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 سم اللّه الرّحمن الرّحيمب

 سومارشاد العوام جلد 

 از تصنيفات عالم رباني و حكيم صمداني
قاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي اللّه   ماام مرحوم ا 

 بسم الل  الرحمن الرحيم

فرينش را در ساحت هستي افراخت و ستايش بري   درود نامعدود معبودي را سزاست ك  لواي ا 

ل اطهارش  لايش پيغمبري را رواست ك  بنور التفات خود عرص  وجود را منور ساخت و بر ا  از ا 

ئين  كائنات پرداختند و بر پيروان پاكانش ك  سر از قدم نشناخت  در ميدان  ك  زنگ كفر را از ا 

پايان خدا كساني ك  ايشان را نشناختند و تيغ  طرياتشان تاختند و دور شوند از رحمت بيترويج 

ختند .   انكار بروي ايشان ا 

چنين گويد بنده اثيم كريم بن ابرهيم ك  چون فارغ شدم از نوشتن دو جلد از كتاب و بعد 

نرا نوشتم خواستم بحول و قوه خداوند  ارشادالعوام در اصول عاايد و قسمت توحيد و نبوت ا 

ن ك  در امامت است و اميدوار از فضل  عالم ابتدا كنم بنوشتن جلدي ديگر در قسمت سيوم ا 

ن دو جلد را بر حسب دلخواه  نك  ا  پروردگار چنانم ك  چنانك  لطف خود را دريغ نفرمود تا ا 

رم ك  مرا بانجام رساندم باز لطف خود را شامل سازد تا اين جلد را نيز بانجام رسانم و اميدوا

نك   ن است و ننويسم مگر ا  نچ  رضاي او در ا  نك  نگويم جز ا  محافظت فرمايد از خطا و لغزش تا ا 

نرا در چند مطلب بيان مينمائيم  ن است و چون در اين جلد هم مطلبهاست پس ا  دوستي او متعلق با 

 : 

يشان و بعضي از در معرفت ائم  طاهرين سلام الل  عليهم اجمعين و معرفت ماامات امطلب اول  

نها .  ن بزرگواران ك  ممكن است در اين كتاب ذكر كردن ا   فضائل ا 

در ذكر بعضي از اسرار شهادت سيدشهدا سلام الل  علي  و مصيبتها و محنتها ك  بر مطللب دويم 

مده است .   ائم  طاهرين عليهم السلام وارد ا 
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لمطلب سيوم  بطوري ك  در اين كتاب ممكن محمد است عليهم السلام  در ذكر اسرار رجعت ا 

ل محمد عليهم  است و اميدوارم ك  هر يك را در اين مجلد بطور دلخواه خداوند عالم ببركت ا 

 السلام بر قلمم جاري فرمايد . 

ن مطلب اول  در معرفت ائم  طاهرين سلام الل  عليهم و معرفت ماامات ايشان و بعضي از فضائل ا 

نها و چون اين مطلب مشتمل است بر پنج بزرگواران ك  ممكن است در اين كت اب ذكر كردن ا 

 هاي بسيار قرار ميدهيم ان شاء الل  . فصلماصد پس پنج ماصد عنوان ميكنيم و در هر يك 

 :ماصد اول 

در ثابت كردن امامت ائم  طاهرين بدليلهاي ظاهر واضح ك  بر هيچ عاقلي پوشيده نماند و هر 

بيند ك  حق با اين بزرگواران بوده و هست پس در اين ماصد چند  كس پا بر حق نگذارد علاني  ب 

 است :  فصل

ورده :فصل ود و اگر ام ك  هم  در امامت هم جاري ميش بدانك  در قسمت نبوت دليلهاي بسيار ا 

انصافي باشد ديگر احتياج بدليل نيست ولي بجهت خالي نبودن اين قسمت هم از دليل قدري 

دليل بايد بياورم و لكن هوش و گوش خود را جمع كن تا بفهمي چ  ميگويم و بعد خيانت با نفس 

هلاكت خود منما و انصاف بده تا هدايت يابي بدانك  هر عاقل صاحب  خود مكن و سعي در 

بيند علاني  ك  اين عالم بر نهج حكمت و صواب  ش ك  در اين عالم نظر كند و فكر نمايد ميهو

ن حيران مانده است ك  چگون  اين عالم بر  است بطوري ك  عالهاي حكما و فكرهاي علما در ا 

ن  ن راه ندارد و در هر ذرهٔ از ا  اين طور حكمت است ك  خلل در اركانش نيست و عبث و لغو در ا 

نها ميرسد و در هر سالي و  چندين هزار حكمت است ك  ساعت بساعت عال حكما و فهم علما با 

نها را ميفهمند و چ  بسيار از حكمتهاي اين عالم ك  هنوز بر حكيمان  قرني بعضي از حكمتهاي ا 

نها اقرار بعجز از فهم حكمت بسياري از  يگان  و عالمان فرزان  پوشيده مانده است و جميع ا 

عالم را دارند و تفصيل اين مطلب را در قسمت اول كتاب قدري بيان كردم رجوع كن اوضاع اين 

بينيد ك   تا بفهمي و چون در اين عالم فكر كنيد و حكمت و نظم قدرت خدا را مشاهده و علاني  ب 

فريده و هيچ حاجتي نيافريده مگر  نرا ا  نك  دواي ا  خداوند در اين عالم هيچ دردي نيافريده مگر ا 

نك   چاره او را خلق كرده براي هر گرسنگي سيري و هر تشنگي سيرابي و هر زني را مردي و ا 
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ن نميبود  فريده ك  اگر در عالم چيزي ميبود و ضد ا  نرا هم ا  فريده ضد ا  همچنين هر چيزي را ك  ا 

يا نمي بيني ك  اگر در عالم هم  گرمي بود ك  هيچ سردي نبود تلف  جميع مردم هلاك ميشدند ا 

اگر سردي بود ك  گرمي نبود هم  ميمردند و اگر گرسنگي بود و اسباب سيري نبود  ميشدند و

همگي برطرف ميشدند و همچنين باقي چيزهاي عالم پس ميدانيم ك  حكيمي چنين ك  اخلال 

بامر حكمت جزئي نكرده اخلال بامر حكمت كلي نميكند پس چون در عالم جهل خلات 

لات فرموده جاهل خلات كرده و امر ايشان نميگردد مگر فرموده است و از اول ك  مردم را خ

در هر عصر بيافريند تا دواي جهالت مردم  بعلم پس بايد علما و دانايان و حكيمان و فيلسوفان 

نك   باشند و جهل مردم را برطرف كنند و اين از هم  رفع حاجتهاي ايشان لازم تر است بجهت ا 

فهم كنند پس علم دواي هم  دردهاي مردم است و عالم از  مردم دفع هر مضرتي را از خود بعلم و

تر است پس چون يافتيم ك  وجود دانايان در حكمت لازم است ميدانيم ك   هر چيز در دنيا واجب

حكيم قادر هرگز اخلال بامر حكمتي چنين نميكند و امري را ك  باين واجبي است فروگذاشت 

ين  ايشان را خلق نميكرد پس چون خلق كرده نميفرمايد و اگر نميخواست مردم زيست كنن د هرا 

نك  واجب فريده با  تر است هرگز اخلال نميكند پس از اين جهت  و هم  اسباب زيست ايشان را ا 

فريده تا مردمي را ك  هم  جاهل از  در هر عصري دانايان و حكيمان ك  پيغمبران و امامان باشند ا 

و مضرت چيزهاي عالم را بايشان بياموزند تا چون از  مادر تولد ميكنند تعليم كنند و علم منفعت

مضرتها دوري كنند و منفعتها را بكار برند باعث زيست ايشان بشود و تا مدتي ك  مادر است 

فريند  ب ا  زيست نمايند و چون اين دليل را بداني ميفهمي ك  چنانك  هر گاه در عصري خداوند ا 

ب زمان گذشت  ب  تشنگان و تشنگاني چند باشند و در عصر ديگر تشنگا ب نباشد ا  ن باشند و ا 

ينده خواهند مرد پس چگون  ميشود ك  در عصري جهال باشند  ينده نفع نخواهد كرد و تشنگان ا  ا 

فتاب روز شب را نفعي  و علما نباشند و ايشان زيست نمايند حاشا ك  چنين چيزي ممكن باشد از ا 

ن وقت بايد باشد پس در هر عصر نيست و از ماهتاب شب روز را در هر وقت ضروريه اي ا 

عالمي از جانب خداوند ضرور است ك  در روي زمين باشد تا از نور او و علم او مردم هدايت 

ن شفاخان  خدا يابد پس از اين جهت در  يابند و هر كس هر گون  جهلي ك  دارد شفاي خود را از ا 

ن  ك  پيغمبري نيست بايد حامل علم عصر و در هر عصر  هر عصر ك  پيغمبري هست اوست عالم ا 
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ن امام است بطوري ك  خواهي فهميد پس از اين  در ميان مردم باشد تا چاره درد مردم بشود و ا 

ما همين قدر ميخواهيم ك  اقرار كني ك   فصلجهت زمين هرگز خالي از حجت نشود و در اين 

ن رجوع كنند و ن  در هر عصر در روي زمين عالمي ضرور است ك  مردم با  نفع و ضرر خود را از ا 

نچ  گفتيم اينجا و پيشتر معلوم شد پس زمين خالي از حجت نيست البت  حال  دريابند و اين قدر از ا 

ن عالم درنيابند تاصيري از حكمت حكيم نيست  ن عالم نكنند و علم از ا  ديگر اگر مردم رجوع با 

ب  نمي خلق كند ك  رفع تشنگي بينند ك  خدائي ك  تشنگي خلق كرده در حكمت بايست ك  ا 

ب در پيش روي ايشان باشد خود  نك  ا  ب نخورند تا بميرند و حال ا  مردم را بكند حال اگر مردم ا 

اند و تاصير بر خود ايشان است ن  بر حكيم حال بهمين قياس كن پس خداوند  خود را هلاك كرده

فريده ك  رفع ناخوشي ناداني خلق را بكند حال اگر مردم دربار ه نفس خود كوتاهي كنند عالِ م ا 

ن نكنند در حكمت كوتاهي نيست لكن مردم خود در حق خود كوتاهي  و تحصيل دانش از ا 

نچ  را ك  در اين  كرده اند و حجتي بر خداوند ندارند و خدا حجت بر ايشان دارد پس بفهم ا 

 عرض شد و انصاف خود را بكار بر و با جان خود دشمني مكن .  فصل

دم را شهري طبيعت خلق  نم ك  چون پيش دانستٔ  ك  خداوند عالم بنيباز عرض ميك :فصل ا 

نك  بر گرد  ن خاصيت ك  در وجود ايشان است ظاهر نخواهد شد مگر ا  كرده است بطوري ك  ا 

يند و در شهرهاي خود و دهات خود و ايل و قبيل  خود بر گرد هم باشند و از حال هم  هم جمع ا 

گاه باشند  سياب چرا ك  ايشان را  ا  در اين عالم حاجتهاست از زراعت و چاه كندن و بافندگي و ا 

هن و طلا و ناره نمودن و غير اينها از كسبها و  كردن و نان پختن و دوختن و صنعتهاي چوب و ا 

كارها ك  بايد هر كس بكاري در اين دنيا مشغول باشد و امر هم  باين واسط  بگذرد و هر كسي 

هم  رواج داشت  باشد ك  اگر يك نفر بخواهد ك  هم  كارها را گوش  كاري را بگيرد تا امر 

ين  همان روز اول خواهد مرد و بهيچ كار نتواند رسيد انسان را قياس  خودش بكند بتنهائي هرا 

بحيوان مكن حيوان لباسش بر تنش خلات شده است و غذايش گياه زمين مادر شده است و 

د برميخيزند و خود شير ميخورند و چند روزي اند ك  بمحض تول اولادشان طوري خلات شده

نميگذرد ك  چرا ميكنند خلاص  اولادشان طاقت بيش از انسان دارد و در عالم هيچ كار جز چرا 

كردن و جماع كردن ندارند و اما انسان ابداً نميتواند مثل حيوان بي لباس بگردد و گياه زمين 
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بيني ك  اتفاقاً  تربيت ميخواهند و اگر كسي را ب بخورد و اطفالشان را طاقت سرما و گرما نباشد 

بي لباس ميگردد و گياه زمين ميخورد بيك نفر ك  بني  داشت  باشد امر كلي ملك تغيير نميكند 

بيني ك  جمل  مردم نميتوانند اين طور زيست كنند و اگر في المثل مردم اين طور زيست كنند  مي

هاشان فاسد شود و اين هم  اسرار ك  در ماده انسان خلات اولادشان تربيت نشود و خود ايشان قوِّ 

شده از قدرت بر صنعتها و علمها و كارهاي عجيب و غريب ظاهر نگردد و خدا خلق عبث نكرده 

و نميكند چون در ايشان قدرتها و علمها قرار داده بود و بايست اينها ظاهر شود و عالم تعمير شود 

يند و از اين جهت ايشان را در عربي  پس مادر شد ك  اينها شهري طبيعت شوند و بر گرد هم ا 

انسان گفتند يعني انس با هم دارند و حيوانات را وحشي گفتند يعني از يكديگر وحشت دارند و 

دم بر گرد هم باشند تا هر يك كاري  از انسان وحشت دارند  و ميگريزند پس واجب شد ك  اولاد ا 

ين واسط  دوامي پيدا كند و تا منتهاي اجل خود زيست كنند و براي باقي بكنند و هستي ايشان با

عالم را تعمير كنند پس چون اين را دانستي ميگويم ك  چون بايست هر يك كاري را از پيش 

ن  ن كار را قبول كند و الا ا  بردارند بايد هر يك طبعي و سليأ  مناسب كاري داشت  باشند تا طبعش ا 

بيني ك  يكي طبعش محال است ك  راضي شود ك  خلا را پاك  ت ميكار را نتواند كرد از اين جه

ن كار را ميكند و همچنين يكي محال است  كند و يكي ديگر راضي ميشود و با نهايت خوشنودي ا 

نجا عمارت كند يا در چاههاي بسيار گود  يد و در ا  ك  جرأت كند ك  بر عمارتهاي عالي برا 

نها را بكند و يكي دارد با  ن كار را ميكند و هيچ بخاطرش تشويشي درشود و ا  نهايت اطمينان دل ا 

فتاب گرم بايستد چ  جاي  نميرسد و يكي مي ورد و دو ساعت در ا  بيني محال است ك  طاقت ا 

فتاب گرم در بيابان بيل مي نك  كاري كند و يكي ديگر با نهايت خوشي در ا  زند و زراعت  ا 

د رفت و يكي بااصدي باطراف ميرود و از ميكند و يكي محال است ك  يك فرسخ پياده توان

اسب تندرو تندتر ميرود و همچنين طبيعتهاي مردم مختلف است و در حكمت بايد هم مختلف 

باشد تا هر يك كاري كنند و كاري را از پيش بردارند و امر هم  بگذرد پس از حكمت بالغ  

رفع حاجت يكديگر را كنند است ك  جميع مردم محتاج بيكديگرند و بايد بر گرد هم باشند و 

ن كسان ك  در دنيا وجود خود را از كاهلي بي اند و نفعشان از هيچ  مصرف كرده پس بدا بحال ا 

نك   راه بخلق خدا نميرسد و گوش  هيچ كاري را نميگيرند و تعميري در عالم نميكنند و حال ا 
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ن ميفرمايد  يعني از شما خدا فيها  و استعمركمميدانند ك  غرض همين بوده است چنانك  در قرا 

زمين را بكنيد پس هر كس بايد سعي كند و گوش  كاري را بگيرد و  خواست  است ك  عمارت 

شكار سازد باري پس چون طبايع مردم  خاصيت وجود خود را اظهار نمايد و ثمره خلات خود را ا 

پيدا شود و بر مختلف است و لامحال  بر گرد هم بايد باشند پس در ميان ايشان نزاع و غوغا 

زار كنند چرا ك  طبيعتهاشان ضد هم باشد و هر يك خيالي و طبعي  يكديگر بجهند و يكديگر را ا 

ن صفتهاي ديگر ك  بجهت حكمتهاي ديگر در مردم خلات شده و  و مزاجي دارند وانگهي ا 

نها خلات نشده پس از اين جهت فساد كلي در نها را بكارهاي ديگر ميبرند ك  براي ا  گرد  مردم ا 

مدن ايشان ميباشد و فساد كلي در تفرق  ايشان ميباشد و هيچ يك جايز نيست پس اقتضاي  ا 

ن است ك  در ميان ايشان كسي را خلات  حكمت چنان شد ك  چاره فساد را بفرمايد و چاره فساد ا 

نكس بر ايشان مسلط شود و حاكم باشد بر ايشان و ايشان را از فساد و طغي ان و كند در هر وقتي تا ا 

غوغا منع كند و هر يك از ايشان ك  طغيان بر ديگري ميكند كل  او را بكوبد تا فرو نشيند و حدها 

و قصاصها در ميان مردم قرار دهد تا چشم مردم بترسد و فسادهاي خود را تمام كنند و صلاحهاي 

شكار نمايند تا هم  بپاي هم زيست كنند و بمنتهاي اجل خود برسند و هم   از هم تمتع و خود را ا 

تر است و اگر اين نباشد اين  لذت برند و اين امر در امور شهر و جمعيت از جميع امور واجب

نفوس شريره بيك روز يكديگر را مثل درندگان پاره پاره كنند و بر زن و مال و حال يكديگر 

جهند پس در حكمت لازم شد ك  در هر عصري بزرگتري بر مردم باشد ك  نفس او بر هم  

غالب باشد و نفس هم  مغلوب امر و حكم او باشد و اگر اطاعت او كنند جميع امور معاش ايشان 

فريده است پادشاهي عادل ك  در ميان  درست شود پس معلوم است ك  در هر عصري خداوند ا 

و درستي بدارد و هرگز خداوند اخلال  مردم بعدالت و انصاف حكم كند و مردم را براستي 

كرده و نخواهد كرد و هيچ عصري و شهري را از بزرگتري خالي نگذاشت  و بچنين امري ن

نخواهد گذاشت و از جانب حكمت او قصوري و تاصيري نيست حال اگر مردم كوتاهي كنند 

نرا بكشند و اذيت  ن حاكم الهي را قبول نكنند بلك  بعلاوه ا  در اين خصوص و طغيان كنند و ا 

ن حاكم خدائي پيغمبران باشند در هر عصري و بعد از  نمايند تاصيري در حكمت نيست و ا 

پيغمبران وصيهاي ايشانند ك  بايد هرگز زمين از پيغمبر يا وصي پيغمبر خالي نباشد و حاكم زمانِ 
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پيش بكار زمان بعد نميخورد بايد حكماً در هر عصري حاكمي مستال باشد در ميان مردم و هنوز 

واهيم همين قدر برسانيم ك  در هر عصر حاكم واجب است قصد تعيين اين حاكم را نداريم و ميخ

مد پس انشاء الل  در اين مطلب هم اشكال نماند ك   بعد كيست و چگون  است بعد از اين خواهد ا 

خلق هميش  از جانب خدا وليّ ضرور دارند و خدا هم خلق كرده است ولي مردم خير در ايشان 

خرت را نيست هاي هاي چ  ميشد ك  مردم حاكم خدائ ي را مسلط ميكردند و راحت دنيا و ا 

براي خود تحصيل مينمودند و اين بلاها را بر خود راست نميكردند والل  مردم در اشتباهند و 

اند و  فهمند ك  چ  قدر است و اين هم  تنگي و ظلم را بر خود راست كرده وسعت عدالت را نمي

عدل مستولي باشد چگون  خلق براحت ميافتند  در سختي ميگذرانند و غافلند از اينك  اگر پادشاه

نچ  خدا خواست  ميشود و همين قدر هم در اين  كفايت ميكند و  فصلو عالم نظم ميگيرد باري ا 

نست ك  اين قبيل دليلها در قسمت نبوت گذشت  است  اگر اين جاها باختصار سخن ميگويم سبب ا 

نها كفايت اين امر را هم ميكند .   و ا 

و در هر عصر  ستي ك  در هر عصر ميبايد عالمي باشد ك  رفع جهالت مردم بشود چون دان :فصل

بايد حاكمي باشد ك  رفع جور و تعدي از ميان مردم كند و مردم را از طغيان بازدارد پس عرض 

يد  ميكنم ك  چون اين امر از وضع الهي و حكمت است بايد اين خاصيت از او بطور كمال برا 

ب ب بودن در نهايت كمال باشد  چنانك  خدائي ك  ا  ب در ا  را براي رفع عطش خلات كرد بايد ا 

فريده بايد اين امر را در  تش را براي پختن و سوختن ا  و رفع عطش را بطور كمال بكند و چون ا 

نچ  ك  خداوند از روي حكمت در جائي و براي كاري قرار  نهايت كمال داشت  باشد و همچنين ا 

ن كار و  ن داده ميبايد در ا  نجا در نهايت كمال و خوبي باشد ك  جميع خلق از حسن و كمال ا  در ا 

ن ناصي بگيرند و كسي نتواند بگويد ك  اگر طور ديگر بود بهتر بود  عاجز باشند و نتوانند بر ا 

پس چون حاكم و عالم از وضع الهي است بايد در نهايت كمال و حسن باشند پس بايد حاكم 

ن نباشد و سر تا پا انصاف و داد و دهش باشد و نهايت قدرت  عدل باشد بطوري ك  ابداً جور در ا 

و تسلط را داشت  باشد و عالم بصلاح خلق و فساد خلق باشد تا مردم را بصلاح بدارد و از فساد 

بازدارد و بايد معصوم باشد و خودش از اهل فساد و طغيان نباشد ك  اگر باشد خودش هم 

حد برپا كند و او را تنبي  كند و اين خلاف حكمت است ك  حاكمي ديگر ضرور دارد ك  بر او 
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ن حاكم معصوم و  نها درست كنند پس بايستي ك  ا  رفع فساد مردم نكرده مفسدي دستي براي ا 

مطهر باشد از جميع جهات فساد و عالم باشد بجميع فسادها و صلاحهاي عالم تا خلق خدا را 

زدي را بياورد يا فاساي و فاجري را و بر خلق بعدالت بدارد و محال است در حكمت حكيم ك  د

مستولي كند و فساد را اعظم نمايد پس اگر انصاف داشت  باشي ميداني ك  اين دليل ك  عرض 

حجتي از جانب  شد از اعظم دليلهاي حكمت است و دليل حاياي است ك  ميبايد در هر عصري 

يع گناهان صغيره و كبيره و عالم باشد خداوند در ميان مردم باشد و معصوم و مطهر باشد از جم

نچ  عرض شد دليلي  بهم  صلاح و فساد خلق تا خلق را براه صلاح بدارد و از راه فساد بازدارد و ا 

ن را باطل نميكند مگر كسي پا بر روي  ن برابري نميكند و هيچ شبهٔ  ا  است ك  هيچ دليلي با ا 

نرا انكار كند نعوذ بالل  .   عال خود گذارد و ا 

نست ك  هر كس در  :صلف دليل ديگر بر وجوب بودن حجت عالم حاكم حكيم در هر عصري ا 

بني  اين خلق نظر كند ميداند ك  بعضي چيزها بمردم نفع دارد و سبب دوام ايشان است و بعضي 

چيزها بمردم ضرر دارد و سبب تلف مردم است و خرابي امر معاش ايشان و اين نفع و ضرر هم 

بيني ك  بعضي از غذاها  ست هم براي جسد مردم مثلًا چنانك  مشاهده ميبراي روح مردم ا

هست ك  بمردم ضرر دارد و بعضي هست ك  بمردم نفع دارد و همچنين بعضي حركتها هست 

ك  بجسد مردم ضرر دارد و بعضي حركتها هست ك  نفع دارد و در اين خصوص كسي نميتواند 

ي است ك  بمردم ضرر دارد و بسيار صفات است ك  شبه  كند حال همچنين بسيار صفات روحان

بمردم نفع دارد مثلًا كبر و ظلم و حسد و بخل و اذيت خلق خدا و غير از اينها البت  بمردم ضرر 

دارد و كسي نميتواند ك  در اين خصوص شبه  كند و همچنين فروتني و عدالت و رضا بودن 

اينها بمردم نفع دارد و در اين هم كسي باسمت خدا و سخاوت و ملايمت با خلق خدا و غير 

نميتواند شبه  كند و همچنين سلوك مردم با يكديگر بعضي سلوكها و معاملات هست ك  البت  

سبب ريختن خونها و فساد در مال و اهل و عيال مردم است و بعضي سلوكها هست ك  سبب نظم 

اين جمل  و امثال  پس چون در و التيام و تأليف دلهاست و سبب اجتماع و راحت و امنيت است 

اينها كسي نظر كند و در اين نظر كند ك  مردم هم  جاهل ميباشند و هيچ چيز از صلاح و فساد 

خود را نميدانند و هم  نادان از مادر متولد ميشوند و در ناداني بزرگ ميشوند و با يكديگر 



9 

 

فريده ك  بادر سر موئي بناداني معاشرت ميكنند پس خداوند حكيم ك  جميع عالم را بحكم تي ا 

ن نميتواند بگويد ك  كاش غير از اين بود و اگر  ن خلل يافت نميشود و كسي در سر موئي از ا  در ا 

غير از اين بود بهتر بود مگر از روي جهالت پس چگون  ميشود ك  خلق را بر اين جهالت بگذارد 

نك  هم  از خداوند عالم بخي ر و شر عالم شوند نيستند و هم  از و تو ميداني ك  ايشان هم قابل ا 

مدن بسوي ايشان نيستند پس ن  وحي ممكن است ك  بايشان  خدا نميتوانند بشنوند و قابل وحي ا 

نازل شود و ن  خود دانايند بصلاح و فساد خود و ن  ميتوانند ك  بدون دانستن خير و شر خود 

ي را در هر عصري در ميان زيست كنند و براحت باشند پس چگون  ممكن است ك  خداوند كس

مردم خلق نكند ك  قابل وحي و الهام باشد از جانب خداوند تا علم خير و شر را باو وحي فرمايد 

نك  اگر اين كار  و او بمردم برساند و چگون  ميشود ك  اخلال باين امر عظيم فرمايد و حال ا 

اهد بود پس در حكمت درست نشود جميع عالم گويا باطل و فاسد است و هم  عبث و لغو خو

حكيم واجب شد ك  در هر عصر كسي از جانب او در ميان مردم باشد ك  او دو جهت داشت  باشد 

ن رابط  و  نك  بمردم بتواند برساند و ا  نك  وحي را فراگيرد از خداوند عالم و يكي ا  يكي جهت ا 

 در هر عصري هستند . وسيل  باشد در ميان خلق و خدا و چنين كسي پيغمبران و امامان باشند ك  

صانع حكيم  فهميم ك  اين عالم را  باز عرض ميكنم ك  چون در اين عالم نظر كنيم مي :فصل

فريده چنانك  پيش دانستٔ  و ميفهميم ك  حكيمي چنين و عالمي چنين حركت لغو و بي فايده  ا 

ن فايده حاصل ميشود اگر  نميكند پس اين عالم را براي فايده خلق كرده است و معلوم است ك  ا 

ن فايده بعمل نيايد  ن باشد ا  ن فايده باشد و اگر بضد ا  و تا فايده عالم بطوري باشد ك  مناسب ا 

ن نكند پس فايده خلق بايد محبوب و پسنديده خداوند باشد  محبوب كسي نباشد كار را براي ا 

چنانك  در حديث قدسي ميفرمايد ك  من گنج پنهاني بودم پس معرفت را دوست داشتم پس 

ن ميفرمايد ك  من جن و انس را خلق نكردم مگر  خلق را خلق كردم از براي معرفت و در قرا 

عبادت ك  مرا عبادت كنند و تو ميداني ك  معرفت و عبادت محبوب خداست و عالم را براي 

يد و ظاهر گردد و تو مي بيني ك  فايده چيزي  بجهت محبوب خود خلق كرده تا محبوب او بعمل ا 

ن چيز بطور خلاف حكمت  ن چيز بر طور حكمت و صواب باشد يعني اگر ا  يد اگر ا  بعمل ميا 

ن  ن فايده از ا  نست ك  كسي بتواند  بعمل نيايد مثلًا تخت از براي نشستن است و فايدهباشد ا  اش ا 
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ن مساوي و  يد اگر تخت موافق حكمت باشد يعني پايِ هاي ا  ن بعمل ميا  ن نشست حال فايده ا  بر ا 

ن  درست باشد و تخت  ن مضبوط و محكم باشد ك  اگر ن  چنين باشد كسي نتواند بر ا  هاي ا 

ن فايده بعمل نياي يد ك  اين عالم نشست و ا  د پس وقتي فايده اين عالم ك  معرفت است بعمل ميا 

بر نهج حكمت و صواب باشد و هر چيزي در محل خود ب  بهتر طوري باشد پس از اين قاعده 

نرا دشمن دارد و هر چ   شريف  معلوم شد ك  خدا هر چ  خلاف غرض او باشد از خلق اين عالم ا 

نرا دوست ميدا رد يعني حركتهائي را ك  مانع پيدائي غرض اوست دشمن موافق غرض او باشد ا 

نرا دوست ميدارد چرا ك  غرض خدا محبوب  شكار ميكند ا   ميدارد و هر چ  غرض او را ا 

نرا دوست ميدارد و هر چ  با محبوب او مخالفت  خداست و هر چ  با محبوب او موافات دارد ا 

ن را دشمن ميدارد پس هر كاري از خلق ك  حكمت و نظم عالم را باطل كند مبغوض خدا  دارد ا 

باشد و هر كاري ك  حكمت و نظم عالم را برقرار دارد محبوب خدا باشد و اين محبوب و 

مبغوض را هيچكس جز خداوند نميداند چرا ك  هر كس خالق اين عالم است دانا بحاياتهاي اين 

نداند و معلوم است ك   عالم است و موافق و مخالف با حكمت را بهتر ميداند و هيچكس جز او

نها را بشنوند و ياد بگيرند نيستند و ممكن نيست ك  دانا  نك  از خداوند عالم ا  هم  مردم قابل ا 

برضا و غضب خدا گردند پس عال سليم ميگويد ك  واجب است در حكمت ك  خداوند عالم 

ن باشد ك  از خداوند عالم فيض فريده باشد ك  قابل ا  لِ م برضا و غضب يابي كند و عا كسي را ا 

نك  چنان صفائي داشت  باشد ك   خدا گردد و بمردم برساند و صاحب دو جهت باشد يك جهت ا 

ن عكس و فيض را ك  يافت  بمردم برساند  نك  ا  ن افتد و يك جهت ا  عكس مشيت خداوند در ا 

فتاب است ببر فتاب را در اوطاقي ك  محجوب از ا  ئين  ك  هر گاه خواست  باشي نور ا  ئينٔ  مانند ا  ي ا 

ن اوطاق ميداري ك  از يك جانب  نرا ماابل ا  ن افتد و ا  فتاب در ا  فتاب ميگيري ك  عكس ا  در پيش ا 

ئين   ن ا  ن اوطاق و معلوم است ك  ا  فتاب و از يك جهت نوربخشي كند باندرون ا  نوريابي كند از ا 

فتاب نوريابي كند و تا سنگ نباشد و من اسبت بدر و ديوار تا صفاي تمام نداشت  باشد نميتواند از ا 

از جهت غلظت نداشت  باشد نوربخشي نتواند كرد حال همچنين بايد خداوند جماعتي را خلق 

كند ك  از جهت باطن و دل خود چنان صفائي داشت  باشند ك  از خداوند عالم قابل نوريابي 

ند بخشي كن باشند و از جهت ظاهر خود و بشريت خود مناسبت با رعيت داشت  باشند ك  فيض
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گوئي ك  اين طور و اگر باشد البت  و در اين شكي نيست  پس چنين كسي ميبايد در ميان خلق 

كسي در يك عصر باشد كفايت ميكند ك  از خدا بگيرد و تعليم مردم كند و ديگر حاجت نيست 

ن گويم ك  در هر عصري باشد  يا كفايت ميكند در روشن كردن ا  وردم فكر كن ا  ن مثل ك  ا  در ا 

ن اوطاق اوطاق  يا ا  ئين  بوده باشد و بعد شكست  شده باشد و از ميان رفت  باشد ا  ك  در يك عصري ا 

ن اوطاق تاريك ميشود حال  ئين  از ميان رفت ا  هميش  روشن خواهد بود حاشا بمحضي ك  ا 

كفايت نميكند ك  در يك زماني پيغمبري در ميان مردم باشد و از خدا بگيرد و بخلق برساند بعد 

خلق عالم و دانا بمانند چرا ك  علم خير و شر و ضرر و نفع و صلاح و فساد و رضا و غضب  بميرد و

چيزي نيست ك  يكدفع  كسي از خدا بگيرد و يكدفع  بخلق رساند بلك  ساعت بساعت صلاح و 

فساد خلق و ضرر و نفعشان تفاوت ميكند و دايم بايد كسي باشد ك  از خدا بگيرد و بخلق برساند 

ن علمها و و هر پي يد و عصر بعد را كسي ديگر ضرور است ك  باز از ا  غمبري بكار عصر خود ميا 

فيضها بگيرد و بخلق برساند و براي اينك  خير و شر و صلاح و فساد ساعت بساعت تفاوت ميكند 

 ي ديگر بايد عنوان كنم تا بينا شوي . فصل

هيچ تعدد نيست و از براي ذات او بدانك  خداوند عالم واحد و يگان  است ك  در ذات او  :فصل

نچ  هست كم و زياد نگردد و ذات او را  حالتها و تغييرها نيست و ابداً حالي بحالي نشود و از ا 

ن صلاح نيابد چرا ك  قديم  صلاح و فساد نباشد و از چيزي ذات او فساد نيابد و از چيزي بعد از ا 

 است و يگان  بد نگفت  است شاعر : 

نك  نمرده است  نك  تغير نپذيرد توئي      **  * **      و نميرد توئي ا   ا 

پس ذات خدا را مفسده و مصلحتي نباشد و هم  مصلحت و مفسده از براي خلق حادث متغير  

باشد و هر گاه بنظر عبرت نظر كني خواهي فهميد ك  صلاح و فساد خلق چيزي نيست ك  دايم 

ك حال بودند صلاح و فسادشان دايم بر يك نهج بود بر يك قرار باشد چرا ك  خلق اگر دايم بر ي

لكن چون خلق تغيير ميكنند صلاح و فسادشان نيز تغيير ميكند مانند مريض ك  هر روزي 

صلاحش در يك دوائي و يك غذائي است و همچنين هر مريضي صلاح و فسادش غير صلاح و 

ن مريض ديگر است يكي مرضش از گرمي است يكي از سردي يك ي از رطوبت يكي از فساد ا 

يبوست يكي مرضش در بالاي بدن است و يكي در وسط و يكي در اسفل پس هر كس را مرضي 
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است و مرض ساعت بساعت در كم و زياد است و از حالي بحالي ميشود و از مرضي بمرضي 

منالب باشد و مرضهاي خالص پيدا ميشود و مرضهاي مركب موجود ميگردد و هر مرضي در هر 

ائي و غذائي دارد و طبيب حاذق بايد مراقب احوال مريض باشد و هر ساعتي تدبيري حالي دو

يد و رفع شود حال صحت خلق در نهايت قرب بخداوند است و در  بكند تا مرضش بصلاح ا 

اند و از كمال اعتدال  نهايت اعتدال ايشان است پس همين ك  خلق از نهايت قرب بخدا دور افتاده

ريضند و خراب و فاسد و هم  محتاج بمعالج  ميباشند و ساعت بساعت اند هم  م منحرف شده

يا نمي نها هم يك جور مرضي دارند ا  بيني  مرض خلق تغيير ميكند و حالي بحالي ميشود و هر يك ا 

ك  چگون  اعراض از مردم ظاهر ميشود و چگون  هذيانها ميگويند و حركتهاي خلاف اعتدال 

هر ميگردد از كبرها و عُجْبها و هرزگيها و ظلمها و اذيتها و بخلها ميكنند و فسادها از وجودشان ظا

ثار فساد و مرضهاي باطني مردم  و حرصها و حسدها و قتلها و زناها و لواطها و غير اينها و هم  اينها ا 

يعني در دلهاي منافاين مرض و  في قلوبهم مرض فزادهم الل  مرضاً است چنانك  خدا ميفرمايد 

نها را زياد كند پس همين مرضهاي باطني است ك  اين عرضهاي فاسد ناخوشي است  خدا مرض ا 

نها فروگرفت  است حال اينها معالج   نها بروز ميكند و اين عالم را عفونت اخلاق و احوال ا  از ا 

اند  ميخواهند و مريض خودش خودش را بر فرض طبيب بودن نميتواند معالج  كند چرا ك  گفت 

س براي اين مريضان لا بد است ك  خداوند طبيبي خلق كند ك  دانا باشد پرأي العليل عليل 

بجميع مرضهاي مردم و دواهاي ايشان و اين طبيب در هر عصري ضرور است چرا ك  مرضهاي 

يند و هم  جاهل  مردم حالي بحالي ميشود و ساعت بساعت تغيير ميكند و جماعتي تازه بدنيا ميا 

وند و ساير مريضان ايشان را معالج  نميتوانند كرد پس در هر متولد ميشوند و مريض بزرگ ميش

عصر طبيب جديدي زنده ضرور است ك  مريضان تازه و قديمي را معالج  كند پس معلوم شد 

ك  محتاج بتكليف مردمند و مردم مريضند و مردم محتاج بمعالج  ميباشند ن  طبيبان و خالق 

الي از طبيبان روحاني بماند با وجود مريضان ايشان پس از اين جهت محال است ك  زمين خ

ب نمي ماند با وجود تشنگان و خالي از غذا نميماند با وجود گرسنگان و  چنانك  خالي از ا 

 همچنين بفهم اين دليلهاي نغز را ك  در هيچ كتاب باين واضحي نخواهي يافت . 
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هاي فساد و صلاح و نفع :فصل و ضرر مردم نهايتي نيست  بدانك  از براي حلال و حرام و مسئل ِ

چنانك  خلق و حالات و صفات ايشان را نهايتي نيست چرا ك  هر كسي طور صلاح و فسادي دارد 

و هر حالي هم طور صلاحي و فسادي دارد پس احكام خدا را نهايتي نيست پس چون احكام را 

ن مگر معصوم  كار  نهايتي نيست هر كس نتواند عالم شود باموري ك  نهايت ندارد و نيست ا 

مطهر ك  خداوند او را كلي خلق كرده باشد و قلب او را عرش خود و سين  او را كرسي خود خلق 

يا نمي ن علمها را داشت  باشد ا  نك  سين  و دل او وسعت جميع ا  بيني ك  در ميان  كرده باشد تا ا 

اين مطلب را هم  رعيت از عالم بسيار علم و كم علم هيچيك وسعت جميع علوم را ندارند چنانك  

اند و جميع مردم ميدانند ك  هيچكس عالم بجميع احوال خلق نيست پس واجب  كس دانست 

است ك  خداوند در هر عصري معصومي خلق كند مطهر ك  سين  او مخزن اسرار الهي و مهبط 

انوار ذو الجلال باشد تا حامل هم  علمهاي خلق باشد و حاجت جميع خلق را بداند و صلاح و 

ساد ايشانرا بفهمد و اين امر بايد پيش كساني باشد ك  برگزيده خدا باشند از ميان خلق و ف

مد و اين هم از اعظم دليلها است بر لازم بودن  صاحب اخلاق الهي باشند چنانك  بعد خواهد ا 

وجود حجتي در هر عصري و بدانك  بيانهاي من بعضي ببعضي بست  است و هم  را بايد بخواني 

نچ  عرض كردم معلوم شد ك  و بذهن  نها حق مسئل  را بفهمي پس از ا  خود بسپري تا از ميان ا 

كفايت نميكند ك  پيغمبري در عصري بيايد و بعد از ميان برود و مردم بعد از او حامل دين او 

شوند چرا ك  بحسب قابليت روزگار جميع علمهاي غير متناهي را نميتوان ذكر كرد از براي 

زار سال كسي بگويد و في المثل اگر كسي هم بگويد مردم نميتوانند علم بهم  مردم اگر چ  ه

ن تغيير و تبديل ندهند چرا ك  مردم معصوم  نرا چنانك  هست ضبط كنند و در ا  نها بهم رسانند و ا  ا 

نيستند و هر كس معصوم نيست نميتواند سهو نكند و خطا ننمايد و فراموش نكند و احاط  بهم  

پرسيم  ند و اگر بگوئي ك  چنانچ  علمهاي بحكمهاي خدا غير متناهي است از تو ميعلمها پيدا كن

ل  هم  را گفت يا نگفت اگر گوئي نگفت پس گفتٔ  ك  پيغمبر  يا پيغمبر صلي الل  علي  و ا  ك  ا 

ل  رسالت خود را نرسانيده و اگر  نچ   صلي الل  علي  و ا  ميگوئي رسانيده پس مردم ميتوانند ك  ا 

ميگويم ك  اولًا پيغمبر صلي الل  در جواب رسانيده ضبط كنند و الا رسانيدن عبث بوده  بايشان

ل  تكليف اهل عصر خود را مي رساند اما تكليف زمان بعد بر او نيست ك  برساند و هنوز  علي  و ا 
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ن زمان نيامده بك  برساند و ك  را تكليف كند و تكليف تا روز قيامت جميع جن و انس و  مردم ا 

لائك  و جماد و نبات و حيوان را بك  تعليم نمايد و كدام صحابي ميتواند ك  اين هم  را ضبط م

كند پس تكليف اهل زمان خود را ميرساند و اما از براي تكليف اشخاص بعد از اين بايد براي 

ن بسپرد تا او تكليف  خود جانشيني ك  در هم  چيز جفت او باشد بگذارد و تكليف مردم را با 

زمان خود را بگويد و تكليفهاي بعد از خود را بوصي بعد از خود بسپرد و همچنين و اين  اهل

يعني تو اي پيغمبر خبركننده يا ترسانندهٔ و از انما انت منذر و لكل قوم هاد است ك  خدا ميفرمايد 

ن در هر قومي  براي هر قومي هدايت ن امام باشد پس بنص محكم قرا  كنندهٔ هست ك  ا 

ن ميفرمايد كن هدايت افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن ندهٔ بعد از پيغمبر هست و باز در قرا 

يا كسي ك  هدايت ميكند بسوي حق سزاوارتر است ك  او را اطاعت لايهدي الا ان يهدي  يعني ا 

ن  ي  قرا  نك  او را هدايت كنند پس بنص ا  كنند يا كسي ك  هدايت نميكند يا هدايت نميشود مگر ا 

ن  بعد از پيغمبر هادي هست و او سزاوارتر است ك  او را متابعت كنند و بايد هم  خلق مطيع ا 

ن هادي بايد دانا باشد بصلاح و فساد كل خلق و الا گمراه كننده بر او صدق ميكند  هادي شوند و ا 

پس از اينجا معلوم شد ك  بايد هادي باشد و وجود همان هادي ابلاغ رسالت پيغمبر است و 

نچ  كفايت م ن پيغمبر ظاهراً بيان فرموده و ا  نچ  را ك  ا  ن هادي هم حفظ ميكند ا  ردم را ميكند و ا 

رسيد دوست ميدارم ك   را ك  باو سپرده است پس بحثهاي تو هم  تمام شد و چون كلام باينجا 

 قضئ  از ابلاغ شريعت را از طريق سنيان از براي تو در اين كتاب ذكر كنم تا تو خود انصاف دهي

بيني ك  دين چطور بايد باشد و تا قضي  را بتفصيل ذكر نكنم عبرت نخواهي گرفت و هيچ  و ب 

مطلبي باجمال حل نميشود پس بهتر همان است ك  همان عبارت سنيان را فارسي كنم تا قدري 

ي ديگر عنوان ميكنم اما بچشم عبرت نظر كن و غرض و مرض را فصلعبرت بگيري پس 

 بيني .  فطرت خود نظر كن تا حق را ب  فروگذار و باصل چشم

نرا  :فصل در كتاب فوايدمدني  نال كرده است از كتاب مواعظ و اعتبار ك  تأليف كرده است ا 

ن كتاب  تاي الدين احمد بن علي بن عبدالاادر ك  يكي از علماي سنيان است ك  گفت  است در ا 

ل  را پيغمبر بسوي هم  مردم ك  بدان ك  چون خداوند عالم مبعوث كرد محمد صلي الل  عل ي  و ا 

نها اهل شرك بودند و عبادت ميكردند غير خدا را مگر بعضي از اهل  عربشان و عجمشان و هم  ا 
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نك  از مك  هجرت كرد بسوي مدين  و صحاب  در دور  نچ  بود تا ا  كتاب پس امر او با قريش بود ا 

نك  ه ن بزرگوار بودند هر وقتي بگرد او جمع ميشدند با ا  م  گدا و كم روزي بودند و بعضي از ا 

نها باغبان بودند و در سر نخلستان خود بودند و گاه  ايشان در بازارها كاسبي ميكردند و بعضي از ا 

مدند در وقتي ك  قدري فراغتي پيدا ميكردند از تحصيل روزي  گاهي هر يك بخدمت پيغمبر ميا 

ل  مسئل   ميپرسيد يا خود ايشان حكم ميكردند پس هر گاه كسي از پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

بحكمي يا امر ميكردند بچيزي يا كاري ميكردند هر كس اتفاقاً حاضر بود ياد ميگرفت و هر 

يا نمي نچ  را ك  ميدانست  كس حاضر نبود ياد نميگرفت ا   بيني ك  عمر بن الخطاب نميدانست ا 

دهندگان  دي  جنين و از جمل  فتويجبل بن مالك بن نابغ  ك  مردي از اعراب هذيل بود در مسئل  

ل  بود ابوبكر و عمر و عثمان و علي و عبدالرحمن بن عوف و  در زمان پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

عبدالل  بن مسعود و ابي بن كعب و معاذ بن جبل و عمار بن ياسر و حذيفة بن اليمان و زيد بن 

ل  عنهم پس چون مرد رسول خدا ثابت و ابودردا و ابوموسي اشعري و سلمان فارسي رضي ال

ل  و خليف  شد ابوبكر صديق متفرق شدند صحاب  رضي الل  عنهم پس بعضي از  صلي الل  علي  و ا 

بكر و هر وقت مسئلٔ  اتفاق ميافتاد  ايشان بجنگ اهل عراق رفتند و بعضي در مدين  ماندند با ابي

نها  هر چ  ميدانست از كتاب و سنت ميگفت و هر چ  نميدانست از صحاب  ميپرسيد اگر ا 

نها هم نميدانستند خود اجتهاد ميكرد در حكم پس چون  نها عمل ميكرد و اگر ا  ميدانستند بگفت  ا 

ن عمر بن خطاب و شهرهاي بسيار در زمان او مفتوح شد و  ابوبكر مرد والي امت شد بعد از ا 

مد ن شهرها و همين ك  حكومتي پيش ميا  در مدين  يا غير مدين   صحاب  بيشتر پراكنده شدند در ا 

ن مسئل  چيزي ميدانستند حكم ميكردند  ن شهر بودند از پيغمبر در خصوص ا  اگر صحابٔ  ك  در ا 

ن مسئل  حكم از پيغمبر بود و لكن  ن مسئل  و گاه بود ك  در ا  ن شهر در ا  و الا اجتهاد ميكرد امير ا 

نچ  مص ري نميدانست و مصري در نزد صحاب  ديگر بود در شهري ديگر و ميدانست مدني ا 

نچ  بصري نميدانست و بصري  نچ  را ك  شامي نميدانست و شامي ميدانست ا  ميدانست ا 

نچ  را ك  كوفي نميدانست هم  اينها در حديث بود لكن هر كس شنيده بود  ميدانست ا 

ميدانست و هر كس نشنيده بود نميدانست پس بهمين طور صحاب  متفرق بودند تا مردند پس 

ن تابعان اي ن شهرها طلب علم كردند از ا  ن تابعان در ا  شان بعد از ايشان ماندند ك  هر جماعتي از ا 
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ن شهر بود  و از حكم استاد خود تعدي نميكردند مگر در كمي از مسائل ك  از  صحابي ك  در ا 

 صحابي ديگر اتفاقاً بايشان رسيده بود چنانك  اهل مدين  تابعان عبدالل  بن عمر بودند در بسياري

از مسائل و اهل كوف  تابعان عبدالل  بن عباس بودند و اهل مصر تابعان عبدالل  بن عمرو بن عاص 

بودند و همچنين پس بعد از اينك  تابعان مردند فاهاي شهرها پيدا شدند مثل ابوحنيف  و سفيان و 

سوار ببصره و ماجشون بمدين  و عثمان بستي و  جريح بمك  و مالك و ابن ليلي بكوف  و ابن ابن ابي

ن فايهان هم بهمان طور تابعان حركت كردند و بطريا   اوزاعي بشام و ليث بن سعد بمصر پس ا 

نك  گفت چون هرون يوسف  الرشيد بخلافت برخاست قضاوت را بابي استاد خود رفتند تا ا 

ردند حنيف  بود داد بعد از سن  صد و هفتاد پس تاليد نك يعاوب بن ابرهيم ك  يكي از اصحاب ابي

شهرهاي عراق و خراسان و شام و مصر مگر فتواي قاضي ابويوسف را و هم  اعتنا باو كردند و 

همچنين وقتي ك  در اندلس حاكم شد حكم بن مرتضي بن هشام بن عبدالرحمن بن معاوي  بن 

هشام بن عبدالملك بن مروان الحكم بعد از پدرش و لابش منتصر بود در سن  صد و هشتاد 

خود را ب  يحيي بن كثير اندلسي و يحيي در پيش مالك درس خوانده بود و در مخصوص كرد 

الااسم و غيره و باندلس برگشت  بود و رياست و حرمتي يافت ك  غير او  وهب و ابي پيش ابن

ن ميشد و پادشاه و عام  هم  در درِ خان  او بودند و در جميع  نيافت  بود و هم  فتواها رجوع با 

ن تاليد متعلاات اندلس ه م  تاليد او را كردند پس هم  برأي مالك جمع شدند و پيش از ا 

مد بمصر  نك  شافعي محمد بن ادريس ا  اوزاعي را ميكردند و مذهب مالك در مصر مشهور بود تا ا 

با عبدالل  عباس بن موسي بن عيسي بن موسي بن محمد بن علي بن عبدالل  بن عباس در سن  صد 

مصاحبت او را كردند از اعيان مصر و كتابهاي شافعي را  ز اهل مصر و نود و هشت پس جماعتي ا

ن ذكر  نوشتند و برأي او عمل كردند و روز بروز قوت ميگرفت و امر او منتشر ميشد بعد از ا 

نك  گفت  است ك  در دولت ايوبي  چندان ذكر ابوحنيف  و احمد بن حنبل نبود و  عاايد را كرد تا ا 

ن دولت مشهور  خر ا  شد مذهب ابوحنيف  و احمد و چون زمان سلطنت بي برس بندقداري در در ا 

مصر شد چهار قاضي باز داشت شافعي و مالكي و حنفي و حنبلي و اين از سن  ششصد و شصت و 

نك  در جميع شهرها مذهب معروفي نماند مگر مذهب همين چهار نفر و اعتااد  پنج مستمر شد تا ا 

راي كساني ك  باعتااد اشعري بودند مدرسها و خانااهها و زاويها اعتااد اشعري بود و ساختند از ب
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ن مذهب را داشت و انكار  و رباطها در جميع مملكتهاي اسلام و عداوت كردند با كسي ك  غير ا 

ن ميكردند و هيچ كس را قاضي نكردند و شهادت كسي را قبول نكردند و خطيب و امام  بر ا 

الد اين چهار مذهب نبود و فايهان اين شهرها در جميع نكردند و مدرس ننمودند كسي را ك  م

اين مدت حكم كردند بوجوب متابعت اين چهار مذهب و تحريم هر مذهبي ك  غير اين چهار 

نوقت تا حال هم  بر اين چهار مذهبند تمام شد كلام تاي الدين حال بيا بنظر عبرت در  بود و از ا 

نك  يايناً مردم در زمان پيغمبر اين طريا  نظري كن و شكي در نوع اين حكاي ت نيست بجهت ا 

ل  هم  اولًا طالب علم نبودند و هم  ملا نبودند اولًا ك  جمع كثيري از مسلمين  صلي الل  علي  و ا 

ورده بودند و بعد  مده بودند و اسلام ا  اهل بادي  و صاحب شتر و گوسفند بودند و ايلات بودند ا 

ها و بيابانها و  تران و گوسفندان خود بودند در چمنها و چشم رفت  بودند در سر ايل خود و پيرو ش

ور بودند و در شهرها و  كوهها و هر از بر تميز نميدادند و جمع كثيري هم از مردم تجار و پيل 

و كسب بودند و در بازارها  بازارها در گردش بودند هميش  و بعضي از مردم هم صاحبان صنعت 

در پي كاسبي خود بودند و جمعي هم ك  زنان و اطفال بودند و در سكنا داشتند و صبح تا شام 

ب و زمين بودند و در سر زراعت و فلاحت خود  خان  ها بودند و جمعي از مردم هم صاحبان ا 

بودند بعضي زعيم و بعضي ماني و بعضي ارباب و بكار خود گرفتار بودند و جمعي از مردم هم 

ار و فاق  خود گرفتار بودند و بعضي از مردم هم عامي ولگرد فارا و گدايان بودند و در سؤال و ف

شنيدند و اگر در  نافهم بودند و هيچ يك از اين طايفِها حافظ دين خدا نتوانستندي شد اولًا ك  نمي

فهميدند و  شنيدند نمي شنيدند و اگر هم مي سالي ماهي يك دفع  پيغمبر را ميديدند چيزي نمي

نك  هزار و دويست و  يكردند چنانك  علاني  مياگر هم ميفهميدند ضبط نم بيني ك  حال بعد از ا 

اند و بارث اسلام ياد  اند و زيست كرده شصت و چهار سال ميگذرد و در اسلام تولد شده

اند و  اند و يك مسئل  را ضبط نكرده اند هنوز هِرّ از بِ رّ نفهميده اند و باسلام نشو و نما كرده گرفت 

نوقت چگون  بودند ك  از شرك و كفر و يهوديت و  شنوند هم نمينميدانند و اگر ب فهمند پس ا 

مده بودند پس اينها بادر كفايت خود ضبط نميتوانستند كرد  نصرانيت و مجوسيت تازه باسلام ا 

پس چگون  ميشد ك  اينها حافظ جميع مسائل ك  در عالم ضرور است تا روز قيامت باشند پس 

كار و قدري الفي بائي خوانده بودند و ديگر اين علمهاي تازه در نشين و بي جمعي بودند خوش
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ميان عرب نبود و حكمتي نداشتند و علومي نميدانستند و نهايت علمشان اشعار و تاريخ بود پس 

نها  بعضي قدري ملا بودند و خطي ميتوانستند بخوانند و بيكار هم بودند و طالب صحبت بودند ا 

ل  از حرم محترم بيرون گاه گاه در خدمت پيغمبر بود ند و هر وقت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن بود  نها هم ن  مستمر بلك  گاهي اين بود و گاهي ا  نها حاضر بودند و ا  مدند بعضي از ا  گاهي  ميا 

نها هم درد بي خر ا  درمان داشتند و گاهي شغل داشتند گاهي خريدي داشتند گاهي  ديگري بود ا 

مريض بودند گاهي سفري داشتند پس هر وقت پيغمبر بيرون تشريف داشتند و فرمايشي ميكرد 

نها هم بعضي صاحب حافظ  بودند و حفظ ميكردند و بعضي ك   هر كس حاضر بود ميشنيد و ا 

نها هم ك  حافظ  داشتند هم  صاحب فهم نبودند ك  صاحب حافظ   نبودند يادشان ميرفت و ا 

تر از خود  كلام را بفهمند از اين جهت پيغمبر فرمود چ  بسيار حامل علمي ك  علم را بسوي عالم

خر بظاهر انسان بودند و بعد بسياري را فراموش  نها هم ك  فهميدند و حفظ كردند ا  ميبرد و ا 

نها هم ك  فراموش نكردند هم  مردمان كردند همين طو ر ك  هم  مردم فراموشي دارند و ا 

عادلي ثأ  نبودند ك  مردم از ايشان باور كنند اگر جائي نال ميكردند و تو ميداني ك  پيغمبر 

ل  در مك  اظهار امري نميتوانست بكند و اصحابي نداشت مگر يك و دوئي و  صلي الل  علي  و ا 

نجا هم چندي مصدقي نداشت تا نهايت در بعد از دوازده سال  مد و ا  از پيغمبري خود بمدين  ا 

ن اعتااد كردند و در اين مدت قليل هم بيشتر اوقات در جنگها و سفرها  هشت ن  سال مردم با 

نها هم بدرد سفر خود گرفتار و بار  بودند و مردم بعضي در مدين  مانده بعضي همراه بودند و ا 

وردن  درمان خود گرفتار بودن بودند چند  و جاسوس بودن و بزخم و درد بيكردن و بار فرود ا 

نفري ك  همراه بودند گاهي ميشنيدند يا ميفهميدند يا حفظ ميكردند يا غير اينها بود تو فكر كن 

بغير از اين ميشود و بغير از اين بود و اين خلق منكوس بغير از اين ميشود حاشا حال ترا بخدا قسم 

ن چهار نفر ميدهم ك  فكر ك ن ك  اين پيغمبر از ميان برود اثري از دين او خواهد ماند وانگهي ا 

صحاب  او هم متفرق بشوند و هر يكي هم چهار كلم  چيزي ياد گرفت  هم  كج و كور نصفي 

نها هم دروغگو  فراموش  شده نصفي يادش مانده منسوخ را شنيده ناسخ را نشنيده و نصف بيشتر ا 

نيا دروغ بر پيغمبر ميبندند چنانك  در زمان خود او دروغ بستند تا فرمود بجهت رياست و حب د

ك  بر من دروغگو بسيار پيدا شده است پس همين چند نفر صحاب  بعضي دروغ ميبستند و بعضي 
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سهو ميكردند و بعضي منسوخ را شنيده و ناسخ را نشنيده و اينها هم با اين احوال در بلاد متفرق 

يا اين بحث  شده حال انصاف ده يا اين دين خداست باين سستي و خرابي ا  اين چ  ديني ميشود ا 

يا اجماع كنند بر كسي و او را خليف  كنند بدرد اين كار ميخورد و حاصلي دارد حال  برميدارد ا 

گيرم اجماع كردند چ  حاصل كسي را ك  اجماع كردند و پيش واداشتند همان ساعت جميع علم 

ميشود و ببين ك  همچنين وضعي مناسب دين خداست و مناسب  پيغمبر در سين  او كشف

يد اگر انصاف دهي ميفهمي ك  اگر امر چنين  حكمت است و بكار اين خلق تا روز قيامت ميا 

نك  خود  باشد والل  دليل بطلان اين دين خواهد بود و هر عاقلي تشنيع ميكند بر اين طريا  و حال ا 

نك   ن يك خورده ك  ياد گرفت  بودند تمام اين طريا  چندي نميگذرد مگر ا  منارض ميشود و ا 

ميشود ديگر از پيش خود بايد دين بتراشند چنانك  شد و هم  بناي اجتهاد در دين خدا گذاشتند و 

اصولي براي خود درست كردند و تو فكر كن ك  اگر اصول سبب فهميدن دين است پس پيغمبر 

مد پس بعد از او بدعت براي چ  خوب است و اگر با وجود پيغمبر و  در زمان او اصول بكار نميا 

است و چ  مصرف باري بكلي دين از دست ايشان رفت و محتاج باجتهاد و خودرأيي و قياس و 

ثار پيغمبر از ميان ايشان رفت و اسم اسلام ماند بد نگفت   ام :  استحسان شدند و از اين جهت بكلي ا 

راستند   گاه افزودند و گاهي كاستند      * * * **      دين پاكش را برأي ا 

 حاش لل  گر شناسد دينش باز      **  * **      بسك  بر او بست  شد از برگ و ساز  

گيرد بلك   باري عاقل علاني  ميفهمد ك  چنين ديني دين خدا نميشود و عالَ م بچنين ديني نظم نمي

ن ميشود ك  هر كسي بعال خود اجتهادي ك ند چرا ك  هيچ يك واجب الاطاع  چنين طريأ  سبب ا 

نيستند و بر كسي واجب نيست ك  اطاعت ديگري كند و هر كسي را ميسزد ك  بگويد خودم 

اند ك  اطاعت بعضي از امت بعضي را واجب است نهايت  اجتهاد ميكنم و ن  خدا و ن  پيغمبر گفت 

ن هم اگر چهار كلم  حديثي ك  كج و واج روايت ميكنند اگر راست بدانيم بايد  بشنويم و ا 

راست باشد نميدانيم منسوخ است يا ناسخ و نميدانيم عام است يا خاص پس هر يك ميگويند ك  

در باقي مسائل خود اجتهاد ميكنيم و اين معني باعث زيادتي خلاف ميشود و باعث زيادتي 

م و عداوت و خلاف و نزاع و قتل و غارت ميشود چنانك  شد و حاكمي ك  خود ما نصب كني

ن جاهل است و روي  حكم نميداند اگر بايد  ن نميشود ك  رفع نزاع كند چرا ك  ا  بتراشيم سبب ا 
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رعيت ياد او دهند ك  چ  مصرف و خود او هم ك  نميداند وانگهي معصوم نيست و صاحب 

شهوت و غضب و كبر و حسد و بخل و حرص و عُجْب است پس او هم رعيتي است مثل ما نهايت 

يم ك  تو حاكم باش چ  مصرف از اين خودش دزدي است ك  بر ما مسلط شده ا اجماع كرده

بيني ك  اين حكومت اجماعي هم دو روزي بود تا عثمان او را  ايم و مي است و او را مسلط كرده

مد و كشتند معلوم است ك  حاكمي ك  رعيت نصب كنند خودشان  خر اهل اجماع بدشان ا  هم ا 

د هم اجماعي نشد و هر كس زورش بيشتر بود ادعاي رياست عزل ميكنند و ميكشند ديگر بع

ن روز تا حال حكومت و  كرد و اهل فساد گردش را گرفتند و او را حاكم كردند و همين طور از ا 

بود و هست حال تو را بخدا اين دين ميشود و تو ميداني ك  پيغمبر هم خاتم  سلطنت بزور و جور 

يد خر بچ   پيغمبران است ديگر پيغمبري نميا  حال بايد مردم تا روز قيامت بي پشت و پناه باشند ا 

حساب و بايد بي برس بندقداري حكم كند در دين خدا و طريا  ابوحنيف  و مالكي و حنبلي و 

شافعي را او اختيار كند و حكم كند ك  هم  تاليد او را كنند حال دين خدا اين طور است و نظم 

در روم ادعاي شاهي كند و يكي در عراق و يكي در شام و يكي  عالم اين قسم بايد باشد بايد يكي

يا حكمت عالم اين طور بايد باشد  در ايران و يكي در ماوراءالنهر و هر يك باين طور ك  مي بيني ا 

و اين طور كسان بايد مطاع باشند و واجب است ك  اهل عالم اينها را اطاعت كنند پس ببين ك  

ثار اسلام از ميان ايشان نميرفت اگر طريا  سنيان بر حق ميب ود اين طور منارض و باطل نميشد و ا 

نها همين ك  پيغمبر از ميان رفت منارض شدند و  و كدام اناراض از اين بالاتر و بيشتر بلك  ا 

تر ك  بايد در هر عصري حامل  ديگر اثر دين در ميان ايشان نماند پس كدام دليل از اين واضح

معصوم از جانب خدا باشد و جانشين پيغمبر باشد و پيغمبر او را نصب دين و علم حق و حجت و 

شناسند چنين كسي را و ثانياً اگر بشناسند صاحبان نفسهاي  كرده باشند چرا ك  مردم اولًا ك  نمي

خبيث هستند و هر يك غرضي و مرضي دارند و حق را ميپوشانند چنانك  پوشاندند پس بايد خدا 

مد و ديديم ك  مذهب سني ك  بلاشك بيو پيغمبر نصب كنند چن اصل  پا و بي انك  بعد خواهد ا 

است چرا ك  بعد از پيغمبر كسي را ندارند و ميگويند بايد خود بزرگ بتراشيم و اين طور ك  

نها ميگويند ك  پيغمبر  نميشود چنانك  نشد و فهميدي پس چون رجوع كرديم بدين شيع  ديديم ا 

ل  از دن  يا نرفت تا خليف  نصب كرد و معصوم و مطهر بود و اين علي بن ابيطالب صلي الل  علي  و ا 
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ل  و او نفس پيغمبر است و از روح او و طينت او و صاحب هم  صفات  است صلوات الل  علي  و ا 

يد و فهميديم ك  حق با  اوست مگر پيغمبري پس يافتيم ك  اين حرف با حكمت عالم درست ميا 

اند و قول ديگري در ميان مسلمين نبود و طايف  ديگر نبودند و در  ميگفت اينها بوده و اينها راست 

ل  حاي نبود چرا ك  پيغمبر هم  را باطل كرد باري پس  غير امت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

فهميديم ك  دين طريا  سني نيست و خليف  معصوم و مطهر بايد در هر عصري باشد بلك  باين 

معصومي ندارند و حجتي قائم ندارند بر باطل است و دين در هر دليل هر طريأ  ك  هميش  

ن عصر را  عصري برپا نميشود مگر بمعصومي مطهري ك  در ميان مردم باشد و صلاح و فساد ا 

بداند و بمردم برساند و حفظ دين پيغمبر را بداند و اگر مردم كم كنند او تمام كند و اگر زياد 

گاه كند باين طور دين در هر عصري  كنند كم كند و اگر كج كنند راست كند و اگر سهو كنند او ا 

نچ  حجتهاي پيش گفت  اند كفايت تا روز  تازه ميماند و تكليف اهل هر عصري ظاهر ميشود و ا 

قيامت را نميكند چنانك  فهميدي و رفع نزاع از ميان خلق نميتوانند بحديث خود بكنند چنانك  

ن مي صامت است و حكومت ميان مردم نميتوانند بكنند بايد  بيني ك  صامت است و حديث قرا 

سخنگوئي باشد ك  رفع نزاع بكند و صواب و خطاي هر عصر را بگويد پس اين دليل هم  

نها  ن باشند ك  در هر عصري معصومي بايد باشد و ا  ن مذهب ك  قائل با  مذهبها را باطل كرد مگر ا 

هاي اسلام فرق  اثناعشري هستند و  ن جماعت ك  ميگويند دوازده امام نيست و در ميان فرق ِ اما ا 

كمتر است و مثلًا موسي بن جعفر علي  السلام نمرده است و غايب شده است بعد از اين بطلان 

فتاب بداني و ببيني ك  حق با اثني نها را عرض خواهم كرد تا مثل ا  نها دروغ  ا  عشري است و ا 

ن بحثهاي جمع كن و در اين دليل اند پس هوش خود را  گفت  ها ك  عرض شد فكر بكن و ديگر ا 

اند رجوع مكن دين خدا بعلم  اند و شيعيان جوابهاي سست داده حاصل را ك  سنيان كرده بي

نچ  عرض شد از عين حكمت است  اصول ثابت نميشود و اجماع و اصل باينجا كاري ندارد و ا 

هم همين قدر  فصليكند پس در اين ام و اين دليلها علما و جهال را كفايت م اگر چ  عاميان  گفت 

 كفايت ميكند . 

ن  :فصل بدانك  چون دانستي ك  در هر عصر ميبايد حاكمي عالمي از جانب خدا باشد و بايد ا 

يد و  ن حاكم خاصيت حكومت برا  حاكم در حكومت خود كمال داشت  باشد پس بايد از ا 
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نست ك  داد مظلومين را از ظالمين بستاند و م نچ  خاصيت حكومت ا  ردم را باعتدال بدارد و با 

نچ  سبب هلاك و اناراض ايشان  سبب بااء ايشان و سبب قرب ايشان است بخدا امر فرمايد و از ا 

نك  او را نفسي باشد در نهايت  و سبب بعد ايشان است از خدا نهي فرمايد و اين نميشود مگر ا 

بحق پس چنين كسي شايست   استاامت و اعتدال و حسن و كمال ك  بهيچ طرف ميل نفرمايد مگر

يد و عالم بوجود او نظم ميگيرد و بودن او صلاح  حكومت است و خاصيت حكومت از او برمي ا 

عالم است و نبودن او فساد عالم چنانك  دانستي و اين اعتدال تمام از براي كسي حاصل نميشود 

لايش  خلاي مبرا و منزه باشد تا مگر نفس او را خداوند از اعلي عليين خلق كرده باشد و از جميع ا 

نها چنانك  معني عصمت را در  ميل بهيچ جهت از جهات خلاي ننمايد و معصوم باشد از جميع ا 

نچ   لايشها و از جميع ا  قسمت دويم دانستي و چنين كسي ك  معصوم و مطهر باشد از جميع ا 

ن نهي فرموده از افعال ظاهر و صفات ل  از ا  راست  باشد  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا  باطن و ا 

ن امر فرموده است از صفات ظاهر و اخلاق باطن و در اعتاادات  نچ  با  حا  ثابت و راسخ و با  با 

نرا نميتوانند شناخت چرا ك  اين احوال در ظاهر بدن انسان  ياين باشد معلوم نميشود و خلق ا 

ناخت چ  جمع شوند و چ  علامتي ندارد ك  مردم او را بتوانند شناخت پس چون او را نتوانند ش

تنها باشند او را نميشناسند چرا ك  هيچ كس غيب نميداند پس چون چنين كسي را نشناسند و 

نتوانند تعيين نمايند و واجب است ك  چنين كسي هم در عالم باشد و اگر نباشد بناي عالم بر فساد 

نها را و لغو خواهد بود پس واجب است ك  خداوند عالم چنانك  نفسهاي پيغمب ران را شناخت و ا 

برگزيد امام را هم او نصب كند و او تعيين فرمايد و چنانك  تكليفهاي جزئي مردم را بمردم 

موخت  داب استنجا بمردم ا  داب خلا رفتن را بمردم تعليم كرد و ا  رساند و اخلال نفرمود حتي ا 

ش واجبتر است و چرا ك  مردم محتاج بودند ميبايست اين شخصي را ك  از جميع چيزها وجود

ل  محفوظ  معرفتش عمود دين است ك  اگر او را بشناسند جميع شرع پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

يد  است و اگر نشناسند جميع شرع او فاسد و تباه شود معين فرمايد و بعال هيچ عاقلي راست نميا 

واگذار  ك  جميع تكليفهاي كلي و جزئي را بيان فرمايد و روح كل و اصل و حايات كل را

يا  ن نفرمايد و حامل دين را نصب نفرمايد كدام عاقل اين را تصديق ميكند ا  فرمايد و نصي بر ا 

ل  نميدانست ك  با وجود نبودن حامل كار دين او بكجا  گمان ميكنند ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 
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يا نديد ك  امت موسي بعد از موسي چ  كردن نها ا  د و چگون  دين او ميرسد نعوذ بالل  بنا بر قول ا 

ثار شريعت او را از ميان بردند و با يوشع ك  بعد از او  را از ميان بردند و كتاب او را تغيير دادند و ا 

يا نديد ك  بعد از عيسي امت او چند فرق   خاندان علم او بود بعد از او چ  كردند و همچنين ا 

دس گفتند و اين س  را پرستيدند شدند بعضي او را پسر خدا گفتند بعضي خدا و عيسي و روح الا

يا اينها را نديد  بعضي عيسي را خدا  ثار شرع او را از ميان بردند ا  دانستند و او را عبادت كردند و ا 

دم تا خاتم را نديد ك  هر امتي ك  بعد از پيغمبر خود بي صاحب ماندند چگون  بي دين و  بلك  از ا 

يان ايشان پيدا شد بنا بر قول سنيان اين حكيم باين بي مذهب ماندند و خلاف و نزاع و جدال در م

يا فكر نكرد ك  اگر حافظ دين نباشد اين دين بدو  ورد ك  تا روز قيامت بماند ا  عظمت ك  شرعي ا 

يا نميدانست ك  مردم هرگز  س  سال منارض ميشود و ميان امت من خلاف و نزاع خواهد افتاد و ا 

ع كنند بر يك نفر و اگر بناي اختلاف شد هر قومي يكي را بر يك چيز اتفاق نخواهند كرد تا اجما

يا  خواهند اختيار كرد و اين سبب قتال و نزاع است ميان ايشان و برطرف شدن دين و امت او ا 

ن كرده اند ك  ذكر  نميدانست ك  در ميان امت او منافاان بسيارند اگر گويند نميدانست انكار قرا 

ن بسيار است پس م يا نميدانست ك  منافاان در قرا  يدانست ك  در امت او منافاان بسيارند و ا 

يا نميدانست ك  منافاان  ن خبر داده بود و ا  منافاان در بند خرابي دين اويند چنانك  خدا در قرا 

نرا منافاان خواهند  براهي ك  مؤمنان ميروند نخواهند رفت و هر چ  مؤمنان بگويند خلاف ا 

يا نميدانست ك  مؤمنان عد ن در گفت و ا  نك  خدا در قرا  دشان كمتر است و كافران بيشتر و حال ا 

يعني بيشتر ايمان و مايؤمن اكثرهم بالل  الا و هم مشركون چندين جا خبر داده حتي فرموده است 

نك  مشركند و هم  جا بيشتر را مذمت كرده است و كمتر را مدح كرده است پس  ورند مگر ا  نميا 

و منافق دشمن بسيار است و دوست كم ميگويد امر خلافت كسي ك  ميداند ك  در ميان امت ا

يا چگون  مؤمن و كافر اجماع ميكنند بر يك چيز و چگون  ميشود ك  خليف  را  باجماع است ا 

نصب نكند و باجماعي ك  ميداند بهم بند نخواهد شد هرگز واگذارد و اگر اينادر نميدانست 

يا نديده بود  نك  از امام و وصي روگردان شدند  ك  بر امتهاي پس چ  پيغمبري ا  پيش بجهت ا 

نها هستند پس با وجود  يا خدا خبر نداده بود ك  اين امت تو هم مثل ا  بجهت نفاق چ  گذشت و ا 

نك  اجماع نخواهند كرد ابداً وانگهي  اين چگون  ميشود ك  امر را واگذارد باختيار مردم و حال ا 
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فهمند و  هند شد و باطن مردم را باجماع نميدان نخوا فهم و غيب ك  اگر اجماع كنند غيب

نرا ببينند و معصوم بودن بشور معلوم نميشود و  معصوم بودن شكلي و رنگي نيست ك  مردم ا 

ايمان باطني مردم بشور و اتفاق معلوم نميشود بلك  عرض ميكنم ك  همين طور ك  عصمت 

شناخت  شود پس اگر امر  شكلي نيست ك  شناخت  شود نفاق و كفر باطني هم شكلي نيست ك 

نك  منافق باختيار مردم باشد پس بسا باشد ك  اختيار كنند منافق ترين خلق  ترين خلق را بجهت ا 

نست ك  باطنش از هم  كافرتر باشد و طوري سلوك كند ك  هيچ از كفرش بروز نكند بلك   ا 

ك  اختيار و اجماع تر اين كس است بسا باشد  مردم او را خيلي خوب هم بدانند پس چون منافق

نك  امت معصوم نيستند و علم غيب ندارند سهل است ك   بر منافق ترين خلق واقع شود بجهت ا 

ن پس البت  اختيار منافق ترين خلق اگر بر  ترين خلق را خواهند كرد و منافق بيشتر منافاند بنص قرا 

يا اثري از اين دين خواه د گذاشت حال ترا بخدا اين امت و اين دين مسلط شود چ  خواهد كرد ا 

ل  از ميان برود و خليف   يا بهيچ عالي ممكن است ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا  انصاف بده ك  ا 

نصب نكند والل  محال است بلك  ادني جاهلي ك  از عيال خود بخواهد دو روز دور شود ايشان را 

م ايشان خواهد كرد تا برگرد د والل  حق پيغمبر صلي مهمل نخواهد گذاشت و البت  كسي را قي ّ

نك  اثري از  ل  را ضايع كردند و او را نشناختند و با دين او هر چ  خواستند كردند تا ا  الل  علي  و ا 

ن نگذاشتند انصاف بدهيد ميشود  ك  امامي با اين احوال نصب نكند و شيع  و سني اتفاق دارند  ا 

ل  خليف  نبو د و نصي از خداوند درباره او نيامده بود و ك  ابوبكر بنصب پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

نها ك  در مدين  بودند و ساير امت روحشان از اين خبر نداشت تا وقتي  مردم اجماع كردند يعني ا 

ك  امر ابوبكر بالا گرفت و زورش زياد شد ك  ديگر مردم نتوانستند مخالفت كنند از روي تاي  

ل  فرموده باشد ك  اجماع امت من حجت سكوت كردند و بر فرضي ك  پيغمبر صلي الل  ع لي  و ا 

ل  روايت  نرا از پيغمبر صلي الل  علي  و ا  است و حق است در اموري است ك  مسئلٔ  باشد و هم  ا 

ن بسيار و تاي  و ميل مردم باين بيشمار  كنند و فتوي دهند ن  در امري ك  هوا و هوس مردم در ا 

پاره عالشان بسياست ملكي و مصلحت عباد و بلاد است و امري است ك  يكپاره نميدانند و يك

نها نميگويند  نميرسد و بعضي نفسهاشان ضعيف است و از چهار نفر جمعيت ميترسند و خلاف ا 

 چگون  اجماع در اينجا حجت است . 
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امامت رياست جميع روي زمين است و حكومت جميع برّ و بحر عالم و محتاج است بعلم  :فصل

منشي و قوت نفس و لشكركشي و عزيمت و همت و  رياست و علم سياست مدن و بزرگ

سخاوت و سلطنت تا با سلاطين بزند و با ايشان مكالمات كند و ارسال و مرسول نمايد و عهود و 

لاح و فساد و نظم عالم داند و هر كس را در جاي خود دارد و شجاعي مواثيق با ايشان نمايد و ص

باشد ك  هيچ خوف از سلاطين و لشكرها و قتل و غارت در او نباشد تا بامر جهاد قيام نمايد و 

سخاوتي داشت  باشد ك  بادر ذرهٔ بر اموال مسلمين بخل ننمايد و حق هر كسي را باهلش برساند 

نمايد و بيت المال را بفارا برساند و عصمتي داشت  باشد ك  ميل بهيچ  و غنيمت را باهلش تاسيم

ن  معصيتي و مكروهي  ننمايد تا مردم را از اينها بازدارد و اگر خودش مايل بمعصيتي باشد اهل ا 

ن معصيت در عالم شيوع گيرد و اسلام فاسد شود  معصيت و زينت دهندگان او را دوست دارد و ا 

سيرت قضاوت تا در ميان خصمها حكم كند و داد مظلوم از ظالم بازستاند و  و عالم باشد بحكم و

ن فاي  از او  خود در اين خصوص عالم باشد بدون تاليد فايهي ديگر ك  اگر تاليد بايستي كرد ا 

ن فاي  منافق باشد در باطن و بظاهر عادل باشد و دين خدا  اولي بحكومت است وانگهي ك  شايد ا 

نادر فا  بداند ك  را تغيير دهد و ب ن سلطان گويد پس بايد خود سلطان در دين خدا فاي  باشد و ا  ا 

حاجت كل روي زمين را در جميع امورشان رفع كند و بايد مطلع باشد بر جميع قواعد جهاد و 

بعد خواهي فهميد حال ترا بخدا چنين  لشكركشي و مهندسي و غير اين از صفات و فضايلي ك  من

ر خان  هستند و دختران ن  سال  تميز ميدهند ن  اين نفوس ضعيف  رعيت چنين كسي را زنان ك  د

خر اينها هم  از امت ميباشند  كسي را ميتوانند تميز دهند و بپسندند و ميان مردم انتخاب كنند ا 

خر فكر كنيد ك  پيغمبر ك  فرموده است ك  امت من اجماع بر ضلالت نميكنند هم  امت را  ا 

ضي را چرا ك  بعضي گمراه ميشوند يايناً پس هم  را گفت  است و جميع زنان و فرموده است ن  بع

يا معني  دختران ن  سال  و پسران چهارده سال  از امت ميباشند پس اجماع هم  شرط است و حال ا 

ن است ك  هر يك فكري كنند و اجتهادي كنند و مشورتي گويند يا يكي بگويد و يكي  اجماع ا 

ميده حرفي زند حال تو را بخدا بگو ك  چنين مردم ضعيف جاهل صاحب نفس تاليد او كند و نفه

ضعيف ميتوانند ميان جميع امت هم  را وارسي كنند و زير و رو نمايند تا بفهمند ك  كدام نفس 

هر يك  قابل اين ماام است تو فكر كن يك نفر جميع امت را ميشناسد برؤيت ظاهر تا ببيند ك  
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فرضي ك  برؤيت بشناسد هيچكس را امتحان نكرده و معاشرت نكرده  چطور كسي هستند و بر

نك  امتحان كنند نخواهند فهميد پيش از  چ  ميفهمد ك  ك  لايق اين ماام است مردم بعد از ا 

شنايان خود را ميداند وانگهي  امتحان چگون  سبحان الل  ن  اين است ك  هر كسي نهايت احوال ا 

نها را چ  مي نك  لايق خلافت د احوال ظاهره ا  اند ك  هر كس در كجاست و چون است بلك  ا 

شناسند و بر فرضي ك  پيش ايشان باشد زنها چ  ميدانند ك   است در هند باشد و مردم او را نمي

نك  ايشان از امت ميباشند و  لايق منصب لشكركشي و قلع  گشائي و حكومت مطلا  است و حال ا 

امت ميباشند پس ممكن است ك  گمراه شوند تفكر كن در  اگر ايشان را بيرون ميكني باقي بعض

سان ك  در هيچ كتاب باين طور نخواهي ديد پس چگون  ممكن است ك   اين دليلهاي سهل و ا 

ن نميرسد پيغمبر  امامت باجماع واضح و معين شود و چگون  ميشود ك  امري ك  عالهاي كل با 

ل  بعال امت واگذارد پس واجب  شد ك  امامت بنصي باشد از جانب خدا و صلي الل  علي  و ا 

ل  چرا ك  ايشان مطلع بر ظاهر و باطن خلق هستند و هر كس را بهتر  رسول صلوات الل  علي  و ا 

ميشناسند البت  وانگهي ك  ما ميگوئيم ك  سبب چيست ك  اين امر باين عظمت بايد با امت نادان 

ل  بيان  نفرمايد اگر خوف اين بود ك  اگر بفرمايد امت باشد و چرا خود پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

قبول نخواهند كرد پس چنين امتي منافق اجماعشان و فرقتشان مساوي است و چ  حاصل از 

ل  پس چرا بيان نفرمايد و بعال ناقص  اجماعشان و اگر ميشنيدند امر پيغمبر را صلي الل  علي  و ا 

ك  ماام رياست را نميداند مگر رئيس ايشان گذارد و اگر كسي چشمي داشت  باشد ميداند 

كسي فاي  نميشود پس چگون   چنانك  عالم را نميشناسد مگر عالم و باجماع صدهزار جاهل 

كسي باجماع صاحب رياست الهي ميشود پس معلوم شد ك  رعيت و كوچكان نظر كوتاه تنگ 

كجا ميدانند ك  سين  نميتوانند بفهمند ك  بزرگ كيست و لايق بزرگي چ  كس است كاسِها 

حوض كفايت عالم را ميكند يا دريا و چ  دانند ك  حوض بزرگتر است يا دريا حوصل  او نيم من 

بست و هر دو دارند و او هم ك  زياد از حوصل  خود را نميفهمد پس رعيت كوچك كجا ميتوانند  ا 

يع بلاد و تميز دهند ك  كي لايق رياست عام  جميع روي زمين است و كي ميتواند سياست جم

نها را  عباد را نمايد و كجا رعيت ميفهمد نوع صلاح و فساد كل بلاد و عباد را تا بداند ك  كي ا 

نها را بكار برد و كي نميتواند سبحان الل  تعيين  ميداند و كي نميداند و كي نفسي دارد ك  ا 
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نشانده كوچك هم مذهبي عجيب است  بزرگ با كوچك حكايت غريبي است بزرگ دست

شكار بطلان اين مذهب را ميفهمد ن  اينك  هر كس را اجماع نصب كرد وال ل  ك  عال بطور ا 

اجماع عزل ميكند پس چ  حاكمي شد ك  رعيت او را نصب كنند و عزل كنند اسم حكومت را 

ك  ما نميخواهيم معني حكومت را ميخواهيم ك  علم و حكم و نفس و عصمت باشد اين معنيها 

معدوم ميشود بفهم چ  ميگويم ميخواهم دليلها بياورم ك  كسي نكت   چطور باجماع موجود و

ي  متشاب  است و  ن بخوانم گاه هست ك  يك سني بگويد اين ا  نگيرد و نگويد نفهميدم اگر از قرا 

معنيش اين نيست و اگر حديث بگويم خواهد گفت حديث صحيح نيست برو ثابت كن ك  

ورم ك  كسي نتواند  حديث راست است و جاهلان بشبه  ميافتند از اين جهت دليلهاي عالي ميا 

 بحث كند و شبه  نمايد و هر عامي و خاصي بفهمد . 

يد ك  كسي برخيزد يك   :فصل يا درست ميا  و تنها در ميان  بيا نظري هم بچشم ظاهر بكن ببين ا 

نهم  تعصب و ادعاي بزرگي كند و هم  قوم و خويش با او بد باشند و خورده خ ورده عرب با ا 

كار را پيش ببرد و دين و مذهب قوم خود را باطل كند و خدايان ايشان را بشكند و ايشان را كافر 

و نجس بخواند و خون ايشان را بريزد و حلال كند و بنوكران خود و اهل دولت خود بگويد ك  تا 

ايشان بفهمند و  روز قيامت با كفار بكوبيد و هر جا ايشان را بيابيد بكشيد و اين مطلب را كفار از

شمشير بكشد و جميع كفار را بكشد و از بعضي جزي  بگيرد و خان  و ديار ايشان را خراب كند و 

جمع كثيري را داخل نوكران خود قرار دهد و بيشتر نوكرانش هم  از راه ترس و طمع تصديق او 

افق و مكار باشند كرده باشند و نوكري او را از راه ترس قبول كرده باشند و بيشتر نوكرانش من

حال اين شخص از ميان ك  ميرود ميشود ك  سلطنت را در خان  خود نگذارد و سلطنت بعد از 

خود را باجماع و شوراي نوكران منافق خود گذارد ك  تا جان دارند ميخواهند امر سلطنت را از 

نك  چون خانواده او بيرون كنند و ميشود ك  اين سلطان سلطنت را در خان  خود قرار نده د تا ا 

خودش چشم بر هم گذارد عيالش و اولادش شب نان نداشت  باشند ك  بخورند و در خانِ هاي 

رياست و بزرگي ببينند تلافي  مردم بگدائي افتند سهل است ك  منافاان چون ايشان را بي

نها بكنند و مال ايشان را بغارت ببرند چنانك  يزيد كرد و  خونهائي ك  پدر ايشان ريخت  بود از ا 

 گفت : 
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 جزع الخزرج من وقع الاسل      **  * **      ليت اشياخي ببدر شهدوا 

 ثم قالوا يا يزيد لاتشل      **  * **      لاهلوا و استهلوا فرحاً 

 احمد ما كان فعل  من بني     **  * **      انتام  لست من خندف ان لم

خر ابيات ك  بزرگان خود را ك  در بدر كشت   شدند صدا ميكرد ك  كجايند ك  ببينند ك  من تا ا 

ل  و چنانك  ابوبكر روز بعد جميع مال ايشان  چگون  تلافي كردم از اولاد احمد صلي الل  علي   و ا 

را جلو گرفت ك  پدر شما ارث نداشت و اهل بيت او را در دو ساعت مستأصل و پريشان كردند 

و كشتند و يكي را ريسمان بگردنش كردند و كشيدند و  و يكي را در بر پهلو زدند و تازيان  زدند

خر بشمشير ستم فرقش را شكافتند و يكي را بزهر جفا جگرش را خستند و يكي را بانواع  ا 

مصيبتها و بلاها مبتلا كردند و مردانشان را كشتند و زنانشان را اسير كردند و شهر بشهر 

فرزند و خويشان او بود و هر يك هر يك از گردانيدند و اول سري ك  در اسلام بنيزه رفت سر 

اولاد او را چنانك  ميداني كردند و هر يك را بطوري شهيد كردند و خمس ايشان را قطع كردند 

اند حال بيا انصاف بده ك  هيچ كس چنين سلطنتي و  تا حال هم  را مبتلا بسؤال بكف كرده

يا راضي هستند ك  هم  او را بزرگي ميكند جميع ملتهاي عالم اقرار بحكمت اين بزرگوا ر دارند ا 

يا اين هم  خواري و ذلت ظاهري شد  حكيم بدانند و امت او او را لغوكار و پوچكار اعتااد كنند و ا 

يا  براي اولاد او مگر بجهت غصب خلافت ايشان و گردانيدن سلطنت از خان  ايشان پس ببين ك  ا 

ت نداشت  باشد و از اين قدر سخن كوتاهي ممكن است ك  اين مرد سلطان اين قدر نفهمد و حكم

كند ك  در ملأ عام بگويد ك  بعد از من سلطنت با فلان كس است از اهل من والل  انصاف ندارند 

و پيغمبرشان را از هم  كس نادانتر انگاشتند خدا لعنت كند ايشان را ك  در پريشاني بر روي 

در ميان بود غسل نداده و كفن نكرده جستند خانواده پيغمبر خود باز كردند و هنوز پيغمبرشان 

نادر بدين خود بي بسايف  بني اعتنا بودند ك  پيغمبر  ساعده و خلافت و رياست را غصب كرده و ا 

ب غسلش تر بود ك  پهلوي  خود را از ميان برنداشت  جستند بغصب خلافت و هنوز كفنش از ا 

تش زدند و طفلش را س دخترش را شكستند و خان  و مالشان را غارت كردند  اط كردند اش را ا 

شكار  ن  اين است ك  اينها انتظار مردن را براي پيغمبر خود ميكشيدند تا كفرهاي باطني خود را ا 

يا پيغمبر اين قدر نميدانست ك  اينها چنين ميكنند تا خلافت را در خان  خود بگذارد و  كنند و ا 
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عزتشان بر جا باشد خدا شاهد است ك  بر  سلطنت را براي ابن عم و فرزندان خود بگذارد تا

ي  و  ن نيست ك  من ا  بطلان مذهب اين منافاان همين اوضاع و احوالشان كافي است حاجت با 

حديثي بياورم بهمين ظاهر ايشان نگاه كنيد پس از براي منصف معلوم شد ك  پيغمبر صلي الل  

ل  امر خلافت را بي ر امر عيال خود نكرده چگون  عيالي نص نگذاشت  و البت  كوتاهي د علي  و ا 

ن و اجماع مسلمين دوستي ايشان واجب است و حرمتشان لازم و با وجود نص اينها  ك  بنص قرا 

 چنين كردند ببين اگر نص نبود چ  ميكردند . 

ل  خليف  نبود و همچنين عمر و  :فصل باجماع مسلمانان ابوبكر بنص پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

عباس و هيچكس از مسلمانان ادعا نكرده ك  اينها بنص خليف   امي  و بني عثمان و ساير خلفاي بني

اند پس خلافت اينها باطل و از درج  اعتبار ساقط است هر كس را مردم نصب كردند مردم  بوده

ميتوانند عزل كنند و بدليلهائي ك  گفتيم ظاهر شد ك  مردم نميتوانند خليف  نصب كنند و هم 

باجماع مسلمانان اينها معصوم نبودند پس خلافتشان باطل است و باجماع مسلمانان اينها داناتر 

مصرف و پوچ بود پس چون اينها هم  پوچ شد مذهب شيع   مردم نبودند پس خلافتشان بي

هاي بسيار برقرار شد ز رق ِ يرا ك  مذهب همين دو قسم است شيع  و سني چ  ميشود ك  سني ف ِ

باشند لكن هم  ابوبكر را خليف  ميدانند و عمر و عثمان را پس چون مذهب سني باطل شد جميع 

پس  مذهبهاشان باطل است و ديگر زحمت فرق  فرق  را نميكشيم و زحمت بدوستان نميدهيم 

  اميرالمؤمنين و نور الل  في العالمين و سيد الكونين و ناموس الثالين حق منحصر شد با كساني ك

طالب صلوات الل  علي  و علي اخي  من قبل و علي اولاده الطيبين الطاهرين و شيعت   علي بن ابي

ل  ميدانند وانگهي ك  اين طايف  قائل باينند  الانجبين را خليف  و جانشين پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن  ل  خليف  بوده و جمع كثيري از سنيان ك  ك  ا  بزرگوار بنص حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

اند و خبر روز غديرخم داخل متواترهاي عالم است و شيع  و  بحد تواتر ميرسد نص روايت كرده

ن اعتااد دارند و در كتابهاي خود نوشت  اند و ثابت بودن نص غديرخم مثل ثابت بودن  سني با 

ن نمانده و نيست و شيعيان مدعي عصمت روز عاشور ا و قتل سيدشهداست ك  شك و شبه  در ا 

ن شرطها ك  گفتيم در حضرت امير صلي الل  علي  اعتااد دارند و روايتها نال  هستند و جميع ا 

ي هِا در شأن  ن ا  ن بر اين معني دارند ك  شيع  و سني هم  قبول دارند ك  ا  يِ هاي قرا  ميكنند و ا 
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ها  حضرت امير علي  السلام و ذري  اوست و بفضائل و ماامهاي او جميع شيع  و سني و ساير فرق ِ

ن بزرگوار نال ميكنند و حديثها و خطب  ن بزرگوار مروي  اقرار دارند و معجزها از ا  ها و علمها از ا 

نك  سنيان نوشت  ن بزرگوار كرده است حتي ا  اند ك  هر استاد علمي  اند و جميع علمها را منتهي با 

ن بزرگوار در حايت واضح علم ن بزرگوار گرفت  است و امر ا  فتاب  خود را از ا  تر است از ا 

ن حضرت اعتااد دارند و اجماع بر خلافت او دارند و او را  وانگهي ك  شيع  و سني بر خلافت ا 

امام واجب الاطاع  ميدانند و هيچكس در اسلام شك در اين ندارد ك  او امام واجب الاطاع  

نها ك  معلوم شد پس هست نهايت  سنيان ابوبكر و عمر و عثماني را هم اعتااد دارند بطلان ا 

باشد و بود پس اوست  حضرت امير بنص خدا و رسول و اجماع مسلمين و دليل عال ميبايد خليف  

ل  بدون اشكال و من مد و اگر  جانشين پيغمبر صلي الل  علي  و ا  بعد هم باز دليلها انشاء الل  خواهد ا 

ن تا حق ايشان ن   ين  دليلها ذكر ميكردم از خود قرا  اين بود ك  اين كتاب عاميان  و فارسي بود هرا 

ن مشاهده كني و در ساير جاها نوشت  ن استخراج كرده را در قرا  ام لكن بكار اين كتاب  ام و از قرا 

دارند نميخورد و لكن لابد بايد قدري اشاره در اين كتاب بكنم شايد كساني ك  قدري ملائي 

ن في الجمل  پس  نك  خالي نباشد از دليل از قرا  ي ديگر عنوان كنيم فصلمحتاج باشند پس اولي ا 

ن و حديث .   بجهت دليل قرا 

ن دليلهاي بسيار است بر خلافت حضرت امير علي  السلام و ساير ذري  ايشان و لكن  :فصل در قرا 

نك  خدا در  ن ميفرمايد مختصري در اينجا ذكر ميشود مختصرتر از هم  ا  كونوا مع الصادقين قرا 

يعني با راستگويان باشيد پس مأموريم از جانب خدا ك  با راستگويان راه رويم و با ايشان باشيم 

نك  مطلق ميفرمايد و قيدي نفرموده است و باجماع شيع  و  خرت بجهت ا  در اعتااد و در دنيا و ا 

و اعتااد خود و اما امر ابوبكر و عمر  سني حضرت امير صادق است در جميع احوال خود و در دين

نها را صادق ميدانند بعضي نميدانند بلك  چيزهاي ديگر ميگويند  و عثمان خلافي است بعضي ا 

ي  كرده ايم و  پس معلوم شد ك  هر گاه ما با حضرت امير باشيم باجماع مسلمانان عمل باين ا 

رست كرده باشيم و احتمال ميرود ك  خطا عاصي نيستيم و اما اگر با او نباشيم احتمال ميرود ك  د

ي  دليل  دم عاقل راه راست يايني را ميگذارد و براه شبه  برود پس اين ا  كرده باشيم حال ا 

ساني است براي مسلم ك  هيچ شبه  برنميدارد  نك  باجماع شيع  و سني و و يكي واضحي ا  ديگر ا 
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ي  در اهل بيت پيغمبر نازل شده است ك  ظاهر  ي  اين ا  انما يريد الل  ليذهب عنكم الرجس اهل  ا 

يعني خداوند ميخواهد ك  از شما اهل بيت هر صفت بدي را دور كند و البيت و يطهركم تطهيراً 

ي   ل عبا هستند ك  اين ا  شما را پاك كند از هر صفت بدي و باجماع شيع  و سني اهل بيت پيغمبر ا 

ل  در  عباي خود حضرت امير و فاطم  و امام حسن و وقتي نازل شد ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

امام حسين را گرفت و پيغمبر فرمود اينها اهل بيت منند و شيع  و سني در اين خلاف ندارند و 

ابوبكر و عمر و عثمان از اهل بيت نبودند و حسنين و فاطم  و امير از اهل بيت بودند بلاشك و 

ي  معصوم خواست  است بجهت نك  كسي ك  از جميع صفات بد پاك باشد  خدا ايشان را باين ا  ا 

معصوم است و جميع عجزها و جهلها و معصيتها و اخلاق ناشايست هم  صفات بد است پس خدا 

ايشان را از جميع صفات بد پاك كرده است پس حق با ايشان است و ايشان با حاند بلاشك و تو 

جا ك  معصوم ميرود و باجماع چون با معصوم و مطيع معصوم باشي ديگر چ  غم داري برو هر 

شيع  و سني ابوبكر و دو برادرش معصوم نبودند بلاشك پس با معصوم بودن راه نجات است و با 

طالب و پيروي اوست و باز  غير معصوم مظن  هلاك است پس راه نجات در تولاي علي بن ابي

سنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفخدا ميفرمايد 

يعني بيائيد بخوانيم پسرانمان را و پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را و لعنة الل  علي الكاذبين 

خر و شيع  و سني اتفاق دارند ك  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و  نفسهايمان را و نفسهايتان را تا ا 

ل  امام حسن و امام حسين و حضرت فاطم  و  حضرت امير را برداشتند و با نصاري خواستند ا 

مباهل  كنند و پسران حسنين بودند و زنان فاطم  و نفسها حضرت امير پس حضرت امير بنص 

ن نفس پيغمبر بود  و شيع  و سني در اين مطلب هيچ شك ندارند پس مادام ك  نفس پيغمبر  قرا 

ل  در ميان هست كسي ديگر را شايست   نباشد ك  بر نفس پيغمبر مادم شود صلي الل  علي  و ا 

ي  سابق را شرح كرد و اهل بيت را نشان داد ك  اهل بيت زن است و فرزند و  ي  ا  وانگهي ك  اين ا 

خود شخص است و نفس شخص پس ايشان اهل بيت طاهر معصوم ميباشند پس كسي را شايست  

يِ ها بسيار است ك  صري ح است بر مطلب و لكن اينجا نيست ك  بر ايشان مادم شود و غير از اين ا 

ن نيست و ما يك فايده بخصوص در اين باب نوشت  يهاي بسيار بيرون  جاي ا  ن از ا  ايم و از قرا 

ورده شكار شد ك  امير سلام الل  علي  بر حق است و هر  ا  ن ا  ايم بطور ظاهر بدون تأويل پس از قرا 
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يرخم است ك  شيع  و سني حديث خبر غدو اما كس با او باشد با حق است و راه راه خداست 

ن نوشت  بحد تواتر روايت كرده اند سنيان و هيچ سني انكار  اند و كتابها در خصوص روايتهاي ا 

ل  فرمودند  نرا ندارد مگر جاهل باشد ك  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا  من كنت مولاه فهذا ا 

يث كسي نتواند شبه  يعني هر كس من مولاي اويم علي مولاي اوست و در اين حدعلي مولاه 

ل  اين را در روز عيد غدير فرموده است و همچنين ك   كند ك  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

فرموده اي علي تو بنسبت بمن چناني ك  هرون بموسي بود و معلوم است ك  هرون خليف  و 

وزي ك  جانشين و برادر موسي بود و در اين خلاف نيست ك  حضرت امير برادر پيغمبر شد ر

نادر هست ك  عالم را پر كرده و فضيلتهاي حضرت امير  عاد برادري بستند باري احاديث ا 

نرا يك سني بد نگفت   كتابهاي شيع  و سني را پر كرده است پس چ  حاجت ك  من طول بدهم ا 

گفت  فضائل علي را دوستانش پنهان كردند از ترس و دشمنانش پنهان كردند از عداوت و در 

مد ك  مابين اي نادر بيرون ا  عالم را فروگرفت و امر اميرالمؤمنين علي  السلام اوضح  ن دو پنهاني ا 

ن است ك  سوء ادب باشد  ن است ك  كسي بخواهد حال ديگر شرح بدهد و واقعاً نزديك با  از ا 

ديگر در اين ايام كسي اثبات خلافت كند براي حضرت امير علي  السلام چرا ك  امر ايشان مثل 

فتاب  همين قدر كافي است براي منصف . واضح شده است پس بجهت خالي نبودن كتاب ا 

خرت بكار مؤمنان و طالبان دين  :فصل اعظم دليلي ك  در اين ماام و ساير ماامهاي دين و دنيا و ا 

يد دليل تارير است ك  باعتااد حاير در جميع مراحل كافي است و از جميع دليلها براي عالم و  ميا 

است پس عرض ميكنم در كلي  امر وصايت و امامت بعد از حضرت پيغمبر صلي الل   جاهل قويتر

ل  ك  چون طالب حق و دين نظر كند باين عالم ك  خداوند اين عالم را چگون  بحق خلق  علي  و ا 

كرده است بطوري ك  بهيچ وج  در اصل خلق باطلي نيست و مجموع اين عالم بر نهج حكمت و 

هر گاه عالهاي سليم و فطرتهاي مستايم باين عالم نظر كنند ميدانند ك  صواب است بطوري ك  

ن محكم يد و مي تر و مضبوطتر بعال احدي درنمي چنان محكم خلات شده است ك  از ا  بينند ك   ا 

اگر يك سر مو اين عالم بر غير اين وضع بود خلل داشت و در حكمت ناص بود و ميداند ك  در 

و بي عالم عدلي  فصلك  اين خلق ضعيف جاهل را بي حاكم اين حكمت محكم محال است 

نچ  پيش عرض شد معلوم شد ك  اين صفت  بگذارد چرا ك  اين خلق محتاجند بچنين كسي و از ا 
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نرا بينند و خلاف نتوانند  ك  علم و عصمت و حكم باشد در ظاهر خلات كسي نيست ك  مردم ا 

نرا اظه ار نمايد و تعيين فرمايد پس از اين جهت تعيين كرد بلك  صفتي است باطني و خدا بايد ا 

ك  بتوانند بزرگي شناخت پس از اين جهت ك   بزرگ در هر ماام با خدا شد و كار رعيت نيست 

بايستي خداوند تعيين فرمايد در حكمت قرار شد ك  خداوند پيغمبران برگزيند و امامان نصب 

كمت نشده است البت  لكن تعيين خداوند دو فرمايد و تعيين نمايد و كرده است و كوتاهي در ح

ماام دارد يكي تعييني ك  خداوند در ملكوت خود تعيين او را بفرمايد و او را برگزيند و يكي 

تعيين خدا در ميان خلق و شناسانيدن او بخلق اما تعيين اول دخلي باين مسئل  ما ندارد اما تعيين 

ن تعيين تارير خد نست ك  خداوند عالم دويم ك  تعريف خدا باشد ا  اوند است و معني تارير ا 

نرا فاني و باطل نفرمايد پس هر چيزي را ك  خداوند تارير فرمود  چيزي را ثابت و دايم بدارد و ا 

نرا باطل نكرد ما مي فهميم ك  حق است و در قسمت دويم كتاب تفصيل مسئل  تارير گذشت   و ا 

ند عالم تارير فرمود با وجود علم و اطلاع است و حاجت باعاده نيست پس هر كس را ك  خداو

ن و حكمت او در ملك عالم ما ميفهميم ك  حق است و بتارير خداوند  ن و قدرت او بر ا  او بر ا 

ن است و  ن خدا هم مشحون با  مطمئن ميشويم و اين اعظم دليل پيغمبران است بر امتهاشان و قرا 

ن در چندين جا بيان فرمود و اگر ن  اين بود  يد ك  خدا اثبات باطل در قرا  قبيح بر خدا لازم ميا 

نوقت خلق را عذاب كند ك  شما چرا نفهميديد ك  اين  شكار نفرمايد و ا  نرا ا  نمايد و وج  بطلان ا 

نست ك  خلق را عذاب كند ك  شما چرا خدا نبوديد و غيب نميدانستيد  باطل است اين بعين  مثل ا 

ن و خلق معرفت براي خود نكرديد و اين نهايت ق باحت را دارد اگر نسبت بخدا بدهيد مثل ا 

ب نجستيد و نان نمي ب خلق نميكند و بخلق ميگويد شما چرا ا  فريند و  است ك  بگوئيد ك  خدا ا  ا 

ميگويد چرا نان پيدا نكرديد حال چيزي را ك  خداوند پنهان از ادراك ما كرده باشد ما چگون  

شكار كنيم و بكن  او بر نرا بر خود ا  خداوند در ملك خود  سيم حال اگر بطلان باطل را ميتوانيم ا 

نرا  شكار كرده بطوري ك  فهم مردم برسد حجت برپا ميشود و ميگويد ك  من باطل بودن ا  ا 

شكار نكند ك  مردم  شكار كردم چرا از عاب باطل رفتيد و اگر بهيچ وج  باطل بودن باطل را ا  ا 

  من پنهان كرده بودم چرا شما نفهميديد بفهمند نميشود ك  حجت بر خلق گيرند ك  چيزي را ك

ن تكليف  نرا ميتوانيم فهميد و جايز است در عدل ك  خلق را با  شكار كرده ما ا  پس چيزي ك  خدا ا 
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ن نميرسد در عدل روا نبود ك  ما را تكليف كنند بتغيير وضع الهي  كنند و اما چيزي ك  هوش ما با 

نچ  خدا او را مخفي خواست  اس شكار و بظاهر كردن ا  نرا ا  ت و اگر خود او را مخفي نخواست  بود ا 

نرا باطل  ميفرمود پس هر كس را ك  خدا باطل بودن برايش فاش كرد از هر راه ك  هست ما ا 

شكار نكرد و عيبي و ناصي از هيچ راه از او  ميدانيم و هر كس را ك  خداوند باطل بودنش را ا 

لازم و پيروي او حتم اين مسئل  از توحيد است تا  بروز نداد ما ميدانيم ك  او حق است و تولاي او

خري حدهاي خداست بظاهر و اگر اين عصا را بگيري و با اين عصا راه روي  ارش خدش ك  ا 

خرت و دنيا خواهي يافت حال چون با اين دليل  هرگز برو نخواهي افتاد و در جميع مسائل نجات ا 

ل  ادعاي دين و ايمان و رياست نظر كني بامر كساني ك  بعد از حضرت پيغمبر صلي  الل  علي  و ا 

و خلافت كردند بطور بداهت خواهي يافت ك  ديگر شك و شبه  نخواهي ديد حال بنظر خدائي 

ن طرف ابوبكر و عمر و عثمان و معوي  و خلفاي بني عباس ادعاي  امي  و بني نظر كن ببين از ا 

ل  كردند اما خلفاي  عباس ك  فسق و فجور و  امي  و بني بنيخلافت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

جهلشان و خبثشان و ظلم و جورشان عالم را فروگرفت  ك  ن  شيع  و ن  سني و ن  ساير ملتها و 

در اين مسئل  خلاف دارند پس اينها ك   نويس بودند و احوال عالم را مينوشتند  مذهبها ك  تاريخ

ن خل ايم اينها  يف  ك  تا حال ما بدليل و برهان بيان كردهنميشود ك  خليفِهاي خدا باشند در زمين و ا 

باشند و اما معاوي  و س  برادرش ك  شيع  و سني اتفاق دارند ك  اينها معصوم نبودند و داناتر امت 

نها نشده است و هيچ كس در اين  نبودند و جميع علوم را نميدانستند و نصي از خدا و رسول بر ا 

نها ميداشتند عالم را پر ميكردند و مسئل  خلاف ندارد و اگر يك ن نها يا بر يكي از ا  ص ضعيفي بر ا 

بحد تواترش ميرساندند و لكن ندارند بزرگ و كوچك سني باين مسئل  اعتااد دارند پس بطور 

نها نگذارد و بطوري ك  شنيدي اصل  بادي براي كار ا  نها را باطل كرد و بهيچ وج  ا  ياين خدا امر ا 

ان بيرون رفت و در اسلام نماندند چ  جاي ايمان و حايت در خلافت ملت و مذهب از دست ايش

نها را كردند جميعاً كافر  نها ك  بر فساد امرشان مطلع بودند و ياري ا  و همچنين هر يك از تابعين ا 

ن چشم باين طرف نظر ميكني مي ن دليل ك  عرض شد و با ا  بيني ك  جمعي  شدند و چون با ا 

ل  و شيع  و سني اقرار باين ديگر ادعا دارند ك  حضرت  امير خليف  پيغمبر است صلي الل  علي  و ا 

نها از حيز اعتبار  مسئل  دارند و او را خليف  ميدانند لكن چون باطل بودن سنيان ظاهر شد پس قول ا 
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نها قائل باينند ك  حضرت امير خليف  است بنص خدا و  بيرون رفت و باقي ماند قول شيع  و ا 

ن ندارند و علاوه بر رسول و سنيان و  ن نصها را بطور تواتر روايت ميكنند و انكاري در ا  شيعيان ا 

ن حضرت مدعي خلافت بلا ن  ي بود و داراي فضائل و ماامات بيفصلاين خود ا  نهايت و بنص قرا 

شمار صاحب معجزه و كرامات بود و دوست و  معصوم بود و نفس پيغمبر بود و بروايتهاي بي

ن ميدانند و او  دشمن بفضل او اعتااد دارند و در هر خيري و سابأ  و فضلي او را مادم و كامل در ا 

امام گفتند و روايات روايت كردند و كتابها نوشتند و عالم را  مدعي امامت بود و شيع  هم او را 

گاه بود و هم  در پيش روي او و با وجود اينها امر او را با طل پر كردند و بر هم  اينها خدا مطلع و ا 

شكار نكرد و روز بروز بر نور و قدرت و قوت امر او افزود و دليلها و  نكرد و بطلان براي او ا 

يا با وجود اين ميشود ك  امر او بر باطل باشد  شكار كرد ا  برهانها بر زبان و دهان مردم از براي او ا 

شناخت  و بر و احتمال ميرود ك  خللي در امر او باشد و هر كس بعد شبه  كند خدا را درست ن

وضع حكمت اطلاع ندارد بلك  از حيز عالا بيرون و در زمره سفيهان داخل خواهد شد بلك  

همين دليل را درباره ساير ائم  هم جاري ميكنم بعد از اينك  كليةً دانستي ك  در هر عصري 

 گويند ك  دنيا خالي از حجتي و حاكمي معصوم ضرور است حال چون نظر ميكني هيچ ملتي نمي

عشري پس بعد از اينك  معلوم شد  حجت نيست و هميش  حجت معصوم در ميان هست مگر اثني

ل  ناسخ دينهاي عالم است پس اوصيا بايد از او در ميان عالم باشند  ك  دين پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ند عشر و اوصيائي ك  در اين دين ادعا شده است و در اسلام ظاهر شده است ك  هستند ائم  اثني

ك  شيع  ادعا دارند ك  هم  بنص خدا و رسول بودند و ادعا دارند ك  هم  در علم و فضل سوا 

هستند و علمها و معجزها از ايشان بتواتر نال ميكنند و نصها بر امامت ايشان در كتابهاي خود 

نرا اثبات الهداة بالنص روايت كرده نك  شيخ حر عاملي كتابي جمع كرده است ك  ا  وص اند حتي ا 

ن دو مجلد است و مشتمل است بر زياده از بيست هزار حديث و  و المعجزات ناميده است و ا 

ن را از كتب خاص  و عام  و از  نها نزديك هفتادهزار سند ميشود و نال كرده است ا  سندهاي ا 

الآمل ذكر كرده  سيصد و هشتاد و هشت كتاب از شيع  و سني روايت كرده است چنانك  در امل

يك عالم از علماي شيع  جمع كرده باشد و خود  ا وجود اين هم  معجزات و نصها ك  است پس ب

ايشان هم بطور بداهت ادعاي امامت كردند و خود را از جانب خدا امام و واجب الاطاع  
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ن عصر با ايشان دشمن بود و در صدد خاموش كردن نور  ميدانستند و در هر عصري پادشاه ا 

از اطراف علماي سني و يهودي و نصراني و مجوسي و كَهَن  و  ايشان بود و باوت سلطنت

جادوگران را از براي ايشان جمع ميكردند ك  شايد بتوانند امر ايشان را فاسد كنند و هر يك از 

ايشان در عصر خود مبتلا بودند بعداوت سلطان و جميع سنيها و هم  سعي در خاموش كردن نور 

خر نتوانستند  بهيچ طوري امر ايشان را فاسد كنند ناچار ايشان را شهيد ميكردند و ايشان داشتند و ا 

هاشم و  كشتند چنانك  ساير بني اگر ميتوانستند ك  امر ايشان را فاسد كنند ايشان را هرگز نمي

اولاد پيغمبر را كاري نداشتند مگر كسي ك  خروج ميكرد و ايشان ك  ادعاي خروجي نداشتند 

ن را نتوانستند باطل كرد ايشان را كشتند و اگر ميتوانستند ك  امامت مگر ادعاي امامت و چون ا  

ايشان را باطل كنند باطل ميكردند و شيع  از دور ايشان ميرفتند و حاجت بكشتن نبود باري 

ماصود تارير خداست ك  اگر ادعاي ايشان بر باطل بود و طريا  شيع  در ادعاشان باطل بود و 

شكار  طل بود خداوند مينوع اين نصها و معجزها با بايست امر ايشان را باطل كند و براي خلق ا 

ورده است ك  اگر كسي بر باطل باشد يك ساعت زيست  كند با وجودي ك  اين اسباب را فراهم ا 

نميتواند كرد و با وجود اين شيع  و سني بر فضل و علم و قدرت و قوت ايشان اعتااد دارند و در 

اند و ايشان را افضل و اعلم و  هم  نهايت تعظيم و تكريم از ايشان كردهاند و  كتابهاي خود نوشت 

اتاي و اورع عصر خود ميدانند حال ببين ميشود ك  امر اينها بر باطل باشد و اگر بر باطل بود 

مردم  ميبايست خدا امر ايشان را باطل كند و من بحجت زميني نميگويم ك  كسي فكر كند مبادا 

مدند يا سحري يا شعبدهٔ داشتند بلك  بحجت مسامح  كردند يا  نها بر مردم غالب ا  بزور علم ا 

سماني ميگويم ك  خدا ديگر از هيچيك اينها عاجز و بر هيچيك اينها جاهل نيست و هرگز خدا  ا 

فرمايد پس بدليل تارير و  پوشاند و خلاف حكمت نمي تصديق باطل نميكند و حق را نمي

  اين بزرگواران حجت خدا بودند و هم  معصوم و مطهر بودند تصديق خدا ثابت شد بر مؤمن ك

و از جانب خدا هاديان خلق بودند و باين دليل ك  عرض شد ساير مذهبهاي شيعيان ك  

عشري نبودند از قبيل كيساني و زيدي و واقفي و فطحي و اسمعيلي و غيره هم  باطل شد  اثني

شد و حكم هر يك حكم ديگري است و بهر دليل  چرا ك  امر هر دوازده امام بدليل تارير ثابت

ك  امر حضرت امير ثابت ميشود امر هر يك هر يك ائم  بهمان دليل ثابت ميشود چرا ك  هم  
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شمار از هم   مدعي امامت و نص و معجز بودند و براي هم  نصوص روايت شده و معجزات بي

فرموده است و امر هيچيك را  مناول است و علمها از هم  مناول است پس خدا هم  را تارير

عشري را قوت داده و ساير مذهبها را منارض و تمام  باطل نكرده بلك  روز بروز مذهب اثني

ن اعتااد نداشت  ن قومي است ك  با  اند  فرموده و ثابت شدن هر امامي دليل باطل بودن طريا  ا 

يلي است ك  ديگر عشري و اين دليل دل پس هم  مذهبهاي شيع  باطل است مگر طريا  اثني

ن خدش  كرد و باعتماد خدا و تصديق خدا دين گرفتٔ  و بتصديق او روز قيامت او را  نميتوان در ا 

ن جمل   ملاقات مي كني و در چندين جا از كتاب خود اين مطلب را فرمايش كرده است از ا 

ن را و يعني خدا اصلاح نميكند عمل مفسداان الل  لايصلح عمل المفسدين فرموده است ك  

يات بسيار مثل ان الباطل كان زهوقاً ميفرمايد  ن از ا  لايفلح يعني باطل هلاك ميشود و غير ا 

ساعت بساعت  عشر  و غير اينها پس چون امر روزافزون ائم  اثنيلايفلح الساحرون و الظالمون 

نتوانستند در زيادتي است و احدي از حكام و سنيان ك  هم  اعدا عدو ايشان بودند امر ايشان را 

باطل كرد بلك  ناصي در امر ايشان گرفت بلك  چيزي خلاف عصمت از ايشان نال كرد دانستيم 

عباس يك سر سوزن از ايشان ناص  ك  ايشان حاند و تو بدان ك  اگر اين سنيان و خلفاي بني

نرا بحد شياع و تواتر ميرساندند و در جميع روايات و كتابهاي خود ثبت مي د كردن ميديدند ا 

شان هم سعي داشتند ك   چنانك  هر جزئي جزئي امرها را ثبت كردند و اين امر امري بود ك  هم 

بطلان امر ايشان را ثابت كنند از فاهاشان و قاضيانشان و خطيبان و امامانشان هم  نهايت عداوت 

نك  روزشان را سي  كند ايشانند و ميدانستند ك  امر ايشان دوامي  را داشتند چرا ك  ميدانستند ك  ا 

ل ن قدر احاديث در فضل ا  محمد عليهم السلام خودشان ميدانستند ك  نهايت نداشت پس  دارد و ا 

با وجود اينها يك سر سوزني خلاف عصمت از ايشان كسي نال نكرد بلك  هم  در نهايت عزت 

يشان اند حتي ناصبيان ا و حرمت اسماء ايشان را در كتاب نوشت  و فضائل ايشان را ذكر كرده

عباس و جميع  امي  و بني انصافي كنند پس از اينجا بفهم ك  عداوت خلفاي بني اند ك  بي نتوانست 

ل محمد عليهم السلام از براي ضعيفان  مجتهدين و خطيبان و امامان سنيان از براي ظهور امامت ا 

 ، رحمتي شد و هر چند خواستند ك  امر ايشان را باطل كنند امر خود را باطل كردند 
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نكس پف كند ريشش بسوزد      **  * **      چراغي را ك  ايزد برفروزد   هر ا 

پس اين دليل را بگير و از جميع دليلها غني بشو چرا ك  در هر دليلي حرف ميتوان زد مگر در اين 

مد  دليل و والل  ك  همين دليل امر ما را هم بر مردم ثابت ميكند چنانك  در قسمت چهارم خواهد ا 

در هيچ مسئل  انشاء الل  لكن مردم غافلند از اين دليل شريف و اگر اين دليل را پيشنهاد خود كني 

ماند و بحايات هر چيز خواهي رسيد پس چون ديديم ك  خداوند امر اين دوازده  در نخواهي 

امام را تصديق فرمود و امر ايشان را روز بروز قوت داد و خلاف دعواي ايشان امري از ايشان 

جزها در ملأ ظاهر نشد بلك  امرهاي بسيار مطابق دعواي ايشان از ايشان بروز كرد از علمها و مع

عباس علي رؤس الاشهاد بطوري ك  هم  كس  امي  و بني عام مثل حضور حكام و خلفاي بني

عباس علماي ساير ملتها را ك  جمع ميكردند ك  ايشان  مشاهده ديدند سهل است ك  خلفاي بني

جود را عاجز و ذليل كنند و ساحران را حاضر ميكردند ك  ايشان را شايد بسحر عاجز كنند و با و

شكار ميشد و  اين از ايشان اموري چند ظاهر ميشد ك  هم  عاجز و ذليل ميشدند و حجت خداوند ا 

حجت كفر و نفاق ذليل و خوار ميگرديد پس كدام تصديق خداوند از اين قويتر و كدام دليل از 

لي دليلهاي عالم از اين ظاهرتر است بر حايت طريا  اين بزرگواران پس اگر در عالم در هر دلي

بهمين اكتفا كني ترا كفايت ميكند و بحق ميرساند چ  در امر نبوت و چ  در امر ولايت و چ  در 

امر ركن رابع و چ  در ساير امور دين و اين طريق دليل طريق دليل پيغمبران و امامان است و 

 طريق ياين و هدايت است . 

نچ  ما در اين كتاب مادم داشتيم و بيا :فصل نك  خداوند جل شأن  چون دانستي از ا  ن نموديم از ا 

نك  بادراك ظاهر و باطن ديده شود و احدي از خلق باو برسد حتي پيغمبران و  برتر است از ا 

امامان يا ملئك  ماربان يا غير ايشان زيرا ك  ماسواي خداوند هم  حادثند و مخلوق و خداوند 

ود ندارد پس هيچ كس او را قديم است و از صفات خلايق منزه و مبرا و هيچ شباهت بخلق خ

 مشاهده نتواند كرد و از او نتواند فهميد و بطوري ك  پيش ذكر كرديم خلق محتاجند بدانستن 

ن هلاك و فناي ايشان  رضاي خداوند و غضب او چرا ك  در اين علم بااي ايشان است و در جهل با 

نها خد ا را ببينند و از او بشنوند پس است و چون مناسبت مابين ايشان و خدا نيست نتواند شد ك  ا 

ممكن نشد ك  باين طور عالم بتكليف خود شوند لهذا در حكمت واجب شد ك  خداوند كساني 
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نها  لايشهاي خلاي ك  سبب حجاب ا  نها صاحبان نفوسي باشند پاك و مبرا و منزه از ا  بيافريند ك  ا 

نها بخ نك  ا  لق الهي بتوانند احاط  بچيزها بهم شده از علم خير و شر و از دانستن حايات چيزها تا ا 

نچ  سبب بااي خلق و فناي ايشان است  رسانند و چيزها را مشاهده كنند و خير و شر را بفهمند و ا 

نها راه نداشت  باشد و ماصود  نها عدول باشند و ظلم در وجود ا  نك  ا  بدانند و اين نتواند شد مگر ا 

ن است ك  قطب و ما از عدالت ن  اين معني است ك  ساير عوام ملا ها ميگويند بلك  ماصود ما ا 

ن  مركز عالم باشند و دل كل مخلوق باشند زيرا ك  دايره وجود عالم را ناچار است از مركزي ك  ا 

ئين   مركز مايل بهيچ سمت نباشد و از صفات هر سمتي منزه و مبرا باشد و بجهت اين منزهي ا 

يا نمي يره افق را في المثل چهار جهت است يكي جهت بيني ك  دا سرتاپانماي صفات الهي باشد ا 

مشرق ك  صاحب طبع گرمي و خشكي است و يكي جهت جنوب ك  صاحب طبع گرمي و تري 

است و يكي جهت مغرب ك  صاحب طبع سردي و تري است و يكي جهت شمال ك  صاحب 

ن طبع الب ن طبع سردي و خشكي است و هر ناط  از اين دايره ك  در جهتي افتاده است ا  ت  بر ا 

ن ن  شرقي و ن  غربي و ن  جنوبي و ن   ن ناط  ك  مركز اين دايره باشد ك  ا  غالب است مگر ا 

ن غالب نيست پس باين واسط  در نهايت اعتدال است  شمالي است و هيچ يك از اين طبعها بر ا 

ن كسي است ك  مايل  پس چون اين مثل را دانستي ميگويم ك  معتدل حاياي در ملك خداوند ا 

نباشد و قطب و قلب و مركز جميع ماسوي باشد و اين اعتدال حاياي در كسي  طبع هيچ مخلوق ب

يت و علامت  صورت پذير نيست مگر در يك نفر ك  او يگان  كل ملك است و فرد است و ا 

يگانگي و فردانيت خداست در تمام ملك از براي جميع خلق چنانك  دل تو نخب  و خلاص  كل 

يت يگانگي روح است در بدن بدن تو است و از  صفت صفرا و سوداء و بلغم و دم بيرون است و ا 

ئين  سرتاپانماي روح است در بدن تو و كاشف اسرار و نماينده انوار اوست از  تو و از اين جهت ا 

براي كل اعضا پس چنين كسي را ما عادل حاياي ميگوئيم و او را محل نظر خداوند از كل 

غوث و پناه كل اعضاي عالم تو ميدانيم و چنين عادلي در تمام ملك جز  مخلوق ميخوانيم و او را

ن خاتم پيغمبران و اول موجودات است چنانك  دل اول عضوي است ك  خلق ميشود  يك نيست و ا 

ن دل  خر عضوي است ك  از حركت ميافتد و اما ساير امامان پس جهات ا  و فيض باو ميرسد و ا 

ما ساير پيغمبران و اوصياي ايشان هر يك از نزديك و دور بادر ميباشند و جلوهاي او هستند و ا
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ئين  اسمها و صفتهاي او  رتب  و ماام خود ايستاده اند مجملًا تا خلق عادل نباشد محل نظر خداوند و ا 

نكس عادل است او مشاهده اسرار خلق را ميتواند  نتواند بود و خزين  علم او نتواند شد پس هر ا 

نكس او را محجوب كرد و هر كس ظالم  است يعني از مركز بسمتي ميل دارد و حجاب طبع ا 

كرده است پس او نتواند مشاهده حاياتهاي خلق را بنمايد پس از اين جهت خداوند ميفرمايد 

بئس للظالمين بدلا مااشهدتهم خلق السموات و الارض و لا خلق انفسهم و ماكنت متخذ المضلين 

سمان و زمين را و ن  خلق نفسهاي ايشانرا و يعني ظالمان بدند نشان نعضداً  دادم بايشان خلق ا 

ي  معلوم شد ك  ظالمان مشاهده خلق  نبودم من ك  گمراهان را بازوي خود قرار دهم پس از اين ا 

سمان و زمين را نكرده اند و اگر  اند و عادلان مشاهده كرده را ننموده اند و مشاهده خلق نفوس  ا 

مشاهده نكرده بودند نميفرمود من بظالمان نشان ندادم بلك  ميفرمود  چنان بود ك  عادلان هم

ن ثابت است ك  در هر امتي شاهدي هست و در  من باحدي نشان ندادم وانگهي ك  در قرا 

ن شاهدان عادلان باشند چرا ك  ظالمان نتوانند شاهد شد چنانك   ي  اين را ميفرمايد پس ا  چندين ا 

ي  ديگر ميفرمايد  ي  ديگر ميفرمايد عهدي الظالمين  لاينالدر ا  يعني عهد من بظالمان نرسد و در ا 

يعني خدا ظالمان را هدايت نكند پس معلوم شد بنص كتاب و دليل ان الل  لايهدي الاوم الظالمين 

حكمت ك  ظالم محجوب است از ديدار حاايق چيزها چرا ك  پرده طبع چشم او را پوشانيده 

يا نمي تش مح است ا  ب و پرده گرمي و خشكي چشم او را پوشانيده بيني ك  ا  جوب است از فهم ا 

تش  ب از ديدار ا  است و نميتواند بفهمد ك  سردي و تري چون است و حالش چيست و همچنين ا 

كور است و از فهمش دور پس ظالم ك  بيك طرف افتاده است نميتواند ك  حايات چيزها را 

شكل خود بيرون نتواند رفت  ز صفت خود و همبفهمد و همان صفت خود را درك تواند كرد و ا

نها حايات چيزها را بفهمند و نظرشان حق باشد و  پس واجب شد ك  در خلق عادلان باشند ك  ا 

نچ  بالب ايشان برسد وحي الهي باشد و سخن نگويند مگر  نها راهبر نباشد تا ا  خطا در ادراك ا 

شان بجهت اعتدالشان سكنا كرده است و بوحي و حركت نكنند مگر باراده خداوند ك  در قلب اي

ن عادلان پيغمبران و امامان باشند و هيچ كس از ظالمان باين پاي  و رتب  نرسد و از اينجا فهميدي  ا 

ك  چنين امري باختيار و شوري و اجماع نشود و اگر روح و نفس كسي از اين ماام هست ك  

ت و اجماع و شوري او را باين ماام هست احتياج باجماع و شوري ندارد و اگر نيست ك  نيس
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نرساند چنانك  ابوبكر مكرر ميگفت ك  من با وجود علي بهتر از شما نيستم و عمر ميگفت ك  

هلاك ميشد و رسوا ميشد پس معلوم شد ك  پيغمبري و امامت خلاتي است و  اگر علي نبود عمر 

ذر اين ماام را داشت  باشد و اين ميبايد شخص از روز اول براي اين كار مخلوق باشد و در عالم 

ماامي نيست ك  شخص ب  بسياري عبادت ظاهري اين دنيا و زهد لايق اين ماام شود پس اين امر 

ن شخص را نشناسد پس از اين جهت  باطني است ك  غير خداوند عالم كسي اين امر را نداند و ا 

ن نص و دليل بفهمند و بشناسند اما نص  بايد بر وجود ايشان نصي و دليلي قرار دهد تا مردم او را با 

اسرائيل ك  من  ك  فرمايش حجت سابق است بر حجت لاحق چنانك  عيسي فرمود ب  بني

يد نامش احمد است و مثل نصي ك  حضرت اول  بشارت ميدهم شما را برسولي ك  بعد از من ميا 

ل  بر حضرت امير فرمودن د در روز غديرخم و موجودات و خاتم كاينات محمد صلي الل  علي  و ا 

ن نادرستي  اصل روايت باجماع شيع  و سني صحيح است ك  شك ندارد و لكن سنيان در معني ا 

ل   نست ك  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا  ن نص ا  ميكنند و بر عوام خودشان تلبيس ميكنند و ا 

يا من سزاوارتر بشما از شما نيستم هم  گفتند بلي پس  فرمود ك  هر فرمودند روز غديرخم ك  ا 

قاي اوست خدايا دوست دار هر كس او را دوست دارد و دشمن دار هر  قاي اويم علي ا  كس من ا 

كس او را دشمن دارد و فرمود جاي ديگر ك  نسبت علي بمن نسبت هرون است بموسي يعني 

چنانك  هرون خليف  موسي بود و برادر موسي بود همچنين علي خليف  من است و برادر من است 

مچنين نصهاي بسيار فرمود و همچنين حضرت اميرالمؤمنين علي  السلام نص فرمود بر و ه

حضرت امام حسن علي  السلام و همچنين حضرت امام حسن بر امام حسين عليهم السلام و 

ن نصها را روايت كرده اند و بحد  همچنين هر امامي بر امام بعد از خود نص فرمود و شيعيان ا 

نك   ن خصوص نوشت  است و بيست شيخ حر علي  الرحم  كتاب تواتر است حتي ا  هزار نص  در ا 

و معجزه از ايشان روايت كرده است وانگهي ك  اجماعي شيعيان است ك  هر امامي نص بر امام 

ذكر احوال معجزه بود و اينها  فصلبعد از خود كرده است و اين طريق نص است و ماصود از اين 

ن  بود ك  چنين كسي را از جانب خدا دليل ضرور است و سبب هم  مادم  بود پس ماصود ا 

ن جماعت ك  شنيده نست ك  اگر چ  نص كفايت ميكند لكن نص كافي است براي ا  اند و ياين  ا 

اند اما اگر كسي نشنيده باشد يا ياين نكرده باشد نص براي او كفايت نميكند و حجت بالغ   كرده
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وند از براي هر امامي و پيغمبري معجزها قرار داده براي او برپا نميشود پس از اين جهت خدا

است ك  هر گاه كسي نص حجت سابق را نشنيده باشد باين معجز هدايت بيابد و حجت خدا از 

براي او قائم شود و در حايات حجت بي معجز نتواند شد چرا ك  اگر نفسش نهايت اعتدال 

اگر معتدل است بطوري ك  بماام قطبيت  ندارد و ظالم است نتواند مشاهده حايات اشيا نمايد و

ئين  سرتاپانماي اسمها و صفتهاي خدا شده است و محل مشيت او  و قلبيت رسيده است پس ا 

دم من خدائي هستم ك  ميگويم بچيزي چنانك  در حديث گرديده است  قدسي است ك  اي پسر ا 

نچ  تو را امر كردم تو را بگردانم مثل خود بگوئي بچيزي بشو  بشو ميشود تو اطاعت كن مرا در ا 

بشود و همچنين ميفرمايد ك  بنده تارب ميجويد بمن بواسط  نافل  گذاردن تا من او را دوست 

ميدارم پس چون او را دوست داشتم چشم بيناي او شوم و گوش شنواي او گردم و زبان گوياي او 

از خود ابتدا كنم پس حجت باشم و پاي پوياي او باشم اگر مرا بخواند اجابت كنم و اگر نخواند 

خدا ك  بماام اعتدال رسيده باشد خود دست خدا باشد و محل مشيت او باشد چنانك  دل تو 

لايش اعضا محل ارادِهاي روح است و دست تواناي  اوست و چشم  بجهت صفا و منزه بودن از ا 

ك  در عالم اعضاي تو  بيناي او و گوش شنواي او و زبان گوياي او و پاي پوياي او و روح هر ارادهٔ 

ن جاري ميسازد ن  اعضا را بسوي او راهي بغير از دل است و  نرا ابراز ميدهد و با  دارد بواسط  دل ا 

ن  روح را بسوي ايشان بابي بغير از دل است و معلوم است ك  كارهاي روح هم  معجزه است 

را خلق عاجزند و  بنسبت باعضا و جميع اعضا از كارهاي دل عاجزند و همچنين كارهاي خدا

شكار  ن حجت جلوه كند و از او ا  ن كرد و جميع كارهاي خدا در ا  ورد و مانند ا  نرا ا  نتوانند جفت ا 

ئين  مشيت خدا و محل جلوه اسمها و صفتهاي خدا  گردد و بر دست او جاري شود زيرا ك  اوست ا 

ن قرار داده و ن  خلق را بسوي خدا راهي  ن است پس ن  او بسوي خلق راهي بغير از ا  بغير از ا 

حجت بي معجز نتواند شد و لامحال  هر كس پيغمبر و امام باشد صاحب اعمالي ك  كل خلق 

نند باشد و لكن مرتب  حجتهاي خدا مختلف باشد مانند دل تو و مانند حواس ظاهره و  عاجز از ا 

يا نمي وگذاشت نكند اما بيني ك  دل تو هم  كارهاي روح را اظهار كند و هيچ كار را فر باطن  تو ا 

چشم تو همان بينائي روح را بروز دهد و گوش همان شنوائي را و زبان همان چشيدن را و بيني 

همان بوئيدن را پس همچنين باشند حجتهاي خدا ك  دل ك  ماام حجت كبراي خدا را دارد و 
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فاتح و خاتم است صاحب هم  معجزهاست ك  هيچ شأني از شؤن مشيت خدا را فروگذاشت 

ند و اما ساير پيغمبران مانند باقي چشم و گوش و زبان و بيني باشند پس از اين جهت هر يك نك

ل  صاحب معجزهاي  صاحب معجزهاي معين بودند و اما حضرت خاتم النبيين صلوات الل  علي  و ا 

ئين  سرتاپانماي مشيت  بسيار بودند بادر شؤن مشيت خدا چرا ك  قلب كلي عالم است و ا 

ل  پس  خداست و اما ائم  طاهرين صلوات الل  عليهم چون نفس پيغمبرند صلوات الل  علي  و ا 

نچ  عرض كردم شايد فهميدي ك  نميشود امام  ايشان هم صاحب  جميع معجزات باشند پس از ا 

ئين  مشيت خدا بشوريٰ  بي معجزه باشد و معجزه براي كسي باجماع و شوريٰ پيدا نشود و كسي ا 

از خداوند عالم و فضلي است ك  بهر كس ميخواهد ميدهد و لكن قوم را  نشود و اين بخشي است

ن راه داشت ك  از محلهاي مشيت خدا دوري كردند و امر را باشتباه بر عوام كالانعام  حسد بر ا 

گذراندند و لكن خداوند هر كس را ك  ميخواهد هدايت ميفرمايد و بمطلب ميرساند پس چون 

ميشود امامت جميع مدعيها باطل شد چرا ك  باجماع امت و باقرار فهميدي ك  امامت بي معجزه ن

تها صاحب معجزه و كرامت نبودند و هرگز از ايشان خلاف عادت مردم بلك   ن ب ُ خود خصم ا 

ترين مردم بروز نكرد بلك  مدعي علم تنها هم نبودند و عجز ايشان و  خلاف عادت پست

و مخالفين هم باين مطلب اقرار دارند بلك  ابن اجتهادشان در دين خدا عالم را پر كرده است 

نك  خلافت ابوبكر و عمر پيش رفت  ابي الحديد ك  يكي از علماي سني است ميگويد در سبب ا 

ن بود ك  علي هرگز  و كسي بر ايشان ياغي نشد و بر حضرت امير ياغي شدند ميگويد سبب ا 

ند و اما ابوبكر و عمر خلاف شرع خلاف شرع نميكرد و مردم طاقت شرع را نداشتند ياغي ميشد

بجهت مصلحت ملكي ميكردند و هر طور صلاح دنيا را ميديدند عمل ميكردند حال ببين ك  

خود سنيها چ  اقرار ميكنند پس حالت خلفا حالت فساق امت بود چ  جاي مؤمنين پس چنين 

د والل  طالب اشخاص چگون  صاحب معجز و امام توانند بود حال ببين ك  شبه  در حق ميمان

يند يا مصلحتي اقتضا ميكند  ديني نمي بينم مگر قليل قليل و اما ساير مردم گاهي ك  بسر دماغ ميا 

برند و بمحض سخن ميگويند حق مشتب  مانده يا مشتب  ميماند يا من مجاهده كردم  اسم ديني مي

مصلحت  بتفنن يا  معني است ك  گاهي چنين فهميدم يا غير اينها ك  هم  محض ظاهر لفظ پوچ بي

مشربي و خود را از اهل ذوق بالم دادن و از عرفا و سالكان گرفتن  صحبتي و خوش يا خوش
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حرفها ميزنند و راه نرفت  فرضها ميكنند ك  اگر چنين باشد مردم چ  كنند يا اگر چنان شود امر 

زمايش شدند چون روز  مشتب  ميماند والل  حجت خدا بر هم  كس تمام است و هم  كس ا 

بينند چگون  در سر دست ايشان ميماند و هم   مشربيها خاك شده باشد مي قيامت شود و اين خوش

مد رود هزل و مزاح ، پس  زمايش شده با حجت بالغ  حيران و سرگردان ميمانند ، چونك  جد ا  ا 

نرا اه م تا جان داريد اي برادران بجد در طلب دين بكوشيد و بجهت تفنن از عاب او نرويد و ا 

مطالب خود قرار بدهيد و اين را هم بدانيد ك  در امر نجاري مثلًا اموري چند هست ك  بر نجاران 

اند و شك و  اند و علاني  مشاهده نموده اند و تجرب  كرده ابداً مشتب  نشود زيرا ك  هزار دفع  ديده

ن امر حيرانند مثلًا نجار ن امر نخواهند كرد و اما غير ايشان در ا  ميداند ك  فلان چوب  شبه  در ا 

ن شك  ن ساخت و فلان چوب نميشود و قابل اين نيست و در ا  ن هست ك  فلان چيز را با  قابل ا 

يا ميشود يا نميشود و اگر يكي  ن علم وقوفي ندارد مشتب  است براي او ك  ا  ندارد اما كسي ك  در ا 

يران و سرگردان از روي غرض بگويد ميشود و يكي از روي غرض بگويد نميشود اين بيچاره ح

ميشود و متردد ميماند و اما نجار ك  في الجمل  ربطي در علم نجاري داشت  باشد ابداً برايش 

مشتب  نميشود چرا ك  از اهل خبره است و ابداً برايش مشتب  نميشود ك  چوب بيد لايق چرخ گاو 

س نيست و چوب سخت ضرور دارد و اگر هزار نفر اختلاف كنند بخاطر او شبه  نميشود و  ا 

ن مشاي و  هم  را سفي  ميشمارد حال عزيز من كساني ك  هرگز در غم دين نيستند و هرگز در ا 

 بينند ك   اند و در سالي عمري يك دفع  بفكر يك مسئل  دين ميافتند مي فكري و تدبري نكرده

 غرض اند و نميفهمند صاحب غرض كيست و چ  ميگويد و بي مردم در اين مسئل  حرفها زده

كيست و چ  ميگويد البت  حيران ميشود هر چيزي مشاي دارد مداومتي دارد تعليمي و تعلمي 

غرضيها و انصافها و ترك عادات و طبيعتها و شهوتها و غضبها و  استادي دارد شروطي از بي

ملحديها دارد بعد از اينك  شخص از اهل دين شد چنانك  شخص از اهل نجاري ميشود ديگر 

نميشود لكن مردم ميخواهند ك  مثلًا در تمام عمر خود در دفترخان  يا نوكري يا  براي او مشتب 

كاسبي يا زراعت و در سر ده و قنات و صحرا باشند يكدفع  اتفاقاً يكي از ايشان ك  خيالش او را 

يا  واداشت هيچ امري براي او مشتب  نماند و هم  را بفهمد تو ببين كدام كار دنيا اين طور شده ا 
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وسات اين طور هست ك  معاولات باشد اگر اين مطلب را بسيار طول دادم معذورم داريد محس

 ام از دست مردم زمان  تنگ است .  ك  سين 

اند و طوائف امم را  در اينجا متذكر مطلبي شدم ك  بعضي از اهل زمان ما ك  سياحتي كرده :فصل

تمام است و ابلاغ حجت خود را  اند گاهي ايراد ميكنند ك  شما ميگوئيد ك  حجت خدا ديده

بخلق كرده است هر كس قبول كرده مؤمن است و هر كس قبول نكرده كافر است و ما طوائف 

ايم ك  صداي اسلام بگوش ايشان نرسيده و پيغمبر چگون  بر كاف  مردم مبعوث است  بسيار ديده

نها نكرده بخصوص در اين زمانها ك  فرنگيان در دريا اند و در  ها سير كردهو ابلاغ شريعت با 

اند ك  ميگويند مساوي اين ربع مسكون است و خلق بسيار در  ميان درياي اعظم زميني وسيع ديده

نجا هستند مثل اين ربع و ابداً صيت ملتي و مذهبي بگوش ايشان نخورده و از بعثت پيغمبران  ا 

داشت  باشند و  ني اطلاعي ندارند پس چگون  حجتهاي خدا بر خلق تمام است و بايد مردم دي

پيغمبري و امامي بشناسند و بخدا معتاد باشند بلك  در همين ربع هم جزاير پيدا ميشود ك  ابداً 

اند و باين استبعادهاي واهي ميخواهند ناضي در  اند و ديني نشنيده صيت مذهب و ملت نشنيده

كي ندارد و پيغمبران را حجت خدا و رسول كنند و براي خود فرج  پيدا كنند در اينك  بيديني با

دم علي   باطناً تكذيب كرده باشند بلك  گاهي شبه  را قوي ميكنند و انكار اينك  مردم از نسل ا 

اند ك   كنند و ميگويند بواسط  در كتاب جوك و كتابهاي بعضي از فرنگيان ديده السلام هستند مي

ا رسيد متذكر شدم ك  در نوشت  است اخباري و تواريخي از سالهاي دراز و چون سخن باينج

زمان ما بجهت مخالط  با بعضي از ملحدين صوفي  ك  معتاد بمعادي نيستند و بتناسخ ارواح قائلند 

مد و شد دولتها و سفيران  چنانك  بعضي از هنود ميگويند و مخالط  با بعضي مذاهب ك  بجهت ا 

بار اخبار سفيران دولتي ايشان شبه  هر ملتي و مذهبي در مذهب اسلام افتاده است و چون اخ

است بدست عوام افتاده و از علما بعضي را پوشيده ميدارند و بعضي را هم ك  اظهار ميكنند 

باهلش اظهار نميكنند شبه  حِكمي را منجم حل نميكند و شبه  نجومي را فاي  حل نميكند و اهل 

زار و اذيت اند بر ظلم و جور و مهاجرت از علما  زمان هم ك  يكديگر را كمك كرده و اهل دين و ا 

ايشان و افترا و تهمتها بر ايشان و ايشان هم از اين جهت غالباً بگوشٔ  ميخزند تا خود را و دين خود 

ها در ذهن عوام مستحكم ميشود و چون گاهي باشباه علما و  را از شر ايشان پنهان كنند شبه 
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نها هم در گل ميما فهمند پس چون  نند و بهيچوج  نميصاحبان عمايم تزوير هم اظهار ميكنند ا 

عوام ببينند ك  شبه  شد ك  علمايشان هم عاجز ماندند شبه  قوي ميشود و از دين خداوند بكلي 

يد چون از اشخاص  ن ملتهاي خارج ميا  دولتي است و در  بيرون ميروند و اگر يك نفر هم از ا 

يد با اصحاب دولت ايشان هم بيديني و مهاجرت علمايشان غالب است در اين م ذهب هم ك  ميا 

دولت سخن ميگويد و معاشرت ميكند پس جوابي نميشنود و اين را ناض در مذهب اسلام 

دينان ساختند و علمائي را ك  حافظ دين و حامل شرع و رافع  انگارد خلاص  كار اين دين را بي مي

ود و نصاري كردند نشين كردند و ايشان را پستتر از مجوس و يه هر شبه  بودند مهجور و گوش 

نك  در بلاد كسي بلند بروي مجوسي و يهودي و نصراني سخن نمي تواند بگويد و اگر  حتي ا 

پرسد ك  چ  شد و چ  كردند بلك  علاوه علما  عالمي از علماي اسلام را كسي بكشد احدي نمي

ت عمل خود را و را اهانتها و خاريها و اذيتها ميرسانند حال بخورند درويده خود را و ببينند عاقب

بديهي است ك  بااي هر دولتي بحفظ حق و اهل حق شود و اناراض هر دولتي بعداوت با حق و 

مده  ن جرأت ك  بگويم چ  بر سر اين دين ا  ابطال حق است نميدانم چ  بگويم و با ك  بگويم كو ا 

ن را ك   جرأت بكنم و امر بكجا انجاميده و اگر خدا بخواهد بمناسبت در قسمت چهارم قدري از ا 

خواهم عرض كرد ان شاء الل  باري اين شبه  ك  عرض شد در ذهن مردم قوي شده بطوري ك  

بينم ك  اگر ن  حجاب تاي  از ظاهر اسلام بود جمع كثيري از دين اسلام خارج شده اظهار كفر  مي

ن خود را ميكردند ولي حالا بجهت تاي  از مسلمين اظهار نميكنند و لكن حب و بغض پنها

نگريستي بنظر اعتبار ميديدي  ماند از شكل ايشان و از لحن الاول ايشان پيداست و اگر مي نمي

ك  بوالهوسان يومنا هذا فرنگيان را بصفت معصوم وصف ميكنند و از بوالهوسي و عامي بودن و 

اند ك  ايشان را معصوم  رجوع بحق و اهلش هرگز نكردن چنان حسن ظني بفرنگي پيدا كرده

ند و جهال شايد خيال كنند ك  من اغراق ميگويم و اگر تدبر ميكنند ميفهمند ك  راست ميدان

نرا صادقي ميدانند ك   هر كس فرنگي باشد اگر چ  مانند جن پين  ميگويم زيرا ك   دوز باشد ا 

كذب در وجود او راه ندارد و اخبار او را از ملكوت سماوات و ارض حجت ميدانند و وعده او را 

پندارند و سيرت او را باطل گمان نميكنند و در سليا  او  يدانند و حكم او را جور نميخلف نم

اعوجاج راه نميدهند و در نظم او خلل راه نميدهند و والل  بخداي خود چنين اعتااد ندارند 
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بيني ك  جميع اين اخبار خدا را از معاد ياين ندارند و احكام او را از حكمت و صواب  نمي

دوز فرنگي را  و استهزاء بشرع و اهل شرع ميكنند وقتي ك  كار باينجا رسيد ك  پين نميدانند 

بوالهوسان ايران بهتر از خدا بدانند ديگر علما چگون  نفس بكشند و چ  بگويند و اينها هم  نشد 

مگر بجهت مهاجرت از علما بل عداوت ايشان و مستبد برأي شدن و در دين باواعد فرنگي و 

فتن و غلب  باطل و مضمحل شدن حق و اهل حق باري هر چ  ميخواهم سخن را مجوس راه ر

كوتاه كنم قلم طغيان ميكند و در ميدان صفح  جولان ميزند و ميخواهد بلك  شفاي جراحتهاي 

ام شود و نميشود باري رجوع كنيم بدفع شبهٔ  ك  عرض كردم و اگر مردم نميخواهند و  سين 

غذ ك  مطيع است بر لوح سين  او ناش ميكنم شايد او در عصري پذيرند عجالةً صفح  كا نمي

نيازي  ك  خداوند عالم جل شأن  بيپس عرض ميكنم اهلي بجويد و امانت را باهلش برساند 

است ك  نياز و فار و پريشاني در او راهبر نيست و محتاج بهيچ چيز و هيچ كس نيست زيرا ك  

اند بود و او ازلي است هميش  بوده و خواهد بود پس يگان  و فرد است و هيچ كس با او نميتو

چون غني است از خلق خود او را ن  حاجت بذات خلق است و ن  بصفات خلق و ن  احوال و 

اند و در ماامي بد  اعمال و افعال ايشان پس خلاي خلق كرد از روي كرم و جود چنانك  گفت 

 اند :  نگفت 

 

 بلك  تا بر بندگان جودي كنم      **  * **      من نكردم خلق تا سودي كنم 

ن فائده ك  انعام بر ايشان باشد نمي فريد و چون با  نك   پس خلق را از راه كرم و جود ا  رسند مگر ا 

بر نهج حكمت و صواب خلق شوند و هم  بهم بست  باشند پس هم  را بطور نظم حكمت و 

فريد تا بهم پيوست  باشند و از هم بهره ب نك  از هم صواب تدبير ا  رند چون خلق نتواند ايستاد مگر ا 

در هم بر هم با هم باشند زيرا ك  خلاند و خلق بخالق نرسد و با او قرين نشود كاش ميفهميدي ك  

چ  گفتم و چ  ميگويم پس چون خلق عالم لابد شد ك  بر نهج حكمت باشد خلق را خلق كرد بر 

ن باشد  ن ا  ك  بعضي عاقل و بعضي جاهل و بعضي نهج حكمت و از جمل  اقتضاهاي حكمت ا 

سفي  و بعضي زيرك و بعضي غافل و بعضي هشيار باشند و بعضي قوي و بعضي ضعيف باشند و 

اين عالم هم بر نهج اقتضاي عادي اين عالم باشد و خلق بطور طبع اين عالم باشند پس چنين فرمود 
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و غير ايشان ك  ايشان را هدايت و بسوي ايشان فرستاد هاديان و پيغمبران و امامان و حكيمان 

ن پيغمبران و امامان هم بايست ك  از جوره بشر باشند و بر حسب  كنند و معلوم شده است ك  ا 

اقتضاي اين عالم راه روند مگر در وقت اظهار نبوت خود ك  محتاج بمعجز شوند و معجزي 

ورند اما در ساير احوال بطور اهل اين عالم راه ميروند و بماتضي ا ين عالم سلوك ميفرمايند و ا 

نست ك  امر خورده خورده شيوع پيدا كند و بتدريج خبري پهن شود و  ماتضاي خلق اين عالم ا 

نك  بر خلاف عادت اين عالم باشد و خلاف  هيچ امري يكدفع  بكل عالم نتواند رسيد مگر ا 

لًا كافري خلق بيني ك  اگر خدا ميخواست او عادت اين عالم در طريا  حكمت نتواند بود نمي

سمان ايجاد كند ك  كل عالم يكدفع  بشنوند و لكن حكمت  نميكرد و ثانياً ميشد ك  صدائي از ا 

ن بود ك  چنانك  گفتم خلق در هم و بر هم و با هم و از هم باشند  و كمال تدبير در اين بود  در ا 

ود و كار جميع پيغمبران پس پيغمبران و امامان فرستاد و امر خورده خورده در عالم پهن شد و ميش

زمايش نميشوند پس پيغمبري  چنين بوده و نظم اين عالم غير از اين برنميدارد و بغير از اين طور ا 

شكار ميشود و ادعاي پيغمبري ميكند اول امر او در همان مجلسي است ك  اظهار ميكند مثلًا تا دو  ا 

نها بكسي ديگر  ساعت مخصوص اهل همان مجلس باشد زيرا ك  كسي ديگر نشنيده بعد ا 

نك  گاه هست ك  تا يك ماه يا كمتر يا بيشتر بگوش كل اهل ولايت برسد  ميگويند و همچنين تا ا 

نك  بعد از سالها بگوش  ن مدتها ك  بگذرد بگوش ولايتي ديگر برسد و همچنين تا ا  بعد از ا 

صلي الل  علي  و  شهرهاي چندي ديگر برسد و نظم اخبار عالم همين است حال همچنين پيغمبر ما

ل  بشر بوده و بر نظم و خَلق و خُلق ساير پيغمبران بوده و تازگي ندارد امر او پس در مك  مبعوث  ا 

خرالزمان بود و اشرف كائنات بود و مبعوث بر كل مخلوق  شد و اول ك  مبعوث شد البت  پيغمبر ا 

ن غافل بود لكن تا چندي همان حضرت امير ميدانست از مردان و خديج  از زن ان و باقي خلق از ا 

بودند و مردم غيب نخوانده بودند و علم اسرار ملك و ملكوت نميدانستند و هيچ كس هم قبل از 

ن نبود پس تكليف هر كس شرع سابق بود ك  حجتش بر  شنيدن امر مكلف نبود و اسمش كافر با 

نوقت هي چكس از ايشان نكند ايشان تمام شده بود ن  اين شرع جديد و مؤاخذه اين شرع را در ا 

ن در چندين جا ميفرمايد يكي قول   چرا ك  حجت بر ايشان قائم نشده است و خداوند در قرا 

ماكان الل  ليضل قوماً بعد اذ هدي هٰم حتي يبين لهم ما يكي و ماكنا معذبين حتي نبعث رسولًا تعالي 
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الي غير ذلك پس تا امر پيغمبر را حضرت امير و خديج  ميدانست و كسي ديگر يتاون 

 پرسيد و اسمش  نميدانست هيچ كس مكلف باسلام نبود و اگر ميمرد خداوند از او اسلام نمي

ن نبود چرا ك  هنوز امر باو عرض  نشده بود تا معلوم شود ك  مؤمن است يا  مؤمن باسلام و كافر با 

رده خورده يك نفر يك نفر دو نفر دو نفر و بزياده و ناصان بمردم ميرسيد بر هر كافر پس امر خو

كس حجت قائم شده بود مكلف بود و بر هر كس نشده بود ن  و ن  كافر بود و ن  مؤمن بلك  از او 

پرسيدند و امر بهمين طور روز بروز زياد شد  همان را ك  از دين سابق ميدانست و مكلف بود مي

نها ك  نرسيده هيچ منافاتي ندارد چنانك  فهميدي زيرا ك   ك  حال مي تا باينجا بيني رسيده و با 

زمايش شوند  واجب است ك  امر بطور عادت اين دنيا برسد و بايد خورده خورده باشد تا مردم ا 

و اگر بطور غير عادت بود هيچ كس سرپيچي نميتوانست كرد و مؤمن واقعي از كافر واقعي 

اما هر كس ميمرد در اين اثنا حسابش با كسي است ك  ظاهر و باطن او را ميداند  ممتاز نميشد و

اگر اين حجت بر او برپا شده است و نپذيرفت  و مرده او را عذاب ميكند بعمل او و كفر او و اگر 

نچ  نميدانند نكرده  نشنيده مطلااً از او دين سابق را مي پرسند و خدا عدل است مردم را تكليف ا 

يكند پس چ  ميشود ك  كسي جاهل بر اسرار تورية باشد و غافل بميرد بر يهوديت و مؤمن و نم

ن در صورتي است ك  صيت اسلام بگوش او نرسيده باشد مطلااً و از تورية هم نفهميده  بميرد و ا 

يد بلك  نشنيده باشد صيت مذهب عيسي را زيرا ك  همين  باشد ك  پيغمبر حق در اين زمانها ميا 

اسرائيل مبعوث شده و ايمان نياورده باشد كافر است اگر چ   ي را شنيده باشد ك  بر بنيك  عيس

اين دين را نشنيده باشد چرا ك  پيغمبران هم  از جانب خدايند و بهر يك ك  حجت برپا بشود 

ن نيست و هر كس شنيد و  كافي است مجملًا هر كس امري از امرهاي خدا را نشنيده مكلف با 

ي و الا هالك است معطلي ندارد پس امر اسلام خورده خورده بايد برسد تا حال مؤمن شد ناج

و خورده خورده بهم  خواهد رسيد چ  منافات دارد كدام پيغمبر  باينجاها ك  ميشنوي رسيده 

ن اولي ك  مبعوث ميشود جميع قوم را مطلع كند و كي نظم عالم متحمل اين بود  مأمور بود ك  در ا 

زماي نها ك  شنيدند و و كي با ا  يد پس مكلف بدين اسلام نيستند مگر ا  ش خلق اين درست ميا 

حجت بر ايشان قائم شد و اما كساني ك  هنوز صيت اسلام بگوششان نخورده است ملاحظ  

نرا شنيده ن دين را بر ايشان جاري ميكنيم و اگر  صيت نبي سابق را ميكنيم اگر ا  اند حكم ا 
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نرا هم حكم دين س نشنيده تر و همچنين تا باول اديان و شريعتها برسيم و اگر اهل شبه   ابقاند ا 

اند گوئيم بر فرض صدق قول نشنيده باشند حكم فطرت را بر  بگويند ك  هيچ ديني را نشنيده

كان الناس امة واحدة ايشان جاري ميكنيم پس ايشان بر فطرت خود هستند چنانك  خدا ميفرمايد 

بر فطرت بودند بعد خدا پيغمبران را فرستاد پس نهايت اگر هيچ يعني مردم فبعث الل  النبيين 

نها داخل مستضعفين ميباشند و حكم ضعف بر ايشان جاري ميشود تا وقتي ك  حجت  نشنيده اند ا 

تش فلق را برمي افروزند  بر ايشان قائم شود و اگر در اين اثنا مرد در قيامت او را مبعوث ميكنند و ا 

نها را ا   ن وقت كافر از مؤمن امتياز ميگيرد و هم  جا ملك و بداخل شدن ا  زمايش ميكنند و ا 

ن  خداست و كسي مي ترسد ك  قدرت بر زنده كردن مردگان نداشت  باشد پس نهايت امر ا 

يا  يد ا  گروه از مستضعفان باشند چ  ميشود و كجاي دنيا عيب ميكند و چ  ناص در خلات لازم ميا 

فل هر روزي ميميرد و چندين هزار ديوان  ميميرد نهايت نيست ك  در روي زمين چندين هزار ط

نك  دانستيم ك  خداوند عادل است و حكيم و قادر ديگر چ  انديش  و چ   نها بعد از ا  نها هم مثل ا  ا 

ل  و پيش از  يا نيست ك  بعد از بعثت پيغمبر صلي الل  علي  و ا  يد ا  ناص در دعوت پيغمبران لازم ا 

ميمردند و هيچ بعثت را نشنيده بودند همچنين  ش در اطراف انتشار دعوتش مردم صاحب هو

نها را خلق كرده داناتر  دنيا و ساير جزاير ك  حال بعثت را نشنيده ساير مردم ينگي اند و كسي ك  ا 

است باحوال ايشان پس پيش از رسيدن دعوت بايشان ن  حكم كفر بر ايشان جاري ميشود ن  

نك  اي نها بدعوت پيغمبر ثابت ميشود و چون ماصود ما در اين كتاب حكم اسلام و ايمان بجهت ا 

نك  خصم را ملزم كنيم پس عرض ميكنم ك  خداوند بعد از اينك   فهم حايات مسائل است ن  ا 

نجا ايجاد كرد و هر كس را از پشت پدرش  خرين در ا  فريد جميع خلق را از اولين و ا  عالم ذر را ا 

فريد دم را ا  ورد و هم  ذر بودند  بيرون كشيد يعني حضرت ا  و از پشت او اولاد صلبي او را بيرون ا 

ورد اولاد  ورد و همچنين از صلب اولاد اولاد بيرون ا  دم اولاد ايشان را بيرون ا  بعد از صلب اولاد ا 

يند هم  را خداوند عالم در عالم ذر  اولاد اولاد را و همچنين تا روز قيامت هر چ  اولاد بعمل ميا 

ورد نجا خالص بودند و حواس ظاهر و باطن ايشان زنگ اعراض نگرفت   بترتيب بيرون ا  و در ا 

بود پس پيغمبران بسوي ايشان فرستاد و خود را بايشان شناسانيد و پيغمبران خود را بايشان 

شناسانيد و اوليا و اعداي خود را بايشان نشان داد بعد از عليين پرده برداشت و صفات نيكو ك  
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مرهاي اطاعت و فرمانبرداري بود بايشان نمود بعد از سجين پرده هم  محبوب او بود و ث

برداشت و صورتهاي زشت ك  هم  مبغوض او بود و ثمرهاي معصيت و نافرماني بود بايشان 

نها را شنيدند و فهميدند و  نجا با ادراكهاي خالص صاف بي عرض و مرض ا  نمود و ايشان در ا 

ور تكليف كرد تا عذري نداشت  باشند ك  ما جاهل ايشان را در حال صحت و عافيت و كمال شع

بوديم و مريض بوديم و اعراض بر حواس ما غلب  كرده بود و اگر ن  غلب  اعراض بود ما ايمان 

نجا هر كس ك  مؤمن شد في علم  زمود و در ا  ورديم پس ايشان را در كمال عافيت و شعور ا  ميا 

الل  كافر شد و بود پس كفر و ايمان هر يك در مؤمن شد و بود و هر كس كافر شد في علم  الل  

سمان و زمين بود  مدند باين عالم و ارواح ايشان در غيب اين ا  نجا ثابت شد بعد از عالم ذر فرود ا  ا 

سمان را بر  ن ارواح را گرفت مانند لباسي پس خداوند پرده ا  سمان و زمين روي ا  و پرده اجسام ا 

ن ارواح در  غيب اين دو پرده بودند اهل سعادت در طاعت و گرد پرده زمين گردانيد و ا 

سمان بر گرد اين زمين گشت و از  فرمانبرداري و اهل شااوت در معصيت و نافرماني پس اين ا 

ميان اين دو پدر و مادر تركيبها پيدا شد از جمادات و نباتات و حيوانات و چون بني  تركيبها 

قالبي ك  در اين عالم پرده درست شد اگر  استعدادي پيدا كرد قابل دميدن روح انساني شد هر

ن  لوده نشده بود خداوند در ا  طيب و پاك و پاكيزه بود و بلوث معاصي و خلاف رضاي خدا ا 

ن قالب ميدانست و هر قالب ك  خبيث و بلوث  گذارد يكي از ارواح مؤمنان را ك  مناسب ا 

ن روح كافري از كافران را ك  مناسب دي د گذاشت و از جمل  معاصي نجس شده بود در ا 

فريده ك  هر مركّبي  نست ك  اين عالم پرده را مناسب عالم اصل ا  تدبيرهاي محكم خداوند هم ا 

ن پيدا ميشود مطابق مركّبات عالم اصل ميشود پس بعدد هر مؤمن و كافر و بطور و طرز  ك  در ا 

كي و غرضش از ايشان در اين عالم قالبها خلق ميشود چون خالق يكي است و اراده و حكمتش ي

روح مناسب نماند و اين عالم و  خلق يكي پس هيچ روحي بي قالب مناسب نماند و هيچ قالبي بي

نك  عالم اصل  ن عالم در نزد خداوند و در ملك او پس و پيشي ندارند و با هم ميباشند الا ا  ا 

لي بفهم چ  اص پرده است و ن  پرده بي بالاست و عالم پرده و حجاب پائين پس ن  عالم اصل بي

ميگويم و چ  مينويسم ك  اين مطالب باين اشكال را نميتوان بهتر و واضحتر از اين نوشت پس 

ن پرده چون پرده ن ارواح از پس ا  طرف نگران شوند احوال  ها نشينند و باين  ها ساخت  شود و ا 
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نها بر حسب احوال اين پرده ها در عالم  هها مختلف شود زيرا ك  اين پرد استعداد و ادراكهاي ا 

نها عرض و مرض بسيار است چنانك  مشاهده مي بيني پس  اعراض و امراض هستند و در ا 

ن ارواح ك  در پس اين قالبها نشست  بودند و در اندرون اين قالبها داخل شده بودند و  ادراكهاي ا 

نك  هر عضوي از خود را در عضوي از اعضاي اين قالب قرار داده بودند مختلف شود پس بسا ا  

ن روح  ن باشد پس ا  ن احولي يا خيالي يا غير ا  نك  در ا  چشم اين قالب بواسط  عرض كور باشد يا ا 

ن  بيند يا ب  اين عالم را ن  نك  در ا  نك  گوش قالب كر باشد يا ا  بيند و مختلف بيند و همچنين بسا ا 

نك  بشنود و مختل ف و مخالف صداها از عرض و مرض باشد پس صداهاي اين عالم را نشنود يا ا 

واقع و همچنين ساير حواس ظاهر و همچنين گاه هست در دماغ او سوداي فاسد باشد و خيالهاي 

ن  نك  حافظ  اين قالب بواسط  غلب  رطوبت كم باشد پس ا  روح در خيال اين قالب فاسد نمايد يا ا 

نك  رطوبت بسيار د ر دماغش روح در اين قالب و از اين قالب غالب چيزها را حفظ نكند و يا ا 

فتاب ك  اگر چ   ن كم بفهمد چون نور ا  ن و از ا  باشد و فهمش باين واسط  كم باشد پس روح در ا 

ئين  سبز سبز نمايد  ئين  نمايد در ا  فتاب بذات خود نوراني و لطيف و صافي است و لكن چون در ا  ا 

فتاب بر حال خ ود و خودش سبز نيست و در زرد زرد و در راست راست و در كج كج و اصل ا 

است همچنين اصل روح بر حال خود است و چون نورش در اين قالب افتد بحسب اختلاف اين 

قالب اختلافها كند و اين حكمها عرضي اين دنياست و چون بميرد و روح از اين قالب بيرون رود 

نرا صاف و پاك كنند و در خلاص  و اين قالب را در كوره قبر و طبع بگدازند و از جميع اعراض ا 

يد باز چون  يع گذارند خالص صافي بيطبا ن قالب  رنگ بيرون ا  ن داخل شود ا  روح در اندرون ا 

ن نگذارد پس  براي او عينكي شود صافي ك  پشت خود را بطور واقع بنمايد و از خود چيزي در ا 

شكار كند و اما تا قالب در لوث  ثار و افعال خود را بر حسب دلخواه ا  روح چنانك  هست بنمايد و ا 

نرا صيال اع ئين  ك  صيالي ا  راض ملوث ميباشد حركات قالب بر حسب دلخواه نباشد مانند ا 

ن كند چون او را بر حسب دلخواه نيابد باز صيال زند و نگرد چون اختلاف و  ميزند و نظر در ا 

ن  نگاه ا  ن را صيال زند تا صورت او را چنانك  هست بگويد ا  ن يابد نپسندد باز ا  رنگ و شكل در ا 

ن را پسن دد اگر اين قاعده را ك  عرض كردم درست بفهمي بابي شود براي تو از علم ك  از ا 

مسئلهاي بسيار حل شود پس مطابق شدن قالب با روح معلوم ميشود ب  پسند و رضا هر وقت روح 
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نك  از يك جهت بپسندد و از يك جهت  نرا پسنديد معلوم است ك  مطابق شده است و بسا ا  ا 

نها متأذي نباشي و غم نخوري چرا ك  معلوم نپسندد پس پناه ميب ن معاصي ك  از ا  رم بخدا از ا 

نها متأذي شوي و  نها مطابق با روح تو است پس روح تو عاصي است البت  و اگر از ا  ميشود ك  ا 

ن جهت سخط و غضب داشت  باشي معلوم است ك  از تو نيست و  نادم باشي و بر خود از ا 

پشيماني توب  تو است و خدا بلطف خود توب  تو را قبول  بازگشتش بسوي تو نيست پس همان

ميكند و معاصي تو را از تو ميشويد چنانك  طباخ برنج را ريگشوي نمايد يا زرگر خاك دكان را 

ن عرضها حجابها شود مابين كارهاي روح تو و  ن بود ك  اين قالب را عرضهاست و ا  شويد غرض ا 

نك  اين قال ب را عرضها باشد ك  مانع ظهور ايمان يا كفر روح باشد پس مابين اين عالم حال بسا ا 

نك  مؤمن باشد و در واقع كافر است يا  شخص چندي ن  مؤمن باشد و ن  كافر مانند مجنون يا ا 

و خارج  دعوت باو  چندي كافر است و در واقع مؤمن است يا چندي بواسط  اعراض داخل  

اشد يا مؤمن مجملًا اعراض اين عالم كارها كند و نرسد و مستضعف بماند و در واقع يا كافر ب

اختلافها در احكام واقع اندازد و هستها را نيست نمايد و نيستها را هست نمايد و زشتها را نيكو 

نمايد و نيكوها را زشت نمايد و اعراض اين عالم مطلااً محل نظر حكما و كلمات ايشان نباشد و 

ن بينند و از اين جهت بسا ايشان سخن در واقع گويند و جهال حم ل باين عالم كنند و اختلاف در ا 

نك  قالب بسيار خوشبو و خوشرو  ارواح ك  بشكل انسان نباشد و قالبها بشكل انسان باشد و بسا ا 

مو باشد و در نهايت حسن و جمال باشد و روحش قبيح و زشت صورت باشد و عفونت و  و خوش

نك  قا لبي سياه متعفن گنديده باشد در نهايت زشتي صورت و گندش عالمي را خف  كند و بسا ا 

يد  قباحت منظر و در واقع روحش در نهايت حسن و جمال باشد مجملًا اينها هم  بجهت مادم  ميا 

نست ك  اينك  مي بيني ك  بعضي مردم دور ميشنوند دعوت  و ماصود بالذات نيست و ماصود ا 

عجز ولي بلك  ايشان دعوت كردند در عالم ذر و  پيغمبران را ن  از راه عجز نبي است يا از راه

مردم هم شنيدند ولي در اين عالم بعضي كر و بعضي كور و بعضي نزديك و بعضي دور بودند و 

هر كسي بر حسب عرض و مرض خود وقت معيني دعوت باو رسيد و ميرسد و اين اختلاف ن  از 

يا نمي نكس ك  نزديك بيني ك  نبي بر با فاعل است بلك  از قابل است ا  لاي منبر خطب  ميخواند ا 

نكس ك  حاضر نيست يا كر  نكس ك  دورتر است دورتر ميشنود و ا  منبر است زودتر ميشنود و ا 
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است نميشنود پس ناصي در دعوت نيست و لكن مردم باختلاف قابليت ميشنوند و بهمين طور 

ورتر همين طور قبيح ك  عال تو قبيح نميشمرد ك  در يك مجلس يكي زودتر بشنود و يكي د

مستضعفين  نباشد ك  اندكي پستر و پيشتر تفاوت كند چرا ك  حكمت يكي است پس جماعت 

ك  الحال تكليف بايشان نرسيده كليةً از جهت اختلاف اعراض است و هر وقت ك  اعراضشان 

شكار ميشود پس بسا كسي ك  در اوايل  صافي شد همان وقت ميشنوند و ايمان و كفرشان ا 

ليف خود بشنود و بسا كسي ك  در اواسط عمر خود بشنود و بسا كسي ك  در اواخر عمر خود تك

خرت بشنود مجملًا حد تكليف عام   بشنود و بسا كسي ك  در برزخ بشنود و بسا كسي ك  در ا 

وصول بچهارده و پانزده باشد از براي پسر و ب  ن ُ  از براي دختر و لكن نزد تحايق زمان تكليف 

بيني ك  اگر طفل سيزده سال  با جنون داخل چهارده و پانزده  ي است غير از سن نميرا شروط

ن مكلف نباشد و اگر داخل سن تكليف شد با عال و لكن مانعي دارد از وصول  شده باشد ا 

بدعوت نبي باز مكلف نباشد پس حد تكليف ن  همان سن باشد بلك  شعور هم بايد باشد و رفع 

مستضعفين هنوز ب  حد تكليف نرسيده باشند اگر چ  بسن پير باشند  موانع هم واجب است پس

حال همچنين جماعتي ك  بزرگ هستند و صاحب شعور و صنايع و تدابير هستند و بجهت موانع 

هنوز دعوت بايشان نرسيده هنوز بحد تكليف نرسيده باشند و چ  ميشود و نميدانم كجاي دنيا 

قدح در دين و كتاب مبين ميجويند و چ  ميشود ك  اهل عيب ميكند ك  منافاين باين واسط  

دنيا هنوز بحد تكليف نرسيده باشند و رفع اعراض ايشان نشده باشد هر وقت ك  رفع  ينگي

اعراض ايشان شد ميشنوند اينجا نشد در برزخ ك  حجاب مابين ايشان و پيغمبران برداشت  ميشود 

خرت و پيغمبر صلي الل  علي  و نجا نشد در ا  ل  رسول بر كاف  خلق هم هست و ميرساند هر چ   ا  ا 

حالا شد حالا هر چ  نشد در برزخ هر چ  نشد در قيامت و چ  ميشود و از اين تعجب مكن ك  

ن شروط بعمل  گفتم دانشمندان بحد تكليف نرسيده اند زيرا ك  تكليف را شروطي است و تا ا 

ن ميفرمايد  نيايد شخص مكلف نباشد خدا  تيها لايكدر قرا  يعني خدا تكليف لف الل  نفساً الا ما ا 

نچ  باو شناسانيده است و ميفرمايد  يعني لايكلف الل  نفساً الا وسعها نميكند نفسي را مگر با 

نرا دارد پس معلوم شد اهل ينگي نچ  وسعت ا  دنيا و غير  تكليف نميكند خدا نفسي را مگر با 

اند مكلف نيستند و دنيا هيچ طور هم نشد اين هم   ايشان ك  صيت اسلام را بنا بر قول قائل نشنيده
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نها هم يكي باشند بعد بحد تكليف ميرسند و اگر  بچ  در دنيا هست ك  بحد تكليف نرسيده اند ا 

بحد تكليف نرسيده مردند مانند اطفالي باشند ك  بحد تكليف نرسيده ميميرند چ  ميشود از 

ابت شده پيشتر و كفر و ايمانشان پيشتر معلوم دست خدا بيرون نميروند و تكليف ارواح ايشان ث

شكار نشود و كفر و ايمان اين دنيا بجهت ظهور است ن   شده چ  تعجيلي است گو در اين دنيا ا 

وجود وجود كفر و ايمانشان در عالم ذر درست شده است نهايت اينجا ظهور نميكند سهل است 

خرت ظهور كند وج ودش ك  ثابت بوده و هست از ظهور در برزخ ظهور كند در برزخ نشد در ا 

ثار اسلام بگوش ايشان نخورده باشد و حجت بر  چ  غم اين حرفها بنا بر قول قائل است ك  ا 

دم تا حال ايشان را معطل گذارده باشد و ما اين را اولًا  ايشان تمام نشده باشد و خداوند از عهد ا 

يعني هيچ قرئ  امة الا خلا فيها نذير  و ان منبطور كلي قبول نداريم چرا ك  خداوند ميفرمايد 

ن پيغمبري بوده است حال ما تصديق خداي خالق نكنيم و تصديق قول يك  نك  در ا  نيست مگر ا 

دنيا نرفت  است و شعور فهم مذهب و ملت را هم درست ندارد  ايلچي ك  مثلًا خود او هم ب  ينگي

لماء و پادريان بزرگ صاحب فهم را چرا ك  البت  او هم از عوام و نوكرهاي فرنگي است و ع

نها هم قبول نميكنند نهايت بعضي از نوكران ايشان  كسي نوكر نميكند و ايلچي نمي نمايد و ا 

و بعضي هندس  و نجومي يا طبي ميدانند حالا اينها چ  ميفهمند  اند مثل اهل ايران  درسي خوانده

ت  باشد و ده روز يا يك ماه يا زياده يا اوضاع مذهب و ملت را ك  نال كنند و بر فرضي هم ك  رف

ن فرق چونند و مذاهب مختلف  ايشان چ  بوده و علماي  نجا مانده باشد او چ  ميداند جميع ا  كمتر ا 

ايشان چ  ميگويند اگر كسي يك كوهستاني ولايت ايران را بگيرد و از دين بپرسد و چيزي نداند 

يا ميتوان گفت اهل ايران دين ندارند حال هم دنيا صد نفر  چنين اين مرد هم ك  رفت ب  ينگيا 

نجا ننشست  يا اگر نشست  نفهميده چگون  نال  هزار نفر را ديده خودش عامي بي دين و با علماي ا 

ن را تأويل كنيم يا نعوذ بالل  بگذاريم گيرم يك احماي هم از ينگي دنيا بيايد  اينها را بگيريم و قرا 

تبار دارد تو مثلًا از اهل ايراني هر چ  تو احوال كل ايران را ميداني دنيا چ  اع حال نال اين از ينگي

مده يا  دنيا را بداند وانگهي ك  اين مرد درويشي است ك  از ينگي او هم احوال ينگي دنيا ك  ا 

بيكاري سياحي است مثل سياحان ايران و ، جهان ديده بسيار گويد دروغ ، كلامي است معروف 

يا فكر نميكنيد ك  د ر اين روي زمين چند گروه و ملت خلق هستند و يكي از اينها البت  بر حاند ن  ا 
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هم  و مسافر از اينجا لازم نكرده ك  اهل حق اينجا باشد بلك  يكي از زنادق  اينجا سفر كند و اگر 

بين چ  نال خواهد كرد و از كجا مطلع است تو مادام ك  در شهر خودي از احوال  سفر كرد ب 

ع نداري چگون  از احوال كل ربع مسكون اطلاع داري پس چ  اعتبار باول اين ايلچيان مردم اطلا

ورند وانگهي ك  مذهب حق و اهل مذهب حق هميش   ك  از ينگي ن از جزاير خبر ا  دنيا يا غير ا 

مخفي بوده و هست ببين از ظاهر اين ربع اگر كسي نال كند چ  نال خواهد كرد و مذهب حق 

ن را ك  با چون است پس با وج يات قرا  ود اينها چگون  اخبار ائم  عليهم السلام و پيغمبر و ا 

ثابت شده است و تورية و انجيل و زبور هم تصديق ميكنند هم  را ميگذاريد و  معجزات باهرات 

باول يك نفر فرنگي يا سياح ك  از هيچ جاي عالم خبر ندارند ميگيريد سببش نيست مگر نفاقها 

هاي مر ن ياران جستند ابراز دادند ك  در سين ِ شبهات اوضاع و از جمل  دم هست و همين ك  بر ا 

فرنگي است ك  در دل اهل اسلام افتاده است ك  شق الامر قولي است ك  مسلمين دروغ 

نها ك   ميگويند اگر راست بود چرا در تواريخ و روزنامهاي ما نيست خدا ميداند ك  جاهلند ا 

نها ك  در ذه يا نميدانند شبه  ميكنند و ا  يا نميدانند ك  اين زمين كروي است و ا  نشان شبه  ميشود ا 

ن پيدا نيست در  ك  شب جائي روز جائي است و صبح جائي شام جائي و ماه در هم  زمين در يك ا 

يكجا طالع است در يكجا غارب و در يكجا فوق الرأس و يكجا تحت الادم و هم  جاي عالم هوا 

دم عاقل اين مطلب را انكار كند و حال  صاف نباشد يكجا ابر است و يكجا هوا صاف پس چگون  ا 

ن منكرين وقت نصف شب  نك  در بلاد ا  نك  مشاهده ميبيند ك  اوضاع عالم چنين است پس بسا ا  ا 

نك  هوا ابر بوده و هيچ كوكب پيدا نبوده يا در وقتي بوده ك   بوده و هم  خواب بوده اند يا ا 

ده پس چگون  انكار ميكنند اين را وانگهي ك  پيشينيان ايشان ك  طوفاني و اختلافي در هوا بو

اند ك  خطا نكنند و هيچ امر را فروگذاشت نكنند و هم  چيز را بنويسند پس بسا  معصوم نبوده

نك  ننوشت  ن و  اند و ملتفت نشده اند يا نديده ا  يا ميشود ك  با وجود اين احوال نص قرا  اند حال ا 

ميان ايشان را كسي ترك كند باين شبه  ك  يك كافري يا فاساي از راه  اجماع مسلمين و تواتر

يا هيچ  نادرستي و تخريب دين خدا حرفي در ميان مسلمانان بيندازد ك  ايشان را بشبه  اندازد ا 

كس جميع تواريخ و اخبار ايران را ميداند ن  چنين است و نميداند و بسا خبري ك  در تاريخي 

يد و چنين حرفي ميزند اولًا ك  كجا  ت حال نيست و در تاريخي هس اين يك نفر فرنگي ك  ميا 
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جميع تواريخ فرنگيان را ديده و خوانده باشد بلك  البت  نخوانده است و بر فرض خواندن چ  

شكار شده باشد و ديده باشند  ن تاريخ نوشت  شده است شق الامر ا  ن بلد ك  ا  واجب ك  در ا 

ت ايشان اين نظم را نداشت  و اين طور اصرار در روزنام  و ضبط البت  وانگهي ك  قبل از اينها دول

اند پس دلالت نكرد نبودن اين امر در  اند و امر روز بروز شدت كرده تا باين ضبط رسيده نداشت 

انكار ميكنند بر اهل اسلام كوه قاف را ك  ما و همچنين تاريخ ايشان بر نبودن اين امر اصلًا 

ن خبر داده اف ك  شما ميگوئيد نديدهايم و كوه ق گشت  ايد  ايم و يأجوج و مأجوج ك  شما در قرا 

اند سبحان الل  چ   ايم و باين ميخواهند بگويند ك  پيغمبران احاط  ب  زمين نداشت  مشاهده نكرده

قدر نافهمند و وقتي ك  امر دين امر دولتي و چاپ و سياحت و روزنام  و مصالح ملكي شد چنين 

ي نك  يك معني اسلامي ميشود ا  ا سخن اسلام را نفهميده رد بر اهل اسلام كردن از عال است و يا ا 

ن كردن از سيرت عالاست بلي در اسلام هست ك  كوه  را از جهال اسلام گرفتن و بحث بر ا 

ن كوه از زبرجد سبز است و محيط بدنياست  قاف هست و در پشت سر يأجوج و مأجوج است و ا 

ن سمان از ا  ن كوه است حال وقتي ك  لغت انبياء و اولياء را  و سبزي ا  است و از هر زميني ريشٔ  با 

ن جهال ميگيرند نفهمند چ  بحث ن  اينك   ن خارجان از ملت هم ك  از ا  جهال اسلام نفهمند و ا 

اين دين را در هر عصري حاملي است ك  او ميفهمد معني كلام خدا و رسول را و بايد از او گرفت 

ا او كرد اگر بحثي بماند ن  با جهال و اين امر در هر مذهبي چنين است و در هر مذهبي و بحثها را ب

نهاست  ن عاجزند پس از جمل  ا  ن دين در نزد اوست و باقي مردم از فهم ا  حامل ديني هست ك  ا 

و يأجوج و مأجوج پس جاهلان نشناخت  چيزي خيال كردند و كافران نشناخت  بحثي  كوه قاف 

نها كرد ن دو در اين كتاب لايق نيست و از فهم عوام بيرون است مجملًا كوه قاف  هبر ا  اند و شرح ا 

بينند ك  ما ميگوئيم محيط بدنياست و از عاب يأجوج و مأجوج  كوه عرضي ظاهري نيست نمي

مد  شبه و از جمل  پس چگون  باين چشم ميخواهند ببينند  دم ك  در اين ربع ا  نهاست ك  اين ا  هاي ا 

دم اول براي انسان نيست و يكي از ا مده است بمك  و ا  ن ربع ديگر است يا از بلاد ديگر ا  شخاص ا 

ها ميكنند ك  در هند ميگويند تاريخ هست ك  از صدهزار سال قبل از اين است و كتاب  شبه 

ورده اند و فارسي ميكنند و مدتها براي  جوك را سند ميكنند و در اين ايام كتاب ديگر از فرنگيان ا 

اند و جميع اينها جهالاتي است از اين مردم ك  قول صد و بيست و چهارهزار  ذكر كرده عالم
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نادر ك  خدا ميداند از علماي ابرار و حكماي  پيغمبر و صد و بيست و چهارهزار وصي پيغمبر و ا 

سر و  اند و قول يك نفر فرنگي بي اخيار ك  هم  با كرامت و معجز بوده است مردم باور نكرده

ن اعتماد ميكنند و در مجالس و محافل بحثها ميكنند ن  اين است پائي ك يد گرفت  با    از راه دور ميا 

دوز باشد  ك  من ميگويم اينها فرنگي را از هم  معصومين معصومتر ميدانند اگر چ  مانند جن پين 

ن ك  مارون بمعجزها بوده است ميگذارند  و و اين هم  تورية و انجيل و زبور و صحفها و قرا 

كتاب جوكي ك  معلوم نيست ك  ك  گفت  منافق بوده يا مؤمن براي شيطنت گفت  يا براي بيان 

اعتاادش و براي قص  گفت  مانند رموزحمزه مثلًا يا براي بيان واقع از روي حس گفت  يا از روي 

 كشفهاي اهل باطل برياضتهاي باطل چنانك  از اين كتاب تازه فرنگي معلوم ميشود ك  بعضش از

 روي كشف است و بعضش از نال مذاهب ك  فلان جماعت را اعتااد اين است و هيهات اگر 

امروز عالمي از علماي شيع  بخواهد مذاهب را نال كند محال است چرا ك  لغت اهل هر مذهب 

ن مذهب  را خودشان بهتر ميدانند و بر اسرارشان و حاايق امرشان كسي مطلع نشود تا از اهل ا 

اند ك  هنود را مثلًا اعتااد اين و قول چنين است و اهل ايران    نال از مذاهب كردهشود پس اينك

اعتاادشان چنين بوده هيچ نال در عالم سخيفتر از نال مذاهب وانگهي قدما نيست چرا ك  

يا كسي را از شيع   ن دانا نيستند ا  ن داناتر بلك  عوام اهلش هم با  مذهب در دل است و اهلش با 

ن عالم را قديم شمرد باين جهت ك  احاديث هست ك  ما مثلًا هزارهزار دهر قبل از ميسزد ك  اي

فريده و اينها را مطابق با قول جوكيان  دم ا  خلات خلق بوديم يا خدا هزارهزار عالم و هزارهزار ا 

كند نعوذ بالل  پس وقتي ك  عوام اين مذهب و عوام ملاهاي اين مذهب حاايق اين مذهب را 

نويس فرنگ يا يك ملاي فرنگي حايات اين  نويس فرنگ يا تاريخ   روزنام نفهمند چگون

مذهب را تواند نوشت پس چنانك  حايات اين مذهب را نتواند نوشت حايات مذهب مجوس 

اعتبارترين كتابها در  را هم نداند و حايات مذهب هنود را هم نداند و همچنين و از اين جهت بي

كتب رجال بلي اگر كسي نال كند امر محسوسي را و ثا  باشد  نزد من كتاب ملل و نحل است و

ميشود ك  راست باشد و پذيرفت پس چ  اعتبار ب  نال فرنگي مذاهب اهل كشف و مذهب 

ام بسيار بتنگ بود قدري قلم را رخصت دادم و وج  مناسبت باين  قدماي بلاد را باري چون سين 

ن بود ك  شبه  مياندازند ك  اهل ينگ دنيا مثلًا رسولي بايشان مبعوث نشده و چنانك   يماام ا 
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دنيا و خداوند اصدق قائلين است و  فهميدي حرفي است از روي تخمين يا نال از جهال ينگي

ن امت پيغمبري گذشت  و ان من امة الا خلا فيها نذير ميفرمايد  نك  در ا  يعني هيچ امتي نيست مگر ا 

بعد از او پيغمبري نيست و در تورية خود فرنگيان قص  خاتم پيغمبران است و  است و پيغمبر ما 

نجا را  طوفان نوح و بعثت او بر كل عالم هست پس چ  استبعادي است اين مردم ضعيف تازه ا 

نجا روند هر روز و هر شب و  ديده اند و پيغمبران ك  صاحب طي الارضند مگر اشكالي دارد ك  ا 

ن نجا را دعوت كنند و همچنين امامان ا  نجا را هم دعوت بكنند اهل ا  جا بروند و اينجا بيايند و اهل ا 

نجا باشند و هم اينجا چ  اشكال دارد مگر نبود ك  حضرت امير علي  السلام در چهل  بلك  هم ا 

صورت و زياده و كم مينمود و در چهل جا جلوه ميكرد مگر نبود ك  كل عالم را بيك طرفة العين 

نك  بعضي جهال و ضعفاشان از روي جهالت ندانند يا بعضي اشاياشان  ميتوانستند بگردند و اما ا 

از روي شااوت انكار كنند چ  منافات دارد و مؤمن چرا بايد ك  كلام مارون بمعجز را بگذارد و 

نالهاي واهي چاپاران و ايلچيان جهانديده را بگيرد ك  دروغ بسيار و تخمين بيشمار دارند مجملًا 

ها ميشود و اگر قدر اين كتاب را  گماريد ان شاء الل  رفع شبه بعبرت نظري  فصلاگر در اين 

نرا  نست ك  ا  بداني بحايات ياين برميخوري يكي از رفاا ميگفت ك  ناص اين كتاب تو ا 

ارشادالعوام نام گذاردي و اگر علتش را ميدانست اين خيال را هم نميكرد زيرا ك  ما جميع 

عوام ميدانيم اي بسا ملا ك  عامي است چرا ك  اگر  اند كساني را ك  بحايات حكمت فايز نشده

ورد بايستي قاطرچي هاي عرب هم   عربي دانستن كسي را عالم ميكرد و از عوامي بيرون ميا 

علما باشند حاشا علم نوري است ك  خدا در دل هر كس ك  دوست ميدارد مياندازد و همين قدر 

 يل نالها باشد كافي است . ها ك  از قب ها و ساير شبه  هم در رفع اين شبه 

را ختم ميكنيم و  دليلي واضح ديگر براي اثبات امامت ذكر ميكنيم و بهمين دليل اين ماصد  :فصل

نست ك  باجماع شيع  و سني محبت اولاد پيغمبر صلي الل  عليهم اجمعين واجب است و  ن دليل ا  ا 

ي  محكم بيان شده است ك  خدا ميفرمايد  ن در ا  احدي انكار اين معني را نتواند كرد و در قرا 

مگر دوستي خويشانم  يعني من از شما اجري نميخواهملااسألكم علي  اجراً الا المودة في الاربي 

ي  ديگر ميفرمايد  يعني خواهش اجري ك  از شما كردم از براي ما سألتكم من اجر فهو لكم و در ا 

ن و اجماع شيع  و سني محبت ذوي الاربي ك  اولاد  ي  محكم قرا  نفع خود شماست خلاص  بنص ا 
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ن محبت اجر رسالت است و معلو م است ك  اجر پيغمبرند واجب و در اين شك و شبه  نيست و ا 

اجير علت غائي فعل اجير است چرا ك  اجير عمل براي اجرت ميكند و عامل عمل براي جُعال  

ميكند پس جعال  و اجرت علت غائي عمل است پس محبت ذوي الاربي علت غائي رسالت 

يات و اخبار علتي ديگر بشنوي  است پس نيامده است مگر از براي اظهار ولايت و اگر از بعضي ا 

ي  ك   هم  فروع ولايت ذوي الاربي است چرا ك  ولايت ذوي الاربي اصل و عمده است بنص ا 

ميفرمايد هيچ اجري از شما نميخواهم مگر همين اجر پس علتي ديگر ندارد مگر همين علت 

لكن بلفظهاي مختلف ذكر ميشود و چ  ضرر پس محبت و ولايت ذوي الاربي بنص و اجماع 

خداوند بل اعظم عبادتها بلك  همان عبادت ك  خداوند ميفرمايد  واجب شد و عبادتي شد براي

نك  مرا عبادت ماخلات الجن و الانس الا ليعبدون ك   يعني من جن و انس را خلق نكردم مگر ا 

كنند و چون علت غائي رسالت ولايت است و علت غائي خلق هم ظهور رسول است و معرفت 

ي بودم خواستم مرا بشناسند و پيشتر دانستٔ  ك  او چنانك  در قدسي است ك  من گنج پنهان

ي   ل  ك  صفت خداست و مراد از عبادت در ا  معرفت خدا معرفت پيغمبر است صلي الل  علي  و ا 

اند و حضرت امير علي  السلام  معرفت است چنانك  حضرت سيدشهدا علي  السلام فرموده همان 

ظم عبادات معرفت پيغمبر است و علت غائي اند ك  اول الدين معرفة الل  است پس اع فرموده

ل محمد است عليهم السلام پس خدا خلق را خلق  رسالت ولايت است پس علة العلل محبت ا 

ل از حضرت صادق علي  و از اين جهت محمد عليهم السلام بلاشك  نكرده مگر براي محبت ا 

يا دين غير از حب چي زي هست پس معلوم السلام سؤال كردند ك  حب از دين است فرمودند ا 

ل محمد است عليهم السلام و چون تدبر كني ميفهمي ك  خداوند  شد ك  فايده كل عالم حب ا 

نرا اجر رسالت قرار نميدهد  حب كساني ك  ايشان را دوست نميدارد بر مردم فريض  نميكند و ا 

نك  خدا ميفرمايد  و الفسوق و  حبب اليكم الايمان و زين  في قلوبكم و كره اليكم الكفرو حال ا 

يعني خدا دوست كرده است بسوي شما ايمان را و زينت داده است او را در دلهاي شما و العصيان 

مكروه كرده است بسوي شما كفر و فسوق و معصيت را پس معلوم شد ك  خدا كفر و فسوق و 

نچ  را ك  محبوب كرده است عين ايمان است پس كساني  عصيان را مكروه ميكند ن  محبوب و ا 

ك  خدا فريض  كرده است بطور اطلاق ن  در زماني دون زماني و ن  در حالي دون حالي ولايت 
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ايشان را هميش  بايد بر ايمان صحيح باشند و كفر و فسوق و معصيت در ايشان راهبر نباشد پس 

ل ي  پس ا  ( معصومند بنص كتاب و تولاي ايشان واجب  محمد )ص بايد معصوم باشند بنص همين ا 

يا كسي ك  هدايت ميكند و معص ومين هادي بايد باشند ن  ضال و مضل پس خدا ميفرمايد ك  ا 

يابد مگر او را هدايت كنند و  بسوي حق سزاوارتر است ك  متابعت شود يا كسي ك  هدايت نمي

ل محمد  معلوم است ك  معصومين صادق ميباشند و خدا فرموده با راستگويان باشيد پس ما بايد با ا 

اي از براي  و تولاي ايشان ورزيم و متابعت ايشان كنيم بلاشك و در اين شبه  لام باشيم عليهم الس

تر و  تر و حكيم ماند و دوازده امام معروف ك  باجماع شيع  و سني داناتر و باتاوي طالب حق نمي

ل فاضل محمد ميباشند پس متابعت ايشان طريق نجات است و  تر از اهل عصر خود بودند از ا 

ن مدعي عصمت بودند و شيعيان ايشان مدعي عصمت ميباشند در ايشان و دشمنان ايشان از ايشا

حكام و قضاة و خطيبان و فاها و مجتهدان سني هيچ كس خلاف عصمت از ايشان نال نكرده پس 

يهائي ك  طول  ل عبا معصومند و با  ن ا  بتارير خداوند عصمت ايشان معين شد وانگهي ك  بنص قرا 

ن ولايت و ميكشد هم  از  يك نور و يك روح و يك طينت ميباشند و هم  معصومند پس بنص قرا 

اطاعت اين دوازده نفر واجب است و هر كس ولايت و اطاعتش واجب شد امام است و ما از امام 

ل  ك  معصوم نيستند  چيزي غير از اين نميخواهيم و اما ساير اقارب و نسل پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ي  بط ور اطلاق بيرون ميروند اگر چ  مادام ك  بر ايمان ميباشند از جهت ايمان دوستي از اين ا 

اند چرا ك  بسا باشد ك  عالم نباشند و  ايشان واجب باشد اما بدليلهاي ديگر از اين ماام بيرون رفت 

ل محمد عليهم السلام ثابت ميباشند بر ماام  معصوم نيستند پس اطاعت ايشان واجب نباشد اما ا 

ي  در همان سيزده نفس مادس  است چرا ك  ذري  حاياي در هر ولا نك  ميگوئيم ك  اين ا  يت يا ا 

ل اصلي و ذوي الارب يِٰ واقعي در هر عالم همان سيزده نفسند و باقي نسلها در  عالم و نسل و ا 

ي  ك  در هم   عالمهاي ديگر پيدا شده است و عارضي است براي ايشان ن  اصلي حاياي پس اين ا 

ن ذوي الاربي از نفس پيغمبر خلق عالم ها بايد خوانده شود بايد ذوي الارب يِٰ اصلي باشد ك  ا 

اند چرا ك  حضرت امير نفس پيغمبر است باجماع و اولاد او نفس اويند چرا ك  خدا ولد را  شده

طينت و نفس و روح اويند  جزء پدر خوانده است پس اولاد امير جزء حضرت اميرند و از 

ي  شريف  معلوم شد وجوب پيروي  فصلبعد م چنانك  من خواهد شد ان شاء الل  تعالي پس از اين ا 
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ن باشد از  نك  علتي در ا  ل مگر ا  اين دوازده امام مادس بالاجماع و بيرون نميرود هيچ كس از ا 

جهل و عدم عدالت و در اين دوازده ك  علتي نيست باجماع شيع  و سكوت عدو و تارير خدا 

فترض الطاع  بلاشك و باين دليلها ك  ذكر شد ديگر واجب نيست ك  متوج  رد پس امامند و م

هاي شيع  شويم چرا ك  بهمان دليلي ك  امامهاي ايشان براي ايشان ثابت شده است  ساير فرق 

ل ايشان با ما مگر مثل يهود و  بهمان دليلها مابعد هم براي ايشان و ما ثابت ميشود و نيست مث َ

چرا ك  بهمان دليل ك  يهود از تواتر و اخبار معجزه و دعوت براي موسي ثابت نصاري با اسلام 

ميكنند ما هم ثابت ميكنيم پس سبب جز شااوت چيست ك  موسي را قبول دارند و عيسي را قبول 

ل  را قبول ندارند همچنين بهمان دليل ك   ندارند و عيسي را قبول دارند و محمد صلي الل  علي  و ا 

سي بن جعفر ميگويد رضوي هم ب  حضرت امام رضا ميگويد مثلًا خلاص  بهمان واقفي تا مو

دليلي ك  ساير طوائف بعضي را اثبات ميكنند ما هم  را اثبات ميكنيم پس بحول و قوه خداوند 

بدليل واضح عاميان  و خاصان  خالي از شك و شبه  امامت ائم  اثناعشر بر خواص و عوام ثابت 

ا ذكر كرديم خالي از عيب است و هيچ كس نميتواند اعتراض كند پس اول شد و اين ادل  ك  م

ل  حضرت اميرالمؤمنين و نور الل  في العالمين و  ائم  هدي بعد از رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

ن حضرت  ل  و پس از ا  خليفة الل  في الكونين علي بن ابيطالب است صلوات الل  و سلام  علي  و ا 

جتبي صلوات الل  علي  و پس از او حضرت امام حسين بن علي صلوات الل  امام حسن بن علي م

علي  علي  و پس از او حضرت علي بن الحسين صلوات الل  علي  و پس از او حضرت محمد بن 

باقر صلوات الل  علي  و پس از او حضرت جعفر بن محمد صلوات الل  علي  و پس از او حضرت 

و پس از او حضرت علي بن موسي صلوات الل  علي  و پس از او  موسي بن جعفر صلوات الل  علي 

حضرت محمد بن علي تاي صلوات الل  علي  و پس از او علي بن محمد صلوات الل  علي  و پس از 

يت عظمي خليفة  او حضرت حسن بن علي عسكري صلوات الل  علي  و پس از او حجت كبري و ا 

ل  ك  هم  حضرت باية الل  في العالمين و نور الل  في الكونين الل  بن الحسن صلوات الل  علي  و ا 

ل  و سلطان اين زمان است و حي است و او قائم است و  نام رسول خداست صلوات الل  علي  و ا 

عالم بوجود او برپاست و عماقريب ظهور خواهد فرمود و عالم را پر از عدل و داد خواهد فرمود 

ن حضرت ك  پيش مارر  چنانك  پر از جور و فساد گرديده است و اكثر علامات ظهور ا 
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ن بزرگوار منور گردد اللهم عجل  اند پديدار شده است اميد ك  چشم بي فرموده نور ما بديدار ا 

ل محمد عليهم السلام و همين  فرج  و سهل مخرج  و ارزقنا اتباع  و التسليم لامره بحق محمد و ا 

عالم ذر از اهل ايمان بوده و هر كس از اهل  قدر در اثبات امامت كافي است هر كس را ك  در

 كفر و نفاق است اگر هزار دليل بياوريم ك  قلبش ساكن نشود اگر چ  از رد عاجز گردد . 

 ماصد دويم 

ن معرفت نورانيت باشد ك  حضرت امير علي  السلام در  ن بزرگواران است ك  ا  در معرفت بيان ا 

ابوذر معرفت من بنورانيت معرفت خداي عزوجل  حديث سلمان و ابوذر فرمود اي سلمان و اي

ن است ك   است و معرفت خداي عزوجل معرفت من است بنورانيت و اين ماصد هم محتاج با 

نچ  در قسمت دويم كتاب ذكر كرده فصلچند  ن ايراد كنيم اگر چ  ا  در معرفت پيغمبر  ام  در ا 

ل  در اينجا بعين  جاري است لكن محتاج است ببعضي تنبي  ك  صاحبان هوش از  صلي الل  علي  و ا 

هاي ديگر برخورند .  ن نكت ِ  ا 

نچ  گذشت  است فهميدهٔ ك  خداوند عالم جل  :فصل بدانك  چون در قسمت اول كتاب و در ا 

شأن  يگان  است و ذات مادس او از ادراك خلايق بيرون است چرا ك  هر چيزي جفت خود را 

بيني ك  چشم همان رنگها و شكلها را  كرد چنانك  مي ادراك ميكند و اشاره بجنس خود ميتواند

ادراك ميكند و گوش همان صداها را ادراك ميكند و بيني همان بوها را ميفهمد و زبان همان 

نچ   طعمها را ميفهمد و لامس  تو همان نرمي و زبري و سردي و گرمي و خشكي و تري و ا 

ن است ادراك ميكند و حواسهاي باطني تو هم ان صورتهاي مثالي را ادراك ميكند و عال مناسب ا 

شناسد و هر يك  تو همان معاني را ادراك ميتواند نمود و فؤاد تو همان حايات وجود چيزها را مي

از اينها همان مناسب خود را ميفهمند و مناسب غير خود را نميتوانند ادراك كرد و همچنين تن تو 

ست خود مثلًا از هر طرف ك  اشاره كني بجسمي بيني ك  با د اشاره بجسمها ميتواند كرد نمي

اشاره ميشود و با خيال خود بهر طرف خيالي ك  اشاره كني بهمان صورتهاي خيالي اشاره ميشود 

و با عال خود بهر طرف اشاره كني بهمان معنيها اشاره ميشود و با فؤاد خود بهر طرف اشاره كني 

ن كند يا قصد بهمان حاياتها اشاره ميشود پس معلوم شد ك   مخلوق هر چ  را ك  بفهمد يا اشاره با 

نرا نمايد مخلوقي است جفت خودش  ل  از اين جهت و اراده ا  حضرت امير صلي الل  علي  و ا 
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فرمودند ك  هر چ  را ك  تميز دهيد بنازكتر اوهام خودتان مخلوقي است مثل شما و برميگردد 

و هر چ  طلب كند بشكل  بمثل خودش ك  مخلوق منتهي ميشود و فرمودند بسوي خود شما 

 خودش ميرسد راه بسوي خدا مسدود است و طلب مردود است پس ، 

 بفكرت اين ره نميشود طي      **  * **      بعال نازي حكيم تا كي 

 اگر رسد خس باعر دريا      **  * **      بكن  ذاتش خرد برد پي 

بكنند زيرا ك  محال است ك  چيزي از حد خود  پس دندان طمع ادراك خدا را مخلوق بكلي بايد

بالاتر رود و خداوند عالم جل شأن  يگان  ازلي است و تغييرپذير نيست و از ازليت خود فرود 

مد پس از  نك  مخفي بود يا فرود ميا  يد ك  مردم او را مشاهده كنند ك  اگر ظاهر ميشد پس از ا  نميا 

نك نك  در ازل بود يا معلوم ميشد پس از ا    مجهول بود مانند مخلوقات خود تغييرپذير بود و در او ا 

صفت تازهٔ پيدا شده بود پس حادث بود البت  و خداوند ذاتش معري از صفت حوادث است بلك  

نست ك  صفات چنانك  حضرت معري از صفت است  امير علي  السلام فرمودند ك  كمال توحيد ا 

هد ك  او غير از موصوف بخودش است و هر را از خدا دور كني چرا ك  هر صفتي شهادت ميد

موصوفي شهادت ميدهد ك  او غير از صفت خودش است و صفت و موصوف شهادت ميدهند 

ن دو شهادت ميدهد ك  هر دو حادثند و شرح اين كلمات  ك  با يكديگر جفت ميباشند و جفتي ا 

نست ك  مي ميدهد ك  او غير  بيني ك  درازي عصا مثلًا ك  صفت عصاست شهادت بطور اختصار ا 

هن هم مثلًا يافت  نك  بعضي چوبها هست ك  پهن است مثلًا و درازي در ا  از چوب است بجهت ا 

ميشود مانند ميل تفنگ مثلًا پس درازي غير از چوب است و همچنين چوب شهادت ميدهد ك  او 

البت  و غير از درازي است چرا ك  چنانك  درازي غير از چوب شد چوب هم غير از درازي است 

قرين شده است ك  عصا  عصا شهادت ميدهد ك  چوب با درازي قرين شده و درازي با چوب 

مده است و اگر اين دو با هم قرين نشده بودند عصا پيدا نميشد پس چوب بمنزل  پدر است  بعمل ا 

ن است و درازي بمنزل  مادر است براي عصا ك  صورت عصاست  از براي عصا ك  ماده عصا از ا 

ن نيست و ماام مادر ماام صورت است ك  هم  و م اام پدر ماام ماده است ك  اختلاف در ا 

يا نمي بيني ك  اصل چوب چوب است ديگر ن  خوبي دارد و ن   اختلافها در شكم مادر است ا 

گاه  بدي و ن  شرافتي دارد و ن  خساستي اما تكٔ  از چوب را برميداري و ضريح امام ميسازي بوس 
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ن را برداري و بت بسازي بايد او را بخاك پيغمبران و  ملائك  و مؤمنان ميشود و چون تكٔ  از ا 

انداخت و شكست از اينجا عبرت بگير ك  سعادت و شااوت چوب از جهت صورت شد و الا 

چوب چوب است هر جا باشد ن  حرمتي دارد ن  خاري پس ماام چوب ماام پدر است ك  در 

دختر و ن  مابول است و ن  زشت اما در شكم مادر اختلاف پيدا صلب پدر نطف  ن  پسر است و ن  

ميشود و پسر و دختر و مابول و زشت ميشود و همچنين سعادت و شااوت هم در شكم مادر پيدا 

نك  دو ملك هستند ك  هم  سرنوشت او را در شكم مادر براي او مينويسند از اين  ميشود بجهت ا 

  در شكم مادر سعيد شده است و شاي كسي است ك  است ك  فرمودند ك  سعيد كسي است ك

در شكم مادر شاي شده است مجملًا اختلاف چوبها بصورت است پس درازي عصا ك  صورت 

است جهت مادر است و اصل چوب جهت پدر و از اين پدر و مادر ك  با هم جفت شدند عصا پيدا 

ن شد و عصا ولد اين دو است و معلوم است ك  جفتي اين پدر و م ادر و احتياج وجود عصا بجفتي ا 

ن است ك  عصا حادث است و جفتي پدر و مادر هم بايد بعد از چوب و درازي باشد  دو دليل ا 

پدر و مادر  زيرا ك  اول پدر و مادر بايد پيدا شوند تا بعد با هم جفت شوند و جفتي فعل و عمل 

فت و موصوفي دارد حادث است و فعل هر كسي پس از اوست پس معلوم شد ك  هر چيز ك  ص

ن هم حادث است  ن هم حادث است ك  وجودش تابع موصوف است و موصوف ا  است و صفت ا 

يد مجملًا خداوند بري و عري از صفات است پس  چرا ك  متغير است و بصفتهاي بسيار درميا 

چون خداوند يگان  و معري از صفت شد شباهت بمخلوق ك  صاحب صفت است ندارد و چون 

مخلوق ندارد مخلوق نتواند او را ادراك كند بهيچ مدركي از مدارك خود چرا ك  شباهت ب

مخلوق سر تا پا صفت است و متغير و حادث پس از اين قاعده شريف  معلوم شد ك  مخلوق بخالق 

ن را نتواند حاصل نمود البت  و باز پيشتر دانستٔ  ك   ن را نتواند ادراك كرد و معرفت ا  نرسد و ا 

قدسي ميفرمايد ك  من گنج پنهاني بودم چنانك  در حديث د خلق معرفت خداست فايده ايجا

ن ميفرمايد ك   پس دوست داشتم ك  شناخت  شوم پس خلق را خلق كردم ك  مرا بشناسند و در قرا 

نك  مرا عبادت كنند  حسين علي  السلام و حضرت امام من جن و انس را خلق نكردم مگر بجهت ا 

نست ك  معرفت اصل عبادت است و تفسير فرمودند ك  يعن نك  مرا بشناسند و سرّش ا  ي بجهت ا 

عبادت حايات انسان است و اعظم عبادتها معرفت است و باقي عبادتها فروع معرفتند بلك  جميع 
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ن عبادت را كرده پس چون فايده ايجاد  ن عضو ا  ن عضوي هستند بخداوند ك  با  عبادتها معرفت ا 

  ذات محال و ممتنع شد پس ماصود از معرفت معرفت كن  خلق معرفت شد و معرفت هم بكن

اند و امر محال فايده ايجاد خلق نتواند بود پس  ذات نباشد و خلق براي امر محال خلات نشده

ن نيست بلك  در حايات معرفت  معرفت كن  ذات خدا ك  محال است علت ايجاد خلق و فايده ا 

ن معني  ا ندارد زيرا ك  اگر معني معني و معني در ملك خد كن  ذات لفظي است بي ميداشت ا 

موجود بود و ممكن و محال نبود پس اين لفظ معني ندارد در هيچ مدركي از مدارك خلق و 

چيزي ك  در هيچ مدرك موجود نباشد بلك  در ملك خدا موجود نباشد مكلف ب  خلق نتواند بود 

ن امر نكند و تكليف ننمايد چرا ك  د ن ميو خلق را خداوند با  لايكلف الل  نفساً الا ما فرمايد  ر قرا 

تيها  نچ  باو عطا كرده است از فهم و معرفت و غيره ا  يعني خداوند مكلف نكند كسي را مگر با 

ن  پس چون چنين معني در ملك خدا نباشد چ  جاي مدركهاي مردم پس چگون  مردم را با 

ن تكليف كرده ن معرفت ك  تو را با  ند پيدا كن و غالب مردم الي الآن ا تكليف كنند حال بيا و ا 

مده اند براي چ  خلات شده ندانست  مده اند و از كجا ا  اند و بكجا ميروند و فهم عوام و  اند و چرا ا 

ن  خواص از اين مطلب ناقص است و باين ماام نرسد مگر خواص خواص و چنين مطلبي ك  با 

نرا بدل عوام داخل نرسد مگر خواص خواص نميدانم چگون  در اين كتاب عاميان  ب نويسم و ا 

ساني مرحمت كند تا بگويم و تو هم استمداد  كنم من استمداد ميخواهم از خداوند ك  بمن زبان ا 

 بجو از خداوند ك  گوش شنوائي بتو انعام فرمايد و الا ، 

 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش      **  * **      ديده و عالم تمام كر  من گنگ خواب

ن قليل اشاره فهميدي ك  كن  ذات خدا را نميتوان شناخت از تو ميباري  پرسم ك  از  پس چون با 

نك  پيشتر  چ  فهميدي خدا را نميتوان شناخت و بكدام مدرك اين معني را دريافت كردي و حال ا 

وردم تا  عرض كردم ك  انسان نميفهمد مگر هم جنس خود را و اين مطلب را تفصيل دادم و دليل ا 

 جنس خود را حال بگو بچ  مدرك فهميدي خدا را  فهمد مگر هم شد پس انسان نميواضح 

نك  همين مطلب هم نوع شناسائي است ك  شخص بفهمد ك  چاقو  نميتوان شناخت و حال ا 

خر بايد چاقوئي تعال كند و ساختني تصور نمايد پس بفهمد ك  چاقو نميتوان  نميتوان ساخت ا 

نك  خدا را نميتوان شناخت و معرفت او در  ساخت و همين مطلب هم مدركي ميخواهد پس فهم ا 
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ت و او هيچ شباهت بخلق ندارد و غير اين از صفتها ك  ميگوئي و ميگوئي ك  عجز از معرفت اوس

او يگان  است در ذات خود و صفات خود و كارهاي خود و در عبادت و اين هم  مسئلهاي توحيد 

ما گفتيم و تو فهميدي بيا فكر كن ك  اين توحيدها را با چ  مدرك فهميدهٔ تو ك  خدا نيستي و حصٔ  

و نيست و خدا حص  حص  نميشود و خدا جزو خلق نميشود پس معلوم است ك  ترا از خدا پيش ت

ن صفت وصف  ن مدرك صفت خداوند عالم است ك  خود را با  مدركي است ك  چنين است ك  ا 

ن  ن را و ا  ن را و شناسائي ا  ن صفت خود را شناسانيده و ممكن فرموده است رسيدن با  كرده و با 

يت و مدرك حايات ذات تو است و منته ن ا  ن ابداً در نخواهي گذشت و ا  نست و از ا  ي سير تو با 

ن در عالم وجود تو موصوف بهمين وصفهاست بالنسب  ك  ميگوئي و  علامت تعريف خداست و ا 

يت تعريف خدا شد و موقع صفتها گرديد خدا ميشود  لابد بايد مثلي بياورم تا نپنداري ك  هر چ  ا 

ن مثل را در و بداني ك  چگون  خلق موقع صفتهاي خ  ي بيان ميكنم . فصلدا ميشود و ا 

شكار  :فصل بيا قدري از روي تأمل نظر كن در جسم يعني مطلق جسم ك  در جميع اين عالم ا 

سمان گرفت  تا زمين هم  جسمند پس جسم حايات اين عالم  ن نام مينامي از ا  است و تو هم  را با 

ل قدري صفات جسم را ميگويم گوش دار و باشد و اصل اين عالم و وجود اين عالم جسم باشد حا

ميگويم جسم مطلق از اشاره بيرون است و برتر از چند و چون ن  باحساس حواس  بفهم پس 

يد در هر مكان دَرَ است و از هر محل برتر برون از جهات است و  يد و ن  قص  وصفش سر ا  درا 

گاه  شكارا و نهان در كن  معري از صفات بادرت او زمين ساكن و گردون گردان است و ا  بر هر ا 

سمان سرگردانند چنانك  اهل زمين حيران يگان  پذير نيست و  ايست ك  تاسيم او اهل ا 

ايست ك  محتاج بدبير ن  در جميع اوقات بر يك حال است و داراي جميع كمال نتوان از او  فرزان 

ثارشديدن مگر انوارش ر ك  ميتوان براي  باقي صفات  و از اين قبيل 1ا و نتوان از او يافتن مگر ا 

                                                           

نك  اشاره بيكي از فردهاي جسمها كني پس اشاره بفردي  -1 شرح عبارت متن : از اشاره بيرون است بجهت ا 

بحايات جسم ك  در هم  فردهاست و برتر از چند و چون چرا ك  چند و چون صفت فردهاست و ديگر شود ن  

ن جوهر  نك  حواس عرضها را ميفهمد و ا  نهاست و او را حدود نيست و باحساس حواس در نيايد بجهت ا  حدود ا 

وي در هر است و قص  وصفش سر نيايد چرا ك  هر چ  بگوئي از حد و وصف ك  مخصوص افراد است بيرون نر

ن جوهر برون از جهات است و  مكان در است چرا ك  هم  جسمند و از محل برتر چرا ك  محل عرض است و ا 
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يد و با وجود اين خدا نيستند  جسم و هر چ  حايات چيزها باشد بيان كرد و هم  راست و درست ا 

ن ظهورها و فردها شناسانيده است  يت و وصف خدا باشند ك  خدا خود را با  و خدا نشوند بلك  ا 

 اوند مجملًا پس ، پس وصف خدايند ن  خدا و مواقع صفات باشند ن  ذات غيبي ازلي خد

فتابيش در ميان باشد      **  * **      دل هر ذرهٔ ك  بشكافي   ا 

فتاب وصف و تعريف خداست حال در تو ك  انساني بطريق اولي وصف خداوند موجود  ن ا  و ا 

ن وصف نفس و حايات خود تو است  نرا بشناسي وصف خدا را شناختٔ  و ا  است و تو هر گاه ا 

يعني هر كس نفس خود را شناسد من عرف نفس  فاد عرف رب  ده است چنانك  رسول خدا فرمو

يعني هر كس نفس خود را بهتر اعرفكم بنفس  اعرفكم برب  خداي خود را شناسد و فرمودند 

شناسد خداي خود را بهتر شناسد پس معلوم شد ك  هر گاه تو نفس خود را بشناسي خداي خود 

ن است ك  هر كس  نفس خود را شناسد چنان است ك  خداي خود را را بشناسي و ن  معني ا 

شناخت  و ن  اين است ك  نفس انسان خداي انسان است پس چون او را شناسد خداي خود را 

يت تعريف خداست و وصف  ن است ك  نفس انسان ا  شناسد چرا ك  او خداست بلك  معني ا 

نرا شناسد وصف خدا را شناخت  است و معرفت خدا هم چنانك  دانستي  خداست پس هر كس ا 

معني ديگري ندارد جز معرفت وصف خدا چرا ك  معرفت ذات محال است و معرفت وصف 

نرا فؤاد ناميده ماصود است و بس  ايم باطاعت  و معرفت وصف معرفت همين نفس است ك  ما ا 

خداوند و ائم  خود سلام الل  عليهم اجمعين پس معرفت فؤاد معرفت خداست بعين  و فؤاد خدا 

ن است ك  بگويم اين فؤاد نيس ت بلك  وصف خداست و اينها هم  مادم  مطلب است و مطلبم ا 

باين قسم ك  شنيدي و ان شاء الل  دانستي بدليلهائي ك  سابق دانستٔ  شعاع حايات محمدي  است 

                                                                                                                                                    

نك  اينها حدودند و عرض و عرض در ذات جوهر نباشد بادرت او الخ ، چرا ك  قوام  معري از صفات بجهت ا 

نك  عالم افراد خالي ا گاه الخ ، بجهت ا  ز حايات نتواند بود در كن  او اهل الخ ، چرا افراد بحايات جامع  است و ا 

ايست الخ ، زيرا ك  تاسيم در افراد واقع شود و در اعداد و او احد جامع اعداد است و  ك  هم  از افرادند يگان 

لات و ادوات و عالم بحاايق افراد خود است در  فرزان  نك  تدبير او باشراق است ن  بمعالج  ا  ايست الخ ، بجهت ا 

وقات بر يك حال است چرا ك  اوقات اعراض ميباشند و او جوهر است داراي جميع كمال چرا ك  كمال جميع ا

نك  حواس مدرك اعراض است و او جوهر است . من  ) اعلي  افراد هم  از او است نتوان از او ديدن الخ ، بجهت ا 

 الل  ماام  ( .
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فتابند و در اين فتاب و ايشان بمنزل  ا  فتاب است ب  نسبت ب  ا  ل  و مانند نور ا   صلوات الل  علي  و ا 

ن  مطلب شبهٔ  نيست و احاديث شيع  و سني باين مطلب دلالت دارد و كتاب خدا اشاره با 

ن وصف ميكني شعاع  يت تعريف خداست از براي تو و خدا را با  ميفرمايد پس اين فؤاد تو ك  ا 

ائم  تو است سلام الل  عليهم اجمعين بلك  عرض ميكنم ك  شعاع طينت جسم پيغمبران است 

ن را ثابت كرده چنانك  در رسال  تر و  ايم و جسم پيغمبران هفتاد مرتب  از فؤاد تو يگان  ديگر ا 

ن  تر و نزديك تر و كريم تر و شريف لطيف ن و تعريف ا  تر بخداوند عالم است و بتوصيف ا 

تر است پس وقتي ك  جسم پيغمبران سلام الل  عليهم چنين باشد ببين مثال  تر و عظيم نزديك

بيني با اين عالم باين كثافت قياس  و اگر نداني عالم مثال را ك  در خواب ميايشان چ  خواهد بود 

ن را خواهي فهميد في الجمل  پس ببين ديگر توصيف مثال ايشان ك  هفتاد مرتب  از جسم  كن ا 

ن ببين ك  ماده ايشان ك  هفتاد مرتب  از مثال ايشان  ايشان اشرف است چ  خواهد بود پس بعد از ا 

تر است  چ  خواهد بود بعد ببين ك  طبع ايشان ك  هفتاد مرتب  از ماده ايشان لطيفتر است  لطيف

ن چ  خواهد بود بعد ببين ك  نفس قدسي ايشان ك  هفتاد مرتب  از طبع ايشان لطيف تر  و بالاتر ا 

ن چ  خواهد بود بعد ببين ك  روح ملكوتي ايشان ك  ديگر هفتاد مرتب  از نفس ايشان  است ا 

ن چ  خواهد بود بعد ببين ك  عال ايشان تر اس لطيف ك  هفتاد مرتب  از روح ايشان بهتر و  ت ا 

ن چ  خواهد بود بعد ببين ك  فؤاد ايشان ك  بي تر و  نهايت از عال ايشان لطيف الطف است ا 

ن چ  خواهد بود حال اين فؤاد را  تر و نزديك تر و يگان  شريف تر بوصف حاياي خداوند است ا 

شناختي اين فؤاد يعني فؤاد پيغمبران باين يگانگي و لطافت بنسبت بجسم ائم  ك  باين طور 

ايم و جسم ائم   طاهرين عليهم السلام نسبت نور بمنير دارد چنانك  در محل خود ثابت كرده

تر است بلك  قياس  تر و شريف سلام الل  عليهم هفتاد مرتب  بل بلانهاي  از فؤاد پيغمبران لطيف

ك  در يك رتب  نيستند حال ببين مثال ايشان را ك  هفتاد مرتب  از جسم ايشان  نتوان كرد چرا

نك  عال ايشان ك  عال  يگان  تر است چون است و همچنين بهمان ترتيب ك  در انبيا گفتيم تا ا 

كل است و هفتاد مرتب  از روح ايشان اوحد است چ  خواهد بود بعد فؤاد ايشان ك  بلانهاي  از 

ظم و اعظم و اعلي و اعلي و اوحد و اوحد است چ  خواهد بود اگر در اين عبارتهاي عال ايشان اع

عاميان  من تدبر كني امور عظيم  مشاهده خواهي كرد و ماامات بلند خواهي مشاهده نمود حال 
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مد و بنوعي از اشاره و وصف ذكري از  اين ماام فؤاد ايشان ك  شنيدي ماامي است ك  بذكر درا 

ن رفت اگر چ  ن نيست و اشاره و  ا  بطور تنزي  بود و از براي ايشان ماامي است ك  نام و نشاني از ا 

گاه نيست زيرا ك  كسي با او همراه ن  ، بد  ن در ميان خلق ن  جز او بر او كسي ا  عبارتي از ا 

 ام ظاهراً در اين ماام ،  نگفت 

 از پرده در وي بهر پرده در و      **  * **      در  دار پرده اي منزه پرده

 در قياس است و تو بيرون از قياس      **  * **      چون سرايم من سپاست كان سپاس 

گاه نيست      **  * **      لايق ذكر ثنايت جز تو كيست   و ز تو جز تو هيچكس ا 

 ذات تو بيرون ز حد وهمهاست      **  * **      وصف ما اندر خور اوهام ماست 

يد وصف تو در چند و چون      **  * **      چون و تو برون  ما هم  در چند و   چون درا 

نچ  بر لسان خلق جاري ميشود يا بحاسٔ  از حواس خود ادراك  خر ابيات مجملًا موقع جميع ا  تا ا 

ميكنند از حكمها و نسبتها و وصفها بلك  اشارتها و كنايها ك  گفت  ميشود كلًا طُرّاً صادر از خلق 

خر است و منتهي  ن ماام ماامي است ك  ن  اول چيزي است و ن  ا  بماام فؤاد مذكور و بالاي ا 

ن حظ زبان و گوش و ادراك و  چيزي ن  او را نامي ن  نشاني و ن  از او ذكري و بياني معرفت ا 

ن زبان  هوش نيست پس چگون  او را بيان نمايم و چون از او قص  سرايم پس همان خوشتر ك  از ا 

ن ماام ميرساند و در در كام بندم و ب صرف توفيق الهي بازگذارم ك  هر كس را ك  ميخواهد با 

 ام بد نگفت  است شاعر ك  :  قسمت دويم در معرفت بيان بياني گنگان  نموده

 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش      **  * **      ديده و عالم تمام كر  من گنگ خواب

نجا ك  ماام بيان است ماام حايات ائم  طاهرين است عليهم السلام و ماام پيغمبر صلوات  مجملًا ا 

نچ  ب  بيان  ل  فزون از سپاس و بيرون از قياس است عماي مطلق است و حيرت حق ا  الل  علي  و ا 

مد محدود است و محدود را بر بي نام و نشان دلالتي نيست .   ا 

نچ  در اين عالم است تني است جسماني ظاهري هر چيزي بطور خود نهايت  :فصل بدانك  ا 

تش و بعضي از  بعضي از تنها از خاك خلات شده ب و بعضي از باد و بعضي از ا  اند و بعضي از ا 

سماني و بعضي از نور و بعضي از ظلمت و بعضي از چند و بعضي از چون و بعضي از  جرمهاي ا 

نچ  بحواس ظاهر اوقات و بعضي از مكا نها و بعضي از جفت شدن چيزي بچيزي خلاص  هم  ا 
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بالا فرود  خود ادراك ميكني تنها هستند در اين عالم و هم  مخلوق خدا هستند و هم  از عالمهاي 

مده مده ا  نك  در نزد  اند تا باين عالم ا  ن ميفرمايد ك  نيست چيزي مگر ا  اند چنانك  خدا در قرا 

ن را مگر باندازه معلومي پس جميع اين چيزها ك  در اين  هاي او و ماست خزين  ما نازل نميكنيم ا 

مده هاي اين عالمند فرود ا  ن عالمها جانهاي اين  عالمند هم  از عالمهاي بالا ك  خزين ِ اند و هم  ا 

مده است و اول عالم جان خلات شده است بعد از  عالمند چنانك  همين تن تو از عالم جان فرود ا 

ن عالم ت ن خلات شده است و جان مناسب تن است و تن مناسب جان و جان در تن سكنا ميكند و ا 

مناسبت مابين جان و تن هست و گر ن  هر تني قابل هر جاني و هر جاني لايق هر تني بود و حال 

ن نهايت جان لطيف  ن و بشكل و صورت ا  نك  خلاف است و هر جاني را تني است مناسب ا  ا 

تر ذكر كرده باشم و در بيانها بر خواص و  فصلمطلب را شايد پيشترها ماست و تن كثيف و اين 

ام بطوري ك  بديهي شده است پس هر تني را ك  در اين عالم است جاني است  عوام ظاهر نموده

ن جان نبود اين تن خلات نميشد چرا ك  عالم جان بالا و عالم تن پائين است  ن و اگر ا  البت  مناسب ا 

تر است بمشيت خداوند و نميشود ك  دور از چراغ روشن و  تر و مناسب و عالم جان نزديك

نزديك چراغ تاريك باشد پس اول نزديك چراغ نوراني ميشود بعد دورتر و نزديك چراغ 

تر است و  تر و لطيف تر و گرم شباهت بچراغ بيشتر دارد و دورتر كمتر پس نزديك نوراني

نچ  دورتر  تر و سردتر است تر و كثيف دورتر ظلماني نچ  نزديك است جان لطيف است و ا  پس ا 

نست ك   نچ  در اين عالم است جاني دارد از جور خود و غرض هم ا  است تن كثيف مجملًا ك  ا 

ورده ميشود هم  تنها  اين الفاظي ك  در اينجا گفت  ميشود و مطالبي ك  گفت  ميشود و بيانهائي ك  ا 

نها بايد باشد البت  و اين تنها هستند و از اين عالمند و اينها هم  را ج نها مناسب ا  اني است و جان ا 

و مخلوق و محدود پس جان اينها نتواند ك  قديم خالق نامحدود باشد و بايد جانشان  هم  حادثند 

از جور خودشان مخلوق و محدود باشد البت  پس خداوند جان اين سخنها نشود بفهم چ  ميگويم 

نجا و چ  مطالب عالي  را بالفاظ  كم حكيمان  و مثلهاي نغز عالمان  بيان ميكنم شايد داخل شوي با 

نجا ك  ما بيرون رفتيم و اگر شعور خود را جمع نمائي از هر  ك  ما داخل شديم و بيرون روي از ا 

كلم  از اين كتاب ك  در نظر سست و عاميان  مينمايد مطالب حكيمان  بلند خواهي فهميد پس 

يشود و لفظهائي ك  بر زبان رانده ميشود هر جور لفظي ك  باشد تنها اين مطالب را ك  گفت  م
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هستند و خدا حلول در تن مخلوق نميكند و جان مخلوق خود نميشود چرا ك  جان با تن مناسبت 

يعني خدا پاك است از تنزه عن مجانسة مخلوقات  دارد و در دعا ميخواني در وصف خدا ك  

نس نباشد و جان با تن از يك جنسند و شبي  بهم فرقي ك  جنسي مخلوقات خود پس از يك ج هم

ن  ن با  ب است و قرا  ب است و جان زمين ا  هست در نازكي و غليظي است چنانك  حيات زمين با 

ب نازك است و خاك غليظ  ب جسمي است و خاك جسمي نهايت ا  شهادت ميدهد و با وجود اين ا 

يا و همچنين روح جسم رقيق نازكي است و تن جسم غليظ ك لفتي است و حيات تن بجان است ا 

تر  تر و گرم بيني ك  نزديك چراغ با دور از چراغ از يك جنس ميباشند نهايت نزديك نوراني نمي

تر و سردتر و الا هر دو از يك جورند حال همچنين جان و تن از يك جورند  است و دور ظلماني

نشود چرا ك  او قديم است و اينها  چنانك  فهميدي پس جان اين سخنها ذات غيبي بي نام و نشان

نچ  صوفي  لعنهم الل  در اين ماام گمان  حادث و او بي نام و نشان است و اينها با نام و نشان و ا 

اند ك  خدا لطيف خلق است و چون خلق را نازك كنند خدا شود خلاف كتاب و سنت و  كرده

مذهب را ديگر حاجت باعاده نيست پس فساد اين  ايم  دليل عال و اجماع است و پيشتر بيان كرده

ن خدا نيست و خدا از  اين حرفها ك  گفت  ميشود بنازكتر اشاره و لطيف تر كناي  يا غير اينها معني ا 

ن منزه و مبراست چرا ك  معني و لفظ بمنزل  روح و جسد ميباشند معني بمنزل  روح است و  ا 

و غليظ و كثيف و از عالم پائين و هر دو نازك و لطيف و از عالم بالا و لفظ بمنزل  جسد است 

ورده مخلوق و حادثند و از يك جنسند چنانك  در محل خود بيان كرده ايم و اينجا  ايم و دليلها ا 

ن نيستند مجملًا ك  اين الفاظ كلًا از خلق و در خلق و با خلق است  ن نيست و عوام هم اهل ا  محل ا 

نها را بحواس باطن  و  و معاني اينها هم همچنين از اين جهت الفاظ را بحواس ظاهر فهمند و معني ا 

ن ميفرمايد  نك  خلق نرسند مگر بخلق خدا در قرا  يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون حال ا 

نچ  ايشان وصف ميكنند پس بد نگفت   پاك است خداي تو اي محمد ك  خداي عزت است از ا 

 است شاعر ك  : 

 ايم  ايم و شنيديم و خوانده و از هر چ  گفت      **  * **      وهم  اي برتر از قياس و گمان و خيال و

 ام :  و من هم بد نگفت 
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 ذات تو بيرون ز حد وهمهاست      **  * **      وصف ما اندر خور اوهام ماست 

ن بهره  باري پس چون في الجمل  اين مطلب گنگ گنگان  را يافتي شايد بمطالب بلند برسي و از ا 

ن برسي . بري و ا  گر هم حال نفهمي اين در گوش تو باشد تا يك وقتي با 

نست ك  تو خدا را بشناسي بيگانگي  :فصل نك  معرفت بيان در هر ماام ا  مجمل و مختصر مطلب ا 

كني ببزرگتر وصفهاي او ك  بتو نموده  تا او را بپرستي بيگانگي و باو شرك نورزي و او را توحيد 

و معلوم است ك  ذات او را نميتوان شناخت و باو نميتوان رسيد و هيچ است و بتو شناسانيده است 

يك از خلق نميتوانند گفت ك  ما خدا را ميتوانيم بشناسيم چ  او بخواهد و چ  نخواهد چ  خود را 

بما بشناساند چ  نشناساند چ  خود را براي ما وصف و نعت بكند و چ  نكند پس مردم محتاجند 

ن وصف كند و بشناساند بايد باينك  خدا خود را ب نچ  خدا خود را با  شناساند تا او را بشناسند حال ا 

نرا ادراك كنند و بشناسند و الا مثل ماام اول شود و سودي نخواهد كرد پس بايد  چيزي باشد ك  ا 

نرا فهميدند  ن را فهميد تا چون ا  ن ميشناساند چيزي باشد ك  خلق بتوانند ا  ن وصف ك  خود را با  ا 

مده باشد و مراد از معرفت همين است و  وصف خدا را شناخت  باشند و ماصود از معرفت بعمل ا 

ن تكليف كرده همين است چرا ك  اين ممكن و غير اين محال است حال  نچ  خدا مردم را با  ا 

ن  ن را بشناسي ك  ا  ن ستوده ا  ن وصفي را ك  خدا خود را با  ن است ك  ا  كمال معرفت توحيد در ا 

يا عرض است  يا ذاتي و جوهري است چ  چيز است يا چ  كس است و در كجاست از وصف ا 

سماني است يا زميني جماد است يا نبات است يا حيوان است يا  عالم غيب است يا از عالم شهاده ا 

ن  انسان كامل است يا ناقص خلاص  معلوم شد ك  خدا را ك  بكن  ذات نميتوان شناخت و خلق از ا 

يا حال  مأيوسند و تكليف ما بمعرفت وصف خدا شده است يايناً حال اگر وصف خدا را نشناسيم ا 

يا ما را عارف ميتوان گفت حاشا عارف كسي است ك  وصف را بشناسد حال  ما چ  خواهد بود ا 

اين وصف را بايد پيدا كرد و فرق مابين عارف و غير عارف همين است و هر كس اين وصف را 

ك  معرفت است نرسيده و نتيج  وجود او از او بروز نشناسد البت  ناقص است و بحاصل خلات 

فات باو  ايست ك  هنوز  نكرده و مانند نطف  روح در تن او بروز نكرده اگر قبل ساط نشد و ا 

نرسيد ممكن است ك  بعد از اين روحي در تن او دميده شود و اگر حوادث زمان او را فاسد كرد 

بروز نكرده باري معرفت چنانك  يافتٔ  علت غائي  ك  ب  نتيج  خود نرسيده و علت غائي در او
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ن بروز كرده باشد پس  خلات است و كامل و واصل و بالغ كسي است ك  علت غائي وجود در ا 

ن وصف كرد پس اگر قدر كتاب ما را بداني ميفهمي ك  اين  حال بايد سعي در معرفت فهم ا 

كننده غايت ايجاد  د چرا ك  حاصلكتاب چ  قدر عزيز است و بايد او را محافظت و مواظبت كر

شكار  است در وجود مردم و وجودهاي بي نها ا  ورد و ثمره ايجاد را در ا  حاصل را بحاصل ميا 

يا بايد  شكار كرده ا  ن وصف خود را ك  خدا ا  ميكند پس عرض ميكنم ك  حال بيا تعال كن ك  ا 

ن و يا بايد ا  صف ناقصتر خلق باشد يا وصفي مطابق باشد يا مخالف البت  بايد مطابق باشد و ا 

تر خلق باشد چرا ك  اگر خدا خود  تر يا از وسط خلق فطرت سليم  ميگويد ك  بايد از كامل كامل

را بناقص خلق بستايد پس معلوم است ك  خود را بصفت ناص جلوه داده و تعريف كرده و اين 

خوشرنگي و صفا در خلاف است و وصف بايد مطابق باشد فكر كن ك  اگر تو جامٔ  را در نهايت 

ن وقت كاه را نشان دهي بگوئي باين  ن جام  را وصف كني و ا  خان  پنهان كني بعد در بيرون ا 

ن سبز باشد البت  دروغ خواهد بود و مردم را بغلط انداختٔ  و اگر در نهايت  رنگ است و در واقع ا 

دهٔ بفهم چ  صفا باشد و ذغالي نشان بدهي و بگوئي باين كدورت است البت  خطا وصف كر

ميگويم من عاميان  حرف ميزنم بجهت حكمت و مصلحت تو حكيمان  بفهم و اگر يك جام  

داشت  باشي و در بيرون پانزده چيز نشان دهي بگوئي باين عدد است كذب است و اگر رايح  

م رايح  است دروغ گفتٔ  بفهم چ  ميگوي ندارد يا رايح  مشك دارد و تو پهني نشان دهي ك  باين 

يا مطابق يا  ك  هر مثلي از براي حكمتي بود حال ميگوئي خدا خود را چگون  وصف كرده ا 

مخالف بلاشك خدا مردم را بغلط نمياندازد و وصفهاي خداوند عالم مطابق واقع است دگر زياده 

 از اين نزد عاقلان بيجاست ديوارها گوش دارد چرا ك  موش دارد پس همين قدر كافي است . 

نك  كاملترين خلق ك  معروف ميشود ماام ائم  طاهرين است و الّا حضرت پيغمبر بدا :فصل

ن بزرگوار نرسد و او را نتواند  ل  از حد ادراك فزونند و پاي  ادراك خلق بماام ا  صلي الل  علي  و ا 

سبحان بيني ك  خدا فرمود  فهميد چرا ك  ماام اجمال بحت است و معري از وصف و شأن نمي

نچ  وصف ة عما يصفون ربك رب العز يعني پاك است پرورنده تو ك  پرورنده عزت است از ا 

ن ميپرورد و  ن ماام است ك  خداوند عالم او را با  ل  ا  ميكنند و پرورنده پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ل  اگر ن  ميفرمود سبحان الل  عما يصفون  ماصود در اينجا ذكر پاكي پيغمبر بود صلي الل  علي  و ا 
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ل  منظور بود از اين جهت چنانك   ي  ستايش پيغمبر صلي الل  علي  و ا  جاي ديگر گفت  اما در اين ا 

يا نميداني ك  پرورنده هر تني جان اوست  فرمود پاك است پرورنده تو ك  پرورنده عزت است ا 

ل  از حد  و جان تو است ك  تن تو را ميپرورد بفهم چ  ميگويم پس پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

و شناسائي فزون است و اول ماام معرفت و شناسائي ماام امام است ك  نفس پيغمبر است تعريف 

و صورت او و حد او و نعت او و صفت او پس معرفت پيغمبر هم همان معرفت نفس و صورت 

يا نمي بيني ك  تو ك  بدن زيد را ميبيني همان رنگ و شكل او را ميبيني و اگر دست زني  اوست ا 

و اينها هم  اعراض بدن اويند و صفات  مي و گرمي و سردي بدن او را ميفهمي همان سختي و نر

شناسي حال همچنين پيغمبر صلي الل   بيني و نمي بدنش ميباشند و اصل ذات اين بدن را تو نمي

ل  از جهت ذات شناخت  نميشود و از جهت صفات شناخت  ميشود و جهت صفات نبوت  علي  و ا 

نچ  گفتيم معلوم شد ك  ولايت است و ماام ولي  ماام نفس و پيدائي و نمايش نبي است پس از ا 

معرفت نبي ب  ولي است چنانك  معرفت خدا بنبي پس هر كس نبي را نشناسد خدا را نشناسد و 

هر كس ولي را نشناسد نبي را نشناسد چنانك  هر كس بدن تو را نميبيند تو را نشناسد و هر كس 

تو را نشناسد و هر كس رنگ و شكل بدن تو را ديد بدن تو را  رنگ و شكل تو را نبيند بدن

شناخت و هر كس بدن تو را شناخت تو را شناخت پس كساني ك  گمان ميكنند معرفت خدا را و 

ل  نشناخت  اند كذب است و باطل و كساني ك  ادعا ميكنند معرفت نبي  پيغمبر را صلي الل  علي  و ا 

ست و نبي را نميشناسند و خدا را نميشناسند و دروغ محض اند كذب ا را و ولي را نشناخت 

من اراد الل  بدأ بكم و من وحده قبل ميگويند چنانك  پيش دانستٔ  در زيارت جامع  ميخواني 

يعني كسي ك  اراده خدا را كرد ابتدا بشما كند و كسي ك  خدا را عنكم و من قصده توج  بكم 

  قصد خدا كند توج  بشما كند و در زيارت است ك  توحيد كرده از شما قبول كرده و كسي ك

و در حديث هر كس ائم  را شناسد خدا را شناخت  و هر كس ايشان را نشناسد خدا را نشناخت  

سلمان است ك  حضرت امير علي  السلام فرمودند معرفت من بنورانيت معرفت خداي عزوجل 

عباد است و چون اول تجلي است از  است مجملًا اول تجلي خداوند حضرت مبدء ايجاد و خاتم

و  فصلادراكها برتر است پس ادراك او هم محتاج بتجلي است و اول تجلي او تجلي بوصي بلا

 خليف  عدل ك  نور و صفت اوست ميباشد پس اگر خدا تجلي نكند او را نتوان شناخت و اگر 



76 

 

ع مسلمانان چرا ك  بكند تجلي او را ميتوان شناخت و تجلي او هم بهمين طور است باجما

اجماعي مسلمانان است ك  پيغمبر اول خلق است و اشرف و هيچ موجود از او پيشتر نيست پس 

ن تجلي هم از ادراك برتر  او تجلي اول باشد زيرا ك  تجلي خدا خلق خداست ن  ذات خدا و چون ا 

ن حضرت خاتم اوصيا و فاتح اتايا حضرت امير است علي  السلام  بود تجلي او ك  نفس اوست و ا 

و حضرت امير نفس پيغمبر است باجماع مسلمانان و كتاب و سنت و ظهور و جلوه هر كس 

بنفس اوست ك  صورت اوست پس معلوم شد ك  حضرت امير ثالث شروط لا ال  الا الل  است 

هر كس او را نشناخت خدا را نشناخت و هر ك  او را شناخت خدا را شناخت نميگويم هر كس او 

خت چنان است يا گويا ك  خدا را شناخت  بلك  هم  معرفت خدا و تمام معرفت خدا و عين را شنا

معرفت خدا همان معرفت حضرت امير است علي  السلام بعين  بدون زياده و كم و تشبي  و كناي  

چرا ك  معرفت خدا بذات ك  نميشود بتجلي است و اوست تجلي بلاشبه  پس جاهل بامام جاهل 

پرست است بتي خيالي تراشيده و او را  ائي از براي خود نگرفت  و در حايات بتبخداست و خد

نچ  او ميپرستد خداي مسلمانان نيست در  پرستد و با بت مي پرستان محشور شود بلاشك چرا ك  ا 

يا نمي بيني ك  اگر كسي كسي را در يزد ديده  اسم با مسلمانان شريك است و در حايات جدا ا 

باشد بهيئت مخصوصي و تو هم در طهران كسي را ديده باشي ك  اسمش  باشد ك  اسمش زيد

نشينيد هر دو ياد زيد ميكنيد و ميگوئيد من  زيد باشد بهيئتي ديگر لامحال  در يك مجلس ك  مي

دوست زيدم و مخلص اويم و معتاد باويم و دوست دوستان زيدم و دشمن دشمنان زيدم و 

يگويد دو نفر از مريدان زيد را ديدم و هر دو را از يك همچنين حال جاهلي ك  نشست  باشد م

ئيد زيد تو از  كيش و يك ملت  پندارد البت  اما چون بناي وصف گذاريد و در ماام تفصيل حال برا 

ايد حال بفهم چ  ميگويم خداي  زيد او جدا خواهد بود و معلوم شود ك  هر يك از پي ك  رفت 

نشود و بتجلي شناخت  شود و اول تجلي او پيغمبر باشد و  حاياي خدائي است ك  بذات  شناخت 

ن تجلي حضرت امير باشد حال خدائي ك  چنين نيست پس اين نيست ديگر معطلي ندارد  ظهور ا 

چرا ك  خدائي ك  جلوه ندارد يا جلوه دارد و پيغمبري است ك  عاصي است يا ساهي است يا 

ن صفات ك  مخالفان ميگويند يا  نك  نفس او ابوبكر است يا خليف  ندارد و ناقص لاهي است يا ا  ا 

است البت  چنين خدائي غير خداي مسلمانان است و هر چ  جز خداست بت است و از اين جهت 
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ل  سوره  را تعليم كرد و فرمود بگو اي قل يا ايها الكافرون است ك  خدا ب  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

نچ  نچ   پيغمبر اي كافران من عبادت نميكنم ا  را ك  شما عبادت ميكنيد و ن  شما عبادت ميكنيد ا 

نست ك  خداي كافران بتي است ك  خود تراشيده اند و بت  را ك  من عبادت ميكنم و سبب ا 

واجب نيست ك  از سنگ يا چوب يا طلا يا ناره باشد از هم  چيز ميشود از صورتهاي خيالي هم 

گويد ك  هر گاه دو نفر بيك چيز نظر كنند و  كسيو اگر پرستند بدون تفاوت  ميشود و هم  بت

ن نشود ك  دو چيز را بخوانند و بگويند  گوئيم ك  اين جواب در صفت اشتباه كنند سبب ا 

ن نظر كرد چنين است ك  گفتي اما خداي يگان   چيزهائي ك  از دو طرف و س  طرف ميتوان با 

لهما و معرفت خود را قرار نداده مگر ك  خود را ننموده مگر ب  پيغمبر و امام صلي الل  عليهما  و ا 

نها پس هم  جلوه و معرفت خدا ايشانند پس هر ك  ايشان را شناخت خداي مسلمانان را  معرفت ا 

 شناخت و هر ك  ايشان را نشناخت و از ايشان اعراض كرد از خداي مسلمانان اعراض كرده 

ن است ك  يكي رو بزيد كند و يكي پشت بز نك  دو نفر رو بزيد كنند و است پس مثل اين ا  يد ن  ا 

ن است ك  دو نفر در وصف امام اختلاف كنند با  نك  تو گفتي ا  در صفت اختلاف كنند بلك  ا 

نك  هر دو او را بتجلي بودن شناخت  باشند پس اين سبب كفر نشود و دو خدا نشود اما  وجود ا 

نك  يكي اعتااد بامام دارد و يكي منكر است چنان است ك  گفتي م پس مپندار ك  موحداني ا 

اند موحد باشند و خداي خالق عالم را اعتااد كرده باشند و  ظاهري ك  اعتااد ب  پيغمبران نكرده

نها هم  اند و يكي از پيغمبران را اعتااد نكرده همچنين كساني ك  ب  پيغمبري اعتااد كرده اند ا 

است و لكن بيكي از امامان اعتااد موحد نباشند و همچنين هر گاه بجميع پيغمبران اعتااد كرده 

و از اين جهت نكرده است البت  موحد نباشد و بخداي مسلمين اعتااد ندارد و وجهش ظاهر شد 

ل  فرمود ك  هر كس لا ال  الا الل  بگويد بهشت بر او واجب  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

نك  هم  يهود و نصاري و سني و ناصب لا ال  الا  الل  ميگويند و باجماع شيع  از اهل ميشود و حال ا 

بهشت نيستند پس معلوم است ك  اينها از اهل توحيد نيستند و اهل توحيد نيست مگر يك فرق  از 

هفتاد و س  فرق  اسلام و چون مسئل  محل تعجب است مكرر عرض ميكنم ك  ذات را ك  كسي 

خت پس هر كس نظر بهمان بيند ك  در وصفش اختلاف كنند پس همان وصف را بايد شنا نمي

ن  ن كند ضرري چندان ندارد و موجب كفر نشود و هر گاه نظر با  وصف كند و اختلاف در نعت ا 
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وصف نكنند و هر كس نظر بوصفي كند يكي علي گويد و يكي عمر گويد اينجاست ك  نظر 

يت توحيد خداست اند و گفت  بدو وصف شده و دو نفر را ديده يا نميداني ك  علي ا  و عمر  اند ا 

يا نميداني ك  علي خليف  پيغمبر خداست و عمر خليف  پيغمبر شيطاني  يت معرفت شيطان است ا  ا 

يا نميداني  ك  علي نماينده خداست و نور خداست و نماينده مشيت خدا و عمر  سجيني است و ا 

نماينده شيطان است و ظلمت شيطان و نماينده كارهاي شيطان پس ديدار علي ديدار خداست 

ك  پيغمبر فرمودند هر كس مرا ببيند خدا را ديده است ، و هر كس عمر را چنانك  مروي است 

ببيند شيطان را ديده است پس معرفت علي معرفت خداست و معرفت عمر معرفت شيطان و 

محبت و ولايت علي محبت و ولايت خداست و محبت و ولايت عمر محبت و ولايت شيطان 

ف  داند و كسي ك  عمر را خليف  داند چگون  ميشود ك  يك خدا را است پس كسي ك  علي را خلي

نك  معرفت خداي مسلمانان بعلي است و معرفت خداي سجيني  بشناسند و عبادت كنند و حال ا 

ن راه نور خدا پيداست در  خر ا  كافران بعمر و اين دو دو راه ميباشند يكي بعليين يكي بسجين در ا 

خر اين راه ظلمت شيطان هيها ت والل  مردم غافلند چنان ميپندارند ك  يهود خدا را اقرار دارند ا 

حاشا والل  موسي ندارند و بموسي اقرار ندارند و همچنين نصاري بعيسي اقرار ندارند موسي و 

نرا ميخواهند موسي نبي و عيسي نبي را اعتااد ندارند مجملًا مار بخدا و  عيسيِٰ خيالي دارند ا 

اان و كتب و شرايع حاياةً نيست كسي مگر مؤمن اين است ك  خدا رسولان و امامان و ساب

نك  و مايؤمن اكثرهم بالل  الا و هم مشركون ميفرمايد  ورند بخدا مگر ا  يعني اكثر مردم اعتااد نميا 

نها مشركند بفهم چ  گفتم و چ  ميگويم بيش از اين در معرفت بيان تفصيل دادن درست نيست  ا 

 . بهمين قدر اختصار ميشود 

  :ماصد سيوم

گذشت  است و در اينجا باختصار ميكوشيم ولي با وجود  فصلدر معرفت معاني است و پيشتر م

 ميباشيم .  فصلاين محتاج بايراد چند 

پيشتر دانستي ك  بيان معرفت خداي عزوجل است و ماام توحيد ذات است اما معاني ماام  :فصل

كننده  يگان  دانستن او در صفات يعني جلوه توحيد صفات و معرفت صفات خداوند عالم است و

ئين  صفات كمال جز او كسي نيست چنانك  گفت  يعني هيچ ليس الا الل  و صفات  و اسماؤه اند  در ا 
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نيست جز خدا و صفاتش و اسمهايش و معاني خدا يعني ظهورهاي خدا ك  صفتهاي خدا باشد و 

ن ماام اول بنسبت باين ماام ذات اين ماام ظهور ماام اول و صفات و شعاع ماام اول  است و ا 

نست و مثل اين دو ماام مثل  ن ماام اول است و تابع ا  حساب ميشود و اصل است و اين ماام فرع ا 

ئين  برنگي و  هاي بسيار جلوه ميكند و در هر ا  ئين ِ ن ا  فتاب يگان  در ا  ن ا  ها ك  ا  ئين ِ فتاب است و ا  ا 

عال كل است ك  نور فؤاد و شعاع اوست و عال  گر ميشود پس ماام معاني در ماام شكلي جلوه

هم كلي است و جاي معنيها و ظهورهاي فؤاد است و منتها ماام خلق همين ماام معاني است 

يا  خر از اين ماام نميگذرند ا  چنانك  اول ماام خلق هم همين معاني است و خلق ن  در اول و ن  در ا 

ك  خدا خلق كرد عال بود پس پيش از عال نشنيدهٔ ك  در احاديث بسيار است ك  اول چيزي 

ن حق جلوه فرموده  خلاي نباشد و ماام فؤاد ك  سابق عرض شد ماام حق است ك  خداوند عالم با 

ن نام است يا صاحب  نك  نتوان گفت ك  ا  ن چيزي شايست  نباشد حتي ا  است و بجز اسم حق بر ا 

ن ورد ا  ن توان ا  ن توان كرد يا عبارت از ا  جا ماام لالي و گنگي است و ماام تحير و نام يا اشاره با 

ل  ك   محو است چنانك  حضرت پيغمبر فرموده يعني رب زدني فيك تحيراً اند صلي الل  علي  و ا 

ن ماام ناشناسي است و شناسائي تا ماام عال  نك  ا  خدايا زياد كن در خودت حيرت مرا حتي ا 

نجا كس پيش نميرود  نجا ماام فناي صرف خالص است ا  نجا شناسائي پس ا  ي نيست ك  بشناسد و ا 

و اما ماام شناسائي ماام عال است ك  توئي هستي ك  بشناسي و ليس في الدار غيره ديار نيست 

من عرف مواقع الصفة بلغ شناسائي گفت  ميشود از اين جهت حضرت صادق علي  السلام فرمودند 

خر معرفت رسقرار المعرفة  يده است و جاي صفت يعني يعني هر كس جاهاي صفت را بداند با 

صفات كلي  همين عال است پس اگر كسي ماام عال را بشناسد بنهايت معرفت ميرسد يعني 

ن ماام بگذرد ديگر عارفي و  نجا ك  عارفي و معروفي و معرفتي در ميان باشد و چون از ا  بنهايت ا 

نجا مگر حق صرف محض بفهم چ  ميگويم و  مبادا ك  معروفي و معرفتي نميماند و نيست ا 

نجا ماام ذات خداوند است و شخص بذات خداوند ميرسد  بپنداري ك  مانند صوفي  ميگويم ك  ا 

نادر بطلان اين مذهب را بر خواص و عوام اظهار كرده خر خدا ميشود نعوذ بالل  و ما ا  ايم ك   و ا 

ن قول را ديگر بر كسي پوشيده نمانده است ولي باز بجهت احتياط ك  مبادا كسي غافل شود و اي

نك  عرض كردم ك  در ماام  ن ميكنم پس ا  هم از مذهب ما پندارد در هر جا في الجمل  اشاره با 
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نجا ماام عبد نيست ك  عارفي و معروفي و معرفتي در ميان باشد  فؤاد حق صرف خالص است و ا 

نجا خودي بنده چنان فاني شده است ك  هم  سر تا پا نمايش انوار ح ن است ك  در ا  ق ماصود ا 

شده است و از خود نامي و نشاني ندارد و سر تا پا نام و نشان خداوند گرديده است و بايد مثلي 

براي تو بياورم ك  مبادا در مسئل  اشتباه كني نظر بنور چراغ كن و ببين چگون  هر چ  دور از 

م چراغ ميشود نور كم و ظلمت زياد ميشود و هر چ  نزديك بچراغ ميشود نور زياد و ظلمت ك

نجا ظلمت بسيار  كم است بطوري ك  گويا نيست مانند  ميشود تا بنهايت نزديكي ميرسد و در ا 

قطره سرك  در درياي محيط ك  مضمحل و فاني است ولي هست ن  اينك  ظلمت نيست و در 

نجا بادر قطره سرك  در  نهايت دوري حالت نور چنين است يعني هم  ظلمت است و نور در ا 

چنانك  حضرت پس باز نور هست ن  اينك  نيست اما مضمحل و فاني است درياي محيط است 

ورده است  ل  فرمودند ك  از براي من هم شيطاني هست و لكن اسلام ا  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

چون اين مثل را دانستي بدانك  انسان مخلوق خداست و بمشيت خدا خلق شده است و انسان در 

ن انسان نور مشيت است و چنانك  يافتي پيش مشيت خدا مثل نور چراغ ا ست در نزد چراغ ك  ا 

نك  در نهايت نزديكي سر تا پا نور  نور مشيت هر چ  نزديكتر بمشيت ميشود نوراني تر ميشود تا ا 

نك   است اما بادر ذرهٔ از ظلمت خودي خود دارد و هر چ  دور ميشود ظلمتش بيشتر ميشود تا ا 

ظلمت ميشود و خودبيني بر او غالب ميشود و بكلي خدا را بنهايت دوري ميرسد و سر تا پا 

نجا فاني است و هم   فراموش ميكند پس در نهايت نزديكي ك  عرض شد ك  ظلمت خودي در ا 

نجا نباشد پس سر بندگي ك  از ماام خودي است  سر تا پا نور است كثافت خودي و خودبيني در ا 

نجا مخفي باشد و سر نور و خدانمائي بر ا   ن غالب باشد پس سر تا پا خدانماست ن  خودنما در ا 

 پس ، 

نچ  داشت   يار هم اوصاف خود در او گذاشت      **  * **      چون ك  داد اندر ره يار ا 

فتاب ميگردد و چون  ئين  زنگ خودي را از خود ميزدايد مظهر جمال بي مثال ا  چنانك  وقتي ك  ا 

د او چيزي ديگر از او بنظر نيايد پس حالت خودنما باشد مانند ساير سنگهاي كثيف جز خو

ئين  حالت نهايت  سنگي در نهايت دوري انسان باشد از خدا ك  هم  خودنماست و حالت ا 

ئين  چون نظر ميكني جز صورت خود هيچ ميبيني و  نزديكي انسان باشد  بخدا پس تو ببين در ا 
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ن ميستائي و از ن مينهي و البت  خود را با  ن استدلال بر صورت خود ميكني پس  بجز نام خود بر ا  ا 

ئين  نماينده صفات و اسمهاي خود خلق كرده است باري اگر از  چنين است انسان ك  خدا او را ا 

نك  گفتيم ك  در ماام فؤاد عارفي  پي اين سخن رويم بطول ميانجامد حاصل كلام معلوم شد ك  ا 

نج ا مضمحل شده است و تا خودي و معروفي و معرفتي نيست هم  سبب اين بود ك  خودي در ا 

نباشد ك  عارف شود و تا عارفي نباشد ك  معروف شود و معرفت چگون  پيدا شود پس هم  سر 

تا پا اسم حق است بي اسم و رسم و اول ماامي ك  اثر خودي پيدا ميشود و في الجمل  خود را 

ن خلق توان گف ت و كسي غير از حق اظهار ميكند ماام عال است ك  اينجا اول جائي است ك  با 

يد ك  باو خلق بگوئيم پس از اين جهت فرمودند ك  اول چيزي ك  خدا خلق كرد عال  بنظر ميا 

ن مضمحل است  نك  فؤاد بالاتر است لكن باو خلق نتوان گفت چرا ك  سر خلاي در ا  بود و حال ا 

  كتاب و سر تا پا نمايش حق است بدون تجلي نميدانم چ  ميگويم و تو چ  ميشنوي حيف ك

عاميان  و فارسي است پس در ماام عال ك  اول جاي پيدا شدن خودي است اول ماام عارف 

نها ك  ادعاي  نجا نگذرد و هيچ عارفي خدا نشود و بخدا واصل نگردد بلي ا  است و هيچ عارفي از ا 

اند بنده هرگز  اند ولي بدرك اسفل و اشتباه كرده اند واصل شده واصل شدن دارند راست گفت 

خدا نشود و بخدا نرسد و خدا هرگز فرود نيايد ابداً خدا خداست و بنده بنده هر معرفتي ك  

لفظش غير اين لفظ شد بدانك  كفر است چرا ك  اين لفظها لفظهاي پيغمبر است صلي الل  علي  و 

ل  و از ايشان مروي است ك  فرمود  م يعني ما تو را چنانك  بايست نشناختيماعرفناك حق معرفتك ا 

توقع دارند اين شياطين ك  بخدا برسند و خدا شوند و اگر كسي گويد ك  شايد مراد  پس چگون  

ايشان هم همين مراد شما باشد دلالت بر جهلش كند و نفهميدن او حرف قوم را چرا ك  قوم در 

نك  هم  خدا هستند اند باصل عاده دل خود و استدلال كرده كتابهاي خود فرياد كرده و  اند بر ا 

ن دريا هستند يا خدا مثل مركب است و  جز خدا چيزي نيست و خدا مانند درياست و هم  موج ا 

خلق مانند حروف هستند يا خدا مثل هواست ك  خلق مانند سخنها در هوا هستند باري اگر كسي 

 از مريدين ايشان بخواهد از راه پوشانيدن بر ايشان بگويد مراد ايشان هم مثل مراد شماست معلوم

ميشود ك  حرف ايشان را نفهميده و بكتابهاي ايشان رجوع نكرده والل  هيچ ديني باين دين مبين 

نك  دين صوفي  خبيث  ملعون  باين دين ضرر دارد و  و شرع متين ك  اسلام است ضرر ندارد مثل ا 
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ر ضررشان بر اين دين بيشتر است از ضرر گرگي ك  بگلٔ  بيفتد ك  هيچ شبان نداشت  باشد و د

بياباني متحير مانده باشد سپاس و ستايش خدايرا ك  ايشان را نزديك باناراض تا اين زمانها 

رسانده است و اميد است ك  اثر ايشان از عالم بر طرف شود و مطلب را طول دادم زيرا ك  دفع 

جهاد  اين منافاين جهاد عظيمي است در راه خداوند و ما ك  امروز از جهاد با شمشير ممنوعيم اقلاً 

با زبان را فروگذاشت نكنيم و اين عبادت از دست ما نرود ان شاء الل  پس ادعاي اين ماام كفر 

است براي مخلوق خواه انسان براي خود ادعا كند خواه از براي يكي از پيغمبران يا امامان يا 

ل  يا يكي از ملائك  ماربان جميع اين ادعاها خرالزمان صلي الل  علي  و ا  كفر و شرك است  پيغمبر ا 

بلك  عرض ميكنم ك  هر كس رعيت را بماام پيغمبران گويد غالي است و هر كس پيغمبران را 

ل  مساوي خدا  مساوي امامان نمايد غالي است و هر كس امامان و پيغمبر را صلي الل  علي  و ا 

امامت  و چون سخن باينجا رسيد و ماام مناسب است و كتاب در ماام قسمت نمايد غالي است 

است بد نيست ك  في الجمل  شرحي در ماام حضرت امير علي  السلام و حالت كساني ك  

نچ  پيش عرض كردم  نصيري شده اند و حضرت امير را خدا ميدانند عرض كنم اگر چ  از ا 

تر عرض كنم شايد بدست يكي از نصيريان افتد و باين واسط   واضح ميشود و لكن عاميان 

ن عايد اين عاصي تب هدايت يابند و ثوا  روزگار گردد .  ب ا 

نك  جماعتي حضرت امير را خدا دانست  :فصل ن است ك  اين جماعت ن  خدا  سبب ا  اند حاياةً ا 

نك  در حضرت  را شناخت  اند و ن  حضرت امير را و حاياةً نصيريها در معرفت هر دو ماصرند ن  ا 

اند و  بلك  درباره حضرت امير علي  السلام هم كوتاه انداخت امير كمال معرفت را دارند حاشا 

حضرت امير علي  السلام هفتاد هزارهزار بلك  تا روز قيامت هزار مرتب  از اين ماامي ك  ايشان 

اند ماام كمتر بندهٔ از خادمان ايشان  اند اعظم و اعظم است و اين ماام ك  ايشان شناخت  خيال كرده

مد و شرحي بايدش كرد فرض كن شاهي جليل  است ولي اين حرف بر نها ك  خشكند گران ا  ا 

ن شبان شاهي شنيده و ماام شاهي  الشأن و وزيري رفيع البنيان و شباني كوهستاني فاير حال طفل ا 

ن شبان ك  پدرش بود انگاشت زيرا ك  نهايت تسلط از او بر گوسفند خود و اهل و  را مثل ماام ا 

ن نفهميد پس ماام شاهي را چنان ماامي اش  عيال خود ديد و حوصل  هم ديگر تسلطي زياد از ا 

ن شاه ك  مذكور ميشود نيست پس شنيد شاهي در شهر است  انگاشت ولي ميدانست ك  پدرش ا 
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ن شاه را نديده و نشناخت  و اوضاع سلطنت او را نفهميده ناگاه وزير را در اوضاع مختصري  و ا 

پدرش بود از براي حضرت وزير  شاهي را ك  مانند تسلط  بيند او را شاه ميپندارد و ماام مي

ميانگارد حال ترا بخدا وزير هزار مرتب  از اين شاهي ك  اين طفل خيال كرده اعظم نيست بلي 

نچ  گفتند ك  لفظ زياد گفتند  والل  اعظم است اگر چ  لفظ شاه را بر وزير گفتند و ملعون شدند با 

نچ  خيال كردند نك  كم خيال كردند پس  و ملعون شدند با  ن  لعنوا في الدنيا و الآخرة بجهت ا 

ن طفل ك  ب  وزير گفت اي شاه غلط كرد در لفظ و معني چرا ك  لفظ او وزير  اين است ك  ا 

نها هم ك   نچ  او قصد كرده از شاه اعظم است حال ديگر انشاء الل  ا  است و او صدهزار مرتب  از ا 

يد و ممكن ميشود ك  گوش دهند تا بفهمند ولي روي خشك بودند قدري رطوبتي در فهمشا ن ميا 

سخن با نصيريان است و غرض هدايت ايشان پس عرض ميكنم ك  نصيريان در دو ماام ماصرند 

اند يكي در معرفت خداوند عالم جل شأن  و يكي در معرفت حضرت  و در معرفت كوتاه انداخت 

ود و ماصرند در معني خود پس عرض ميكنم ك  امير علي  السلام و اين جماعت غاليند در لفظ خ

ن ذات يگان  ايست ك  جزء و جزء ندارد و با او غير او نيست و  اولًا بفهم ك  مراد از خداوند ا 

فهمي و تا  چنين كسي قديم است و ماسواي چنين كس حادث است و مخلوق و اگر اين را نمي

ن كسي است ك  يگان  حال نفهميدهٔ باسمت اول كتاب رجوع كن و بدان ك  ماص ود از قديم ا 

نك  عوام ميگويند يعني هميش  بوده و  حاياي باشد تا بي نياز از هر چ  جز خود است باشد ن  ا 

ن بود ك  گفتم همچنين معني  هميش  خواهد بود اين معني قديم عام  است و معني قديم خاص  ا 

مان است ك  نباشد پس حادث محتاج بغير مركب است و اين است معني خاص  و حادث ن  ه

ن را حادث ميدانند و قديم را فوق  بشود بلك  چ  بسيار چيزها ك  عام  قديم مي پندارند و خاص  ا 

ن ميدانند حال معني قديم يگان  بي حاياي  نياز  نياز شد ن  يگان  ظاهري بلك  يگان  حاياي و بي ا 

ت اول كتاب گذشت  است و معني حادث مركب محتاج شد اين مجمل مطلب و تفصيلش در قسم

حال اي جماعتي ك  از روي تاصير در معرفت قديم ك  علي علي  السلام را قديم ميدانيد چ  

ميگوئيد ميگوئيد ك  حضرت امير دست و پا و چشم و گوش و سر و تن و بدن ندارد يا دارد اگر 

نچ  ديده ميشد حضرت امير بود ك  مركب بود و محتاج باجزاي خود و اگر اين حضرت نبود  ا 

پس اينك  ظاهر بود ك  حادث و مخلوق بود و اينك  از او بروز كرد كرامات و معجزات و سخن 
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گفت و ادعاها كرد اينك  ديده ميشد ك  بلاشك حادث بود چرا ك  در صفت تركيب و احتياج 

ش اميد بماده و صورت و اعضا و جوارح مثل ساير بدنها بود و تولد شد و شهيد شد و ميخورد و ميا 

و اگر و بيدار بود و ميخوابيد و حركت و سكون داشت مجملًا صورتي بود مثل ساير صورتها 

ميگويند ك  اين صورتي بود ك  حضرت امير هر وقت ميخواست جلوه ميداد و هر وقت 

همين دليل بر حرف ما شد ك  اين صورت ظاهر يايناً حادث است و در اين گوئيم ميخواست ن  

شامنده نكاحخلاف ميان عالا  كننده خوابنده بيدارشونده متحرك  نباشد پس اين امير خورنده ا 

ساكن ظاهر ك  حادث است و بهيچ وج  در حدوث فرقي با ساير بدنهاي عالم ندارد چ  ميشود 

نك  هر چ   ك  در جميع صفاتش قوي تر باشد اما در حدوث هم  حادثند بجهت اتفاق عالا بر ا 

محتاج باجزاست و وجود او محتاج بغير است و بخود برپا نيست  مركب است و حاصل از اجزاء

پس اين ظاهري ك  حادث شد بلاشك حال عرض ميشود ك  ب  برهانهائي ك  پيش عرض كردم 

اش و طبعش و نفسش و روحش و  در همين قسمت و دو قسمت اول اين تنِ حادث مثالش و ماده

اتب با اين تن مناسبند و از يك ماده و يك عالش و حاياتش هم  حادث است چرا ك  هم  اين مر

ن ماده و صورت  صورت ساخت  شده ن دو باقي مراتب  اند نهايت غليظ ا  تن شده است و لطيف ا 

هاي نور چراغ ك  هم  يك نور است و يك ظلمت تفاوت در كمي و  شده است بتدريج مثل مرتب ِ

ورده ام پس  درسها و ساير رسالِ ها ثابت كردهام و در  زيادتي دارند و اين را پيشتر بسيار برهان ا 

ن  اين مراتب ك  در اين تن است هم  حادث است مثل همين تن بدون تفاوت چرا ك  هم  ا 

مراتب مركبند و هر مركبي غير از اجزاي خود است و محتاج باجزاي خود پس محتاج بغير است 

ن است ك   و محتاج بغير بخود برپا نيست بلك  بغير برپاست پس حادث است چرا ك  قديم ا 

نك  مركب غير از  محتاج بغير در هستي خود نباشد چنانك  در قسمت اول دانستٔ  و مثال ا 

نك  مداد حاصل ميشود از زاج و مازو و صمغ و دوده و نبات و صبر  اجزاست و محتاج باجزاء ا 

ن مارر شده است اما مازو بجهت ثبات و دوام  ن بر ساوطري و رنگ اما زاج بجهت جريان ا  ا 

ن ك  ريخت نكند اما دوده بجهت جسماني بودن ك  مداد  كاغذ و اما صمغ بجهت بست و قوام ا 

نرا نخورد و  جسماني شود و ت  نك  مگس ا  ن و اما صبر بجهت ا  نما نباشد و اما نبات بجهت برق ا 

نك  الوان مختلف طاووسي در روي خط نمايد و جلوه كند  طعمش تلخ باشد اما رنگ بجهت ا 
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مد و سحق و صلاي  شديد شد بطور فلسفي تا هم  يكي پس چو ن اين اجزاي مختلف بهم جمع ا 

ن مداد صحيح خواهد  بش از اجزاء جدا نايستد هر چ  بماند ا  شدند بطوري ك  ديگر ت  نزند و ا 

شد حال ببين ك  اين مداد حاصل اسمش زاج است و بر صفت زاج است يا اسمش مازو است و بر 

نهاست حاشا جميع عالا ميصفت مازو است يا ا گويند ك   سمش اسم ساير اجزاست و بر صفت ا 

نرا بكار برد و خاصيت زاج ندارد و براي ناخوشي ك  زاج  اين زاج نيست و بجاي زاج نميتوان ا 

يد چرا ك  زاج در ساير اجزاء  يد اين بكار نميا  استحال  شد چنانك  حيواني در نمكزار  بكار ميا 

ن افتد و استحال  شود  ن حيوان نباشد همچنين ا  و نمك شود و حلال و طيب و شور طعم و ديگر ا 

ن اسم و رسم و  زاج در ساير اجزاء چنين استحال  شده اگر چ  ماده جسمي بر حال خود باشد اما ا 

ن نمك اگر چ   نك  ا  صفت رفت پس مداد اگر چ  حاصل از زاج باشد اما غير زاج است مثل ا 

ست پس مداد بطور واضح غير از اجزاء است و هر عاقل داند حاصل از سگ باشد لكن سگ ني

ن  نها حاصل شده باشد و اگر هر يك از اين اجزاء نبود اين خاصيتها در ا  ك  محتاج باجزاست و از ا 

حاصل نشود چنانك  بچشم ميبيني پس معلوم شد ك  مداد محتاج باجزاي خود است و بخودي 

ن ه نها نباشند ا  م نيست و اگر باشند و مركب نشوند مداد نباشد و اگر خود برپا نيست و اگر ا 

نگاه مداد حاصل گردد بطور علاني  ظاهر و هويدا و هيچ عاقلي در اين  يند و مركب شوند ا  فراهم ا 

نتواند شبه  كند البت  پس هر مركبي حادث است و محتاج بغير است پس بدن ظاهر حضرت امير 

يا روح اين  علي  السلام بهمين برهان مركب و حادث و محتاج بغير است و همچنين ميپرسم ك  ا 

تن غير روحهاي مردم هست يا ن  اگر غير است پس ممتاز از روحهاي مردم است چنانك  تنش 

ممتاز از تنهاي مردم است پس روحش در ميان روحهاست چنانك  تنش در ميان تنهاست پس 

ن هم مادهٔ دارد ك  ساير روحها هم   نرا چرا ك  هم  روحند و روحش هم مركب است ا  دارند ا 

ن  ن صورت تميز داده ميشود از سايرين پس چون روحش هم مركب شد پس ا  صورتي دارد ك  با 

هاي هفتگان  اين روح حادث باشد و حادث  هم حادث باشد پس بهمين برهان جميع مرتب ِ

اهر حاياتش هم حادث است چنانك  واضح شد پس چنانك  تن حضرت امير علي  السلام ك  ظ

او و فؤاد او هم   است حادث و محتاج است مثال او و ماده او و طبع او و نفس او و روح او و عال 

هاش حادث باشند و حادث خدا نباشد البت  و بندهٔ  حادث باشند پس اين شخص ظاهر هم  مرتب ِ
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مالك  باشد مثل ساير بندگان ذليل از براي خداوند ن  مالك نفع خود است ن  مالك ضرر خود ن 

حيات خود ن  مالك مرگ خود چرا ك  بغير برپاست هر چ  باو بدهند دارد و هر چ  ندهند ندارد 

خرش محتاج و حادث است و اگر گويند رتب   پس اين شخص از مبدأش و اول مرتبهاش تا ا 

هاست گوئيم ما منكر اين نيستيم ك  خدائي هست و غير از خلق است و  خدائي بالاي اين رتب ِ

لق است و نور او و صفت ظاهر او در حاياتهاي خلق است اما او خلق خود نيست و فؤاد و بالاي خ

عال خلق خود نباشد بلك  ذاتي است يگان  بالاي كل خلق خود و نسبتي بهيچيك از خلق خود 

ن بزرگوار علي السواء است و اگر علي السواء نبود و با  ندارد و نسبت باو حضرت امير و غير ا 

ن هم حادث بود مثل باقي خلق خود پس چون يگان  است پس نسبتي يكي نسبتي  ميداشت ا 

ن مختلف باشند بعضي ك  صاف ترند  بچيزي ندارد بلي خلق در صفاي قابليت خود و كدورت ا 

حكايت انوار خدا را بيشتر كنند و بعضي ك  كدورت دارند كمتر و خلق را مراتب بسيار باشد 

نك  بنهايت نزديكي باشد چنان از خود بيخود باشد ك  بكلي تر و  بعضي دورتر و بعضي نزديك ا 

اثر خودي را از خود زدوده باشد و از لوث كثرت و اختلاف و حدوث خلاي و صفات ايشان خود 

 را پيراست  باشد ك  گويا هيچ خلاي نيست و سر تا پا اوست چنانك  شاعر گفت  است : 

هست       **  * **      ز بس بستم خيال تو تو گشتم پاي تا سر من  مد خورده خورده رفت من ا  تو ا 

هست    ا 

 ام در صفت شعل  :  و چنانك  در مثنوي گفت 

 بايدش با شعل  دايم يار شد      **  * **      هر ك  او مشتاق وصل نار شد 

 كو فنا در نار گرديد از وفا      **  * **      شعل  نبود غير دودي با صفا 

شكار      **  * **      هم  اوصاف نار نيست نار اما   از وجود او همي گشت ا 

لتي است  يتي است      **  * **      نار خود سوزنده شعل  ا   نار افروزنده شعل  ا 

 خود هم  ظلمت كي افروزنده شد      **  * **      دود تيره از كجا سوزنده شد 

نچ  داشت   نار هم اوصاف خود در او گذاشت      **  * **      چونك  داد اندر ره نار ا 

مده      **  * **      از خودي بگذشت  يكسر او شده   مظهر اني انا النار ا 

ن نازك و لطيف شود تا از ادراك برتر  ن باشد ك  صفات خلاي در ا  خر ابيات پس نهايت خلق ا  تا ا 
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ر تا پا ظهور خالق غيبي رود و هيچ خود را ننمايد و از براي خود اسمي و رسمي باقي نگذارد و س

شكار سازد تدبر كن در هوا ك  هيچ خود را از براي چشم باقي  باشد و او را و صفات او را ا 

نچ  در پشت اوست از در و ديوار ميبيني و در نزد ادراك چشمي از  نگذاشت  هر چ  نظر ميكني ا 

پرسي اين چيست براي خود اسم و رسمي نگذاشت  ك  هر گاه بانگشت اشاره كني و از كسي ب

ن نباشد ك  خود هوا نباشد هست  گويد زمين است يا در است يا ديوار است و اين صفا باعث ا 

نهايت از ادراك چشم بالاتر است و پشت او پيداست پس همچنين هر گاه خلق بنهايت قرب حق 

خودي  برسد و لطيف شود نهايت چنان شود ك  از اسم و رسم بالاتر رود و از خود هيچ ننمايد و

ترند خودي او را ادراك نكند و سر تا پا نور  او بهيچ ادراك درنيايد و ادراك كساني ك  از او پست

واحد احد باشد و جلوه جلوه او باشد و نور نور او و كمال كمال او و جميع افعال و صفات و 

چگون  مطالب  اخلاق غيبي از او فاش شود و از او بروز نمايد هيهات چ  قدر جاهلند مردم و بايد

نها را مانند مادران ك  غذا را ميخوايند تا مناسب حلق اطفالشان شود مناسب حلق  را بخوايم و ا 

 عوام نمايم چ  قدر كار مشكلي است ،

 ور نبودي سينها تنگ و كثيف      **  * **      گر نبودي حلاها تنگ و ضعيف  

 ين منطق لبي بگشادمي غير ا     **  * **      در مديحش داد معني دادمي 

 هم زبان كودكان بايد گشاد      **  * **      چونك  با طفلان سر و كارم فتاد 

بهر حال چون خلق بنهايت قرب رسد چنين شود ك  عرض كردم و هر چ  از اين ماام دورتر شود 

نها بيشتر بروز كند و خدا را بيشتر بپوشند و انوار ا كثيف و را بيشتر تر گردد و اثر خودي در ا 

نك  بخاك رسد ك  باين كثافت است ك  ميبيني ك  حجاب است براي هم  چيز و  پنهان كنند تا ا 

ن عبرت بگير سنگ كثيف دايم  مد از ا  پشت خود را ننمايد و سر تا پا خود را نمايد مثلي بخاطرم ا 

چون يك من گويد و هرگز كلمٔ  ديگر نگويد و كسي را ننمايد و خودسر و خودستا باشد لكن 

ئين  شود كلم  من را فراموش كند ديگر هرگز من  روي او صيالي شود و صفائي پيدا كند مانند ا 

نوقت برادر خوبي باشد و عيب تو را بتو بگويد و با تو  نگويد و هميش  تو گويد و تو را نمايد ا 

د بگذارد و غش نكند و مكر و حيل  ننمايد و تو را بر خود ترجيح دهد و ايثار نمايد و حاجت خو

هميش  در خواهش تو باشد و تو را ستايش نمايد و براي خودت و براي غير تو از تو حكايت كند 
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و در صدد اصلاح حال تو باشد و در غم تو باشد و غم خود نخورد و براي خود يك قدم برندارد و 

هميش  ساعي در خدمت تو باشد و ذكر محاسن صفات تو را نمايد و خود را بجهت محض 

خدمت تو خواهد پس اين ماام صداقت و اخوت است و اول درج  برادري است و اول ماام 

همسري است از يك رو خود را بگويد و از يك رو ترا جويد و چون از اين ماام بالاتر رود و هر دو 

رويش صيالي شود و ظاهر و باطنش هم  لطيف شود پس در اين هنگام از خود و از مساويان 

او را گويد و او را جويد و او را نمايد و او را ستايد و من و تو را فراموش  سر تا پا  فراموش كند و

نچ   نمايد مانند هوا ك  هرگز ن  من گويد و ن  تو ن  خود را نشان دهد ن  تو را براي تو و سر تا پا ا 

در غيب اوست نشان دهد و پشت سر خود را ستايد پس اين ماام بنده خالص باشد و ماام 

جوئي باشد پس در اين وقت كشف شود در وجود  گوئي و غيب خداپرستي و ايمان بغيب و غيب

او هم  اسرار راست و چپ و پيش رو و پشت سر و بالا و پائين هم  را جويد و از هم  گويد و 

نك  از خود رست و بغيب پيوست پس اين ماام بندگي و  بدين ماام نرسيد مگر بعد از ا 

هاي بسيار را حل مينمايد حال خداپرستي است در ا ين مثل نظري گمار و عبرتي بگير ك  مسئل ِ

ببين ك  هوا ن  در است و ن  ديوار و لكن جز در و ديوار چيز ديگر در نظر نيست و اثري و 

حال اگر خدا را تعالي الل  عما ياول الملحدون علواً كبيراً ظهوري جز براي در و ديوار نيست 

بعد حضرت امير را علي  السلام باين قدر ك  عرض كردم ك  چنانك  گفتم بشناسند 

ن بزرگوار را و البت   صدهزارهزار يك فضل او نبود بشناسند ميدانند ك  تا حال نشناخت  بودند ا 

ن بزرگوار بوده اند و اگر علما را بر اين كلمات نظري افتد نپندارند ك   ماصر در معرفت خدا و ا 

فضايل ايشان همين چرا ك  اولًا ماها بادر حد خود از ايشان هم  حكمت همين است و نهايت 

ميفهميم و ثانياً بادر فهم عوام تارير مينمائيم بلي اگر علما بر اين عبارات بدقت نظري كنند 

اش چنين شده است باري پس چون حضرت امير  ميفهمند ك  اين چ  حكمت بوده ك  عاميان 

را بكلي فاني و مضمحل كرده است و هم  را در راه علي  السلام در جنب خداوند عالم خود 

خداوند عالم داده است خداوند هم صفات خود را در او گذارده است ولي اندازه صفات را 

نك   مثلي بياورم تصور كن اگر كريمي ك  هر گاه پادشاهي در بياباني  تصريح نتوانم كرد مگر ا 

بميرد و گدائي ك  هم  صاحب يك قرص  در معرض هلاكت افتاده باشد و از گرسنگي بخواهد
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ن گدا نان خود را بدهد خودش در معرض  نجا حاضر شود و بياباني باشد ك  چون ا  نان جو باشد ا 

ن مخمص  نجات يابد و بلطف  ن پادشاه دهد و پادشاه از ا  ن گدا قرص نان خود را با  هلاكت افتد ا 

يد نجا برهاند و پادشاه ا  ن گدا را از ا  ن گدا  خدا كسي برسد و ا  و بر تخت سلطنت خود نشيند و ا 

ن گدا  ن پادشاه حال چ  ميگوئي ماتضي كرم چيست ك  پادشاه چادر با  بيايد بطمع مكافات ا 

مكافات كند بس است و باندازه ربع سلطنت خود را باو دهد يا ثلث يا نصف يا هم  را والل  اگر 

ن گدا نشده است چرا ك   گدا كل مايملك خود را داده بود هم  را باو واگذارد مساوي احسان ا 

بلك  جان خود را هم داده بود پادشاه اگر كل سلطنت خود را دهد باز جان او بسلامت است در 

نرا نكرده بلي اگر بطوري بدهد ك  جان خود را هم داده باشد مساوي داده  شهرستان و مكافات ا 

شد بلك  بايد زياده بدهد و است و مساوي دادن و همسر مكافات كردن از شيوه كريمان دور با

اندازه زياده دادن بادر كرم است و قابليت شخص سائل پس حال چ  مظن  داري بكرم خدا 

يعني هر كس نيكي كند از براي او ده من جاء بالحسنة فل  عشر امثالها خداوند بعضي را ميفرمايد 

ناً فيضاعف  ل  اضعافاً كثيرة ذا الذي يارض الل  قرضاً حس منبرابر مارر است و بعضي را ميفرمايد 

نرا ضعفهاي بسيار و بعضي را  يعني كيست ك  قرض الحسن  بخدا دهد ك  خدا مضاعف كند ا 

يعني انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب فرمايد  هفتصد برابر مارر داشت  و بعضي را مي

رت امير و ائم  صابران اجرشان بغير حساب داده ميشود حال تدبر كن ك  حضرت پيغمبر و حض

خودي خود را در حايات در راه خدا فاني كردند بطوري ك  از براي  عليهم السلام ك  جميع 

خود اثري و اسمي و رسمي نگذاردند و هم  را در راه خدا دادند و خود را نيست و نابود نمودند 

ود را در راه خدا دادند و و سر تا پا لل  و في الل  و بالل  شدند چنانك  در ظاهر مال و عيال و جان خ

ها در راه خدا كشيدند ك  مافوق نداشت حال خواهي گفت ك  خداوند بايشان چ  انعام  صدم ِ

يا از ايشان كسي قابليت بيشتر داشت و رتبٔ  براي كسي  يا چ  قدر قابليت داشتند ا  خواهد كرد ا 

ثال نغز حكيمان  مختصر بفهم اند و فنائي بالاتر از فناي ايشان احتمال ميرود پس از اين م گذارده

يا  ك  خداوند بايشان چ  انعام كرده است و صاحب چ  ماام شدند و تا چ  حد نزديك شده اند ا 

حدي است ك  ميتواني ادراك كرد يا ن  همين مثل اگر تا قيامت فكر كني ترا كافي است و هر 

ورد ديگر تصريح ضرور نيست و اين مثل مثلي  فضيلتي ك  بخواهي از اين مثل ميتواني بيرون ا 
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ن نميتواند گرفت و البت  حضرت امير در نزد خداوند مانند همان  است ك  كسي نكت  بر ا 

يا هل جزاء الاحسان الا الاحسان گداست ك  يك قرص نان بيش نداشت و خدا ميفرمايد  يعني ا 

 جزاي احسان و نيكي جز نيكي هست و حضرت امير صاحب احسان و نيكي است بحدي ك  در

ل  از گفت و  ن نيست باجماع شيع  و رسول خدا صلي الل  علي  و ا  تمام ملك خداوند بالاتر از ا 

براي بيناي رازدان معلوم شد ك  نصيريان ماصرند در معرفت  فصلشنود ما برتر است و از اين 

ن هم كفر شده است بد نگفت  است  حضرت امير علي  السلام و كور كوران  چيزي گفت  اند و ا 

 ر : شاع

ين  غيب  بر سر افسر سلطان ازل ظل همائي      **  * **      نمائي  اي امير عرب اي كا 

 حرمت ذات تو نشناخت  گفتند خدائي      **  * **      در پس پرده نهان بودي و قومي بضلالت 

ن طلعت زيبا   نگون  ك  ه     **  * **      پس چ  گويند ندانم گر از ا   ستي بنمائي پرده برداري و ا 

نكس ك  خدا خواست  باشد ك  از نصيريان هدايت فرمايد  باري همينادرها هم از براي هدايت ا 

 كافي است بر ماست دليل و برهان و بر خداست هدايت و السلام . 

ن مطلب ك  بوديم از معرفت معاني پس ماام معاني ماام عال امام است و  :فصل باز برويم بر سر ا 

نچ  پيش ذكر شد معلوم شده است و در اين ماام صفات كلي  خداوند هستند  ماام فؤاد ايشان از ا 

پس ايشان در اين ماام علم خدايند ك  محيط بهر چيزي است و قدرت اويند ك  ماهور كرده 

است هر چيزي را و گوش خدايند ك  شنواي هر صوتي است و چشم اويند ك  بيناي هر چيزي 

بر هر چيزي است و عرش اويند ك  فرادارد هر چيزي را و نور  است و سلطنت اويند ك  مستولي

گر است در هر چيزي و دست  اويند ك  روشن كرده است هر چيزي را و وج  اويند ك  جلوه

اويند ك  تواناست بر هر چيزي و اسم خدايند ك  پر كرده است جميع ملك را و امر اويند ك  

ن نيست هيچ چيز و حكم اويند ك  مطيع اوست هر چيز و همچنين ساير صفتهاي كلي   سرپيچ از ا 

نك  در ايشان  نها بيرون نيست چيزي پس صفتي از صفات خدا نيست مگر ا  خداوند ك  از زير ا 

نك  خود ايشان است چرا ك  صفت خدا هر  ظاهر است بلك  صفتي از صفات خدا نيست مگر ا 

ا ك  خلق خداست بهتر چ  باشد غير خداست و هر چ  غير خداست خلق خداست و صفت خد

تر و باجماع شيع  بلك  و سني هم اگر هم  نباشند بعضي بهتر خلق خدا  خلق خداست ن  پست



91 

 

ن شهادت ميدهد پس ايشانند صفات نيكوي خدا و اسمهاي بزرگ خدا  ايشانند و كتاب و سنت با 

ام و  همي چ  گفت تر و بلندتر از ايشان و اگر انصاف داشت  باشي و بف عظيم و نيست خدا را اسمي 

چ  ميگويم خواهي فهميد ك  ايشانند اسم اعظم خدا و هر كس ايشانرا شناسد صاحب اسم اعظم 

ن را  يد بلك  همانك  ا  خرتش برا  ن بخواند جميع حاجات دنيا و ا  ن و اگر خدا را با  باشد و داناي با 

ت بهم  دعاها و هم  بشناسد و ملتفت باشد خدا را عبادت كرده است بهم  عبادتها و دعا كرده اس

ن و تورية و انجيل و زبور را خوانده است بهم  اقسام خواندنها و بخود گرفت  است هم   قرا 

يا نخواندهٔ در زيارت  صفتهاي نيكو را و عمل كرده است بهم  نيكيها و عالم است بهم  علمها ا 

ن جامع  ك  اگر خيري ذكر شود شمائيد اول او و اصل او و فرع او و معدن او  ن و منتهي ا  و مأواي ا 

نميدانم هر كس اين را ندارد چ  دارد و هر كس اين را دارد چ  ندارد حال اگر انصاف دهي قدر 

تها خدا بر خلق عجم نگذارده است بعد از اين كتاب  اين كتاب ما را خواهي دانست ك  چ  من ّ

د و پسند حضرتش افتد باري الحمد لل  رب العالمين ك  بر دست ما جاري شد اميد است ك  بپذير

ان شاء الل  پس هر كس اين ماام را شناسد صاحب توحيد صفات باشد چنانك  در قسمت اول 

ن رو ك  ماام معاني ماام ظهور  ذكر شده است چرا ك  مظهر توحيد صفات در معاني است از ا 

ن  هيچ ماام حق است جل شأن  و اول ظهور و يافتي ك  ماام عال اول ماام ظهور است و قبل از ا 

نجا ماام غيب حق است و بي رسمي  اسمي و بي ظهوري نباشد و پيدائي از براي فؤاد نيست و ا 

ئين  اندك غلظتي نداشت  باشد صورت را ننمايد چرا ك  نور خدا خود غيب و پنهان است  حق و تا ا 

ن نور بكلي پيدا نخواهد ش ئين  او هم پيدا نباشد ا  د پس بايد و خود بخودي خود پيدا نيست اگر ا 

ن قدري هويدائي كسب كند  ن نور پنهان در ا  نك  ا  ئين  قدري پيدائي داشت  باشد تا ا  و قابل ديدن  ا 

يا نمي ن واسط  ديده شود ا  ئين   شود پس با  بيني ك  بارص خورشيد نميتوان نگاه كرد ولي اگر ا 

فتا ئين  نظر با  ن ا  فتاب بداري ميتواني در ا  تر  ب كرد و واضحسبزي غليظي تحصيل كني و برابر ا 

ن كرد  فتاب را ميتوان ديد و نظر با  نك  هوا وقتي غبار دارد با رطوبت و نزديك افق غبار است ا  ا 

ن است ك  قدري شدت  ن نظر كرد و سبب ا  نك  مانند ماه نمايد و تا دو ساعت ميتواني با  حتي ا 

ف ن بخار و غبار كثيف شود و قابل رؤيت شود پس پيدائي ا  فتاب در ا  تاب در بخار باشد و برق نور ا 

فتاب از ديدار برتر است حال همچنين نور خداوند عالم از ديدار برتر است و مخفي است  خود ا 
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و اول ماام پيدائي او در عال است ك  قدري در او ظلمت انيت هست و از براي او صورتي و 

ن صورتي ميگيرد و قابل رؤيت ميشود پس ن نور لطيف در كثافت ا  از اين  هويدائي هست ك  ا 

مد عال بود و اول چيزي ك  خلق شد  جهت گفتند ك  اول چيزي ك  پيدا شد و بعرص  ظهور ا 

 عال بود مجملًا هر كس اين ماام را چنانك  بايد شناسد بماام معاني رسيده باشد و الا فلا . 

ل   :فصل بدانك  در قسمت دويم ما ماام بيان و معاني را از ماامات پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

شمرديم بجهة انس گرفتن تو و رام كردن ذهن و در حايات ماام حضرت پيغمبر صلي الل  علي  

يت بي ل  از توصيف و تعريف در جميع ملك خدا فزون است زيرا ك  او ا  رسمي و  اسمي و بي و ا 

نك  هر پنهاني و م جهولي خداست جل شأن  پس از او در نزد ما ذكري ن  و هيچ خبري نيست ن  ا 

يت  ن بزرگوار ا  نك  ا  نك  وصف نهايتش تا ماام پيدائي است و ن  ا  چ  ميگوئيم وصف است و ن  ا 

يت  يت  ناپيدائي خداست و ا  يت احديت و غيب بودن خداست و اگر ن  او ا  نفي صفات و ا 

يت اين يت بياينهاست پس ك  ا  يت اسم و رسم ميبايد بالاتر  هاست و البت  ا  اسمي و رسمي از ا 

يت پاكي خدا از اسم  ل  كسي نيست پس اوست ا  باشد و بالاتر از حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

و رسم و از ادراك و شعور اهل ملك پس از او خبري نيست پس خبرها هم  از حضرت امير است 

ما كوشش در مدح و ذكر فضائل حضرت امير داريم و در زبانهاي علي  السلام از اين است ك  

شيع  فضائل علي علي  السلام مشهورتر است از فضائل پيغمبر و دعوت حضرت امير علي  السلام 

ن  ل  و اين ن  از جهت ا  بيشتر ميشود و نام او بيشتر برده ميشود تا حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

بيشتر است بلك  از جهت فزوني قدر پيغمبر است صلي الل  علي  است ك  حضرت امير فضائلش 

يت تعريف و شناسائي خدا همان ائم  ل  از حد ادراك ماها پس ا  از اين جهت اند عليهم السلام  و ا 

حضرت سيدشهدا علي  السلام فرمودند ك  معرفت امام معرفت خداست و در زيارت است ك  

و ناخت  است و هر كس نشناخت خدا را نشناخت  است حضرات ائم  را هر كس شناخت خدا را ش

سلمان است ك  حضرت امير علي  السلام فرمودند معرفت من بنورانيت معرفت در حديث 

خداي عزوجل است پس از اين جهت خواستم بتو بفهمانم ك  معرفت خدا و رسول معرفت امام 

ن دو شناخت  نشوند بدون معرفت امام منكر  نهاست و عارف بامام است و هيچ يك از ا  امام منكر ا 

نها پس ماام بيان و معاني و ابواب و امامت هم  ماام اوصاف پيغمبر است ك  حضرت  عارف با 
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امير باشد علي  السلام و هر چ  درباره حضرت امير جاري شود و گفت  شود درباره ساير ائم  

هم  صاحب اين ماامات  عليهم السلام جاري ميشود چرا ك  از يك نورند و از يك طينتند پس

تفاوتي دارند و بعضي از بعضي  باشند و نسبت ايشان بساير رعيت تفاوت نكند اما در نزد خود 

ب تشنگي تشن  را فرو مي كامل نك  نهر ا  نشاند و رودخان  عظيم هم فرو مينشاند و  ترند مثال اين ا 

تر است  است ك  رودخان  عظيم هر دو كفايت تشنگي او را ميكنند اما در ميان خود ايشان تفاوتي

از نهر حال همچنين جميع حاجت ملك را يك توج  از هر يك بشود كفايت ميكند اما در ميان خود 

ن كامل ايشان تفاوتي است ك  بعضي از بعضي كامل تر و تميز  ترند و از حد ماها نيست معرفت ا 

نها زيرا ك  صدهزاريك كمال يكي از ايشان از حوصل  جميع پيغمبران و رعيت بيرون  دادن ميان ا 

وريد و در فضل ما هر چ  از اين جهت است و زايد  فرمودند ك  ما را از رتب  خدائي فرود ا 

ديگر فرمودند ك  بشما نرسيده است از ما مگر و در حديثي ميخواهيد بگوئيد و نخواهيد رسيد 

الف نيم  تمامي پس  الف ناتمامي يعني از كتاب فضائل و ماامات ما بشما نرسيده است مگر

وقتي ك  ما نسبت بايشان چنين باشيم چگون  ميتوانيم تفاوت ميان بزرگ و كوچك ايشان 

گذاريم و چون ماام ماام معاني است مناسب است ك  قدري شرح احوال روح الادس را ك  

ي لفصبينم پس  تر از اينجا نمي بهمراهي ايشان است نمايم زيرا ك  ماامي در اين كتاب مناسب

 ديگر عنوان كنم . 

تر از جميع ملئك  و از ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل  بدانك  روح الادس خلاي است عظيم :فصل

نها عظيم تر از  تر است و خداوند خلاي خلق نكرده است ك  بخداوند نزديك و جبرائيل از هم  ا 

اشد و اين را بطور روح الادس باشد و خلاي خلق نكرده است ك  محبوبتر از او در نزد خدا ب

اختصار شنيدي اما حاصلش را تعال كن وقتي ك  گفتيم ك  خدا ملكي خلق نكرده است ك  

نك  از جمل   تر از روح باشد تدبر در حال ملئك  كن و عظمت ايشان را  عظيم بنظر بياور مثل ا 

و سر او از  ملئك  است ملكي ك  شان  او در نزد قوائم عرش است و پاهاي او در زمين هفتم است

سمان و زمين باقي اطراف بدن او بيرون است و از كتب اخبار  عرش بيرون است و از اطراف ا 

نها  چيزي حاضر ندارم ك  عظمت ملائك  را عرض كنم ولي علماً بعضي را ميدانم و اشاره با 

سمانها و زمينها را در دهان او نك  از ملئك  هست ملكي ك  اگر تمام اين ا  گذارند  ميكنم پس بسا ا 
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مانند خردلي باشد ك  در بيابان وسيعي افتاده باشد ك  گم شود و پيدا نباشد و ملك هست ك  

نچ  باشند در نزد دهان او يا چشم او مانند خردلي است ك  در بيابان واسعي افتاده  چنين ملائك  ا 

عوام حيران  هاي ديگر هستند ك  اگر بگويم عاول باشد ك  گم شود و پيدا نشود و همچنين ملئك 

شود و احتمال كذب دهند و الا امر اعظم و اعظم و اعظم از اينهاست و جميع اين ملئك  در نزد 

ن ملئك  بزرگ چهار ملك معروفند ك   ملئك  بزرگ كوچك و حايرند و هم  مطيع و مناادند و ا 

ن ملئك  بزرگ بزرگ بصورت خود بنمايند هم  ايشان را خد ن چهار ملك خود را با  ا اگر ا 

ن چهار ملك جليل الشأن با ساير  انگارند و از ديدن انوار ايشان صيح  زنند و از هوش روند و ا 

نچ  خدا خلق فرموده است از ذره ذره ريگها و  ملئك  مدارا فرمايند و در زير دست هر يك بعدد ا 

سمانها و زمينها و اضعاف اضعاف اينها ملئك  هس تند ك  قطره قطره درياها و مثاال مثاال وزن ا 

ن خدمت را بيك  نها هم ا  هم  را بيك چشم بهم زدن حكم دهند و فرمان دهند و بهم بشنوانند و ا 

ام حال اين  چشم بر هم زدن بانجام رسانند و سابااً في الجمل  احوال اين چهار ملك را عرض كرده

ل و حايرند چهار ملك عظيم الشأن رفيع الادر و البنيان در پيش روح الادس كوچك و خوار و ذلي

او از جاي خود حركت نكنند بلك  نفس نكشند و چشم بر هم  اذن  و نوكر مطيع فرمان هستند و بي

اند و نظر از او برنميدارند و  نزنند و هم  خاشع و خاضع و ذليل مانند بندگان در نزد روح ايستاده

او را خدا انگارند  محو جمال اويند و اگر روح براي ايشان جلوه كند بصورت و لباس اصلي خود

و هم  صيح  زده بميرند و بسوزند و همين ماام روح بود ك  جبرئيل عرض كرد بحضرت 

ل  ك  پيش رو اي محمد ك  گام زدي در جائي ك  احدي گام نزده است و  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن عرص  عرص يم خواهم سوخت و ا    جاه و عرض كرد ك  اگر من يك بند انگشت از اينجا بالاتر ا 

ن عرص  نبيند و  ن عرص  نباشد و عبادت او را در ا  جلال و عظمت روح بود ك  هيچ ملك محرم ا 

كسي را طاقت ديدار نور و بها و جمال و عزت و حكم و قدرت او نباشد و حوصل  عوام وفا 

ن جناب را برشت  تحرير  ن بزرگوار را عرض كنم و عدد سرها و بالهاي ا  نميكند ك  من عظمت ا 

ورم بطور اختصار چند هزار مرتب  بيش از ذره ذره اين دنيا ك  مجملش ريگ بيابانها و در ا 

سمانهاي هفتگان  و زمينهاي  قطرات درياها و برگ درختان و عدد ستارگان و مثاال مثاال وزن ا 

ن بزرگوار سر است و از براي هر  نهاي زمان و نسبتها و اوضاع كل عالم از براي ا  هفتگان  و عدد ا 
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ن زبانها را سر ي زبانها و از براي هر زباني لغتي غير لغت ديگري و اگر بخواهم شرح نوع ا 

ن لغتها را بيان نمايم كلام بطول ميانجامد و از حوصل  عوام فزون ميگردد پس  عرض كنم و نوع ا 

ن زبانها و لغتها تسبيح و تهليل خداوند مينمايد و عبدي است ذلي ل جناب مستغني از الااب بجميع ا 

در نزد خداوند و ماام اين بزرگوار ماام اول ايجاد است و سابق بر اين هيچ مخلوق نباشد و هيچ 

ن جناب ك  حضرت عسكري  كس از او نزديكتر بخداوند عالم نباشد و اين جناب است ا 

روح الادس در بهشت بالا از باغهاي ما نوباوه خورده است و عجب كلامي است  فرمودند ك  

ن ن باغها كجا بود و بهشت بالا اگر معني ا  ن نوباوه از چ  درخت بود و ا  را بفهمي و بداني ك  ا 

كجاست و لابد است ك  في الجمل  اشاره باينها بشود تا بفهمي پس عرض ميكنم ك  حضرت 

تر بخداوند  تر و نزديك تر و مكرم روح الادس هر چ  باشند از جوره ملائك  هستند نهايت عظيم

ل  ك  ملائك  از سايرين و لكن  ملكند و تو شنيدهٔ ك  فرمودند حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

خدام ما هستند پس روح الادس خادمي است از ايشان و بامر و نهي نازل ميشود از جانب خدا بر 

يعني ملائك  و روح در تنزل الملائكة و الروح فيها باذن ربهم بيني ك  خدا ميفرمايد  ايشان نمي

ميشوند باذن پرورنده خود پس روح الادس ملكي است ك  خداوند او را مطيع و  شب قدر نازل

ل ل   منااد از براي ا  محمد عليهم السلام فرموده است و وقتي ك  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

اند و الآن بهمراه قائم  تولد فرمودند در اين دنيا حضرت روح الادس نازل شدند و هنوز بالا نرفت 

ل است عليهم السلام و اخبار هر حادث  و واقع  و تغيرها ك  در عالم ميشود بخدمت ايشان  محمد ا 

نچ  فرمايش ميكنند يا عمل ميفرمايند كل باشاره روح است و بتأييد  عرض  ميكند و ايشان جميع ا 

ن  نچ  ميفرمودند وحي بود ك  بايشان ميرسيد چنانك  خدا در قرا  او چنانك  حضرت پيغمبر ا 

ل  سخن ماينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي است فرموده  يعني پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

نميگويد از خواهش خود نيست سخن او مگر وحي ك  از جانب خدا وحي ميشود پس چنانك  

ل  هم  وحي بود و بجز بوحي لب نميگشود ائم  طاهرين  سخن حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

جهت  عين بجز باشاره روح الادس لب نگشايند و كاري نكنند از اين هم صلوات الل  عليهم اجم

الادس هرگز خطا ندارد و  هرگز سهو و نسيان و خطا و لغزش از ايشان سرنزند و گفتهاي روح

سهو و نسيان در او راهبر نيست و احاديث باينها رسيده است و ملاها هم البت  اين را قبول دارند 
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ان و خطا ندارند و البت  قبول دارند ك  روح الادس بهمراهي ايشان ك  روح الادس سهو و نسي

است و خدا ايشان را مؤيد بروح الادس كرده است و احاديث زياده از احصا باين رسيده است 

پس چون مؤيد بروح الادس باشند و او خطا نكند و سهو و نسيان ندارد البت  ايشان هم سهو و 

نها باشد نميشود ك  نسيان و خطا ندارند مجملًا اي نها بود وقتي ك  روح الادس خادم ا  ن سخن با ا 

نجا بضرب چماق و تسلط نيست هر  قائي و نوكري ا  قا سهو كند و در واقع ا  خادم سهو نكند و ا 

قاست بايد عالم ن خلافت  تر و قادرتر و قهارتر و غالب كس در ملك خدا ا  تر و اعظم و اعظم باشد ا 

قا خر باشد و رعيت عالم و فاضل و كامل اما در نزد خدا و رسول سنيان است ك  جايز ميدانن د ك  ا 

قاست و البت  هر كس اقرب بخداست عظيم ن ا  تر و قويتر و  تر و كريم هر كس اقرب بخداست ا 

تر است پس ائم  عليهم السلام ك   تر و در جميع صفات كمالي  كامل تر و علام قهارتر و غالب

  سهو بكنند و غفلت نمايند و روح الادس سهو و نسيان و خطا مخدوم روحند چگون  ميشود ك

نكند اين نهايت اشتباه است و اگر حديثي در اين خصوص رسيده است حديثي بوده است ك  

اند ك  اگر ميگفتند ك  ما سهو نداريم ميگفتند معلوم است  ائم  عليهم السلام از ترس سنيان گفت 

ل  افضل ميدانيد چرا ك  ايشان شما ادعاي خدائي داريد و خود را ا ز پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

باعتااد سنيان سهو ميكردند و روايتها در اين خصوص دارند و ما در قسمت دويم كتاب شرح اين 

ايم حاجت باعاده نيست باري پس روح الادس بهر حال سهو نخواهد كرد بلك  هيچ  را داده

مسبحون لايسأمون السلام در صفت ملائك  فرمايد  حضرت امير علي  ملكي سهو نكند چنانك  

خر خطب  يعني تسبيح لايغشاهم نوم العيون و لا سهو العاول و لا فترة الابدان و لا غفلة النسيان  تا ا 

خدا ميكنند و ايشان را ملالت نميگيرد و ايشان را فرو نميگيرد خواب چشمها و سهو عالها و 

ي پس وقتي ك  ملائك  نسيان و غفلت نداشت  باشند روح سستي بدنها و غفلت نسيان و فراموش

اذن ايشان  الادس بطريق اولي و ائم  عليهم السلام ك  مخدوم ايشانند و اميرند بر ايشان و بي

مده است هنوز بالا نرفت   حركت نميكنند بطريق اولي مجملًا ك  روح الادس از وقتي ك  فرود ا 

ل  قبل از دميدن صور از زمين بالا ميروند  است و بالا نرود مگر وقتي ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

نوقت روح الادس هم توج  از اين عالم برميدارد مجملًا ك  روح الادس خادمي است از خدام  ا 

ايشان و ماامش در عالم جبروت است ك  اول ماامات خلق است و اول صادري است از مشيت 
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و بهشت بالا ك  در حديث سابق گذشت بهشت  خداوند و علم جميع موجودات در نزد اوست

ل محمد عليهم السلام باغهاي اسمها و صفتهاي  رضوان است ك  در عالم جبروت است و باغهاي ا 

ن باغها  ن بهشت و باغها بهشتي بالاتر نباشد و ا  خداوند است ك  باغهاي رضوان باشد و ديگر از ا 

ل ن اسمها منازل ا  ن بزرگواران است و روح  محمد است عليهم السلام چرا ك  ا  و صفتها نورهاي ا 

ن ميوه ن باغها نوباوه خورده است و نوباوه ا  ن ميوهٔ  الادس از ا  ايست ك  اول ميرسد ك  پيش از ا 

مده است نوباوه وجود و هستي است  ن باغها بعمل ا  ن نوباوه ك  اول در ا  بدست نيامده است و ا 

ن درختي است ك  خداوند ميفرمايد ك  از درخت مشيت خداوند رست  است و درخت مشيت  و ا 

يعني صفت كلم  پاكيزه مثل درخت مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء 

ي  را عوام  ايست  پاكيزه سمان است و اين ا  ن در ا  ن ثابت است و محكم و شاخهاي ا  ك  ريش  ا 

ن در زمين ثابت است و ش نك  ملاها خيال ميكنند ك  يعني ريش  ا  سمان است و حال ا  ن در ا  اخهاي ا 

اش بالاست و شاخهاش پائين است و دليل از  حضرت امير ميفرمايد ك  درختهاي بهشت ريش 

ورده ن ا  ن نزديك است يا پائين است بهر قطوفها دانية اند ك  خدا ميفرمايد  قرا  يعني خوشِهاي ا 

ن  در عالم جبروت است و حال پس ريش  درخت مشيت ثابت است در عالم سرمد و ميوِهاي ا 

ن حاصل ميشود و اول  ويخت  است بنسبت بما و ميوه درخت مشيت وجود و هستي است ك  از ا  ا 

مده است وجودي  ن بعمل ا  مده است و اول وجود ك  از ا  ن بعمل ا  ميوه اول وجودي است ك  از ا 

ن را  شد  گويند يعني وجودي ك  بست  بمشيت است و عرضوجود مايد است ك  بزبان حكمت ا 

ك  اول وجودي ك  از مشيت الهي پيدا شد عال بود چنانك  احاديث بسيار رسيده است ك  اول 

ايست ك  در باغستان وجود پيدا شده است و  چيزي ك  خدا خلق كرد عال بود پس عال اول ميوه

ن رسيده است و موجود شده است و ميوه وجود را  ن اول چيزي است ك  فيض وجود با  قابليت ا 

خورده است پس از اين جهت فرمودند ك  روح الادس در بهشتهاي بالا ك  بهشت عالم  اول عال

ن باغها صفتهاي خدا و اسمهاي  ن را بهشت رضوان ميگويند از باغهاي ما ك  ا  جبروت باشد و ا 

خدا باشد اول كسي است ك  نوباوه خورد بهر حال ك  حضرت روح الادس اول كسي است ك  

ن بزرگواران پيشتر بودهنوباوه باغهاي ايشان ر اند و صاحب  ا خورده است پس معلوم است ك  ا 

اند و بعد روح الادس از باغهاي ايشان نوباوه خورده است  باغهاي صفتها و اسمهاي الهي بوده
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نادر  پس چون دانستي ك  وجود مادس ايشان مادم است بر روح الادس و شايد از علمهاي ما ا 

فهميده باشي ك  هر كس مادم است در ملك خدا اول فيض و نور و  عالم را يافت  باشي و حكمت 

نكس ك  فروتر است هستي او تابع هستي  مدد باو ميرسد و از او بهر كس فروتر است ميرسد و ا 

ورده ن باشد مانند نور چراغ ك  مكرر مثل ا  ن برتر و پيدائي ا  نكس ك  برتر است باشد و جلوه ا  ام  ا 

ن نور ك  نزديك اغ است اول او ايجاد ميشود و فيضهاي چراغ و مددها اول باو ميرسد تر بچر ك  ا 

ن نور ك  يك درج  پست ن با  تر است ميرسد حال همچنين است امر در اينجا ك  حضرت  و از ا 

ترند بخداوند عالم و فيضها اول بايشان ميرسد و  النبيين و ائم  طاهرين عليهم السلام نزديك خاتم

نسان ك  عال از فؤاد فيضاز ايشان بحضرت روح الاد ياب است و جميع مددها از  س ميرسد ا 

فؤاد بعال ميرسد باري بسيار طول كشيد و ماصود هم  همين است ك  حضرت روح الادس تابع 

ايشان است و خادمي است از خدام ايشان و خداوند او را امر فرموده است بخدمت ايشان و 

اند در بعضي احاديث  ديث بچندين طور بيان فرمودهاطاعت و بندگي ايشان و اين روح را در احا

ن ميبيند اعمال عباد را و در بعضي  است ك  مناري از نور براي امام علي  السلام بلند ميشود ك  در ا 

ن اعمال بندگان را و در  سمان تا زمين كشيده ميشود ك  ميبيند با  اخبار است ك  عمودي از نور از ا 

ن ضمير را ميداند و عملهاي بعضي اخبار است ك  چراغي از  نور براي امام قرار داد ميشود ك  با 

بندگان را ميبيند و در بعضي اخبار است ك  خداوند عمودي از نور دارد ك  پنهان كرده است او 

ن در گوش امام است پس وقتي ك   ن نزد خداست و يك طرف ا  را از جميع خلايق ك  يك طرف ا 

امام و در بعضي اخبار است ك  ميان خدا و ميان امام  خدا چيزي خواهد وحي ميكند در گوش

ن نظر كند پس چون علم چيزي را  ن نظر بامام كند و امام با  خواهد  عمودي است از نور ك  خدا با 

ن نور نظر كند پس بشناسد او را و در بعضي اخبار است ك  انا انزلناه نوري است بر هيئت  در ا 

السلام نميخواهد كسي از ما علم امري از امر زمين يا از امر چشم بر سر پيغمبر و اوصياء عليهم 

ن نور و  نك  بلند ميكند چشم خود را با  سمان را تا حجابها ك  ميان خدا و ميان عرش است مگر ا  ا 

ن مي بيند ك  نوشت  است و در حديثي ديگر فرمودند ك  خدا در  تفسير هر چ  ميخواهد در ا 

فريده است روح ايمان و روح حيوة و روح قوت و روح شهوت و روح  پيغمبران پنج روح ا 

الادس پس روح الادس از خداست و بباقي روحها تغيير دست ميدهد و روح الادس غافل نشود 
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اند از نزد عرش تا تحت الثري را و در حديثي  الادس دانست  و تغير نكند و بازي نكند پس بروح

يشود و لهو و سهو ندارد و باقي روحها لهو و ديگر فرمودند ك  روح الادس نميخوابد و غافل نم

نچ  در شرق زمين و غرب  غفلت و سهو دارند و روح الادس در امام ثابت است مي ن ا  بيند با 

نچ   نست راوي عرض كرد فداي تو شوم امام ميتواند بگيرد ا  ن و درياي ا  زمين است و در بيابان ا 

ش عرض ميشود ك  چون امام در بغداد را ك  در بغداد است بدست خود فرمودند و از نزد عر

نبود راوي عرض كرد ك  ميتواند ك  از مدين  مثلًا دست دراز كند و از بغداد چيزي بردارد 

فرمودند از نزد عرش هم ميتواند و در احاديث بسيار فرمودند ك  روح خلاي است اعظم از 

ن با ائم  بعد از پيغمبر است جبرئيل و ميكائيل با رسول الل  بود و او را تسديد و توفيق ميكر د و ا 

ل  و در حديثي فرمودند ك  از وقتي ك  نازل شد بالا نرفت  است خلاص  احاديث  صلي الل  علي  و ا 

نها ضرور است ، بدانك   در شأن مادس اين روح شريف بسيار است و في الجمل  اشاره بشرح ا 

نرا خلق ك و همان نور عال است و قلم  رد عال چنانك  مكرر شنيدهٔ اول نوري است ك  خدا ا 

ن را خلق كرده است چرا ك  در حديثي ديگر فرمودند ك  خدا اول قلم را خلق  است ك  خدا اول ا 

ن قلم همان عال است و از اين دو حديث معلوم ميشود ك  اگر عال بشكلهاي دنيا ظاهر  كرد و ا 

مي كوچك بوده است همسر شود بشكل قلم خواهد بود و شايد جهال بپندارند ك  اين قلم قل

قلمي ك  در قلمدانها ميگذارند بلك  اين قلم اولش در نزد مشيت خداست و تهش در تحت 

نچ  را ك  بر صفح  كاينات نوشت  است پس چون قلم باين  الثري و خدا با اين قلم نوشت  است ا 

ند و همين قلم ا بزرگي باشد عمودي است از نور چنانك  در احاديث بسيار عمود و منار فرموده

سمان مشيت خدا كشيده است تا زمين و همين است ك   عمودي است و مناري است از نور از ا 

ن  ن بامام ميرسد و از ا  يك سرش پيش خداست و يك سرش در گوش امام است و وحي از ا 

ن نظر بخدا ميكند چرا ك  همان عال امام است  ن نظر بامام ميكند و امام با  حديث ميشنود و خدا با 

و وسيل  مابين ظاهر امام و خداست ظاهر امام بعال متوج  خدا ميشود و خدا بعال نظر رحمت و 

امداد بامام ميفرمايد و همين عال است چراغ از نور ك  براي امام ظاهر ميشود چرا ك  چراغ 

ن در ظلمات هدايت مي يابد در ظلمات  يابند و هر كس بنور عالش هدايت مي چيزي است ك  با 

ت خود و اگر شكل چراغ ظاهري را هم گوئيم باز درست است چرا ك  شعل  چراغ مجهولا
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بشكل مخروطي است يعني گرد و سرش باريك و تهش بزرگتر از سرش است و اين شكل روح 

است و دليلش را براي عوام مشكل است ك  ذكر كنيم و اگر از هيچ راه نفهمند نگاه كنند باالب 

ن ك  دل است چگون  مخروطي  است و قالب هر چيز بخورندِ همان چيز بايد باشد پس روح ا 

بشكل چراغ است و روح پائين همان عال است پس درست است ك  بشكل چراغ است و اين 

ن چراغ از نور است خلاص  ك  تشبي   چراغ از نور است ن  از نار  تش است و ا  و چراغهاي دنيا از ا 

ن هم درست است چرا ك  عال چشم باطني انسان  بچراغ هم درست است و اما تشبي  بچشم ا 

ن چشم چيزها را ميبيند پس هم  يكي شد و روح هم هست چرا ك  حيات هر كسي  است ك  با 

ها ميرسد پس روح هم هست و روح  بعال اوست و جميع فيضهاي حيوة و بااء از عال بساير مرتب ِ

ن روح پاك لايشها و ا  لايشها ك  از  الادس است چرا ك  قدس بمعني پاكي است از ا  است از جميع ا 

لايشها خلق شده است پس  ن اول ما خلق الل  است و پيش از كل ا  هاست چرا ك  ا  براي ساير مرتب ِ

ن راه ندارد و هم  در زير پاي اوست پس معلوم شد ك  عال امام عمود نور است و  لايشها در ا  ا 

ست حال امام باين روح ميبيند منارهٔ از نور است و چراغ نور است و چشم بيناست و روح الادس ا

نچ  مابين مشرق و مغرب است و مراد از مشرق و مغرب مشرق  جميع عملهاي مردم را و جميع ا 

ن مشرق سرميزند و مغرب زمين است  فتاب مشيت خدا از ا  انوار عالم ك  اول وجود باشد ك  نور ا 

نجا غروب كرده و در  فتاب مشيت در ا  نجا پنهان شده است ك  نهايت نور هستي است و نور ا  ا 

نچ  در ملك خداست و اين روح غفلت ندارد چرا ك  اگر  پس امام با اين روح مي بيند جميع ا 

بيني ك  اگر چراغ غفلت كند از انوار خود هم  انوار  غافل شود جميع ماسوي معدوم ميشوند نمي

 فاني ميشوند پس ، 

فرينش را   اگر نازي كند از هم بپاشد جمل  قالبها      **  * **      باندك التفاتي زنده دارد ا 

پس روح مادس غفلت نكند و سهو ننمايد و لهو و لعب در او راه ندارد و اين روح در وجود امام 

است و حجابي مابين امام و اين روح نبود و خدا امام را باين روح تأييد و تسديد فرموده است پس 

نك  بالتفات او كاينات چگون  شود ك  امام سهو و لهو فرمايد يا غفل  ت نمايد و خواب رود و حال ا 

ن روح بدن و و اما برپاست  ساير روحها ك  اشاره بدان رفت بدانك  در حيوان س  روح است و ا 

روح شهوت و روح قوت است و در انسان ك  مؤمن باشد چهار روح است روح بدن و روح 
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وح است روح بدن و روح شهوت و شهوت و روح قوت و روح ايمان و در حجتهاي خدا پنج ر

روح قوت و روح ايمان و روح قدس روح قدس حاكم است بر باقي و روح ايمان حاكم است بر 

ن باشند و روح قوت حاكم است بر روح شهوت و روح بدن و روح  ن س  ك  در زير پاي ا  ا 

نرا گاهي روح الحيوة هم گوي ند روح شهوت حاكم است بر روح بدن و مراد از روح بدن ك  ا 

حيواني است ك  در بدن حيوان يافت ميشود و اما روح بخاري ك  در بدن است و طبيبان ميگويند 

ن جلوه ن روح نباتي است و روح حيواني در ا  ن بالاي روح بخاري است و از عالم  ا  گر ميشود و ا 

نجاست و كار روح حيواني همان حيوة است و حركت كردن  مثال است ك  عالم حيوانات ا 

نرا كرده ك  در كتاب حاايقچنان ن  الطب شرح ا  ن زنده است و اما روح شهوت ا  ام و حيوان با 

شامد و نكاح ميكند و فرزند خود را مي ن ميخورد و ميا  طلبد و چراگاه  روحي است ك  حيوان با 

بيني ك  گاهي اين روح تمام ميشود و  طلبد و اين روح غير روح حيوة است نمي براي خود مي

ي است پس شخص زنده است و شهوت طعام و شراب و نكاح ندارد زيرا ك  روح روح حيوة باق

تر از روح بدن است و روح بدن مركب است از براي روح شهوت و روح شهوت  شهوت لطيف

برد و خدمت ميفرمايد و روح بدن مطيع او ميشود و بشهوت روح شهوت  روح بدن را بكار مي

ال باشد و ماام روح شهوت عالم ماده است و حيف ك  حركت ميكند پس ماام روح حيوة عالم مث

 اين كتاب عاميان  است و نميتوانم دليلهاي هم  را ذكر كنم و تو را چنان كنم ك  گويا او را 

ب دارد و شهوت نيز از رطوبت ميخيزد پس از  مي بيني پس چون ماده سرد و تر است و مزاج ا 

ن مثال شهوت خيزد و روح قوت روحي اس ن روح شخص بارهاي گران برميدارد و ماده ا  ت ك  با 

برد و اين روح حاكم بر شهوت است و  حمل  و صولت مينمايد و غضب و شجاعت بكار مي

اش بالاتر است و ماام طبع مثال را دارد چرا ك  مزاج اين روح گرم و خشك است و مزاج  رتب 

تر از شهوت است در اصل  يطبع را دارد و اصل جميع قوتهاي ظاهري طبع است پس اين روح قو

ن دو  يد و اين روح غير از ا  خلات و اين روح ماده و مثال را مغلوب ميكند اگر طغيان كند و غالب ا 

ن دو بماند پس از اين هنگام غضب نكند و جدال  نك  گاه باشد ك  اين روح برود و ا  است بدليل ا 

نهاست و اما روح الايمان روح نفس قدسي است و  و نزاع ننمايد پس معلوم شد ك  اين غير از ا 

ماام روح ملكوتي است و باين روح انسان از حيوان امتياز گيرد و حيوانات اين روح را ندارند و 
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مخصوص انسان است و انسان چون لباس حيواني هم دارد اين س  روح را دارد و حيوان چون 

ن است ك  مطيع عال باشد و الايما الايمان را ندارد و نفس وقتي روح بماام انسان نرسيده روح

ن س  را مغلوب كند و خدمت فرمايد و بطاعت بدارد پس روح  اين روح الايمان اگر پيدا شد ا 

البدن را بدارد بحركت كردن بسوي مواضع عبادات و طاعات و حركت كردن بسوي جاهائي ك  

نست و او را بازدارد از حركت بسوي غير رضاي خدا و روح شهوت  را بدارد رضاي خدا در ا 

نها و روح غضب را بدارد بجهاد در راه خدا و  نها و محبت و عشق ا  باشتياق بطاعات و ميل بسوي ا 

نچ  بدين ماند و  امر بمعروف و نهي از منكر و محافظت ثغور مسلمين و عداوت اعداي دين و ا 

اشد و و فكر و هشياري ب روح ايمان خود نزاهت و حكمت پيش  كند و صاحب علم و حلم و ذكر 

ن س  روح  هم  را در راه خدا خرج كند و دايم در بندگي و فرمانبرداري باشد و روح الايمان غير ا 

ن س  بمانند و روح نك  گاهي برود و ا  الايمان در كفار نباشد و از بدن ايشان رفت   است بدليل ا 

ها در روح است و از اين جهت معصيت كنند و ايمان نياورند بخدا و رسول و شريكند با حيوان

ن س   ثار روح ايماني از ايشان بروز نكند و ا  بدن و شهوت و قوت و همان كارها را كنند و ديگر ا 

يد و جلوه در همانها كند و  روح در بدن او حاكم شوند و نفس اماره هم بصورت همان روحها درا 

نست ك  حيوانها نفس اماره را ندارند و او دارد پس شر تر  يرتر و بدعملفرقي ك  با حيوان دارد ا 

يعني نيستند ايشان مگر مثل ان هم الا كالانعام بل هم اضل باشد اين است ك  خدا ميفرمايد 

اند  تر پس ايشان نفس اماره خود را در بدن و شهوت و قوة مستولي كرده حيوانات بلك  گمراه

اح حرام گاهها بدارند و روح شهوت را بسوي اكل حرام و نك پس بدن را بحركت بسوي معصيت

و ساير فساها و فجورها بدارند و روح قوة را بسوي بغض اولياء الل  و ايذاي ايشان بدارند 

ن ديگر  بخصوص  پس ايشان بدتر از حيوانات شوند و اما روح الادس ماامش ماام عال است و ا 

ن مخصوص پيغمبران است چرا ك   ن روحهاي ديگر و مسلط است بر هم  و ا  حاكم است بر ا 

ت است و اصلش نيست مگر در نزد حجت و محبوب خداست و نيست مگر در نزد عال حج

ن در نزد مؤمنان و اين  ن در نزد پيغمبران يافت ميشود و نور نور ا  ن و عكس ا  حبيبان خدا بلي نور ا 

نها جماعتي اولئك الذين كتب في قلوبهم الايمان و ايدهم بروح من  است ك  خدا ميفرمايد  يعني ا 

و ايدهم بروح الايمان دارند  ايمان را در دلهاي ايشان ثبت كرده است يعني روح هستند ك  خدا
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ن  اصل روح الادس چرا ك  خود روح  يعني ايشان را مؤيد بروح الادس هم كرده است لكن من  

بنفس نفيس خود در خدمت چهارده معصوم است و در پيش ساير خلق خادمي از خادمهاي خود 

نها ميكند پس هر علمي و فهمي ك  از براي ايشان است از تأييد روح الادس  را ميفرستد و تأييد ا 

لكن روح الادس جزئي پس  است و هر كلم  حاي ك  گويند از تعليم و الهام روح الادس است

چون اين را دانستي پس بدان ك  گاه باشد روح بدن ناپاك شود و پرده بر روي ساير ارواح شود 

ن بروز نكنند و در اين وقت هم  تمام شوند و همان روح بدن بماند و بسا باشد  نها از پس ا  پس ا 

نادر كثافت ندارد ك  روح شهوت را بپوشد و لكن باقي را پنهان كند چرا ك  هر روح  ك  ا 

تر است و باندك چيزي پوشيده ميشود و بسا باشد ك  كثافت روح بدن و شهوت  بالاتري لطيف

تر شوند  تر باشد و روح قوت را هم بنماياند و روح ايمان را ننمايد و بسا باشد ك  اينها لطيف كم

ن حد ك  روح الادس را بنمايانند و چون بسيار لطيف شوند بنم ايانند و هر يك از اينها لكن ن  با 

ن پائيني نماند و مطيع  ك  بر پائين خود مسلط شد او را مغلوب و ماهور كند ك  ديگر اثري براي ا 

و منااد شود براي بالائي و اگر گاهي پائين مطيع بالا باشد و گاه نباشد گاه بنمايد و گاه ننمايد و از 

نوقت ك  معصيت ميكند روح بدن و  اين است ك  مؤمن گاه معصيت ميكند و گاه نميكند و ا 

فتاب روح ايمان را پنهان كنند پس ايمان برود و اين است ك  گفت  اند  شهوت و قوت غليظ شده ا 

نك  ايمانش ميرود و همچنين گاه باشد ك  روح الادس جزئي  ك  عاصي معصيت نميكند مگر ا 

شكار شود و بفهمد و اينها هم  ب جهت كثافت رتب  پائين است و در مؤمن پنهان شود و نفهمد و ا 

كثافت از معصيت ميشود پس معصوم مطهر ك  معصيت نكند و خلاف اولي ننمايد هرگز روح 

غالب باشد و هرگز مخفي نشود ك  اگر لحظٔ   الادس را پنهان نكند و روح الادس در بدن ايشان 

ن لحظ  حجت نبود چنانك  اگر روح حيواني لحظٔ  برود در  ن لحظ  حيوان نبود مخفي شود در ا  ا 

ن لحظ  نبي  و روح انساني لحظٔ  برود ديگر انسان نباشد پس روح نبوت هم اگر لحظٔ  برود در ا 

ن راهبر  نباشد و روح نبوت و امامت روح الادس است ك  سهو و لهو و غفلت و خطا و نسيان در ا 

ن كسان ك  سهو و نسيان و غفلت و شك و شب ه  را در امامان نيست پس ببين چگون  است حال ا 

ن ساعت روح الادس از ايشان سلب شده است پس  روا ميدارند و لازم قول ايشان است ك  در ا 
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بايد گاهي امام باشند و گاه نباشند نعوذ بالل  و پيش شرح اين گذشت هوش خود را جمع كن ك  

 در هيچ كتاب نخواهي ديد و از هيچ كس نخواهي شنيد . 

  :ماصد چهارم

شرح دادم نسبت بماام  فصلواب است و در قسمت دويم اين معرفت را نيز مدر معرفت اب

ن بجهت نزديك كردن ذهن وحشيان  ل  و لكن ا  حضرت خاتم النبيين صلوات الل  و سلام  علي  و ا 

ن بزرگوار از گفتگو و اسم و رسم بالاتر است چنانك  مروي از حضرت  از حكمت بود و ماام ا 

يعني ظاهر من ظاهري امامة و وصية و باطني غيب ممتنع لايدرك رمود امير علي  السلام است ك  ف

ل  و باطن من غيبي است ك   امامت است و وصي بودن از براي پيغمبر است صلي الل  علي  و ا 

ن را نميكند و بيك معني مراد از باطن او ماام نبوت است ك  ماام  ن نميرسد و درك ا  هيچكس با 

ل   باشد پس ماام باطن او ك  ماام حضرت پيغمبر است صلي الل  علي  و پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن را شناخت في  نچ  ميتوان ا  ل  از ادراك خلايق برتر است و كسي نميتواند او را ادراك كرد و ا  ا 

مردم در وصف حضرت امير علي  السلام بيشتر فرو  الجمل  ماام امامت است و از اين جهت 

ن بزرگوار  را بيشتر ميشمارند و در احاديث هم فضائل امير علي  السلام بيشتر ميروند و فضائل ا 

نها بيشتر فرمايش شده  نها بيشتر شده است و ثواب در ذكر ا  ذكر شده است و تحريص بذكر ا 

( فضيلتي ندارد  اند بخيالشان ميرسد ك  پيغمبر )ص است و بعضي جهال ك  سرّ امر را ندانست 

ن است ك  ما ذكر كرديم نسبت بائم  عليهم السلام و ماا يا م ولايت بالاتر است هيهات سرّ اين ا  ا 

يا اند  نشنيده ل  و ا  ك  حضرت امير فرمود ك  من بندهٔ هستم از بندِهاي پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ل  و كوچكي او را در  ن بزرگوار را از براي حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا  نميدانند اطاعت ا 

ي ذكر بكنيم اگر فصلاو را در ركاب او باري پس در اين ماصد هم بايد چند فشاني  نزد او و جان

نها را ميتواند ك  در ماام ولايت جاري  چ  در قسمت دويم بتفصيل گذشت  است و عارف هم  ا 

 ي ذكر بنمايم . فصلكند لكن بجهت ملتفت شدن و قاعده بدست دادن بايد چند 

نست ك :فصل   بداني و بشناسي ك  ائم  سلام الل  عليهم باب بدان ك  مراد از ماام ابواب ا 

نست  نك  باب خدايند بسوي خلق معنيش ا  خدايند بسوي خلق و باب خلاند بسوي خداوند اما ا 

ن ظاهر  ك  هر فيضي ك  از خداوند عالم ميرسد بسوي خلق اول بايشان ميرسد و فاضلي ك  از ا 
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ن فيض ميتابد از ايشان بسايري ن ميرسد چ  پيغمبران مرسل باشند و چ  ميشود و نوري ك  از ا 

خور خوان احسان ايشانند و زيست ايشان بفاضل  ملائك  مارب باشند چ  ساير خلق ك  كلًا ريزه

ن بزرگواران است و در اين خصوص احاديث بي اندازه رسيده است از طريق شيع  و سني  نور ا 

فريد پس ك  خداوند اول ايشانرا خلق كرد و از شعاع ايشان ساير پيغ مبران را و ساير خلق را ا 

فتاب عالم ايشان  فتاب و نور نور  در عالم امكان بمنزل  ا  تاب ميباشند و ساير خلق بمنزل  نور ا 

فتاب است و  فتاب و چنانك  حيوة نورها و هستي ايشان و پايندگي ايشان با  فتاب و نور نور نور ا  ا 

فتاب رخساره خود را از ايشان لمحٔ  بگرداند ن نورها يكدفع  باطل و معدوم شوند  اگر ا  جميع ا 

 خوب گفت  است شاعر ك  : 

فرينش را   اگر نازي كند از هم بپاشد جمل  قالبها      **  * **      باندك التفاتي زنده دارد ا 

 پس بد نيست ك  بطور دعا بگوئي ك  : 

فتاب ساي       **  * **      اند  چون كاينات جمل  ببوي تو زنده  ز ما برمدار هم اي ا 

فتاب وابست  است زندگي جميع موجودات بوجود ائم   پس چنانك  زندگي جميع نورها بوجود ا 

فتاب عالم تاب عرص  امكان و اما حضرت  طاهرين سلام الل  عليهم بست  است چرا ك  ايشانند ا 

فتاب وجود ايشان بمنزل  عرش و كرسي باشند ك  چن ل  در ا  انك  در اينجا پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

فتاب از نور كرسي است و نور كرسي از نور عرش است و اگر نور كرسي را پيش نور  نور ا 

فتاب را نزد نور كرسي قياس كني  عرش قياس كني يك رسد از هفتاد رسد باشد و هر گاه نور ا 

ور يك رسد از هفتاد رسد باشد پس با وجود اينك  نور عرش چهارهزار و نهصد مرتب  زياده از ن

ن نيست  فتاب است و سببش ا  فتاب است نور عرش بهيچ وج  پيدا نيست و هم  پيدائي از براي ا  ا 

فتاب نوراني ن است ك  نور عرش لطيف است و از ديدهاي  ك  ا  تر است از عرش بلك  سببش ا 

يا نمي بيني ك  نور روح البت  از نور جسم بيشتر است و با وجود اين روح پيدا  خلق برتر است ا 

نك   نيست تش پنهاني البت  از چراغ بيشتر است بجهت ا  و جسم پيداست و همچنين نور خود ا 

ن درگرفت  است و نوريابي كرده  ن برپاست و از ا  تش را نمي چراغ با  بيني و چراغ  است حال تو ا 

تش بيشتر است بلك  بينائي مردم اندازه دارد ك   را مي ن نشد ك  نور چراغ از ا  بيني و اين دليل ا 

فتاب متأذي ميشود  نور ك  از حوصل  او زياده شد او را نميهر  يا نديدهٔ چشم رمددار از نور ا  بيند ا 
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فتاب چيزي را درست  و نميتواند چشم را بگشايد و اگر بگشايد چشمش را ميزند و نميتواند در ا 

فتاب نيست و لكن  ب  مناسبتر بيند اما در ساي  ميبيند و خط ميخواند حال ساي  ك  نورانيتر از ا 

فتاب مناسبتر بچشم مردم است و عرش مناسب نيست پس  بچشم رمددار است حال همچنين ا 

فتاب مشهور و ظاهر و چون اين مثل حكمت ميز را دانستي از اين مثل ماام  عرش خفي شد و ا  ا 

ل  و ماام حضرت امير و باقي ائم  را بدان ك  اگر ما غور در  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ل  از ادراك ما  فضايل ن است ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا  حضرت امير بيشتر ميكنيم از جهت ا 

ن ك  خدا از ادراك خلايق برتر  يت ا  فزون است چنانك  خداوند از ادراك خلايق برتر است و ا 

است حضرت پيغمبر است ك  از ادراك خلايق برتر است و باو خود را باين صفت وصف كرده 

ن ياد فرموده است ك  است و بخلق شناس سبحان ربك رب العزة عما انيده است چنانك  در قرا 

فتاب عالميصفون  تاب  و شرحش پيش گذشت اگر خواهي رجوع كن باري پس حضرت امير ا 

فتاب و جلوه و پيدائي بنفس خود  ل  از ا  عرص  امكان است و حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

مدي و  ي ديگر عنوان فصلاين مطلب را ان شاء الل  تصديق كردي برتر است و چون تا اين ماام ا 

 كنم . 

ن  :فصل بدانك  ماام مرد نسبت بماام زن ماام عال را دارد نسبت بنفس چرا ك  خدا در قرا 

از نفسهاي شما خلات كرده است و  يعني براي شما زنان خلق لكم من انفسكم ازواجاً ميفرمايد 

مده است ك  فريدند و عوام ملاها و جهال چنان  اين است ك  در اخبار ا  دم ا  حوا را از ضلع چپ ا 

دم را ابتداء خلق كرد قادر  مي دم خلق كرد خدائي ك  ا  پندارند ك  خداوند حوا را از دنده چپ ا 

دم نكند چيزي را وانگهي از جزو تن او بيافريند ك   بود ك  حوا را هم ابتداء خلق كند و از دنده ا 

ن پيغمبر او خودش با خودش  دم ا  نكاح كند و زبان تشنيع در حكمت دراز شود بلك  مراد از ضلع ا 

دم دو ضلع داشت يكي ضلع راست ك  عال او  دم بود چون ا  طينتي است ك  از جنس ضلع چپ ا 

بود و يكي ضلع چپ ك  نفس او بود و بناي وجود انسان بر اين دو ضلع است و مراد از ضلع دنده 

دم بود  از شعاع ضلع چپ او ك  نفس او بود خلق شده بود و هر نيست پس چون حوا زوج  ا 

انساني ك  در اين دنيا خلق شده است زن اصلي دارد ك  از شعاع نفس او خلق شده است و همان 

خرت باو ميدهند چرا ك  شعاع نفس اوست و بازگشتش باوست لايق كسي ديگر نيست  را در ا 
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لودگي در  نك  اما چون اين دنيا خانٔ  اعراض است و ا  لودگي بسا ا  ن حاصل شده است بسبب ا  ا 

ن  يا نشنيدهٔ ك  خدا ميفرمايد در قرا  زني ك  از نفس عمرو خلق شده باشد زيد بگيرد و برعكس ا 

اند و زنهاي پاكيزه مال مردهاي پاكيزه و زنهاي خبيث مال  مردهاي پاكيزه مال زنان پاكيزه

خبيث از نفس مرد پاكيزه خلق نشده مردهاي خبيثند و مردهاي خبيث مال زنهاي خبيث پس زن 

يا نمي لودگي با هم نكاح كنند ا  بيني ك  موسي صفورا را  و مال او نيست اگر چ  در اين خان  ا 

ل  عايش  را گرفت و عثمان دختران  سي  را و حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا  گرفت و فرعون ا 

خرت پاكيزه بپاكيزه برميگردد و خبيث بخبيث  پيغمبر را پس نكاح اين دنيا معتبر نيست و در ا 

ك  زن از پهلوي چپ مرد خلق شده است ك  نفس مرد باشد و مرد جهت عال را دارد و  بهر حال 

زن جهت نفس را و مرد دو رسد عال دارد و يك رسد نفس و زن دو رسد نفس دارد و يك رسد 

مرد است و از اين  عال از اين جهت شهادت دو زن مثل يك مرد است و ميراث دو زن مثل يك

جهت مرد حاكم بر زن است و نگاهدار اوست و زن بايد مطيع مرد باشد ن  برعكس پس مرد 

عال است و زن نفس چرا ك  عال در مرد غالب است و نفس در زن چون اين مطلب را دانستي 

پس عرض ميكنم ك  ماام حضرت امير علي  السلام ماام عال است نسبت بحضرت فاطم  عليها 

سلام و ماام حضرت فاطم  ماام نفس است نسبت بحضرت امير علي  السلام و زوج  اصلي ال

خرت چرا ك  هر دو معصومند و از يك نور خلق شده و از يك طينت چنانك  در  اوست در دنيا و ا 

يعني شهادت ميدهم من ك  اشهد ان ارواحكم و نوركم و طينتكم واحدة زيارت جامع  ميخواني 

ور شما و طينت شما يكي است و خداوند اين چهارده نفس شريف را پيش از روحهاي شما و ن

فتابي  كل مخلوقات خلات كرده است بهزارهزار دهر وقتي ك  ن  عرشي بود و ن  كرسيي و ن  ا 

سماني پس حضرت فاطم  نسبت بماام حضرت امير ماام نفس را  و ن  ماهي و ن  زميني و ن  ا 

بالاتر از فؤاد ايشان باشد چنانك  خواهي يافت و حضرت امير دارد اگر چ  نسبت بكل مخلوقات 

ماام عال را دارد و شايد پيشترها از اين كتاب و ساير كلمات ما دانست  باشيد ك  عال ماام معني 

است و پنهاني است و نفس ماام صورت است و پيدائي است مثل عال مثل اصل جسم پنهاني 

ن ك   ن و چوب است و مثل نفس مثل صورت ا  بشكل تخت باشد يا پنجره يا عصا يا در يا غير ا 

يا نمي بيني ك  تو از  انسان از تخت همان صورت را بيند و اصل ماده ك  چوب باشد پنهان است ا 
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زيد همان رنگ و شكل و نرمي و زبري و سبكي و سنگيني و باقي صفات را ادراك ميكني و  بدن 

ن جسم  ظاهر درمياصل جسم او ديده نميشود و هر چ  بادراك  يد همان صفت جسم است حال ا  ا 

ن صفتها و صورتها بمنزل  نفس است پس حضرت امير ماام عال و  بمنزل  عال پنهاني است و ا 

ماده را دارد و ماام صفت و رنگ و شكل و نفس ايشان ماام حضرت فاطم  است و همچنين 

فتاب اصل جسمي دارد ك  از چشم و ادراك برتر است و ماام صف تي و صورتي دارد ك  ماام ا 

فتاب  فتاب جلوه در صورت ا  ن باشد پس ماده ا  درخشندگي و زردي و حرارت و گردي و امثال ا 

فتاب است حال اگر چ  ما گفتيم ك  ماام حضرت امير ماام  كرده و درخشندگي از صورت ا 

فتاب است و  فتاب است و عالمتاب است اما ماام خود حضرت امير ماام عال و ماده ا  ماام ا 

ن صورت است و از اين  فتاب است پس هم  درخشندگيها از ا  ن ا  حضرت فاطم  ماام صورت ا 

ن بزرگوار را زهراء گفتند يعني درخشنده پس ماام صاحب نور و روشن فرمائي و  جهت ا 

ن برتر است پس جميع عالم بنور  تابندگي ماام حضرت فاطم  است و ماام حضرت امير از ا 

خر ماام ائم  است و ماام ساير ائم  از ماام حضرت فاطم  بالاتر حضرت فاطم  برپاست ك   ا 

است چرا ك  هم  از يك نورند و با وجود اين ائم  مردند و حضرت فاطم  زن نسبت بايشان و 

ن ميفرمايد  يعني مردان قيم زنانند پس ائم  قيم حضرت الرجال قوامون علي النساء خدا در قرا 

ن  بزرگوار باشند و رجوع امور ايشان بائم  است پس ماام كل ائم  فاطم  باشند و سبب برپائي ا 

عليهم السلام از ماام باب بودن بلك  از ماام معاني هم برتر است بلك  از ماام بيان هم بالاتر است 

نك   و مجموع اين ماامها ماامهاي حضرت فاطم  است عليها السلام  اما ماام باب بودن بجهت ا 

ن صورت فيضباب بودن ايشان در ما بخشي ميكنند چنانك   ام صورت ايشان است ك  با 

فتاب  ن باشد و اين نورها هم  از صورت ا  فتاب است ك  درخشندگي ا  فتاب بصورت ا  نوربخشي ا 

فتاب و ماام صورت ائم  طاهرين ماام نفس ايشان است ك  ماام  ظاهر ميشود ن  از اصل جرم ا 

و همچنين ماام معاني زيرا ك  معاني چنانك   حضرت فاطم  باشد چنانك  بعد هم خواهي دانست

فهميدي ماام صفتهاي كلي است و هر چ  هست ماام صفت است و ماام صفت ماام صورت 

است و ماام صورت باز ماام نفس است نهايت چون كلي است غيب نفس است پس ماام معاني 

ن بزرگوار است صفتها ي كلي خداوند عالم هم ماام غيب حضرت فاطم  باشد عليها السلام پس ا 
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ن بزرگوار است علم خداوند ك  محيط بر هر چيزي است و قدرت او ك  مسلط است بر هر  پس ا 

چيزي و نور او ك  روشن كرده است جميع عالم امكان را و همچنين ساير صفات كلي  خداوند 

نك  خداوند عالم تا خو ن جناب است بجهت ا  د را عالم بطوري ك  گذشت و اما بيان در ماام ا 

ن طور نخواهد شناخت و اگر بايد بشناساند پس بايد  بطور بيان نشناساند بكسي كسي او را با 

بماام ظهور بيايد چرا ك  تا ظاهر نشود كسي نخواهد او را شناخت و چون لازم شد ك  در ظهور 

يد ماام ظهور ائم  عليهم السلام ماام حضرت فاطم  است چرا ك  ايشان ماام نفس را دارند  در ا 

هر ماام و ماام نفس ظهور است پس ماام بيان هم ك  در اين ماام گفت  ميشود ماام حضرت 

فاطم  است نهايت ماام حايات فاطم  است عليها السلام و ماام ائم  عليهم السلام از وهم و ادراك 

و اشاره و عبارت خلايق برتر است پس جميع ماامهاي معرفت در ماام حضرت فاطم  باشد عليها 

بحضرت فاطم  عليها  السلام و تفاضل پيغمبران در معرفت خدا بحسب معرفت ايشان است 

ه مردم چادر قصور و تاصير داشت  ه ا  اند در معرفت پيشوايان دين و چگون  ايشان را مثل  السلام ا 

نك  الااب زنان منحوس خود را فاطمة الزماني كردند و نشناختند  خود انگاشت  بودند حتي ا 

ا ك  هر گاه پيغمبران اولوا العزم خدا را باعلي فهم و ادراك خود توحيد كنند هفتاد مرتب  فاطم  ر

ن بزرگوار باعلي حايات خود  از ماام ظاهر حضرت فاطم  پست تر خواهد بود و بماام پست ا 

نميرسند و جميع علمها و معجزها ك  پيغمبران را بود از فاضل فيضهاي حضرت فاطم  بود ك  

ن ميفرمايد بايشان ان كلا و الامر و الليل اذ ادبر و الصبح عام كرده بود عبث نيست ك  خدا در قرا 

ن اين است ك  حق است اين سخن بحق ماه و اذا اسفر انها لاحدي الكبر نذيراً للبشر  ك  فارسي ا 

يِ هاي بزرگ است و ترساننده  ن يكي از ا  بحق شب چون پشت كند و بحق صبح چون رو كند ك  ا 

يِ هاي بزرگ است و نذير  بشر است ن يكي از ا  و اين در شأن حضرت فاطم  است ك  ميفرمايد ا 

يِ هاي بزرگ ائم  ن يكي از ايشان است و نذير و حجت از براي بشر است  بشر است ا  اند و ا 

چنانك  ائم  نذير بودند صدهزار افسوس ك  اين كتاب فارسي است و الا ميديدي مناسبت اين 

م بماه خورده است خدا و بشب و صبح درباره اثبات حق فاطم  عليها السلام ها را ك  چرا قس كلم 

ن ناميده است ك  ميفرمايد در سوره لم و ذلك دين يكن  و خداوند حضرت فاطم  را قيم  در قرا 

نهاست چنانك  الايمة  سمان و زمين است و قيوم بر ا  يعني اين دين فاطم  است چون قيم بر خلق ا 
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ي  ن پس فاطم  و ائم  از يك جنسند و او هم حجت و ولي خداست و قيم و  ائم  قيمند بنص ا  قرا 

نچ  اينجا شنيدهٔ از  نچ  در قسمت دويم كتاب بلك  اول هم و ا  سمان و زمين است و ا  قيوم بر خلق ا 

ن بزرگوار  است چرا ك  تا از ايشان چيزي ظاهر نميشد  فضائل و ماامات و كمالات جميعاً ماام ا 

نميشدند و پيدائي ايشان بحضرت فاطم  است عليها السلام و ايشان هم پيدائي خدا ايشان شناخت  

هستند و جميع صفات و كمالات خداوند در ايشان و از ايشان و بايشان ظاهر ميشود پس جميع 

شكاري ايشان بحضرت عصمت عظمي و  شكار شده است ولي ا  صفتهاي خداوند هم در ايشان ا 

اء است صلوات الل  عليها و ميترسم ك  تو خير النساء و سيدة صديا  كبري حضرت سيدة النس

النساء را گمان كني ك  بهتر زنان و خاتون زنان ماصود است و خاتون اين زنان و بهتر اين زنان 

نرا لاب قرار دهد و اگر ميخواهي بفهمي  ك  هيچ فخري نيست ك  كسي براي حضرت فاطم  ا 

اولًا نساء جميع اهل عالم امكان است از چندين جهت  بطور اختصار عرض ميكنم ك  ماصود از

اند و اين صفت زن است چرا  ك  جميع خلق از شعاع نفس ايشان و پهلوي چپ ايشان خلق شده

فتاب ك   فتاب از صفت ا  ن خلق ميشود چنانك  نور ا  خر مرتب  ا  ك  اثر هر صاحب اثري از طرف ا 

فتاب است خلق ميشود پس جميع خلق  خر مرتب  ا  خر مرتب  ايشان ك  شعاع نفس ايشان باشد ا  از ا 

ن ايشان را رجال خدا ناميده  خلق شده اند پس ائم  رجالند و ساير خلق نساء و اين است ك  در قرا 

نجا ك  فرموده  و از اين جهت گفتيم يك معني رجال لاتلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الل  است ا 

ن االرجال قوامون علي النساء  لك  فارسي ا  محمد  ين است ك  مردان قيم امر زنان ميباشند يعني ا 

نك  ماسوي هم  نسبت وج  ديگر قيم امر جميع عالم ميباشند چرا ك  هم  نسبت بايشان زنند  ا 

وج  ديگر بايشان مفعولند و ايشانند علت فاعلي كل ملك پس ايشان رجالند و ساير ملك نساء 

پس ايشان رجالند و ساير نساء و از اين جهت در ايشان ذات در كل ملكند و ساير صفات ايشان 

خدا را بلفظ مردان ميگويند چرا ك  خدا فاعل  عربي ك  فرق مابين لفظ زن و مرد ميگذارند 

است و ذات است و باقي صفات بهر حال پس حضرت فاطم  اگر چ  مؤثر در كل ملك است اما 

ت بايشان هم  زنند و صاحبان عال نسبت بماام ائم  زن است و جميع ملك هم  اثرند پس نسب

هاي ضعيف پس حضرت فاطم  بهتر كل زنان است و خاتون كل زنان يعني  وِّ ناقص و نفسها و ق ُ

ن بزرگوار افتاده اند و او سيده  بهتر ملك خدا و خاتون ملك خدا پس جميع پيغمبران در زير ماام ا 
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گمان مكن ك  سيدة نساء العالمين و خير هم  شد صلوات الل  عليها پس بفهم و ديگر مثل جهال 

ب ترش تر باشد و يك  يعني خاتون همين زنان معلوم از اين زنان ك  سهل سرك  ميخواهد ك  از ا 

مرد خوب از اين زنان بهتر است حال گمان ميكني ك  فضلش مثل حضرت فاطم  شد حاشا پس 

  قوي و عال و نفسشان اوست سيده زنان عالم يعني مفعولهاي عالم و اثرهاي عالم و كساني ك

نسبت بايشان ضعيف بود و كساني ك  در جميع امور تابع وجود ايشانند پس بهمين معني است 

ل  ائم  المؤمنين ائم  طاهرين ميباشند و اين زنان  اند و ام ك  گفتيم زنان پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ضرت امير است چرا ك  چنانك  المؤمنين ح المؤمنين خوانده شدند و حاياةً ام ظاهر در ظاهر ام

ن است ك  از نفس كسي خلات شده باشد و وجودش تابع وجود مردش باشد و هر  فهميدي زن ا 

تر  فيضي ك  باو ميرسد بواسط  مردش برسد و در علم و عال و نفس و قوه هم تابع مرد و ضعيف

يداني ك  ائم  از نفس از مرد باشد و صفت و صورت و ظهور مرد باشد و قوام مرد باو باشد و تو م

ي   پيغمبر خلق شده و ميداني ك  هم  تابع پيغمبرند در هم  صفات و انفسنا و انفسكم اند بدليل ا 

يعني از نفسهاي خلق لكم من انفسكم ازواجاً صورت و ظهور اويند در هم  جا و خدا ميفرمايد 

فريده و از نفس پيغمبر جفتي  خلق نشده است پس جفت جز حضرت امير  شما براي شما جفتها ا 

ن و خدا ميفرمايد  ي  قرا  النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و ازواج  امهاتهم پيغمبر است بنص ا 

يعني نبي سزاوارتر است بمؤمنين از خود مؤمنين و جفتهاي او مادران مؤمنين ميباشند و تو 

ان مادر مؤمنين ميداني ك  جفتي ك  از نفس پيغمبر خلق شده باشد جز ائم  نيستند پس ايش

المؤمنين اصلي حاياي ايشانند و از اين جهت در احاديث بسيار رسيده است ك   ميباشند و ام

ل  فرموده است ك   يعني من و علي پدر و مادر اين انا و علي ابوا هذه الامة پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

حال ك  ائم  جفت  المؤمنين اوست بهر امت هستيم پس مادر اين امت حضرت امير است پس ام

ن طرف خلفا ادعاي مادري كردند چرا ك  خود را جفت  اصلي پيغمبرند و مادر اصلي و از ا 

پيغمبر خواندند و مردم ايشانرا جفت پيغمبر شمردند و ادعاي امامت ك  ماام زني و ماام جفتي 

مطابق بود كردند لكن جفت كافر بودند مثل عايش  در ظاهر و حفص  پس در باطن هم ايشان 

المؤمنين هستند اما دو مؤمن  ظاهر ادعاي جفتي كردند و جفت ظاهري هم بودند پس ايشان ام

المؤمنين ميباشند اما  هست يكي مؤمن بخدا يكي مؤمن بشيطان پس ائم  هدي عليهم السلام ام
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و  المؤمنين هستند اما مادر مؤمنين بشيطان و مخالف رحمن مؤمنين بخدا و رسول و بحق و خلفا ام

هر دو طايف  مادر ميخواهند چكنند پس رحمت بشير شيعيان و مؤمنان بحق ك  چ  شير طاهري 

برويم بر سر مطلب ك  باري خوردند و لعنت بشير مخالفان ك  چ  بدشير بودند و ملعون 

حضرت فاطم  عليها السلام سيدة النساء بودند و ماصود سيده كل ملك است و اين است فضل و 

خلق منكوس چ  قدر از فضايل اين سادات غافل بودند و هستند و اگر بفهمي ميداني نميدانم اين 

و ل  الحمد و المن و الشكر الحمد لل  رب ك  خدا چادر منت باين كتاب بر سر خلق دارد 

بضاعت جاري ميفرمايد اين هم منتي عظيم بر سر اين اثيم است  بي ك  بر دست اين فاير العالمين 

ن بزرگوار اصل و منشأ جميع معرفتها و ياينها الحمد لل  رب  نچ  عرض شد ك  ا  العالمين پس از ا 

و علمها و فيضها و مددها ك  بكل ميرسد ميباشند حتي پيغمبران و اوصياء ايشان و ملائك  ماربان 

و نيستند جميع ملائك  و پيغمبران در نزد حضرت فاطم  عليها السلام مگر مثل طفل ابجدخواني 

ن است ك  استادش بگويد ك  بگو الف بگويد الف بگو باء بگويد باء و تا نگويد هيچ  ك  منتظر ا 

سماني و وحيها  نداند پس پيغمبران اولوا العزم در جميع امر و نهي و شريعت و علمها و كتابهاي ا 

چشمشان بعطاي حضرت فاطم  بود ك  از او چ  انعام شود قوم خود را خبر كنند و همچنين 

ن فيضملائك  مار يا نميداني ك  وحي بحضرت جبرئيل بواسط   ب جميعاً از ا  ياب ميباشند ا 

عزرائيل ميرسيد ك  عزرائيل او را خبر ميداد و باو بواسط  اسرافيل ميرسيد ك  اسرافيل عزرائيل 

را خبر ميداد و باو بواسط  ميكائيل ميرسيد ك  ميكائيل بحضرت اسرافيل ميگفت ك  خدا چنين و 

يد بعزرائيل بگو ك  بجبرائيل بگويد ك  او ب  پيغمبران بگويد ك  چنين كنند و چنين چنين ميفرما

شكار ميشد و او  گويند اما بحضرت ميكائيل از لوح محفوظ ميرسيد و قدري از لوح از براي او ا 

يا نميداني ك  ماام لوح محفوظ ماام حضرت فاطم  است و  نرا ميخواند و خبر باسرافيل ميداد و ا  ا 

مادس او لوح محفوظ بود و ماام حضرت امير ماام قلم است ك  باذن خدا در لوح سين  سين  

خرين را در سين  همايون او ناش  مادس او نگاشت  است شكل ما كان و ما يكون را و علم اولين و ا 

ل  ن و الالم و ما يسطرون فرموده است پس معني  نون حضرت پيغمبر است صلي الل  علي  و ا 

  اينجا طول ميكشد و قلم حضرت امير است علي  السلام و ما يسطرون ماام علم بدليلهائي ك

ن بزرگوار جاري است  حضرت فاطم  است عليها السلام  و جميع چشمِهاي علوم هم  از عطاي ا 
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ن بزرگوار  نچ  بخلق ميرسد از خلق و رزق و حيوة و موت جميعاً بواسط  ا  مختصر كنم جميع ا 

ن نچ  عرض شد قطرهٔ از درياي  است و ساير ائم  از ا  ماام برترند و كسي بايشان نميرسد و ا 

ن بزرگوار نبود اما چون ماام ماتضي شد في الجمل  قلم را اذن جولان دادم و يك ميداني  فضايل ا 

جولاني زد و الا كجا گوشي ك  بتواند بشنود و كجا چشمي ك  بتواند ببيند و كجا زباني ك  

 بتواند بگويد ، 

 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش      **  * **      ديده و عالم تمام كر  خوابمن گنگ 

نك  زنان خود را فاطمة الدوراني و خديجة  ببين چگون  بزرگواران را مردم چ  خيال ميكردند تا ا 

الزماني لاب ميگذاردند ، جهان تا بوده اينش كار بوده ، حضرت سلمان صلي الل  علي  را هم 

ن بزرگوار بخيال مردم دلا نك  دلاكها را سلماني گفتند بجهت نسبت با  كي فرض ميكردند حتي ا 

خود و هر وقت ميخواستند ساده لوحي يا احماي را ك  دايم در مسجد افتاده و نماز ميكند مانند 

كوبي و از علم و فهم و ايمان خود را عاري كرده تعريف كنند ميگفتند سلمان عصر  دنگ برنج

فلاني سلمان عصر است ديگر اين لاب براي علماشان كم بود و گاهست ك   خودش است و

شكار كرديم  ن جناب مستغني از الااب را براي اين خلق منكوس ا  نك  ما شأن ا  خلاف ادب بود تا ا 

ن بزرگوار را خوانديم و نوشتيم مردم فهميدند ك  سلمان علي  السلام چ  ماام داشت و  و فضايل ا 

ن بزر خرين و افضل از جبرئيل بود بلك  ملائك  از خدام فهميدند ك  ا  گوار صاحب علم اولين و ا 

نوقت في الجمل  فهميدند و ان شاء الل  در اين كتاب هم فضايل جناب ايشان  ن بزرگوار بودند ا  ا 

يد باري همين قدرها بس است  هر چند ميخواهم سخن را كوتاه كنم نميشود  در قسمت چهارم ميا 

 چكنم ، 

مدم فرياد كن      **  * **      هر چند ميخواهم ك  پنهان بركشم نال  را   سين  ميگويد ك  من تنگ ا 

 پس برويم بر سر مطلب اول ك  شرح ابواب باشد . 

ن است ك  باب جميع فيضها باشد و جميع  :فصل بدانك  پيش از اين عرض شد ك  ماام ابواب ا 

يد و ن باب ا  اينجا عرض كردم ك  ماام ابواب ماام ائم   مددهائي ك  از خدا بخلق ميرسد از ا 

طاهرين است عليهم السلام بلك  حضرت فاطم  عليها السلام و ان شاء الل  خواهي دانست ك  

هيچ اختلاف در كلام نيست زيرا ك  اين بزرگواران عليهم السلام هم  يك نورند و يك روحند و 
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يسي و ميگويم تو كاتبي با وجودي ك  از يك طينتند من اگر بتو بگويم كاتب يعني با دستت مينو

دستت بروز ميكند و بتو ميگويم سخنگو و از زبانت بروز ميكند و ميگويم تو سخنگوئي با 

وجودي ك  از يك عضو تو بروز ميكند سخن ك  همان زبان تو باشد حال مضايا  نيست ك  من 

ني است و صاحب ماام بگويم ك  حايات محمدي  صلوات الل  عليها صاحب ماام بيان و معا

ابواب است و لكن صاحب اين ماامها هست در ماام فاطمية ن  در ماام محمدية و چنانك  بزبان 

مده باشد از هر عضوي  عاميان  فهميدي اينها هم  يك شخصند و مانند اعضايند ك  بهم جمع ا 

يد و مرتضي بودن از علي و مجتبي بودن  يد مثلًا مصطفي بودن از محمد ا  از حسن و كاري ا 

نك  ديدن از چشم تو  شهادت از حسين و همچنين ساير صفات هر صفتي از ذات مادسي مانند ا 

يد و شنيدن از گوش و گفتن از زبان پس معلوم شد چون ائم  عليهم السلام از نور واحد هستند  ا 

ن نور صاحب هم  كمالها هست و لكن   هر كمالي از كمالهايش از جائي بروز ميكند پس اين ا 

ماامها ماام ائم  است عليهم السلام اما از حضرت فاطم  عليها السلام بروز ميكند چرا ك  ماام 

بروز و ظهور ايشانند و ائم  ماام غيب ميباشند بطوري ك  فهميدي ديگر ان شاء الل  اشكالي در 

ن بود ماام ائم  است عليهم السلام در ماام مؤ ثر بودن و مسئل  نماند پس ماام ابواب ك  سخن در ا 

در ماام علت بودن زيرا ك  ماام بالاتر ايشان ماام معاني است و از اين ماام بالاتر است پس ماام 

بخشي و مددها انعام كردن ب  ذرات  اند بفيض باب بودن ايشان ماامي است ك  جلوه فرموده

فتاب است نسبت بانوار و ماام چراغ است نسبت بشعا ع ك  هر موجودات پس ماام ابواب ماام ا 

يا نمي بيني ك  فيض درخشندگي بنورها از  فيضي و مددي بنورها ميرسد از صاحب نور است ا 

فتاب  فتاب است و فيض زردي و گرمي و ساير تأثيرها ك  در نور ا  فتاب ميرسد و فيض گرمي از ا  ا 

برها و است از پخت  كردن ميوِها و رسانيدن گياهها و تربيت معدنها و اصلاح بدنها و برانگيختن ا

فتاب باب خداوند عالم است در  فتاب بنورها ميرسد و ا  خشك كردن رطوبتها و غير اينها هم  از ا 

فتاب كنند و عرض حاجات خود را  دادن اين فيضها بانوار و انوار بايد در فيض يابي روي خود را با 

فتاب دست خداست در دادن اين فيضها و خزان ن درگاه بخداوند عالم نمايند و ا    خداست ك  از ا 

نجا بيرون مي نجا خزان  كرده است و از ا  فتاب محل عنايت خداست  هم  اين فيضها را در ا  ورد و ا  ا 

يد و جلوه نمايد  فتاب فاضل ا  نچ  از ا  ك  اول عنايت باو ميشود و اين فيضها باو داده ميشود ديگر ا 
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فتاب است و اين نورها تابع  فتاب ميباشند و بانوار ميرسد و ماصود اصلي از خلات همان ا  وجود ا 

فتاب كند و اگر سخني بانوار گويد و خطابي  اگر خداوند نظر مرحمتي باين انوار كند از چشم ا 

فتاب بايشان گويد  فتاب از هوا و هوس خود سخن نگويد و هم   بايشان نمايد از زبان ا  پس ا 

ن در صفات فتاب چنانك  در قرا  پيغمبر ميفرمايد  بوحي خداست ك  بانوار وحي ميكند از زبان ا 

يعني پيغمبر از هواي خود سخن نگويد نيست سخن او ماينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي 

فتاب رحمت خداست و كرم خداست بانوار و اگر بفهمي  مگر وحي خدا ك  ميرسد و همچنين ا 

اين حرفهاي عاميان  مرا ك  از عين حكمت است مطلبهاي بزرگ بزرگ خواهي فهميد پس 

ل مد عليهم السلام باب الل  هستند ك  بروي اين عالم گشوده شده است و جميع فيض خلق و مح ا 

رزق و حيوة و موت از ايشان بتمام خلق ميرسد و دست خدايند در دادن اين فيضها و زبان خدايند 

در خطاب كردن بهر چيزي ك  چگون  باش و چگون  بشو و چ  بكن و چنانك  ايشان در 

رعي زبان خدايند و خداوند بر زبان ايشان ميگويد نماز كن و روزه گير و رسانيدن حكمهاي ش

حج بنما و زكوة بده و خمس بده و جهاد كن همچنين جميع حكمهاي ايجادي از ايشان بكل خلق 

ن خطابها  ميرسد ك  فاير شو و غني باش و زنده شو و بمير و بشو و باش و هر چ  باينها ماند جميع ا 

يد و خداست سخناز زبان ايشان بي ورنده گياه و رساننده ميوه و  گو چنانك  خداست بيرون رون ا  ا 

فتاب ميكند و هيچ شركي  تربيت فتاب ميگويد و از دست ا  نها و لكن از زبان ا  كننده معدنها و غير ا 

يد و خدا از خدائي خود نمي لازم نمي افتد و در خدائي خود ضعيف نميشود والل  نميدانم ك   ا 

فتاب كم شد و هوا سرد  اين چ  نفوس فتاب هوا را گرم كرد و ا  شرير است ك  اگر كسي بگويد ا 

شد يا روي خود را پنهان كرد و محصولات زنگار زد يا معدن را تربيت كرد احدي نميگويد ك  

فتاب باذن خدا ميكند يا بي اذن  تو مشرك شدهٔ و با خدا شريكي قرار دادي و احدي نميگويد ك  ا 

گويد تو غلو كردهٔ نميدانم سبب چيست ك  بمحضي ك  فعلي را نسبت خدا و احدي نمي

يد و دهنها سياه ميشود و  بحضرت  امير علي  السلام بدهي في الفور رگهاي گردن ايشان برميا 

اذن خدا و في الفور ميگويند غلو كردهٔ مگر ن  همين نسبتها  بتندي ميپرسند ك  باذن خدا يا بي

فتاب دادن نسبت فاعلي  ن علت فاعلي در اين كارهاست و يا در ملك خدا احتمال با  است و معني ا 

اذن او كاري كند بلك  مگر احتمال ميرود ك  مخلوقي با او شريك شود  ميرود ك  مخلوقي بي
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يعني ولايت امير علي  السلام انها لكبيرة الا علي الخاشعين لكن همان است ك  خدا فرموده است 

براي كساني ك  در نزد ولي خاشع و خاضع ميباشند و تسليم امر او بزرگ است و شاقّ است مگر 

را دارند و چون سخن باينجا رسيد ميخواهم مطلبي كلي بگويم ك  قاعده در دست مؤمن باشد و 

خر فصلاگر  ي ديگر عنوان فصلبگويم يحتمل كم ملتفت شوند پس  فصلي عنوان نكنم و در اين ا 

 كنم . 

ايست ك  با او احدي نيست و هر چ  غير از اوست در  بدانك  خداوند عالم جل شأن  يگان  :فصل

رتب  ذات او ممتنع است و هم  خلق در رتب  خلاند و حال ك  در رتب  خلاند ن  اين است ك  

نك  تو  وجودي مستال داشت  باشند ك  ايشان در رتب  خود موجودي باشند ثابت و مستال مثل ا 

باشي و كسي در روي زمين هر دو دو وجود باشيد مانند هم پس خيال كني ك  رتب   بالاي بامي

نها را ساخت   خدا بالاست و مستال است و وجود خلق هم پائين است و مستال است و خدا ك  ا 

مثل بنائي است ك  خان  ساخت  حال بنا وجودي مستال دارد نسبت بخان  و خان  هم وجودي 

ا روزي بميرد بنا از هم نخواهد ريخت بلك  غالب مردم همين طور خيال مستال دارد ك  اگر بن ّ 

پندارند مانند  مي پندارند مانند شخصي صانع و اين مخلوقات را عمل او  ميكنند و خدا را كسي مي

ن يك و اين دو  شمعداني ك  زرگر ساخت  و ماابل زرگر ايستاده و با زرگر شمرده ميشود ك  ا 

طور نيستند بلك  خلق در نزد مشيت خداوند مانند نور چراغند از چراغ و حال خدا و خلق باين 

فتاب باشد  فتاب تا ا  نها ثباتي و قراري و وجودي نيست بي ا  فتاب ك  از براي ا  فتابند از ا  مانند نور ا 

نها حركت ميكنند و اگر ساكن  فتاب حركت كند ا  نها نيستند اگر ا  فتاب نباشد ا  نها هستند و اگر ا  ا 

نها  ساكن ميشوند حال چنينند خلق در نزد مشيت خدا حركت ايشان از حركت دادن شود ا 

نها هستند و اگر التفات خود  نها باشد ا  فتاب مشيت ملتفت ا  خداست و وجود ايشان بالتفات خدا تا ا 

را بردارد يكجا معدوم ميشوند پس چنين خلق چگون  ميشود ك  مستال باشند در ماابل مشيت 

نها حاصل ميشود ك  خلق را خدا يا شريك باشند د ر كاري با خدا هيهات اين احتمالها در ذهن ا 

نميدانند ك  چگون  تابع مشيت خدايند و چگون  بست  باويند پس از اين جهت اين خيالها را 

ميكنند پس عرض ميكنم ك  هر كس احدي از خلق را با خدا شريك داند در كارهاي او باين 

حوادث را خدا خلق كرده و بعضي را يكي از خلق چنين كسي معني ك  گمان كند ك  بعضي از 
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مشرك است بخداي عزوجل و مانند گبر است چرا ك  گبران گفتند دو خالق است يكي يزدان ك  

خالق نورها و خيرها و خوبيهاست و يكي اهريمن ك  خالق ظلمتها و شرها و بديهاست و ايشان را 

هر كس بگويد ك  بعضي از خلق شريك با خدا هستند ثنوي  گفتند ك  بدو خالق قائل شدند پس 

در بعضي از كارها اين كس از ثنوي  است و مانند مجوس است و همچنين اگر كسي گمان كند 

اند و هم  كارها را  ك  خلق با خدا شريكند در هم  كارها ك  خدا و غير خدا با هم شريك شده

از خلق  هر كس گمان كند ك  كسي اند پس اين دو طايف  مشركند بخداي عزوجل و  كرده

مستال است و اوست كننده كارها و خدا را هيچ دخلي و تصرفي نيست در كارها چنين كسي 

كافر است بخداي عزوجل ك  خدا را از كارهاي خود معزول كرده و گفت  است ك  دست خدا 

ند بدست بست  است و غيري كاركن است و همچنين اگر كسي بگويد ك  خدا خود كاري نميك

ن وكيل كاركن است مانند كسي ك  كسي را وكيل ميكند ك   خود بلك  كسي را وكيل كرده و ا 

طلبي را از كسي بستاند يا مالي را بكسي بدهد و بگويد خدا هم كسي را وكيل كرده ك  كارها را 

نكس بوكالت خدا ميكند و خدا خود فارغ است از كار اين كس كافر است بخداوند و منكر  ا 

ن و اخبار و اصلهاي اسلامي شده است و باين مذهب رفت قر اند جمعي از غاليان ك  در دين خدا  ا 

غلو كرده و نميفهمند ك  چ  ميگويند گاه باشد ك  ميگويند حضرت امير علي  السلام نعوذ بالل  

مثلًا وكيل كارخان  خداست و او بوكالت خدا كاركن است و همچنين اگر كسي گويد ك  يكي 

لق كاركنند باذن خدا مانند كسي ك  كسي را اذن ميدهد ك  در مالي تصرف كند و بخورد يا از خ

ن شخص  ن صاحب مال كاري نميكند و در خان  خود خوابيده است ولي ا  ببخشد پس خود ا 

مأذون كار ميكند پس هر كس ك  بگويد ك  كسي باذن خدا كاري ميكند و خدا خودش كاري 

خداي عزوجل و خدا را از عمل معزول كرده و اين مذهب خلاف نميكند اين كس كافر است ب

ل  و و اما مذهب اسلام است  ن است ك  خدا ميفرمايد بحضرت عيسي علي نبينا و ا  نچ  در قرا  ا 

ن پس مرغي ميشد باذن  علي  السلام ك  خلق ميكردي از گل بشكل مرغ باذن من و ميدميدي در ا 

و اين اذن ن  اذني است ك  خدا بيكار باشد و حضرت  من از براي چنين كلمات معنيي نازك است

و  عيسي علي  السلام كاركن باشد چرا ك  عيسي وجودش و عالش و نفسش و بدنش و ميلش 

حركتش و قوت و قدرت و دانشش هم  بست  بمشيت خدا بود و حركت نميكرد مگر بحركت 
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ت خداست چرا ك  اذن دادن خدا و حركت كردن مشيت خدا پس معني باذن خدا همان بمشي

يد نمي بيني ك  اگر كسي از تو بپرسد ك  بروم يا ن  تو ميگوئي برو و اين گفتن  بمعني مشيت ميا 

برو امر تو است ك  بجهت اذن گفتٔ  پس ميگويند ك  تو اذن دادي ك  برود و همان گفتن برو اذن 

برو و بكن و هر گاه اذن از تو است پس وقتي ك  اذن در كارهاي تو بدهند ميگويند بزن و بخور و 

براي اصل وجود و هستي تو باشد ميگويند بشو و باش و بمير و زنده شو پس همين امرها هم اذن 

است از براي وجود حال باذن خدا موجود شدهٔ و اين اذن عين خلات تو است و عين مشيت 

ن مرغ را خداست از براي خلات تو پس اذن خدا در خلات مرغ عيسي همان خلات خداست م ر ا 

يا نمي بيني ك  دست تو باذن تو مينويسد و اگر  و عيسي در اين وقت مانند دست است براي خدا ا 

ن است ك  دست تو مينويسد و روح تو  تو دستت را اذن ندهي نمينويسد حال ن  معني اين اذن ا 

نك  كسي را ك  اذن ميدهي ك  در مال تو تصرف كند و تو  بي بيكاري كار نشست  است مانند ا 

پس روح تو بيكار باشد و دست تو بنويسد حاشا نويسنده توئي و خودت مينويسي نهايت با 

دستت پس همچنين نظركننده توئي نهايت با چشمت و چشمت باذنت نظر ميكند ن  بي اذنت اما 

ن و خود حركت او حركت تو است و عين كار او كار تو بفهم چ  گفتم و چ   تو مي بيني از ا 

ا موحد شوي حال بهمين قسم است امر در خلات عيسي مرغ را ك  خدا خالق است ميگويم ت

كننده است نهايت بر لب عيسي  نهايت با عيسي و بر دست عيسي جاري كند و هم خدا زنده

 بخشي فرموده است و خدا شفا ميداد كور و پيس را نهايت بر دست عيسي پس اين قاعده  جان

ايمان خود ببر و باستاامت در راه توحيد برو ك  هرگز پاي تو كلي  را بدست بگير و لذت از 

نلغزد و احدي تو را گمراه نكند و مشرك نشوي ان شاء الل  پس اينك  ما ميگوئيم ك  ائم  عليهم 

ن است ك  خداست  السلام ابواب فيض خداوند هستند و جميع فيضها از ايشان بخلق ميرسد ا 

لت و ه لت اولي از براي اين فياض جل شأن  و لكن با هر ا  ر سبب ك  ميخواهد و سبب اعظم و ا 

ل محمداند عليهم السلام و ايشان ميباشند دست تواناي خدا ك  با ايشان ميدهد و چشم  عطايا ا 

بيناي خدا ك  با ايشان نظر ميفرمايد و گوش شنواي خدا ك  با ايشان ميشنود و غير اينها از اسباب و 

لتها و هر گاه گاهي در كتاب ايم  هاي ما كسي ببيند يا از زبان ما كسي بشنود ك  نسبتي بايشان دادها 

لتها و اسبابها ميتوان داد چنانك  دستم نوشت و اين دستخط من است و  از بابت نسبتي است ك  با 
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ن و احاديث و زبان خواص و عوام بسيار جاري ميشود  قلم خوب مينويسد و اين طور نسبتها در قرا 

افاتي با اسلام و ايمان ندارد بلك  از عين اسلام و ايمان است و ميخواهي بر و ضرري ندارد و من

حسب ظاهر اين نسبتها را حاياي بگو و ميخواهي مجازي بگو ك  اين نسبتها متعارف است و در 

 كتاب و سنت بسيار است . 

مد ك  بطور اختصار اشاره بعلم باطن باطن نما :فصل يم اگر چون مطلب باين جا رسيد بخاطرم ا 

چ  از فهم عوام بسيار بسيار دور است بلك  از فهم خواص هم بسيار دور است و حظ خواص 

ساني باين ناچيز انعام فرمايد ك   خواص است لكن بفضل و رحمت خدا چنان اميدوارم ك  زبان ا 

ن را بلباسهاي ظاهر پوشانيده بر عوام عرض  دارم و تخمي در سين  ايشان بكارم شايد يك روزي  ا 

عالم جل شأن  نزديك است  در دل ايشان ريش  گذارده سبز شود و ثمري دهد بدانك  خداوند 

بهر چيزي لكن ن  مانند نزديكي چيزي بچيزي با وجودي ك  دور است از هم  چيز ن  مانند 

نست ك  روح تو دور است از جسم تو ن  مثل دوري جسمي از  دوري چيزي از چيزي و مثلش ا 

ي است و يكي غربي پس روح شرقي باشد و جسم تو غربي يا روح شمالي جسمي ك  يكي شرق

باشد و جسم جنوبي يا روح فوقي باشد و جسم تحتي و روح تو نزديك است بجسم تو ن  مثل 

نزديكي جسمي بجسمي ك  بهم نزديك ميشوند و فاصل  مكاني و زماني ميان ايشان كم ميشود و 

نك  خدا  روح است و خلق جسم پس خدا با وجود دوري نزديك اين مثلي بود ك  بفهمي ن  ا 

نادر نزديك است ك  از خود خلق بخلق نزديك تر است و اين نزديكي را نهايتي  بخلق است و ا 

تر از خلاي ديگر و دورتر از خلاي ديگر نيست و نسبتش بكل مساوي  نيست و بخلاي نزديك

ست و كاش ميفهميدي ك  چ  گفتم و تر از خود ايشان بخود ايشان ا است و بهم  يكسان نزديك

تر است او از خلق پنهان نيست ولي خلق از  چ  ميگويم پس چون خدا از خود خلق بخلق نزديك

ن شاعر  التفاتي خود را از او دور ميپندارند و او را نمي خودي خود و از بي بينند بد نگفت  است ا 

 ك  ، 

 تر ك  من از وي دورم  اين عجب     **  * **      تر از من بمن است  يار نزديك

پس او سزاوارتر است از هم  چيز بهم  چيز اگر چشمي داشت  باشي پس اوست پيدا از هم  و 

اوست كننده كارها از هم  و اوست داراي هم  و اوست توانا و دانا و بينا و گويا و كننده و دهنده 
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خذ ن  غير او با وجودي و گيرنده از هم  پس اوست قادر و عالم و بصير و ناطق و فاع ل و معطي و ا 

هاي اين كتاب اگر  ك  ذات او جل شأن  پاك و پاكيزه است از جميع صفات چنانك  در گذشت ِ

فهميدهٔ دانستٔ  پس هم  صفتها از ذات او دور است چرا ك  خلق است و هم  صفتها باو نزديك 

نهاست پس  است چرا ك  خدا نزديك نها بخود ا  بگو ك  جاي صفات در خلق  خواهي تر از خود ا 

نها از خلق است و خواهي بگو ك  خداست موصوف بهم  اين صفتها و غير او صاحب  است و ا 

صفتهاي كمالي نيست و بتوحيد صفات اگر اين را بفهمي اقرار تمام كردهٔ حضرت صادق علي  

را بشناسد يعني هر كس جاهاي صفات من عرف مواقع الصفة بلغ قرار المعرفة السلام فرمودند 

ن بالاتر نميروند پس دهنده هم   خر معرفت رسيده است و بجائي رسيده است ك  خلق از ا  با 

ن در ميان حادثها است در خان   فيضها خداست با وجودي ك  اسم دهنده در خلق است و جاي ا 

اگر كس است يك حرف بس است و بيش از اين روا نيست چرا ك  ديوارها را موش است و 

ن شياطين سخنها را دزديده فاسد موشها را گ وش يعني اين ديوار گلين تنها را شياطين است و ا 

ن حالات ك  از من بروز كرده مياندازند و تغيير ميدهند و چون در قسمت دويم  ميكنند و از ا 

ذكر شده است ديگر زياده از اين در اينجا تفصيل نميدهيم و السلام علي  فصلكتاب اين مطلب م

 ي . من اتبع الهد

  :ماصد پنجم

در معرفت امامت است و اين مطلب هم بسيار مشكل است اگر چ  مردم خيال ميكنند ك  اين 

نك  ائم  انسانها بودند پسر فلان و  اند چرا ك  از امامت نمي مطلب را خوب دانست  فهمند مگر ا 

و حامل پدر فلان ك  ادعاي امامت كردند و اظهار معجزه نمودند و پيشواي خلايق بودند 

ل  و اطاعت ايشان واجب بود بنص خدا و رسول و اين فهم بسيار  شريعت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

پست است و ماامي از براي شيع  از اين قدر معرفت حاصل نشود و هم  شيعيان ظاهري همين 

نك  اگر از خواص ايشان هم بپرسي بيش از اين نميدانند و بر اين  قدرها فهميده قدر اند حتي ا 

مد و شُبهِها ميشود ك  ابداً درميمانند پس چون  معرفت خدشِها ميشود  ن برنميتوانند ا  ك  از عهده ا 

ن خدشِها و شبهِها شده اند و چون از ملاهاي خود هم  فهم مردم قدري بالا رفت  و جمعي ملتفت ا 

مد چرا ك  ملاها هم زياده بر عوام از اين م ن نميتوانند درا  طالب نميدانند اگر چ  ميپرسند از زير ا 
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مسئل  حلال و حرام بيشتر دانند لازم ديدم ك  در اين مطلب قدري بسط دهم اگر چ  در قسمت 

 فصلام ولي بجهت اتمام حجت و زيادتي توضيح در اين ماصد هم بايد چند  دويم تفصيل داده

 .  ايراد نمايم تا دوستان بر بصيرت و عارف بماامات اهل بيت عليهم السلام شوند

يند بميزان اعتدال في  :فصل بدانك  چون اين چهار عنصر ك  در نظر است هر گاه بهم گرد ا 

نها ك  طبعش گرم و  تش ا  الجمل  ولي از كثافات درست پاك نشده باشند با هم تركيب شوند و ا 

نها را ميل بطبع  نها پس اندكي ا  نها كند و در سردي خاك ا  ب ا  خشك است تأثير در سردي و تري ا 

نها ك  گرم و تر است تأثير در سردي و خشكي خاك كند  خود يد و هواي ا  نها غالب ا  دهد چون بر ا 

نها ك  سرد و تر است تأثير در گرمي و  ب ا  نها را اندكي ميل بطبع خود دهد و ا  ب و ا  و در سردي ا 

نها ك  سرد و خشك است تأثير در گرمي و تري هوا  تش كند و در گرمي هوا و خاك ا  خشكي ا 

نها بهم تركيب كند و  نها پس ا  نها در تر ا  نها كند و خشك ا  نها تأثير در خشك ا  تش و تر ا  در گرمي ا 

ن چهار است حاصل شود مانند سرك  و شيره ك  چون با هم  شوند و يك چيزي ك  حالتش غير ا 

ن را از شيريني خالص بيندازد و  تركيب شوند سرك  بترشي خود در شيريني شيره تأثير كند و ا 

نرا از ترشي خالص بياندازد پس سرك  طعمش مايل شيريني ش يره در ترشي سرك  اثر كند و ا 

و طعمي حاصل كند ك  ن  شيرين باشد ن  ترش و شيره طعمش مايل بسرك  شود و  بشيره شود 

طعمي پيدا كند ك  ن  ترش باشد و ن  شيرين پس هر دو شبي  بهم شوند و با يكديگر بياميزند و از 

نها سكنج بين حاصل شود ك  طعمي دارد ن  مانند سرك  ن  مانند شيره پس هر گاه چهار ميان ا 

عنصر باين طور با هم تركيب شوند و با وجود اين از كثافات پاك نشده باشند و مكان و زمان 

ة نها معدني از معادن حاصل شود چنانك  در كتاب مرا  نرا داده مناسب افتد از ا  ام و  الحكم  شرح ا 

نرا ذكر نها جلوه كرده تفصيل ا  نها هست هيچ حركتي و روحي در ا  گر  ام و بجهت كثافتي ك  در ا 

نها حاصل شود و بميزان اعتدال با هم تركيب شوند و رقيق و لطيف  نشود و هر گاه لطافتي در ا 

سمان بالا ميرود پس  سمان باشد كنند مانند بخار ك  رو با  شده باشند از هم  طرف ميل ببالا ك  ا 

ن بيفزايد چنانك  بخار هر چ  بالا رود باين واسط  ب زرگ شود و نمو نمايد و در پهنا و قد ا 

ن رتب   وسيع ورند و بطور اعتدال مناسب ا  ن خاصيت خود را بعمل ا  تر شود و هر يك از چهار طبع ا 

نها را  ن ا  ب و زمين اجزاء لطيف  ك  مناسب باشد بخود كشد و هواي ا  ن از ا  تش ا  بايستد پس ا 
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ن هر چ  بتحليل برد و  ب ا  ن بكند و ا  نها را نگاه دارد تا هوا اثر خود را در ا  ن ا  هضم نمايد و خاك ا 

ن برسد و لطيف شود و بالا رود و  مده باشد از خود دور كند پس بهمين طور غذا دايم با  زياده ا 

ن بيفزايد و اين مطالب را در اين كتاب تفصيل نميتوان د اد باين واسط  نمو نمايد و در قد و پهناي ا 

تر شود بطوري ك   تر بيان نميتوان كرد و چون از اين مرتب  هم پاكتر و پاكيزه و از اين روشن

شكار گردد و حركت و حس  نها ا  ن شود ك  روح حيواني در ا  نگاه قابل ا  سمانها شود ا  بلطافت ا 

 پيدا كند و چون جسمش پاك و پاكيزه شده است اصل جسم هم بطور اعتدال مناسب بايستد پس 

ن عناصر و اين روح حيواني در گياه ظاهر حي واني شود از حيوانها بر حسب قابليت اعتدال اصل ا 

ن نيست روح حيواني در غيب كل اين عالم هست ولي هر جا ك  جسم  نك  در غيب ا  نشود ن  ا 

نك  تو عبا  نجا ظاهر شود و هر جا ك  ظاهر نيست سبب كثافت جسم است مثل ا  لطيف شد در ا 

ن  داري و در زير عبا قبا داري در هم  جا زير عبا قبا هست ولي هر جاي عبا ك  نازك شد قبا از زير ا 

ن پيدا نشود حال همچنين روح حيواني در هم  جاي  پيدا شود و هر جا ك  كلفت باشد قبا از زير ا 

ثارش هويدا ميگردد و هر جا ك  نشد  ن روح ظاهر ميشود و ا  اين عالم هست هر جا ك  لطيف شد ا 

نها  هويدا نك  در اندرون نيست پس چون معدن و گياه كثيفند اثر روح حيواني از ا  نميشود ن  ا 

ظاهر نشود و حيوان چون در اندرونش بخاري لطيف پيدا شد ك  اطاعت روح غيبي را ميكند 

ن سوار ميشود و او را بر حسب اراده خود حركت ميدهد و حيوان ميشود و از  روح غيبي بر ا 

ن يافت شود حيوان  اينجاست ك  در هر جاي زمين و درياها تركيبي پيدا شود و بخاري مناسب در ا 

ن  ن ظاهر گردد و شهوت و غضب از ا  گردد و صاحب حركت و شعور شود و حواس پنجگان  در ا 

پديدار گردد باز چون يك مرتب  ديگر عناصر حيوان لطيف گردد و اعتدالش بيشتر شود و 

ن روح ا بخارش لطيف ن تر گردد بر ا  ثار و كارهاي روح انساني از ا  نساني هم ظاهر گردد و ا 

ن روح حيواني و گياهي هم ظاهر شده باشد پس گياه بودنش لطيف ترين  ظاهر گردد و البت  در ا 

ثار ذكر و فكر و علم و  گياهها باشد و حيوان بودنش لطيف ترين حيوانات باشد و در اين هنگام ا 

ن ظاهر گردد و در يد و چون عناصرش لطيف حلم و هشياري از ا  تر است و  جرگ  انسانها درا 

ن همان ذكر و فكر  تر البت  هيئتي معتدل معتدل يد و نهايت حد ا  تر اقتضا كند و بصورت انسان درا 

و صاحب نزاهت و حكمت گردد بادر طاقت انساني و باز هر گاه  و علم و حلم و هشياري باشد 
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ن هم لطيف ن هم بيشتر شود و تركيب پذيرد البت  قابل تر گردد و اعتدال عناصرش از ا  ش از ا 

ن بروز كند ك  بااء  ثار نبوي از ا  ن تعلق گيرد و ا  روحي از روح انساني بالاتر شود و روح نبوت با 

در فناء و صبر در بلاء و عزت در ذلت و غن يِٰ در فار و راحت در تعب باشد و انسان متحمل اين 

ن بروز ثار از ا  نكند بطور حايات مگر از انبياء و در اين هنگام صاحب رضا و  ماامات نشود و اين ا 

تسليم گردد و اين ماام بطور اصل و حايات نيست مگر در پيغمبران بلي ممكن است ك  شعاع 

اينها در انسان في الجمل  ظاهر شود چنانك  گاه شود ك  از ذكر و فكر و علم و حلم و هشياري 

ي اصل نباشد چنانك  بعضي از صفات حيوان در گياه بطور شعاع در حيوانات ظاهر شود ول

نچ  در نخل مشاهده ميشود ولي اصلي نيست و پيداست حال ن   ممكن است ك  ظاهر شود مانند ا 

هر انساني لايق روح نبوت باشد چنانك  ن  هر حيواني لايق روح انساني باشد و ن  هر نباتي لايق 

بفهم چ  ميگويم و هوش خود را جمع كن پس روح  روح حيواني و ن  هر معدني لايق روح نباتي

نرا حركت ميدهد چنانك  روح  نبوي حاكم و فرمانرواست بر روح انساني هر طور بخواهد ا 

انساني حاكم و فرمانرواست بر روح حيواني و روح حيواني حاكم و فرمانرواست بر روح 

عناصر از اول اعتدال تام تمام گياهي و روح گياهي حاكم و فرمانرواست بر معدن بفهم و هر گاه 

ن اعتدال  ن كجي نباشد و بادري ك  ممكن است در قابليت ا  گرفت ك  ديگر بهيچ وج  در ا 

ن بروز كرده  ن ارواح پيش در ا  ن صفا و لطافت پذيرفت ا  گرفت و بادري ك  ممكن است در ا 

ن ميفرمايد  يعني وح من امر ربي يسئلونك عن الروح قل الربعلاوه روح من امر الل  ك  خدا در قرا 

تو سؤال ميكنند ك  روح چيست بگو روح از جنس امر خداست و از جنس حكم و مشيت  از 

ن را نسبت بخدا ميدهند و بغير خدا جايز نيست نسبت  خداست و اين روح روحي است الهي ك  ا 

ن روح الل  و نفس الل  است چنانك  در زيارت ميخواني  ن پس ا  الاائمة في  السلام علي نفس الل  ا 

يعني سلام بر نفس خدا ك  قائم است در راه خدا بسنتهاي خدا در خلات و شريعت و بالسنن 

نمايد نميدانم ميفهمي چ   نمايد و بر حسب سنت خدا عمل مي كوتاهي در سنتهاي خدا نمي

ن جز نور خدا  ميگويم خلاص  اين روح روح خداست و او را نسبت بغير خدا نميتوان داد و در ا 

ديده نميشود و اگر ساير اسمهاي اين روح را بخواهم بگويم مثنوي هفتاد من كاغذ شود و از 

حوصل  عوام بيرون است مجملًا اين روح را دست خدا ميتوان گفت و همچنين چشم خدا و 
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گوش خدا و زبان خدا و قدرت خدا و علم خدا و هر چ  بدان ماند از اسمهاي نيكوي خدا جميع 

نها ماامشان  همان روح است پس هر گاه اعتدال تام تمام در ملك پيدا شد قابل اين روح شود و ا 

ن جلوه ئينٔ   اين روح در ا  گر شود و چنانك  عرض شد اين روح در هم  جا هست ولي هيچ ا 

ن صورت معتدل كامل پس بعد از  ن نتواند شد و از هيچ جا بروز نخواهد كرد مگر از ا  نماينده ا 

ن جلوهاينك  چنين اعتدالي  ن روح در ا  گر خواهد شد پس در اين صورت  در جائي پيدا شد ا 

اعتدال معدنيش و حيوانيش و انسانيش و نبويش از هم  بيشتر باشد و هيچكس را ممكن نباشد 

ك  بدو رسد البت  پس در اين هنگام اين شخص بماام عصمت كبري رسد و نبي كلي و امام كلي 

و يگان  كل دهر شود چرا ك  در دايره بجز يك ناط  اعتدال شود و قطب دايره كل روزگار گردد 

ن دايره مايل است پس گرم  ن يك ناط  باشد يا بمشرق ا  و خشك است يا  تام ندارد و هر چ  غير ا 

ن پس سرد و خشك  ن پس سرد و تر است يا بشمال ا  ن پس گرم و تر است يا بمغرب ا  بجنوب ا 

د ك  در وسط است البت  و يك ناط  بيش نباشد پس است و اعتدال تمام را همان يك ناط  دار

خرالزمان و سيد مرسلان باشد ك  روح  ن ماام پيغمبر ا  معتدل تمام در دهر جز يك نفر نباشد و ا 

خر است چرا ك  دل اول عضوي است ك   كل است و مستولي بر جميع و دل عالم است و اول و ا 

خر عضوي است ك  از حركت ميافت يد و ا  ن را بحركت درميا  د و چون نسبت بهيچ طرف ندارد ا 

نسبت ببالا دهند و از اين جهت ايشان را قلب الل  گويند يعني دل خدا و اين ماام ماام محمدي 

ل  و اين ماام ماام امامت و ظاهر ايشان است ن  ماام باطن ايشان پس ماام  است صلي الل  علي  و ا 

است ك  بشري است مثل ساير بشر ك  بشريت ايشان باين نهج است ك  عرض شد و ن  چنان 

يا مثل بشرهاي ناقصند يا  مراد انسانها باشند وانگهي ك  ما ميپرسيم ك  ايشان بشري هستند مثل ما ا 

مثل بشرهاي كامل يا مثل هر دو اگر مثل بشرهاي ناقصند پس بايد معصوم نباشند چرا ك  

و ناصهاي بسيار دارند و اين قول بشرهاي ناقص معصوم نيستند بلاشك و عاصي و فاجر ميباشند 

با دين تشيع بلك  با اسلام نميسازد و اگر مثل بشرهاي ناقص نيست و مانند بشرهاي كامل است 

يا مؤمنانند يا پيغمبران اگر مانند مؤمنانند در جميع چيزها پس  ميگوئيم بشرهاي كامل كيانند ا 

معصيت صغيره و سهو و نسيان از  معصوم نيستند چرا ك  مؤمنان معصوم نيستند و ترك اولي و

ايشان سرميزند و از ائم  سرنميزند وانگهي اگر در جميع چيزها مانند ايشان بودند بايستي ك  
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هم  قابل وحي و نبوت و سيد المرسلين بودن باشند و اين قول را هم  ميدانند ك  باطل است و 

ان قابل خاتم انبيا شدن باشند و حال اگر مراد از بشر كامل پيغمبرانند پس بايستي ك  هم  پيغمبر

نك  باجماع مسلمانان پيغمبران  برتب  پيغمبر ما نيستند وانگهي از پيغمبران ترك اولي سرميزد و  ا 

از پيغمبر ما سرنميزد پس معلوم شد ك  در هم  جهت مانند پيغمبران نباشد و اگر مانند هم  

رك اولي نكننده و هم ترك اولي كننده باشد هست پس بايستي هم معصوم باشد و هم نباشد و هم ت

ن ك  خدا ب  پيغمبر فرموده است ك  بگو ك  من بشري  ي  قرا  و اين قول هم باطل است پس معني ا 

ن اين است ك  ناصبيان و منكران فضايل فهميده ي  را  هستم مثل شما ن  معني ا  اند بلك  تتم  ا 

ل  ك  اين است و جز اين نيست ملاحظ  نميكنند ك  خدا ميفرمايد بگو اي محمد صل ي الل  علي  و ا 

ن  ك  من بشري هستم مثل شما ك  وحي ميشود بمن ك  خداي شما خدائي است يگان  پس ا 

بشري است مثل ما يعني مخلوقي است از خدا بصورت بشر كامل ك  در نهايت اعتدال و 

ساني و نبوي است صفاست بطوري ك  ذكر كرديم و داراي صفات معدني و نباتي و حيوة و ان

ن صافتري در قابليت  ن معتدلتري يافت نميشود و از ا  ن در نهايت اعتدال و صفا ك  از ا  لكن جميع ا 

چهار عنصر نيست پس از اين جهت بطوري صافي شده ك  خود را بكلي پنهان كرده و خدا را 

ن وحي توحيد  ن افتاده است و همان افتادن نور در ا  شكار كرده و نور خدا در ا  است ك  خدا باو ا 

فتاب باشد  ئين  گردي ك  بادر قرص ا  وحي كرده است ك  خداي شما خداي يگان  است مانند ا 

ن پيداست و  فتاب از ا  فتاب است و از بسياري صفا هيچ خودش پيدا نيست و سر تا پا ا  ك  در زير ا 

ئين  بزبان حال خود ميگويد ك  اي سن ن ا  ن پيدا نيست پس ا  گها من عكس هيچ چيز ديگر در ا 

سنگي هستم مثل شما در سنگ بودن و مركب از چهار عنصر بودن فرق ميان من و شما اين است 

ك  من چنان از كثافتها پاك شدم ك  خودي و خودنمائي خود را فاني كرده و چشم از هر چ  جز 

فتاب جهانتاب است پوشيده فتاب وحي شد ام ك  نماينده هيچ جز  ا  ه او نيستم پس بمن از جانب ا 

ي  مخصوص بتوحيد كرده ن   نك  وحي را در اين ا  فتاب جهانتاب يكي است و سر ا  است ك  ا 

وحي ديگر و نفرموده است ك  وحي بمن شده است ك  خدا عادل است يا قاهر است يا عالم 

نك  معلوم شود  است يا نماز كنيد يا روزه گيريد يا غير اينها و همين توحيد را فرموده است تا ا 

يا نمي احديت نور ن باشد ا  ئين  هر چيز بايد شبي  با  ن جناب و يگانگي ذات او زيرا ك  ا  بيني ك   ا 
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ئين  جسماني نفس تو پيدا نيست و عال تو جلوه ئين  علم در ا  نما ممكن  گر نيست پس همچنين ا 

ئين  قدرت ئين  توحيد ك  تا صاحب  است ك  يگان  نباشد و ا  نما ممكن است ك  مركب باشد مگر ا 

نمايد بفهم چ  ميگويم ك  اين مطالب را از هيچ  باشد يگانگي را چنانك  بايد و شايد نميوحدت ن

ل  اگر روحش يگان  ملك نباشد و احديتي  كس نميشنوي پس حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

فمن كان يرجو لااء نداشت  باشد نتواند ك  قابل اين وحي باشد و در خصوص ساير مردم فرموده 

يعني ساير مردم هر كس ميترسد از ملاقات ل عملًا صالحاً و لايشرك بعبادة رب  احداً رب  فليعم

ن است ك  خالص باشد از براي خداي يگان  پس هر  پرورنده خود عمل صالح كند و عمل صالح ا 

كس ميخواهد ك  خداي يگان  را ملاقات كند بايد محض رضاي خداي يگان  عمل كند و توج  

ي يگان  بردارد و شريك در عبادت خدا قرار ندهد و كيفيت اين عمل صالح خود را از غير خدا

ل  ك  فرمود  يعني ان كنتم تحبون الل  فاتبعوني يحببكم الل  متابعت پيغمبر است صلي الل  علي  و ا 

اگر شما خدا را دوست ميداريد مرا متابعت كنيد ك  چون چنين كنيد و خود را بشكل من بسازيد 

نگاه مناسبت بمن و تابع من شوي د و مرا مشايعت و متابعت كنيد تا شعاع و شيع  و تابع من شويد ا 

پيدا خواهيد كرد و چون مناسبت و مشاكلت بمن پيدا كنيد و همجنس من شويد من شما را 

بجهت همجنسي و چون من شما را دوست داشتم همان دوستي خدا باشد شما را  دوست دارم 

ن باشد ك  شريك در عبادت خدا ك  پس راست شود ك  خدا شما ر ا دوست داشت  و متابعت من ا 

توج  بمن است قرار ندهيد و بغير من رو بكسي ديگر نكنيد چون چنين كرديد در من نور توحيد 

تافت  است و از من جز او كسي ديگر پيدا نيست پس چون بكلي رو بمن كنيد ملاقات خدا را 

ت نخواهيد كرد مگر در من چنانك  هيچ يك از سنگها خواهيد كرد چرا ك  خدا را شما ملاقا

ئين  نميدانم چ  ميگويم و تو چ  ميشنوي باري پس  فتاب را نتوانند كرد مگر بتوج  با  ملاقات ا 

نك  مخلوق خداست و مركب  ل  بشري است مثل ما در ا  معلوم شد ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

نست ك  او نماينده توحيد هست و مردم است ظاهر بدن او از اين عناصر ولي فرقي ك   با ما دارد ا 

ن بزرگوار را برد بجائي ك  از اوهام خلايق برتر كرد و  ديگر نماينده توحيد نيستند و همين فرق ا 

ن بزرگوار پس مباش مانند منكران فضايل ك   همين فرق بس است در بيان كمال و اعتدال ا 

يشان قياس بساير خلق نميشوند و اينك  صورت احكام ساير بشر را بر ايشان جاري كني ك  ا
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ن نكند ك  ايشان در جميع صفات مانند ساير انسانهاي ناقص  ايشان بصورت بشر است دلالت بر ا 

باشند ببين ك  اگر گياه بسنگها گويد ك  من مركبي هستم از چهار عنصر مانند شما و فرق ميان من 

نست ك  روح گياه در من ظاهر شده و در شما نشده لازم نيايد ك  گياهها بكثافت ساير  و شما ا 

سنگها شوند و همچنين اگر حيوان گويد بمعدنها و گياهها ك  مركبي هستم از چهار عنصر مانند 

نست ك  در من حس و حركت ظاهر شده  شما و نامي ميباشم مانند گياهها و فرق ميان من و شما ا 

نها گويد  است و در شما نشده است حيوان را بمنزل  گياه و معدن ننمايد و همچنين اگر انسان با 

نست ك  در من نفس  ك  من جسمي  هستم مانند شما مركب از چهار عنصر فرق ميان من و شما ا 

نرا پست نكند مانند ساير معادن و گياهها و حيوانها و  ناطا  ظاهر شده است و در شما نشده است ا 

ن راهبر نشود همچنين هر گاه پي نها در ا  غمبر فرمود ك  من بشري هستم مثل شما و فرق ناص ا 

ميان من و شما اين است ك  وحي توحيد بمن شده است و بشما نشده است او را پست نكند مانند 

ساير بشر وانگهي ك  بشر را بشر گفتند ك  جسد او ظاهر است و با هم بجسد ملاقات كنند پس 

عاشرت ميكنيد و خاصيتهاي كلي  بشري در بينيد و با من م من بشري هستم مثل شما يعني مرا مي

شامم و ميخوابم و حركت و سكون و صحت و مرض و غير اينها از  من هست پس ميخورم و ميا 

كليات صفتهاي بشر را دارم و فرق همان است ك  بشريت من بحدي لطيف است و صاف است و 

بمن وحي شده است از اعراض و امراض طاهر شده است ك  نماينده انوار توحيد شده است و 

ئين  وجودم عكس احديت افتاده است و از اين جهت مرا احمد گفتند ك   يگانگي خدا يعني در ا 

ن جلوه ن ميم همان وجود من است و نفس من است ك  احد در ا  گر شده است و شما چنين  ا 

 نيستيد و همين قدر فرق را اگر بفهمي كفايت معرفت تو را ميكند . 

ن چيز لطيف اگر حركت بدانك  هر گاه  :فصل چيزي بسيار لطيف باشد و چيزي بسيار كثيف ا 

ن چيز كثيف بحركت او حركت نكند و از حركت او اطلاع نيابد زيرا ك  چيز لطيف بچيز  كند ا 

ن كثيف نفوذ كند و درگذرد بطوري ك  كثيف هيچ خبر  ن چيز لطيف از ا  كثيف صدم  نزند و ا 

يا نمي تش لطيف غيبي نشود ا  هن ك  بر روي اوست هيچ خبر از بالا  بيني ك  ا  ك  بالا ميرود تاب  ا 

ن صدم  نزند و حاجت نيست  تش با  تش نشود و ا  تش  رفتن ا  تش برخيزد تا ا  هن از راهگذر ا  ك  ا 

هن خبر نميشود فكر كن ببين چ  ميگويم  هن ميگذرد و بالا ميرود و ا  تش از شكم ا  بالا رود بلك  ا 
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هن از ح تش و بالا رفتن خبر نشود اما اگر تاب  را بدست بگيري و و غرض را بفهم پس تاب  ا  ركت ا 

ن  برداري از حركت دست تو خبر شود چرا ك  دست جسمي كثيف است و در كثافت شباهت با 

تش اگر حرف زند تاب  نشنود چرا ك  حرف  دارد پس از حركت دست خبر شود پس في المثل ا 

تش است و تاب  از حركت او خبر نشود  تش حركت ا  تش اگر امري يا نهيي كند يا خواهشي ا  پس ا 

نمايد اگر چ  فرياد نمايد و در نهايت فصاحت و بلاغت سخن گويد هيچ كس از كثيفها صداي او 

تش معوق ماند و كثيفها از حكمت  را نشنوند و از او و امر و نهي او اطلاع نجويند و فرمايشات ا 

تش بي نصيب مانند ولي نميدانم تجرب  كردهٔ يا ن تش منال ا    ك  اگر پري لطيف را بر روي ا 

تش و امر او ك  بالا بيا خبر شود و  تش و از حركت ا  ن پر بالا رود بحرارت ا  بداري و رها كني ا 

تش دارد پس  ن است ك  پر اندكي لطيف است و مناسبتي با  اطاعت نمايد و بالا رود و سبب ا 

تش بگوش او برسد و از ا تش باو صدم  زند و صداي ا  مر و نهي او اطلاع يابد حال اگر حركت ا 

تش غيبي خبري بچيزهاي كثيف رساند بايد اول واسط  بسيار با  كسي خواهد ك  از حركت ا 

تش اطلاع  ن از جهت لطافت بر امر و نهي ا  تش داشت  باشد تا ا  لطافتي جويد ك  شباهت كمي با 

تش كثيف نرا ترجم   يابد بعد بواسط  اندك كثافت خود ك  از ا  نمايد بزبان واضحي تر بود ا 

نرا  ن واسط  اول اندك مناسبتي داشت  باشد و زبان ا  ظاهري بعد واسط  ديگر بايد جست ك  با 

تش غيبي را ترجم  نمايد بلغت  بفهمد پس واسط  اول بزبان كثافتِ في الجمل  خود سخن ا 

و بايد  مناسبت و همچنين واسط  بواسط  ميرساند واسط  دويم تا واسط  دويم بفهمد بواسط  

ن صدا را بشنود حال  ن بفهمد و گوشش ا  ن مرتب  ك  ماصود است تا ا  حكماً واسطگان باشند تا با 

نچ  عرض كردم چگون  مطابق واقع است و خدا هم بهمين طور  ورد ك  بداني ا  مثلي ديگر بايدم ا 

يرون تدبير فرموده است تدبر كن در روح انسان ك  چون غيبي و لطيف است و از ادراك جسمها ب

ن را نشنود و از حركت او اطلاع نيابد و هيچ ادراكي او را ادراك نكند  است و هيچ جسمي صداي ا 

نچ  صلاح  ن را با  خداوند خواست ك  او را باين بدن متصل گرداند تا اين بدن را تربيت نمايد و ا 

ن است بازدارد پس بجهت اين مطلب ر نچ  ضرر او در ا  وحي اوست و حاجت اوست بدارد و از ا 

فريد ك  بسيار لطيف است و شباهت بروح غيبي في الجمل  دارد پس  بخاري در اندرون انسان ا 

چون روح غيبي بسمتي ميل كند اين روح لطيف هم بهمان سمت ميل كند و بهر قسم ك  او 
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گاهي يابد و چون اين روح بخاري جسمي  حركت نمايد او هم حركت كند و از امر و نهي او ا 

لطايف غذاها در بدن پيدا ميشود مناسبتي بباقي جسمها دارد پس چون اين بخار  است لطيف و از

شكار شد  گاهي يافت و بطور روح غيبي حركت كرد حركت در او اندكي ا  از مطلب روح غيبي ا 

گاه شد و واسط  اول بود و در  و ترجم  امر و نهي روح غيبي اندكي واضح شد پس چون او ا 

ساير جسمهاي كثيف هم بر احوال او اطلاع نميتوانستند حاصل نهايت لطافت جسماني بود و 

تش و هوا لطيف يد پس ساير اعضاء از حركت  كرد چرا ك  روح بخاري از ا  تر است و بچشم نميا 

ن هم جسمي است ولي در  ن مغز سر باشد ك  ا  او اطلاع پيدا نميكنند واسط  ديگر ضرور شد ك  ا 

گوسفند ديدهٔ ك  بچ  نرمي است و از جميع اعضا  نهايت نرمي و لطافت چنانك  در مغز سر

ن بخار لطيف حركت و سخن روح غيبي را ترجم  كرد مغز  تر  تر و لطيف نرم است پس چون ا 

سر از حركت او اطلاع يابد و سخن او را بشنود و سخن روح اگر چ  سخن است اما بلغت جسم 

خودش لطيف است و صدائي كثيف نيست و اين طور كلمات و حروف كثيف  ندارد بطور 

بيني ك  علي الاتصال روح  نيست ك  اين گوش بشنود و حركتي نيست ك  اين چشم ببيند نمي

يد پس چون  غيبي ب  بخاري و روح بخاري بمغز سر حرف ميزند و در گوش هيچ صدائي نمي ا 

چشم و  مغز سر خبر شد از گفتار روح بخاري ك  راوي عدل امين و جانشين روح غيبي و زبان و

نرا كثيف  ن سخنان و حركات را فراگيرد و در نزد خود ا  نگاه مغز سر ا  دست روح غيبي است ا 

نها بفهمند پس  يها ك  در بدن است بلغتي كثيف ك  ا  نمايد و بلغتي ظاهرتر تعبير كند از براي پ َ

ن فرمايشات را چنانك  شنيدي ترجم  ك يها از فرمايش روح غيبي اطلاع يابند و ا  نگاه پ َ نند از ا 

ها ك  واسط  نها بهمان طور ك  فهميدي ترجم  كنند براي  براي عضُل ِ يها و گوشت تن و ا  اند ميان پ َ

نها بحركت  گوشتها و گوشتها ترجم  كنند براي استخوانها ك  از هم  بدن كثيف ترند پس ا 

نها را ببينند و گوشها صداي  نها بلغت اين عالم باشد و چشمها حركت ا  يند و حركت ا  نها را درا  ا 

بشنوند و مردم از فرمايشات روح غيبي اطلاع يابند و مرادهاي روح بانجام رسد و حكمهاي او 

گان سخن را بلغت بالا از بالا بشنوند و بلغت پائين از براي  جاري شود و هر يك از اين واسط 

ن اعضا ك  پائين پائين نال كنند و هر يك از اين واسط  جسمي هستيم تر است گويند ك  ما  گان با 

مثل شما ولي ما لغت بالا را ميفهميم شما نميفهميد و بالا وحي خود و مطلب خود را بما ميگويد 
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ن ميگيريم و شما بايد از ما بگيريد اگر چ  ما هم جسميم مثل شما يعني در  بشما نميگويد ما از ا 

داريم و شما نداريد حال  ما را لطافتي است ك  مناسبت ببالا اصل جسم بودن اما ما كجا و شما كجا 

يا كدام عضو را رسد ك  احكام خود و صفات خود را در روح بخاري لطيف ك  از ادراك برتر  ا 

است جاري سازد حال چون اين مثل ك  از عين حكمت خداوند بود شنيدي عرض ميكنم ك  

د در شك نيست ك  خداوند عالم جل شأن  احد است و همين ك  گفتم ك  احد است كفايت ميكن

وصف لطافت خداوند و همچنين شك نداري ك  ما و تو در نهايت تركيب و بسياري اجزاء و 

كثافت هستيم بطوري ك  طاقت ديدار ملائك  بلك  جن بلك  هوا را نداريم و بر حركات هوا 

يند و ميروند و سخن ميگويند ما از احوال هيچ يك  اطلاع نميتوانيم پيدا كرد و اين هم  جن ميا 

شبه  ما اطلاع بر احوال فرمايشات خداوند احد  نداريم و سخنشان را نميشنويم پس بي اطلاع

واحد نميتوانيم پيدا كرد و برضا و غضب او نميتوانيم احاط  نمائيم و قابل وحي نيستيم بجهت 

ميز ميان ما و خدا بايد واسط  كثافتي ك  ما داريم پس بهمين برهان حكمت نها  ا  گان باشند ك  ا 

دا را بشنوند و بما نال كنند و ترجم  نمايند بلغتي ك  ما بشنويم و بفهميم و شك نيست سخن خ

ك  واسط  اول ك  بمنزل  روح بخاري است حضرت خاتم النبيين است صلوات الل  و سلام  علي  

ن بزرگوار باجماع مسلمانان اشرف و ارفع و الطف خلق خداست و نزديك ل  ك  ا  تر خلق  و ا 

ن بزرگوار اگر چ  است بخداوند  عالم و منكر اين معني منكر بديهي اسلام است پس بايد ك  ا 

تر بشر باشد و اگر بگويد من بشري هستم مثل شما راست گفت  است چنانك   بشر است لطيف

روح بخاري اگر بگويد من جسمي هستم مثل شما راست گفت  است جسم است مثل ساير اجسام 

 اما ، 

سمان است      **  * **      دون ميان ماه من تا ماه گر  تفاوت از زمين تا ا 

يد نمي تش و هوا جسمند ولي بچشم  جسم است و لكن بچشم درنميا  يند پس چرا  بيني ك  ا  درنميا 

ن بدارد ك  كثافت خود را از براي او ثابت كنند و عجز خود را باو  عداوت ساير اجسام را با 

انك  خلق را بخدا نسبت نبود و از اين جهت محتاج ببندند و او را قياس بخود نمايند پس چن

ن لطافت است  بواسط  شدند همچنين با واسط  اول هم هيچ نسبت ندارند چرا ك  واسط  اول با 

گاهي بهم ميرساند و حركت مشيت و محبت خدا را  نها ا  ك  مناسبت با امر و حكم خدا دارد و از ا 
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ن لغت را ميبيند و ميفهمد ك  او چ  ميخواهد و محبت بچ نها را ميداند و احدي ا    دارد و لغت ا 

نميفهمد پس چون واسط  اول هم باين لطافت شد مابين او و ساير خلق هم باز واسط  ضرور 

است البت  چرا ك  خلق در نهايت كثافتند پس واسطٔ  ك  از بالا بحضرت پيغمبر صلي الل  علي  و 

ل  مناسبت داشت  باشد و بر مراد و لغت او اط لاع بهم رساند و تواند ك  حامل امر و نهي او و ا 

ن نفس پيغمبر  ن امام است ك  باجماع شيع  و سني و نص قرا  حافظ شرع او شود ضرور شد و ا 

تر از نفس شخص بشخص پس معلوم  تر و كي مناسب است و كي از نفس شخص بشخص نزديك

ن امام است و امام بشر نادر شد ك  واسط  دويم بايد نفس او باشد و ا  ي است مثل سايرين اما ا 

تفاوت هست ك  او ميتواند حامل امر و نهي نبي شود و سايرين نميتوانند پس لطافت امام يك 

درج  از لطافت نبي كمتر باشد البت  و چون در اين جلد مطلب در امامت است از اينجا فرود 

مد پس گان را ذكر ننمائيم و باقي واسط  ان شاء الل   نرويم و ساير واسط  در جلد چهارم خواهد ا 

تر است پس  معلوم شد ك  امام در ماام بشريت بلطافتي است ك  بدو درج  از امر خداوند پست

ن كلام را ك  مردم نال ميكنند و ميگويند ك  حضرت امير فرموده است  اگر بخواهي ك  بفهمي ا 

نست ترم  يعني دو سال از پروردگار خود كوچكانا اصغر من ربي بسنتين ك   بفهم ك  ماصود ا 

ترم حال انصاف ده ك  چنين ماامي را ميتوان قياس بساير  خداوند پست ك  من بدو مرتب  از امر 

خلق كرد و احكام اين خلق كثيف را ميتوان بر اين ماام جاري كرد يا عاقلي ميتواند ك  رتب  امام 

بين ايشان ماامهاي بسيار فاصل  را مساوي رتب  اين خلق كثيف نمايد حاشا والل  نسبتي نيست و ما

است ك  بعد از اين ان شاء الل  خواهي شنيد و اگر خدا توفيق دهد خواهي فهميد پس معلوم شد 

ك  ماام امامت ماام قطب و مركز بودن از براي اين خلق است و اعتدال او بحدي است ك  

س و خودي نبي شد پس مناسبت با روح بخاري ك  قلب و قطب عالم است دارد و از اين جهت نف

اين ماام امامت و پيشوائي ايشان است در ماام خلق ن  ماام غيبي ايشان و ساير ماامهاي غيبي 

ام و در اينجا ماصود همان ماام ظاهر  ايشان را قدري سابااً در بيان و معاني و ابواب شرح داده

نچ  ميگويم بشو  ك  بسيار مشكل است و ايشان است پس بفهم ك  چ  گفتم و مستعد فهم باقي ا 

 تحملش بسيار دشوار است . 
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بدانك  چون خداوند عالم جل شأن  برتر بود از ادراك ظاهري خلق ك  بحواس ظاهر خود  :فصل

ادراك او را نتوانستندي كرد و همچنين برتر بود از حواس باطني ايشان ك  فكر و خيال باشد و 

ورد چرا ك   خدا را صورتي نيست و شباهتي بخلق ندارد و فكر و خيال خلق خدا را بتصور درنميا 

فهميد و خدا  هم نميتوانستند ك  خدا را بعال خود بفهمند چرا ك  عال ايشان معني چيزها را مي

معني چيزي نيست و همچنين نميتوانستند ك  بفؤادهاي خود خدا را ادراك كنند چرا ك  فؤاد 

ود نيست پس از اين جهت خلق محروم نمايد و خدا حايات خلق خ ادراك حايات خلق را مي

 بودند از ادراك خداوند بجميع ادراكهاي خود و خلق از اعلا ماام خود ك  فؤاد است بالاتر 

ن نيستند پس  نتوانستندي رفت چرا ك  خدا ابتداي هستي ايشان را از فؤاد كرده است و بالاتر از ا 

جسم ايشان ك  اصل جسم ايشان در  چگون  در جائي ك  نيستند هست توانند شد عبرت بگير از

عالم اجسام است همين طور ك  جسم ايشان بالاتر از عرش نيست و در بالاتر از عرش معدومند و 

نجا نيست باشند همچنين خلق در بالاتر از فؤاد خود نيستند و هستي بمحل نيستي نتواند رفت  در ا 

ه بدانجا كنند و نتوانند بالائي بفهمند و اند بلك  نتوانند ك  اشار بهره پس خلق از ادراك خدا بي

نتوانند ك  بفهمند ك  چيزي ديگر در بالاتر از فؤاد ايشان هست البت  و اين مطلب بسي واضح 

است و حال اگر بعضي مطلبها باين واسط  بر تو مشكل شود نبايد از حق ياين دست برداشت 

نچ  مشكل است اين مطلب يايني است اين را از دست ن مشكلها  بجهت ا  مده و دعا كن ك  خدا ا 

را حل كند تا بفهمي پس چون ادراك كردن خلايق خدا را محال بود و خلق بجهت عبادت و 

اند و اين هم يايني است و بر هر مسلمي واضح است و معرفت فرع ادراك  معرفت خلق شده

خلق محال بود چيزي است و عبادت فرع ادراك معبود است و شنيدن امر و نهي او و اينها بر 

نك   خداوند عالم برگزيد از ميان خلق كسي را و او را جانشين خود كرد و قائم ماام خود نمود تا ا 

ن برسد و با هر يك اينها بتوانند او را ادراك كرد و  دست خلق در رتب  فؤاد و عال و نفس و جسم با 

ها نمود و خدمات را نسبت باو بانجام رساند بلك  چون  در حايات ادراك خلق مر خدا با او معامل ِ

ن نشده است از  يد تكليف با  ن درنميا  را از جمل  محالات و ممتنعات است ك  بهيچ وهمي تجويز ا 

اول دفع  چرا ك  خدا عدل است و تكليف مالايطاق بل ممتنع از خداوند عدل صورت نگيرد و 

هم ك  چ  ميگويم و عبرت ثواب و عااب بر امر ممتنع صورت نبندد و احتمال نرود و روا نباشد بف
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چگون  خداوند اين مطالب نازك لطيف را بالم اين ناچيز جاري ميكند و باين زبانها  بگير ك  

ورد ك  بگوش اين مردمان جمادي فرو رود والل  ،   درميا 

وازها از ش  بود   گر چ  از حلاوم عبدالل  بود      **  * **      اين هم  ا 

نشده است و هر كس در ذهنش بگذرد ك  شايد تكليف شده باشد  باري پس تكليف بامر ممتنع

ن در باطن در حكم شرك است بخداوند عزوجل  بجواز ظلم بر خدا و عبث و لغو رفت  است و ا 

پس چنين تكليفي نشده است بخلق و اگر تكليف خود را نميداني برو تكليف خود را پيدا كن و 

  صلاح ميداند تكليف ترا بتو برساند باري پس بايد دعا كن تا خدا بتو بفهماند و از هر جا ك

ن است ك   ن امر ممكن همين است ك  اجماع مسلمانان بر ا  تكليف بامر ممكن شده باشد و ا 

ل  اشرف خلق است و الطف خلق و اقرب خلق بخدا پس  بي صلي الل  علي  و ا  حضرت رسالت ما 

پس جميع تكاليف نسبت باو شده است و ك  اول يٰ است از او باينك  محل تكليف خلق تواند بود 

از اين جهت است ك  محبت ايشان محبت خدا و بغض ايشان بغض خداست و پيوستن بايشان 

پيوستن بخداست و بريدن از ايشان بريدن از خداست و شناختن ايشان شناختن خداست و جهل 

شدنهاي  قرين بايشان جهل بخدا و نيست نسبتي بخدا مگر نسبت بايشان پس جميع نسبتها و

شدنهاي بخداست بفهم ك  چ  گفتم و اگر چنين كسي نبود جميع  بايشان همان نسبتها و قرين

تكاليف معوق مانده بود و هيچ كس راه بسوي خدا نيافتي و چون بدليل و برهان معلوم شده است 

ن س ل  هم از ادراك خلايق برتر است پس جميع ا  ب صلي الل  علي  و ا  خنها ك  حضرت رسالت ما 

نچ   ل  در جميع ا  هم  درباره ايشان جاري خواهد شد و امامان قائم ماام پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن تكليفها بكلي راجع بسوي  ايشان ميشود چرا ك  هيچكس راهي  ذكر شد خواهند بود و جميع ا 

يم ظاهر بخدا و رسول ندارد و جز ايشان پيدائي از براي خدا و رسول نيست چنانك  فرمودند مائ

خدا در ميان شما ما را از نور ذات خود اختراع كرده و امر بندگان خود را بما واگذارده است 

ايشان در ماام امامت ظاهره ظاهر خدايند از براي بندگان و ديدار ايشان ديدار خداست بالجمل  

و و معرفت ايشان معرفت خدا و جهل بايشان جهل بخدا و رجوع بايشان رجوع كردن بخدا 

بازگشت از ايشان بازگشت از خدا و زيارت ايشان زيارت خدا نميگويم در هيچ يك از اينها ك  

نچ  بايشان كني چنان است ك  بخدا كردهٔ بلك  عرض ميكنم همانچ  تو بايشان كني همان كار  ا 
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بعين  كاري است ك  نسبت بخدا شده است مثلًا نميگويم ك  هر ك  ايشان را زيارت كند چنان 

ن باشد ك  ميتوان خدا را زيارت كرد و هر ك  ايشان را  است ك  خدا را زيارت كرده و معنيش ا 

ن زيارت است حاشا خدا را نميتوان زيارت كرد و خدا ديده  زيارت كند اين زيارت مانند ا 

نميشود ولي خدا ايشان را پيدائي خود قرار داده است و تجلي و صفت خود كرده است و هر 

ميرود بزيارت صفات او ميرود چرا ك  ذات مردم در اين عالم نيست و ديده كس بزيارت كسي 

يا نمي ن برود بلك  معني متعارفي زيارت ديدني صفات است ا  بيني  نميشود ك  كسي بديدني ا 

بيني مگر صفات او را ك  رنگ و شكل و حركت و سكون او باشد و اينها هم   ك  تو از زيد نمي

فات او ميروي و ذات او را حضور و غيبتي نيست پس چنانك  در صفات اوست پس تو بديدني ص

اينجا بديدني صفات ميروي و ذات اين اشخاص از ديدني برتر است پس خداوند چگون  چنين 

نباشد پس زيارت خدا هم زيارت صفات خداست و امام صفت خداست چنانك  در محل خود 

معرفت او معرفت خداست و جهل باو  ثابت شده است پس زيارت او زيارت خداست و همچنين 

جهل بخدا بطوري ك  گذشت پس هر كس امام را باينطور بشناسد ك  عرض شد عارف بخدا 

شده است و امام را شناخت  است و الا امام خود را نشناخت  است و معرفت او بامام بادر معرفت 

 سنيان خواهد بود بلك  كمتر . 

مردم گمان ميكنند ك  سنيان ائم  ما را امام نميدانند حاشا جميع سنيان ائم  ما را امام  :فصل

ميدانند زيرا ك  امام در زبان عربي بمعني پيشواست و ايشان ائم  ما را پيشوا ميدانند در جميع 

ن علم ميگوي نك  هر عالمي را ك  در علمي استاد است او را عرب امام ا  د و علوم و چگون  و حال ا 

ايشان امامان را در جميع علوم وحيد و فريد عصر خود ميدانند و در كتابهاي خود هم  امامان ما را 

اند و همچنين محبت و دوستي ايشان و دوستان ايشان را واجب ميدانند و بمحبت  بلفظ امام نوشت 

ن است ك  محبت ذ ي  قرا  نك  نص ا  وي ايشان و دوستان ايشان تارب بخدا ميجويند بجهت ا 

نك  ابن  ن نيست حتي ا  الاربي اجر رسالت است و محل اجماع شيع  و سني است و خلافي در ا 

 الحديد ميگويد :  ابي
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 اهوي لاجلك كل من يتشيع      **  * **      و رأيت دين الاعتزال و انني 

 يعني اگر چ  من بدين سني هستم لكن از براي خاطر تو اي علي جميع شيع  را دوست ميدارم و

ن حضرت :   باز ميگويد در شأن ا 

 لوجهك تعظيم لمجدك ترجيب      **  * **      لذاتك تاديس لرمسك طهرة 

لت افعال الربوبية التي  ن شكّ انك مربوب      **  * **      تاي ّ  عذرت بها م َ

 فخسر لمن عادي علاك و تتبيب      **  * **      و قد قيل في عيسي نظيرك مثل  

رخساره تو تعظيمي است و  اي ذات تو تنزيهي است و از براي قبر تو طهارتي و از براي يعني از بر

نادر كارهاي خدائي از تو سرميزند ك  من عذر  از براي قدر تو بزرگي ك  مافوق ندارد و ا 

كنندگان در خدائي تو را و در خصوص عيسي ك  نظير تو بود ادعاي خدائي كردند  خواستم شك

ن بزرگوار :  پس زيانكار است  دشمن مرتب  تو و در جاي ديگر ميگويد در شأن ا 

 خلق الزمان و دارت الافلاك      **  * **      علام اسرار الغيوب و من ل  

يعني حضرت امير داناي اسرار غيبهاي الهي است و او علت غائي ايجاد زمان است ك  براي 

 اند و باز ميگويد :  ظهور قدر او زمان خلق شده است و افلاك گردان شده

 فبورك من وتر مطاع و قادر      **  * **      الا انما الاقدار طوع يمين  

ن يگان  مطاع قادر و  گاه باش ك  قضا و قدرهاي خدا مطيع دست اوست پس مبارك است ا  يعني ا 

 باز ميگويد : 

 واهر ء المعاني من صفات الج بري     **  * **      صفاتك اسماء و ذاتك جوهر 

 و يكبر عن تشبيه  بالعناصر      **  * **      يجل عن الاعراض و الكيف و المتي 

يعني صفات تو اسمهاي خداست و ذات تو جوهري است ك  مبري است از صفات جواهر و 

 اعراض و كيفيت و وقت و او را تشبي  بعناصر نميتوان كرد و باز ميگويد : 

 منها لموسي و الظلام مجلل      **  * **      يا ايها النار التي شبّ السنا 

ن از براي موسي در شب تار و همچنين از شافعي ك  امام سنيان  تشي ك  بلند شد نور از ا  يعني اي ا 

 است مشهور است ك  گفت  است : 
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   عليٌّ رب  ام رب  الل     **  * **      و مات الشافعي و ليس يدري 

يعني شافعي مرد و ندانست ك  علي پروردگار اوست يا خدا ، و دوست ميدارم ك  خطب  ابوبكر 

 را در اينجا ذكر كنم ك  در شأن حضرت امير گفت : 

از عامر شعبي از عروة بن زبير از زبير بن عوام مروي است ك  منافاون گفتند ك  ابوبكر بر علي  

خلافت از او ابوبكر برخواست و خطب  خواند و گفت : پيشي گرفت  و ميگويد من سزاوارترم ب

صبراً علي من ليس يأول الي دين و لايحتجب برعاية و لايرعوي لولاية اظهر الايمان ذلة و اسر 

النفاق علة ه ؤلاء عصبة الشيطان و جمع الطغيان تزعمون اني اقول اني افضل من عليّ و كيف اقول 

لا خصوصيت  وحد الل  و انا ملحده و عبده قبل ان اعبده و والي ذلك و ما لي سابات  و لا قرابت  و 

طالب فاز  اقطع غباره ان ابن ابي الحق شأوه و لم الرسول و انا عدوّه و سباني بساعات لو تاطعت لم

والل  من الل  بمحبةٍ و من الرسول باربة و من الايمان برتبة لو جهد الاولون و الآخرون الا النبيين 

يسلكوا محجت  بذل لل  مهجت  و لابن عم  مودت  كاشف الكرب و دافع الريب  درجت  و لميبلغوا  لم

و قاطع السبب الا سبب الرشاد و قامع الشرك و مظهر ما تحت سويداء حبة النفاق محنة هذا العالم 

لحق قبل ان يلاحق و برز قبل ان يسابق جمع العلم و الحلم و الفهم فكأن جميع الخيرات كانت 

ذا يأمل ان ينال درجت  و قد جعل  الل  و  ب  كنوزاً لايدخر منها مثاال ذرة الا انفا  في باب  فمنلال

ل  وصياً و للخلافة داعياً و بالامامة قائماً فيغتر الجاهل  رسول  للمؤمنين ولياً و للنبي صلي الل  علي  و ا 

ل  ياول الحق مع علي و علي بماام قمت  اذ . . . اطعت  اذ امرني سمعت رسول الل  صلي الل  ع لي  و ا 

مع الحق من اطاع علياً رشد و من عصي علياً فسد و من احب  سعد و من ابغض  شاي والل  لو 

يواقع لل  محرماً و لاعبد من دون  صنماً و لحاجة الناس الي   ابن ابيطالب الا لاجل ان  لم  2يخب لم

ا موجب و اهونها مرغب ل  الرحم الماسة بعد نبيهم لكان في ذلك ما يجب فكيف لاسباب اقله

و الجليل و الرضا بالصبر الجميل و المواساة في الكثير و الاليل و خلال  بالرسول و العلم بالدقيق 

لايبلغ عدها و لايدرك مجدها ود المتمنون ان لو كانوا تراب ابن ابيطالب اليس هو صاحب لواء 

الحمد و الساقي يوم الورود و جامع كل كرم و عالم كل علم و الوسيلة الي الل  و الي الرسول صلي 

م چگون  اين را  الل  علي  و نك  گمان ميكنند ك  من ميگويم من افضل از علي ّ ل  ، حاصل معني ا  ا 

                                                           

 ( يخب من خب النبات اذا طال و ارتفع ق . من  )اع -2
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ميگويم و من ن  سابا  او را دارم و ن  قرابت او را و ن  خصوصيت او را او خدا را توحيد كرد و من 

نك  من بپرستم دوست داشت رسول را و من دشمن بودم و  ملحد بودم و او را پرستيد پيش از ا 

ن را نميدانم پسر ابوطالب فايز شد از خدا بمحبت و پيشي  گرفت بر من در اوقاتي ك  من نهايت ا 

ن نميرسند جان خود را در راه  خرين جز پيغمبران با  از رسول بارابت و از ايمان برتبٔ  ك  اولين و ا 

كننده شكها و از هم   كننده غمهاست و دفع خدا داد و دوستي خود را ب  پسر عم خود برطرف

زمايش  چيز جز هدايت بريده و برطرف كننده شرك مشركان است و ظاهركننده نفاق منافاان ا 

عالم است هيچ كس باو ملحق نميشود و هيچ كس بر او پيشي نميگيرد جمع كرده است علم و 

رزوي رتب  او را كند و خدا و رسول  حلم و فهم را هيچ خيري را فروگذاشت نكرده ك  ميتواند ا 

اند از براي نبي وصي بود و از براي خلافت داعي و بامامت قائم جاهل  منان كردهاو را ولي مؤ

ل  ميفرمود حق با علي است و علي با حق  بماام من گول ميخورد شنيدم پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

است هر كس او را اطاعت كند راشد است و هر كس او را عصيان كند فاسد هر كس او را 

و هر كس او را دشمن دارد شاي والل  اگر نبود مگر همين ك  علي دوست دارد سعيد است 

هرگز معصيتي نكرده و غير خدا را نپرستيده و هم  مردم محتاج باويند كفايت ميكرد در وجوب 

نها سبب امامت اوست و كوچك  خلافت و امامت او  نك  صفاتي دارد ك  كمتر ا  چگون  و حال ا 

نها سبب رغبت مردم است باو او ر حم رسول است و عالم بهر چيز و صاحب صبر و مواسات ا 

رزوكنندگان دوست ميدارند ك   است و صفتها دارد ك  از شماره بيرون است و از ادراك افزون ا 

يا ن  اين است ك  او صاحب علم حمد است و ساقي حوض كوثر است و داراي  خاك راه او باشند ا 

خدا و رسول است تمام شد مختصر خطب  او  هر كرم است و داناي هر علم است و وسيل  بسوي

نرا  ن اقرار دارند و ببين ك  چادر ظاهر بوده ك  انكار ا  نها با  ن فكر كن ببين چ  فضايل ك  ا  در ا 

البلاغ  در شرح قول حضرت امير علي   الحديد در كتاب شرح نهج نتوانستندي كرد و ابن ابي

نست ك  ايشان عبيد خدايند مينحن صنايع الل  و الخلق بعد صنايع لنا السلام  گويد باطن اين كلام ا 

اند و چون وضع كتاب براي عوام است  و خلق هم  عبيد ايشانند و از اين قبيل فضايل بسيار گفت 

نچ  از ابي ن بزرگوار ظاهر شده  اگر بخواهم ا  بكر و عمر و عثمان و ساير اتباع ايشان در فضايل ا 

و بكار عوام نميخورد و لكن چند كلم  از كتاب  عرض كنم از طور وضع كتاب بيرون ميرود
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نفايس ك  از سنيان است و فارسي است عرض ميكنم در خصوص حضرت امير علي  السلام 

ن حضرت خواست تا تدبير ولايت و رعيت بوجهي كند ك  هيچ گون  از قانون  نوشت  است ك  ا 

و طهارت ذاتي مصالح شريعت و ماتضاي كتاب و سنت بيرون نباشد و بنا بر عصمت طبيعي 

امارت را نسبت با محافظت دين و ملت مرجوع دانست و حاصل بيت المال را در محل استحااق 

نك  گفت  علي مرتضي در علم  صرف ميكرد و ميان خويش و بيگان  تسوي  نگاه ميداشت تا ا 

نيا و در جود و سخا بحدي ك  مجموع دلو كشف الغطاء ماازددت يايناً بغايتي بود ك  گفت 

نسبت با همت او حاير بودي و در فتوت و قوت نفس بدان مثاب  ك  گاهِ  بحذافيرها هنگام عطا 

وغا تيغ بدست اعدا دادي و چون از اداي عبادت و ساختن مهمات فارغ شدي بكار كردن رفتي و 

نك   زاد كرد تا ا  ن ساختي و گويند چهارصد بنده از كسب دست خود بخريد و ا  قوت خود از ا 

نجا ك  انساب را ميشمرد ميگويد ميگ ويد پنجم خلفا امام بحق حسن بن علي بن ابيطالب بود و ا 

امام معصوم ابوابرهيم موسي الكاظم و امام معصوم ابوالحسن علي بن موسي الرضا و امام معصوم 

ابوالحسن علي الهادي و امام معصوم ابومحمد حسن العسكري و ابوالااسم محمد المهدي 

اينها را ذكر كردم تا بداني ك  سنيان هم ائم  ما را امام و معصوم و مطهر ميدانند و  الزمان صاحب

اجماعي ايشان است ك  دوستي ايشان واجب است و بغض ايشان خلاف كتاب خدا و سنت 

نك  من روزي با اصحاب خود و  رسول است و فضايلي ك  شنيدي درباره ايشان ميگويند حتي ا 

نچ  من در فضايل ايشان ميگويم سندي از اقرار سنيان ذكر كنم بلك  ساير حاضران قرار دادم  ك  ا 

نها بجميع فضايل ظاهره قائلند بلك   ام از فضايلي ك  سنيان گفت  تا زنده اند تجاوز نكنم چرا ك  ا 

نها يافت ميشود پس  نها رواياتي پيدا ميشود ك  فضايل باطن  بلك  باطن باطن در ا  در روايات ا 

عيان نباشد ك  ائم  را امام دانند و ببعض فضايل ظاهره ايشان اقرار كنند و اگر فخري براي شي

ميگويند ك  ما ائم  را واجب الاطاع  ميدانيم و سنيان نميدانند عرض ميكنم سني ك  ايشان را 

خرين ميداند چگون  اطاعت ايشان را لازم  معصوم ميداند و صاحب علم غيب و علم اولين و ا 

لنميداند بلك  ا   محمد عليهم السلام  نها هم اطاعت امامان ما را لازم ميدانند نهايت ميگويند ك  ا 

منكر طريا  ما نبودند و تصديق خلفا و فاهاي ما را داشتند و بجهت مصلحت امت مادم بر خلفا و 

را واجب الاطاع  داند و اگر گويند ك   فاها نشدند پس اين هم فخري براي شيع  نشد ك  ايشان 
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نها نيستند انكار خلفا دخلي بمعرفت ائم  عليهم السلام ندارد و سخن من در ما من كر خلفا هستيم ا 

ن است ك  در معرفت ائم  بايد شيع  مزيتي بر سني داشت  باشد و همسر سني و كمتر معرفت  ا 

داشتن فخري نيست بلك  نهايت ناص است پس شيع  بايد كوششي كند و معرفتي پيدا كند ك  

نطور نشناخت  باشند و والل  اينادر ك  حال منكران فضايل بنا گذارده ايشان ائم  اند از طريا   را با 

خود سني هزار مرتب  بيشتر اقرار دارد اگر باور ندارند در همين قدر ك  من در اين كتاب از ابن 

نچ  ذكر كرده ابي اند  دهام و ايشان انكار كر الحديد سني ذكر كردم تدبر كنند تا بدانند ك  من ا 

اند و خود را نسبت بشيع   از اين قدر بيش نبوده والل  اين جماعت ك  دين تشيع را بخود بست 

ل نچ  ما ميگوئيم ميكنند ظلم بخود ميكنند بلك  ظلم با  محمد عليهم السلام  ميدهند و انكار ا 

ن نتوانست  ميكنند و ماصود از اين  همان  هم  فصلمينمايند ك  سلب فضايلي ك  دشمن انكار ا 

ن را ميگويد و بايست سعي  بود ك  بدانند ك  اين قدر فضائل ك  ايشان اقرار دارند سني فوق ا 

ن فرق بزيادتي معرفت است و  كنند و فرقي در ميان خود و سني در معرفت ايشان بگذارند و ا 

ن نميشود مگر از اهلش و اهلش بحول و  زيادتي معرفت حاصل نميشود مگر بكسب و كسب ا 

لقوه خدا هاي ما را مخزن فضايل ا  ( قرار داده است و شب و  محمد )ع وند مائيم ك  خداوند سين ِ

روز همتمان در نشر فضايل است و جميع علوم را از ايشان نال ميكنيم و از احاديث ايشان بيرون 

يات و اخبار را بادر  وريم و در جزئي و كلي علمها مستند باحاديث ايشان هستيم و مشكلات ا  ميا 

نك  كتاب و سنت حل  طاقت حل مينمائيم و والل  اگر هيچ دليل بر حايت علم ما نباشد مگر ا 

اين نباشد ك  در جزئي و  نميشود مگر بعلم ما كفايت ميكند و اگر بر پستي ماام ايشان دليلي جز 

كلي امر خود مستند بكتابهاي سنيان و علماي ايشان هستند و اصول و فروع دين خود را از ايشان 

موزند كفايت ميكند و ن  اين است ك  هم  علماي شيع  چنين باشند بلك  جمعي از منكران م يا 

فضايل و معاندان شيع  را عرض ميكنم و علماي كبار شيع  اجل و ارفع ازينند بلك  ايشان در 

ل محمد ميباشند عليهم السلام پس بر شيع  لازم است تولاي چنين علما و  جزئي و كلي مستند با 

بايشان و گرفتن علم از ايشان و متابعت ايشان و حمايت و نصرت ايشان برواج دادن علم و رجوع 

ل محمد عليهم السلام را ادعا دارند خلاص   طريا  ايشان بادري ك  ادعاي تشيع دارند و دوستي ا 

ن نوشت  شد ك  بدانند ك  اين قدر فضايلي ك  اين جماعت اقرار دارند  اين چند كلم  هم بجهت ا 
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نك  تصديق سن يان هم اقرار دارند و فخري باين اقرار از براي ايشان و فرقي در ميان  نيست مگر ا 

 كنند بباطن امر ايشان چنانك  از احاديث ايشان ظاهر ميشود . 

ل :فصل محمد عليهم السلام را ذكر كنم  بدانك  اگر بخواهم در اين كتاب جزئيات فضايل ا 

اند  و متأخرين و شيع  و سني در اين خصوص كتابها نوشت  ممكن نيست زيرا ك  علماي متادمين

ن احاديث هم صدهزاريك  ن احاديث را و ا  ك  عدد كتب ايشان را كسي نميداند چ  جاي عدد ا 

فضايل ايشان نميشود پس چگون  ميتوانم ك  فضايل ايشان را من در اين كتاب مختصر ذكر كنم و 

ن احاديث را ذكر نها نخواهد پيدا كرد چرا  اگر بخواهم ك  بعضي از ا  كنم اين كتاب مزيتي بر ا 

نها زياده از حد احصا ضبط كرده اند و ظهور فضايل و ماامات ايشان از جميع ضروريات  ك  ا 

ن خصوص بتوان ده هزار حديث  اسلام بيشتر است و هيچ مسئلٔ  از مسائل اسلام نيست ك  در ا 

هزار حديث در كتب  وماً و خصوصاً زياده از دهكرد و در هر فضيلتي از فضايل ايشان عم ايراد 

يد و ممكن  اصحاب يافت ميشود پس من چ  بنويسم و چ  ذكر بنمايم نهايت كاري ك  از من برميا 

نها  يد ك  از ا  ن قواعد كلياتي بدست تو ا  نست ك  بعضي قواعد كلي  ذكر نمايم شايد از ا  است ا 

نرا انكار ننمائي و از جان و دل بتواني ساير فضايل را فهميد و اگر فضيلتي بر ت و عرض  شود ا 

ن شاعر عرب ك  گفت  است :   تسليم نمائي بد نگفت  است ا 

 و انا الخطيب الهزبري المصاع      **  * **      انا في مديحك الكن لااهتدي 

يعني من در مديح تو اي اميرالمؤمنين گنگم و نميدانم ك  چ  بگويم با وجودي ك  من خطيبي بي 

ديلم در فصاحت و بلاغت ماهر خلاص  بهتر همان است ك  كلياتي را گنگ گنگان  ذكر كنم و ع

اگر خداوند توفيق دهد ممكن است ك  بطوري ذكر كنم ك  از هيچ كس نشنيده باشي و در هيچ 

از بديهيات اسلام شده است الحمد لل  ك  حضرت پيغمبر صلي پس بدانك  كتاب نخوانده باشي 

ل  اشرف خلق است و اول ما خلق الل  است و الحمد لل  در اين مسئل  نميتوان تأمل الل  علي  و  ا 

كرد و همچنين در ميان مذهب شيع  از جمل  بديهيات است ك  ائم  طاهرين عليهم السلام از 

جنس نور پيغمبرند و با او از يك طينت و يك روح و يك نورند و در اين مسئل  هم الحمد لل  

كرد پس ايشان باتفاق شيع  اشرف خلق خدايند و اول خلق خدا و احدي بر ايشان نميتوان تأمل 

پيشي نگرفت  است از جميع ماسوي الل  و احاديث در اين خصوصها زياده از حد احصاست و 
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نها پر است خاصةً كتابهاي مرحوم مجلسي علي  الرحم  و شيخ عبدالل   كتب اصحاب ما از ا 

نها فزون از اند و  حد تواتر اين دو مسئل  را ذكر فرموده و اخبار ايراد كرده صاحب عوالم ك  ا 

فريد و جميع خلق را  از نور مادس ايشان خلق  همچنين باز محل شبه  نيست ك  خدا ايشان را ا 

كرده است و هم  خلق نسبت بايشان بمنزل  نورند ك  از چراغ در صحن خان  ميافتد و بنور 

ده است و هر كس در اخبار تأملي نمايد و بكتب فضائل مادس ايشان ساحت امكان منور ش

رجوع نمايد معلوم ميشود ك  اين معني هم متواتر است و كتب اخبار و ادعي  و زيارات از اين 

معاني پر است بطوري ك  در هيچ مسئلٔ  از مسائل شرعي  اين قدر حديث وارد نشده است و اگر 

ز مذهب بيرون شد زيرا ك  اين اخبار بواسط  همان ثاات بايستي اين اخبار را وازد بايستي يكجا ا

اند رسيده است و اگر راستگويند در هم  جا راستگويند و اگر بايد اخبار  ك  ساير اخبار را رسانده

نك  اين مضمونها در اخبار  ايشان را وازد هم  جا بايد وازد و بكلي از مذهب بيرون رفت و حال ا 

خاوت حاتم و طوفان نوح شده است ك  وازدني نيست و بر هر بمنزلٔ  رسيده است ك  مثل س

فتاب واضح ميشود ك  ديگر حاجت بتجسس احوال راوي نيست ك   كس ك  رجوع كند مثل ا 

بينيم راوي ثا  است يا غير ثا  چنانك  در اخبار وجود هند تجسس از احوال راوي ضرور  ب 

ل ميع عالمند و جميع عالم از شعاع ايشان محمد عليهم السلام منير ج نيست پس معلوم شد ك  ا 

خلق شده است از انبيا گرفت  تا خاك و وجود كاينات از نور ايشان است چ  ميشود ك  بعضي بد 

شده باشند بواسط  بدي قابليت خودشان چنانك  كل عالم از نور مشيت خدا هستند بالبداه  و با 

نجا ميگو ئي در اينجا هم بگو پس ميگويم ك  وجود اين بعضي بدند و بعضي خوب هر چ  در ا 

يا ميشود ك  كمالي  چون كل عالم از نور مادس ايشان خلق شد چ  خواهد بود نسبت منير با نور ا 

فتاب نباشد و چگون  ميشود ك  كسي صاحب خير و نوري باشد  از براي نورها باشد ك  از براي ا 

فتاب منير نباشد پس از اين  ن در نزد ا  ن و حايات ا  جهت است ك  در زيارت جامع  و اصل ا 

يعني اگر ذكر خيري ان ذكر الخير كنتم اول َ  و اصل  و فرع  و معدن  و مأواه و منتهاه ك   فرمودند 

ن و همچنين حضرت  ن و منتهاي ا  ن و مأواي ا  ن و معدن ا  ن و فرع ا  ن و اصل ا  شود شمائيد اول ا 

ا كل برّ و من البر التوحيد و الصلوة نحن اصل كل خير و من فروعنصادق علي  السلام فرمودند ك  

ء و رحمة الفاير و تعاهد الجار و الاقرار بالفضل و اهل  و  و الصيام و كظم الغيظ و العفو عن المسي
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عدوّنا اصل كل شرّ و من فروعهم كل قبيح و فاحشة فهم الكذب و النميمة و البخل و الاطيعة و 

نك  فرموداكل الربا و اكل مال اليتيم  معني اين كذب من زعم ان  معنا و هو متعلق بفرع غيرنا  تا ا 

نست ك  فرمودند مائيم اصل هر نيكي و از فروع ماست هر نيكي و از  حديث شريف لطيف ا 

جمل  نيكي است توحيد و نماز و روزه و فروبردن غيظ و عفو از بدكاران و ترحم بر فايران و 

ن ماست اصل هر شري و از فروع ايشان وارسي همسايگان و اقرار بفضل و اهل فضل و دشم

چيني و بخل و بريدن از رحم و خوردن ربا و  است هر قبيحي و فاحشٔ  پس ايشانند كذب و سخن

ن امر كرده است و مرتكب شدن فاحش  ظاهري  مال يتيم بغير حق و تجاوز از حدودي ك  خدا با 

كند ك  او با ماست و او بفروع و باطني و زنا و دزدي و هر قبيحي و دروغ ميگويد هر كس گمان 

غير ما چسپيده است پس ايشان اصل هر خيري ميباشند بنص اين اخبار و غير اين اخبار پس هر 

خيري ك  در پيغمبران مرسل و غير مرسل بوده است هم  از براي ايشان ثابت است و خيري ك  

ات و صفات حميده و در پيغمبران است شرافت ذات ايشان است و قوت و قدرت ايشان بر معجز

اخلاق پسنديده و ساير علوم و معارف از توحيد خدا و علم بساير احوال خلق و غير اينها پس 

ن فضايل هستند بطور كامل تر و بهتر بلك  چون پيغمبران از شعاع ايشان  ايشان صاحب جميع ا 

ن فضايل در ايشان است پس جميع ا   تر  اند معلوم است ك  منير هفتاد مرتب  از نور قوي خلق شده

تر باشد و همچنين از جمل  خلق ملائك  غير مارب و مارب است و  هفتاد مرتب  از ايشان قوي

نها از شعاع نور ايشان خلق شده اند پس جميع كمالات ايشان از شرافت ذات و لطافت  جميع ا 

ياده است خلات و قوت و قدرت و علم و عظمت جميع اينها در وجود مادس ايشان هفتاد مرتب  ز

ن فضايل بحدي زيادتي و قوت است ك  در نزد پيغمبران و ملائك  بحد اعجاز  بلك  ايشان را در ا 

نچ  بدان  ن و ا  ن افعال و صفات افعال و صفات خدائي است و از مثل ا  است و در نظر ايشان ا 

ن اقرار بنبوت و حجيت ايشان كرده ميكنند و اند و  نزديك باشد عاجزند و بواسط  عجز ايشان از ا 

نها از  همچنين جميع صفات خير و علوم و اعمالي ك  در مؤمنين ممتحنين يافت ميشود جميع ا 

ن بزرگواران ثابت است و هفتاد مرتب  قوي فتابند و ايشان بمنزل   براي ا  تر چرا ك  ايشان بمنزل  ا 

فتاب چنانك  فرمودند  ن فضايلشيعتنا منا كشعاع الشمس من الشمس شعاع ا  و صفات  پس جميع ا 

ن و همچنين  تر و كامل از براي ايشان بطور قوي ن و حايات ا  تر و بهتر ثابت است و ايشانند اصل ا 
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ن كمالات از  جميع خيرهائي ك  در عالها و روحها و نفسها و جسدهاي كل خلق است جميع ا 

قدري تر ثابت است و اين حرفي ك  زدم بطور ظاهر بود و اگر  براي ايشان بطور بهتر و پاكيزه

خداوند ايشان را خلق كرد و هيچ موجودي نبود ن  بدانك  بلندتر ميخواهي مستعد شو تا بگويم 

ن بزرگواران را تمام و كامل فرمود از فؤاد ايشان تا عال و  محسوس و ن  غير محسوس و خلق ا 

روح و نفس و جسد ايشان و ايشان بودند و عبادت ميكردند خدا را و هيچ محسوسي نبود 

زار دهر و البت  شنيدهٔ ك  هر دهري صدهزار سال است ك  هر سالي صد هزار ماه باشد ك  هزاره

ساعت باشد  هر ماهي صدهزار هفت  باشد ك  هر هفتٔ  صدهزار روز باشد ك  هر روزي صدهزار 

ك  هر ساعتي صدهزار دقيا  باشد و همچنين تا عاشره ك  هر عاشره مثل هزار سال از سالهاي اين 

اشد و استغفار ميكنم از كمي اين تحديد ك  كردم چرا ك  اگر جميع شعاع صفح  شوند و دنيا ب

نها مداد يافت شود و تا ملك  نها كاتب يافت شود و موازي ا  نها قلم يافت شود و موازي ا  موازي ا 

نچ  ذكر كردم هم  مثل بود از  هست بنويسند تحديد سبات وقت منير را بر نور نتوانند كرد و ا 

ن بهر حال براي ب ن مدت و پيشي ا  سياري مدت پيشي منير بر نور و الا اينها را نسبتي نيست با 

ن مدت پيشي داشتند بر جميع خلق بعد ك  خلق ايشان از فؤاد تا جسم ايشان تمام شد  ايشان در ا 

فريد يعني فؤاد ايشان  ن نور خداوند حايات پيغمبران را ا  نوري از جسم شريف ايشان تابيد و از ا 

خلق كرد و نهايت رتب  فؤاد ايشان را شباهت با صفت جسم ايشان است ن  با ذات جسم ايشان را 

بعد فؤاد خود ايشان تنزل كرده عال و نفس و جسم ايشان خلق شده است و ايشان هر كمالي ك  

دارند از لطافت فؤاد و عال و نفس و جسم خود دارند و ايشان توحيد خدا را و معرفت و محبت با 

را با فؤاد خود دارند و ياين بصفات و عبادت و طاعت و ادراك معاني را با عال خود دارند و خدا 

نها را با جسم خود  علوم و قوت و قدرت بر كارهاي عظيم عجيب را با نفس خود دارند و اظهار ا 

دارند خلاص  هر چ  دارند از جهت صفاي قابليت خود دارند ك  عكس جسم ايشان را بادر 

ن صفات در ايشان و همچنين احوال ساير  ود ادراك نمودهقابليت خ اند پس چ  خواهد بود ا 

ملائك  و انسان و جن و ساير خلق پس اين كمالات ك  در حاايق پيغمبران و ملائك  است ظهور 

 جسم ايشان است ديگر ببين ك  نفس و عال و فؤاد ايشان چيست بد نميگويد شاعر عرب ك  : 
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 علة الدهر كل  احديها      **  * **      ي معال ما عسي ان اقول في ذ

ن   يعني من چ  ميتوانم گفت در صاحب بلنديهائي در صفات ك  علت وجود كل دهر يكي از ا 

صفات بلند اوست پس باقي چيست و كجاست ك  هيچ دخل بعلت بودن و ربط بخلق ندارد 

اگر تا ملك خدا هست سير كنند و  بفهم ك  چ  گفتم و چ  ميگويم پس انبيا و ملائك  و مؤمنان

كسب معرفت كنند از رتب  خود بيرون نميتوانند رفت و اعلي رتب  ايشان شعاع جسم ايشان است 

لاانكر لل  قدرة و لاازعم الا ما شاء الل  سبحان الل  ذي الملك و الملكوت در زيارت است ك  

ره شما نيستم و گمان نميكنم درباره يعني من منكر قدرت خدا دربايسبح الل  باسمائ  جميع خلا  

نچ  را ك  خدا خواست  است ك  در شما باشد منزه است خداي صاحب ملك و  فضايل شما مگر ا 

ن جهت ك  شما در ملك و ملكوت جلوه كرده ايد و تسبيح و تنزي  خدا را براي خلق ب   ملكوت از ا 

شكار كرده ت  شد اگر ما نبوديم خدا شناخت  ايد چنانك  فرموديد بما خدا شناخ پاكي ذات خود ا 

ل محمد عليهم  نميشد و فرموديد در دعائي ك  بما تعليم كرديد ك  بخوانيم ك  خدايا بمحمد و ا 

نك  ظاهر شد ك  خدائي جز تو نيست پس چون  سمان خود و زمين خود را تا ا  السلام پر كردي ا 

نها و اين ن  بينم تنزي  خدا ميكنم بر حسب  نور شما را در ملك و ملكوت مي نمايش ذات شما در ا 

كاري است ك  همان من ميكنم جميع خلق خدا را بشما تنزي  ميكنند و عبادت ايشان تنزي  

ن فرموده است  يعني چيزي نيست و ان من شئ الا يسبح بحمده خداست بشما چنانك  خدا در قرا 

نك  تنزي  ميكند خدا را بثنايش و صفتش ك  شما هستيد پس پيغمب ران هم خدا را تنزي  مگر ا 

ميكنند بحمدش و لواي حمد در دست شماست چرا ك  شمائيد ولي نعمت كل كاينات و 

يعني بدرستي ك  بسوي ماست ان الينا اياب هذا الخلق ثم ان علينا حسابهم ايد ك   فرموده

نك   ه نميدانم چ   بازگشت اين خلق بجهت ا  ه ا  خلق شعاع مايند پس بر ماست حساب ايشان ا 

ميگويم و تو چ  ميشنوي پس معلوم شد بر صاحب ديده ك  پيغمبران توحيدشان ك  اعظم ماام 

ايشان است وقتي ك  از شعاع جسم ايشان شد ساير صفات و اعمال ايشان چ  خواهد بود و چون 

نك  فرمودند پيغمبران چنين باشند ملائك  چ  خواهند ب ان الملئكة لخدامنا و خدام ود و حال ا 

يعني ملائك  خدام ما هستند و خدام شيعيان ما هستند و همچنين ساير خلق چ  خواهند بود شيعتنا 

تر فهم خود ادراك  پس جميع كمالات ك  در خلق موجود است بلك  جميع كمالات ك  بنازك
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چ  خواهند گفت در فضايل ايشان و چگون   تر است پس نهايت از جسم ايشان پست ميكنند بي

ميتوانند اظهار كرد فضايل ايشان را اين است ك  فرمودند ما را از رتب  خدائي فرود بياوريد و 

نچ  در فضل ما ميخواهيد بگوئيد و نخواهيد توانست بكن  فضيلت ما رسيد و در حديثي ديگر  ا 

نست ك  از فضايل ما بشم ن ا  ا نرسيده است مگر الفي نيم  تمام پس فرمودند چيزي ك  حاصل ا 

معلوم شد ك  ساير خلق هر كمالي ك  دارند در ايشان ثابت است اينك  سهل است ك  هر كمالي 

ن كمال از ايشان است و  ن را داشت  باشد يا نداشت  باشد ا  ك  تصوير كنند و بفهمند خواه كسي ا 

هاي فضايل ايشان است ك  د ئين  ذهن او عكس انداخت  است و الا منتهي بسوي ايشان و از خزين ِ ر ا 

يا نشنيدهٔ ك  حكما گفت  ن فضيلت را نميتوانست ادراك كند ا  ئين  است و  ا  اند ك  ذهن انسان مانند ا 

ن ذهن چيزي در  ن ميافتد و اگر اصلي در عالم نباشد ا  ن در ا  ئين  را ماابل هر چ  ميكند عكس ا  ن ا  ا 

نرا تص او عكس نرا بتواني كرد و پذير نميشود و نميتواند ا  ور كند پس هر كمالي ك  تصور ا 

ن كمال در ايشان هست و  بخاطر گذراند اگر چ  در اين عالم ظاهر در احدي بروز نكرده باشد ا 

ئين  ذهن تو عكس انداخت  پس از اين جهت است ك  رخصت داده از صفات  اند ك  هر  ايشان در ا 

نچ  هم در ذهن شما عكس چ  ميخواهيد بگوئيد و نميدانم ك  چ  ميتواني نك  ا  د گفت و حال ا 

يد بادر بزرگي ذهن خود شماست و كجا مناسب جلال و عظمت ايشان  بيندازد يا بعال شما درميا 

يا نمي سمان بادر وسعت  است ا  سمان بداري از ستارهاي ا  ئين  كوچكي را زير ا  بيني ك  اگر ا 

سمان از شماره بيرون است حال همچنين است كواكب فضايل  خود حكايت ميكند و ستارِهاي ا 

نها هم   ن وسعت را ندارد ك  نماينده ا  و صفات ايشان از اندازه شمار بيرون است و هيچ ذهني ا 

يد صدهزاريك  ن را تصور كنند و بعالشان درا  باشد و از اين جهت جميع كمالات ك  پيغمبران ا 

ي و ان شاء الل  اعتااد كردي فضايل ايشان نخواهد بود پس وقتي ك  اين طور درباره ايشان شنيد

نست ك   ب  نها را ك  غايت وصف ايشان در مدح اميرالمؤمنين علي  السلام ا  بين پستي همت ا 

ميگويند كننده در خيبر كشنده عمرو و انتر ضارب بسيفين طاعن برمحين مصلي قبلتين فارس 

ده در خيبر چيست بدر و حنين شافع عرصات و صاحب ماامات نميدانم اينها چ  صفات است كنن

نك  يك گاوي كل زمين را برداشت  است و كشنده عمرو و انتر و ضارب بسيفين و طاعن  و حال ا 

نك  عزرائيل صادر از امر و نهي اوست و   برمحين چ  كمالي است و حال ا 
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فرينش را   اگر نازي كند از هم بپاشد جمل  قابلها      **  * **      باندك التفاتي زنده دارد ا 

نك  قلب زمين شد و  و نك  كعب  قبل  اهل روزگار شد بجهت ا  مصلي قبلتين چ  ماام است و حال ا 

ن جلوه گر بود و الا قبل  و وج  الل  نبودي و فارس بدر و حنين چيست و حال  نور مادس او در ا 

ن بزرگوار از براي  نك  از جلوه نور ا  ضل نفوس كمالها پيدا ميشود و هر كس كمالي دارد از فا ا 

نك  شيعيان ايشان شافع در مثل ربيع  و مضرند پس هر  كمال اوست شافع عرصات چيست و حال ا 

ن كمال در ايشان موجود است و بلانهايت قوي تر و  كمالي ك  در هر ذرهٔ از ذرِهاي وجود هست ا 

تر چنانك  فهميدي بلك  ميخواهم مطلبي از اين بلندتر عرض كنم و من از  تر و فاضل كامل

ن را بزبان واضحي بگويم و تو هم از خداوند گوش شنوا و دل بينائي خداو ند توفيق ميخواهم ك  ا 

ن را بفهمي و از براي اين مطلب بايستي  ر عنوان كرد چرا ك  بسي دقيق ي ديگفصلبطلب تا ا 

 . است

ن صاحب نور را  :فصل بدانك  نور پيدائي صاحب نور است و نور وقتي نور است ك  تو در ا 

ن ن بين ب  يا نمي ي و اگر صاحب نور را در ا  ئين  است  بيني ظلمت باشد ن  نور ا  نچ  در ا  بيني ك  ا 

ن نظر كند  فتاب است و هر كس با  فتاب نيست و هم  همان رنگ و شكل و طبع ا  جز پيدائي ا 

فتاب را مي ن نظر كند تو را  ا  ئين  است هر كس با  بيند ن  چيز ديگر را و همچنين شكل تو ك  در ا 

ن نبيند شكل تو را نديده و بي مي ئين  نظر كند و تو را در ا  ند ن  چيز ديگر را پس اگر كسي با 

ئين  كرده است و از شكل تو غافل شده  ن هنگام معلوم است ك  نظر بخود ا  نخواهد ديد بلك  در ا 

ئين  از خود وجودي ندارد مگر  است و اگر نظر بشكل تو كند البت  تو را ديده است پس شكل در ا 

ان پيدائي تو و پيدائي تو وقتي پيدائي تو است ك  تو پيدا باشي و وقتي ك  تو پيدا شدي تو هم

فتاب را ديده است  فتاب را ديد نور ا  ئين  نظر كند اگر ا  ديده شدهٔ ن  غير حال همچنين هر كس در ا 

فتاب ه فتاب است و پيدائي ا  فتاب پيدائي ا  فتاب را نديد نوري نديده چرا ك  نور ا  مان و اگر ا 

فتاب پيداست و اگر  فتاب را ب  ا  فتاب پنهان را حال اگر كسي  كسي ا  فتاب پيدا را ديده ن  ا  بيند ا 

فتاب را نبيند نور را نديده باشد و چون  فتاب را البت  نديده پس هر كس ا  فتاب را نبيند پيدائي ا  ا 

ت ك  شخص نور ديده نشود ظلمت خواهد بود پس اين بود ك  عرض كردم ك  نور وقتي نور اس

فتاب را نبيند نوري برقرار نخواهد بود  فتاب را ببيند و چون ا  يا نميمثلي ديگر ا  ورد ا  بيني  بايدم ا 
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بيني و نسبت او را بزنش ملاحظ  نكني شوهري او را نديدهٔ و او باين نظر  ك  زيد را اگر تو ب 

نك  زن بگيرد شوهر  شوهر نيست بلك  همان زيد است نمي نبود همان زيد بود بيني ك  پيش از ا 

نگاه باو شوهر گفتند حال اگر تو صفت نسبت زن را  وقتي ك  زن گرفت و نسبت با زن پيدا كرد ا 

ن نبيني زوج   ن نبيني باو شوهر نخواهي گفت و همچنين زن او اگر نسبت با شوهر را در ا  در ا 

نيست مادام نيست و وقتي زوج  است ك  نسبت او بشوهر را ملاحظ  كني و همچنين پدر پدر 

ك  پسر نداشت  باشد و تو اگر فكر پسرش نباشي و ملاحظ  پسرش را نكني باو پدر نخواهي 

ن ب  بيني و همچنين پسر پسر نيست مگر وقتي ك  نسبت  گفت مگر وقتي ك  نسبت پسرش را در ا 

ن ب  ت و اگر بيني حال همچنين است نور و منير اگر در نور منير را ببيني نور نور اس پدرش را در ا 

نست  ن پيدا نباشد سر تا پا ظلمت است و اگر تصور اين مطلب بر تو گران باشد بجهت ا  منير در ا 

تواني از غايت ظهور منير در نور ك  در نور منير را نبيني و از اين جهت هميش  نور را نور  ك  نمي

يا نمي مي بيني ك  حاكم  بيني و نميداني ك  چگون  ميشود ك  نور نور نباشد و ظلمت باشد ا 

ن  ن نسبت را از ا  منصوب از نزد پادشاه وقتي مطاع است ك  نسبت بپادشاه داشت  باشد و چون ا 

نك  شخص همان شخص است  بردارند ديگر جلالي براي او نميماند و ديگر مطاع نيست و حال ا 

فتاب بپو حال  فتاب ملاحظ  شود اگر چشم از ا  شند همچنين نور وقتي نور است ك  نسبت او با 

ئين  مي نچ  در ا  بيني غير از گردي و زردي و  ديگر نوري باقي نميماند درست فكر كن ك  ا 

فتاب است اگر گرد و زرد و گرم و  فتاب ا  فتاب چيزي پيدا هست و ا  حرارت و درخشندگي ا 

فتاب نيست پس هر  فتابي ك  نور ندارد ا  فتاب است ا  فتاب بودن ا  درخشنده باشد و اين نور شرط ا 

فتاب را مي گاه تو در ئين  نظر كني صفت ا  فتاب و  ا  ئين  است نيست مگر صفت ا  نچ  در ا  بيني و ا 

يا نمي فتاب چشم بپوشي ديگر صفت او را نخواهي ديد ا  فتاب حال اگر از ا  بيني ك  اگر از  تابش ا 

سلطان چشم بپوشي و ملاحظ  مطاع بودن او را نكني ديگر حكام حرمتي ندارند و مطاع نيستند 

نك  فتاب از خود  بجهت ا  نچ  دارند از سلطان است حال نور جز صفت ا  از خود چيزي ندارند و ا 

فتاب پس چون از صاحب صفت چشم بپوشي  فتاب نيست مگر بملاحظ  ا  چيزي ندارد و صفت ا 

ديگر صفت را نخواهي ديد پس معلوم شد ك  كل روزگار نورند وقتي ك  ملاحظ  صاحب نور 

نها بشود و اگر قطع ن نها در ا  نها بكنند هم  سر تا پا ظلمتند و چون اصل هم  ا  ظر از صاحب نور ا 



148 

 

ل محمداند سلام الل  عليهم پس وقتي در ملك نور و خير و  نورها و كمالها و خيرها در تمام ملك ا 

نها كسي كند در احدي  نها ديده شود و چون قطع نظر از ا  كمال هست ك  رخساره ايشان در ا 

يد كمالي نيست و خيري در هيچ جا ي عالم يافت نميشود و اين مطلب بسي بر ذهن ناقصها گران ا 

نها ك  ولايت اهل بيت عليهم السلام بر ايشان گران است ميگويند ك  اينك  بخصوص ذهن ا 

ل بينند پس اين چ  حرفي  محمد عليهم السلام نيست و در جميع چيزها كمالي مي احدي بفكر ا 

تو  كسي في المثل اسم تو را نداند و نداند ك  است ك  تو ميزني جواب عرض ميكنم ك  اگر 

ن  ئين  باشي و ا  كيستي و مدعي چ  هستي و چ  كارهٔ و چ  كمال در تو هست و تو در ماابل ا 

ئين  ديده تو را ديده يا غير تو را و  ن شمايل و كمال و حسني ك  در ا  يا ا  ئين  نظر كند ا  شخص در ا 

نهايت اسم تو را نميداند و تو را بحسب و نسب  شمايل و كمال و حسن از تو است يا غير تو

نميشناسد و اين ناصي ندارد و دروغ نگفت  كسي ك  بگويد ك  اين نظركننده غير از تو را نديده و 

يد بلك  عرض ميكنم ك   اين نظركننده اگر چشم از تو بپوشد هيچ كمالي و حسني در نظر او نميا 

ئ ئين  اگر تو در بالاي بامي باشي و در زمين ا  ين  باشد و كسي نداند ك  تو در بالاي بامي و نظر در ا 

كند تو را ديده و رخسار تو را مشاهده كرده اگر چ  نظر ببالا نتواند كرد و تو را نشناسد و نفهمد 

يد در باز بايدم  ورد هوش خود را جمع كن ك  بسي مشكل است چون زيد از در درا  مثلي ديگر ا 

بيني و باو سلام ميكني و با او سخن ميگوئي بحدي ك  اگر زيد  اول نظر تو حايات زيد را مي

نك  ملتفت نشده و ميگوئي نگاه نكردم اگر  برود و از تو بپرسند ك  قباي او چ  رنگ بود بسا ا 

بپرسند ك  ريشش حنا بست  بود يا ن  گوئي نگاه نكردم و اگر گويند چشمش را سورم  كرده بود 

نك   چشم تو نيفتاد مگر بر صورت او و ظاهر او و نديدي مگر صفات گوئي ملتفت نشدم و حال ا 

او را و لكن خود او را در صفات ديدي و خود او ظاهرتر بود در صفات بحدي ك  هيچ صفاتش 

پيدا نبود و با وجود اين اگر از تو بپرسند ك  حايات زيد چيست و در چ  عالم است و حايات 

يات چيست و فؤاد او چگون  است و در چ  عالم است فهمي و نميداني ك  حا يعني چ  تو نمي

نرا نديدهٔ بلك  نديدهٔ حاياةً مگر  ن نشده ك  تو حايات ا  نرا مانع ا  حال نفهميدن تو حايات ا 

و در  بينند  حايات و فؤاد او را پس حال همچنين مردم بكمالهاي عالم نظر ميكنند و خيرات را مي
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ن كمال و خ ن كمالها و خيرها صاحب ا  ل بينند و در حايات نديده ير را ميا  محمد عليهم  اند مگر ا 

 اند بد نگفت  است شاعر ك  :  السلام را چ  ميشود ك  ايشان را نشناسند و ندانند ك  را ديده

 تا شناسد شاه را در هر لباس      **  * **      شناس  ديدهٔ خواهم ك  باشد ش 

غير از ايشان كسي ديگر را صاحب كمال و خير و نور  بينند و الا پس مردم نميدانند ك  ك  را مي

ايكون لغيرك اند تدبر كن در كلام سيدشهدا صلوات الل  علي  ك  ميفرمايد در دعاي عرف   نديده

من الظهور ما ليس لك حتي يكون هو المظهر لك متي غبت حتي تحتاج الي دليل يدل عليك و متي 

يعني اي ليك عميت عين لاتراك و لاتزال عليها رقيباً بعدت حتي تكون الآثار هي التي توصلني ا

يا از براي غير تو پيدائي هست ك  تو پيدا نباشي و او پيدا باشد و او تو را نشان بدهد كي  خدا ا 

پنهان شدي ك  محتاج بدليلي باشي ك  دلالت بر تو كند و كي دور شدي ك  خلق تو مرا بسوي تو 

نك  دايم ديدهرسانند كور باد چشمي ك  تو را نب بان اوئي و اين پيدائي ك  امام  يند و حال ا 

ل محمد عليهم السلام باشند چرا ك  پيدائي خدا صفت خداست و غير  ميفرمايد باجماع شيع  بايد ا 

ذات خداست يايناً چرا ك  خدا باطن و پنهان هم هست و از صفات خداست ظاهر و باطن پس 

نك  هم پيدا و ظاهر صفت خداست و اگر ذات خدا بودي ب ايستي ك  ديگر پنهان نباشد و حال ا 

هم پنهان است پس معلوم شد ك  پيدائي خدا صفت خداست و صفت خدا غير خداست چنانك  

پيشترها دانستٔ  و غير خدا خلق خداست و اول خلق خدا ايشانند باجماع شيع  چنانك  دانستي پس 

چنانك  در د ظاهر خدا و پيدائي خدا باشند معلوم شد ك  ايشان ك  اشرف و اول خلق خدايند باي

و امر خلق خود را  حديثي فرمودند مائيم ظاهر خدا در ميان شما ما را از نور ذات خود اختراع كرد 

بما واگذاشت پس معلوم شد ك  ايشان ظاهر خدايند حال در دعا فرمود ك  از براي غير تو پيدائي 

لنيست پس هم  پيدائيها پيدائي خداست پس  محمد عليهم  معلوم شد ك  پيدا نيست چيزي مگر ا 

 السلام بد نگفت  است شاعر ك  : 

 در تجلي است يا اولي الابصار      **  * **      پرده از در و ديوار  يار بي

 پس پيدائي نيست مگر پيدائي ايشان باز بد نگفت  است شاعر ك  : 

 ليلي دگر چيزي نبيني  بجز     **  * **      اگر بر ديده مجنون نشيني 

ل بينم و براي تو مي اگر از اين چشم ك  من مي محمد عليهم  نويسم نظر كني بجز نور مادس ا 
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كننده از جميع ذرات موجودات و ايشانند ك  پر  السلام دگر چيزي نبيني پس ايشانند جلوه

ملأت سمائك بهم اند فضاي عالم امكان را بوجود مادس خود چنانك  در دعاي رجب است  كرده

لو ارضك حتي ظهر ان لا ال  الا انت  سمان  يعني خدايا با  محمد عليهم السلام پر كردي فضاي ا 

خود را و زمين خود را تا ظاهر شد ك  خدائي جز تو نيست پس جلوهٔ نيست مگر جلوه ايشان و 

و ايشانند كمالي نيست مگر عين كمال ايشان و جميع خيرها و نورها هم  جلوه و پيدائي ايشانند 

ن ماامات و ايشانند ك  پر كرده اند بصفت خود جميع فضاي عالم امكان را پس هر  صاحب هم  ا 

كس خاضع براي كسي شده براي ايشان شده اگر چ  نداند براي ك  شده و هر كس طالب 

يا نمي شنوي ك  مردم در بازارها و  چيزي شده طالب ايشان شده اگر چ  نداند طالب ك  شده ا 

طالب يعني هر كس ك  چيزي را طلب كرده  ميگويند مطلوب كل طالب علي بن ابي مسجدها

طالب را طلب كرده اگر چ  نداند ك  ك  را طلب ميكند و هر كس چيزي را دوست  علي بن ابي

 ام در مثنوي :  بد نگفت  ميدارد او را دوست داشت  اگر چ  نداند ك  ك  را دوست داشت  

لتي است      **  * **      يتي است شور مجنون از تو ليلي ا    سوز وامق از تو عذرا ا 

 وز غلط گويند عذرا بود يار      **  * **      از خطا خوانند ليلي را نگار 

 خود نكوئي جلوهٔ زان رو بود      **  * **      هر ك  بيني طالب نيكو بود 

دوست ايشان ولي دوست پس هيچ كس طالب كسي ديگر نباشد و هم  كس طالب ايشانند و 

ن چيست و بغلط اسمها ميگويند و فرق مابين مؤمن و كافر  خود را نمي شناسند ك  كيست و نام ا 

همان است ك  مؤمن ميداند طالب كيست و دوست چيست و كافر نميداند و همچنين هيچ كس 

نگاه  ن ميگذارد ا  او را دوست براه باطل نميرود مگر بتسويل هوا و هوس نام ايشان را بر سر ا 

يا از كسي شنيدهٔ ك  بگويد ميدانم ك  فلان چيز بد است و او را دوست ميدارم ك  بد  ميدارد ا 

ل محمد است عليهم  است حاشا بلك  ميگويد خوب است و او را دوست ميدارم و خوبي از ا 

ن ميگذارد و يا اشتباه ميكند و چنان ميپندارد ك  خ وب است السلام نهايت بغلط اسم خوبي را بر ا 

و او را دوست ميدارد پس هم  كس دوست ايشانند نهايت بعضي ايشان را ميشناسند بعضي 

بيند نور عظمت ايشان را ديده  نميشناسند و همچنين هر كس تعظيم كسي ميكند و او را عظيم مي

نرا عظيم خوانده و هر كس هر كس را عالم مي بيند علم ايشان را ديده و هر كس  و از اين جهت ا 
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بيند كمال ايشان را ديده و هر كس كسي را جواد ديده جوادي ايشان را ديده  سي را كامل ميك

ن شاعر ك  :   چ  بگويم بد نگفت  است ا 

 و هو الحمي و الحي و الفلوات      **  * **      ما في الديار سواه لابس مغفر 

نچ  ديده ميشود و پيداست  يعني نيست در جميع شهرها جز او صاحب تاج و نگيني اوست جميع ا 

ن شاعر ديگر بد نگفت  است ك  :   و باز ا 

 و الدهر في ساعة و الارض في دار      **  * **      لو جئت  لرأيت الناس في رجل 

ن خواهي   يعني اگر نزد او بروي جميع مردم را در يك تن خواهي ديد و جميع روزگار را در يك ا 

ي مشاهده كرد حال همچنين است اگر ايشان را بشناسي و يافت و جميع زمين را در يكجا خواه

شكار شود نخواهي ديد كمالي براي احدي مگر از براي  نها بر تو ا  چشم تو باز شود و پيدائي ا 

انا ايشان بلك  چيزي را جز ايشان نخواهي ديد اين است ك  حضرت امير علي  السلام ميفرمايد 

ان مؤمنان و روزه ايشان و در زيارت جامع  خواندهٔ ك  يعني منم نماز صلوة المؤمنين و صيامهم 

اما بودن ايشان اصل هر خير چنان ذكر الخير كنتم اول  و اصل  و فرع  و معدن  و مأواه و منتهاه 

است ك  دانستي پيش از اين و اما بودن ايشان فرع هر خير همين است ك  در اينجا ذكر كردم 

ناص نگيرند ك  اين زبان عاميان  چيست مگر فلاني عاجز است بزبان گنگان  عاميان  علما بر من 

نك  من اين كتاب را از براي زنان و عوام نوشت  ام و ثانياً  از عبارات مغلق عربي هيهات اولًا ا 

نهايت اشكال در همين است ك  كسي اين مطالب را باين زبانها بگويد و بطوري بگويد ك  هر 

ن بهره ببرد باري پس ا   محمد عليهم السلام فرع هر خيري هم هستند چرا ك  چيزي  لكسي از ا 

بيند و  پيدا نيست جز ايشان و هم  جلوه جلوه ايشان است لكن چشم بينائي ميخواهد ك  ايشانرا ب 

رزوكننده هر خيري انا الآمل و المأمول بشناسد از اين است ك  حضرت امير فرمودند  يعني منم ا 

رزوكنندهٔ م نچ  در عالم است و منم كسي ك  هر ا  رزو ميكند بفهم چ  فرموده است و ببين ك  ا  را ا 

رزوكرده رزوكننده است يا ا  نچ  هست ايشانند و  يا ا  شده پس ، ليس في الدار غيره ديار ، يعني ا 

صفتها و نورهاي ايشان پس ايشانند اصل هر خير و فرع هر خير و مأوي و منتهاي هر خير ببين ك  

ئين  ئين خان  باشد و  اگر ا  ن ا  ئين  خان  باشي چيزي در  تو در ا  خان  غير از تو هست بلك  نيست  ا 

بيني ك  اگر  مگر تو و صفات تو و نورهاي تو بلك  هرگز نور چيزي با چيزي شمرده نميشود نمي
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در خان  چراغي باشد و كسي بپرسد ك  در خان  چيست خواهي گفت چراغ و نخواهي گفت 

نور  چراغ صفت چراغ است و چراغ بنور خود چراغ است و بي چراغ و نور چراغ چرا ك  نور

نچ  در عالم است نور  ن هست همچنين جميع ا  چراغ نيست پس همين ك  چراغ گفتي نور لازم ا 

نور نباشند هرگز پس كمالي از براي احدي  ايشان است پس نيست چيزي جز ايشان و ايشان بي

من چ  از فضل ايشان بشمرم و كداميك را جز ايشان نيست و فضلي جز فضل ايشان نيست پس 

ذكر كنم پس همان بهتر ك  بهمين كليات اختصار نمايم و اگر فهميده باشي ك  چ  گفتم ديگر 

در هيچ فضيلتي در نخواهي ماند و حايات هم  را خواهي يافت ان شاء الل  و چون كلام باينجا 

تا چون مادار شرافت محبت  رسيد دوست داشتم ك  شطري از فضل محبت ايشان عرض  دارم

ن واسط  خير دنيا و  ايشان را بداني شوقت در محبت ايشان زياد شود و بر محبتت بيفزايد و با 

خرت را دريابي پس بجهت شرح اين مطلب عزيز شريف بايد دو   ي عنوان كنم . فصلا 

ن نيست و تغيير و  :فصل تبديل در بدانك  خداوند عالم جل شأن  ازلي است ك  زوال از براي ا 

ن ذات مادس ظاهر  ن راهبر نيست و اول جلوهٔ ك  از ا  وجود او راه ندارد و بدين واسط  فنا در ا 

ن بزرگواران  شده است نور مادس پيغمبر است و ائم  طاهرين سلام الل  عليهم اجمعين و چون ا 

جلوه و صفت خداوند هستند محبوب خدايند چرا ك  هر كس دوست ميدارد كسي را ك  بر 

ن باشد و ايشان عين صفت خدا هستند و از اين جهت محبوب خدايند ص چنانك  در دعاست  فت ا 

يعني حبيبي نيست مگر او و اهل بيت او سلام الل  عليهم و چون صفت لا حبيب الا هو و اهل  ك  

ن است ك  ايشان هم دايم و باقي  نك  ازلي باشند ا  خدا هستند پس ايشان هم ازلي باشند و معني ا 

ي  م وارد كل شئ هالك الا وجه  يباشند و هلاكت در وجود ايشان راهبر نيست چنانك  در تفسير ا 

ل محمد عليهم السلام ك  وج  الل  ميباشند و از اين  شده است ك  هر چيزي هلاك ميشود مگر ا 

يعني سلام بر اصل باقي دائم قديم و السلام علي الاصل الاديم جهت در زيارت ميخواني 

يعني من صاحب ازلي اولي هستم و فرمودند در انا صاحب الازلية الاولية حضرت امير فرمودند 

حديث شريفي ك  حاصلش اين است ك  ما بهستي خدا هست بوديم ازلي ابدي پس چون صفت 

ا فيض يابند و خدا خالق خدا هستند ازلي و ابدي هستند و با وجود اين محتاج بخدايند و از خد

ايشان است پس معني ازلي بودن ايشان اين است ك  خدا ايشان را خلق كرده و هميش  هستند و 
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خري نيست همين قدر را اگر بفهمي و بداني  ديگر فاني نميشوند و هستي ايشان را اول و ا 

اينجا نميشود ك  بيش  ام و ام و گفت  كفايت ميكند و تفصيل اين را در ساير كتابها و درسها نوشت 

از اين بيان كنم خلاص  ايشان صفت خدايند و چون صفت خدايند محبوب خدايند بلك  خود 

ايشان عين محبت خدايند چرا ك  محبت خدا صفت خداست و ايشانند صفت خدا پس خداوند 

ائمي عالم خلق را خلق كرد از براي طاعت و بندگي خود تا چون طاعت و بندگي بكنند پاينده و د

يعني شما را از براي باقي بودن خلق كردند ن  از خلاتم للبااء لا للفناء شوند چنانك  فرمودند 

براي فاني شدن و باقي بودن ك  انسان در تعب و مصيبت و محنت باشد ك  حسني ندارد پس 

 گذراني باشد و معلوم است ك  هم   وقتي باقي بودن خوب است ك  در راحت و نعمت و خوش

راست  شدن بصفت خدا چرا ك  اصل هر خير و  تها و نعمتها و خوشيراح ها در تارب بخداست و ا 

راست  شود  ن پيدا شود ك  شخص بنور خدا منور شود و بصفات خدا ا  كمال و نعمت و راحت از ا 

ل  ك  صفت خداست  نك  شخص اطاعت پيغمبر صلي الل  علي  و ا  پس راحت حاصل نشود مگر ا 

قل ان كنتم تحبون الل  فاتبعوني يحببكم و از اين جهت خداوند فرمود ك   و نور خداست نمايد

يعني بگو اگر شما دوست خدائيد متابعت كنيد مرا تا خدا شما را دوست دارد پس خدا كسي الل  

ل نك  خود را بصفات دوست او بيارايد و دوست خدا محمد و ا  محمد  را دوست نميدارد مگر ا 

كس خود را بصفات ايشان بيارايد مناسبت بايشان پيدا كند پس چون است عليهم السلام پس هر 

مناسبت بايشان ك  حبيبند پيدا كرد حبيب شود و خود صفت خدا شود و معلوم است ك  صفت 

خدا فنا و زوال ندارد و معلوم است ك  صفت خدا در تعب و محنت و رنج نباشد و جميع خيرها و 

سبب نجات ابدي و نعمت سرمدي متابعت پيغمبر صلي الل  كمالها از براي او حاصل ميشود پس 

ل  باشد و خدا امر نكرده است كسي را مگر بصفت ايشان ك  محبوب اوست و نهي  علي  و ا 

نكرده است مگر از صفات دشمنان ك  مبغوض خدا هستند و خدا ايشان را دشمن ميدارد پس 

راست  كند حال  لمعلوم شد ك  هر كس نجات ميخواهد بايد خود را بصفات ا   محمد عليهم السلام ا 

هاي بسيار است از فؤاد او و عال و روح و نفس و طبع و ماده و مثال و جسم او و هر  انسان را مرتب 

ل راست  كنند بصفات ا  محمد عليهم السلام تا محبوب خدا شوند و چون  يك از اينها بايد خود را ا 

ب نكند چرا ك  هيچ كس رنج دوست خود را محبوب خدا شوند خدا ايشان را بهيچ عذابي معذ
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نخواهد و دوست خود را نيازارد و دوست محبوب خود را نيازارد البت  و اين اطاعت كردن 

همان ولايت و محبت ايشان است چرا ك  اطاعت خود را بشكل محبوب كردن است و  ايشان 

ن محبت ميل شخص است بسوي محبوب خود و نهايت ميل متصل شدن بمحبوب ا ست و از ا 

بيشتر اتحاد با محبوب است و چون با محبوب خود متصل شود و متحد شود بشكل و رنگ و 

ن شود و هر چ  از اين معني كم گذارد ناص  ن است ك  بصفت ا  صفت او شود پس نهايت ميل ا 

در اتحاد اوست با محبوب خود و چون ببرهان معلوم شده است ك  كسي متحد با ذات ايشان 

راست  كند و متحد با نشود پس نه ن است ك  خود را بصفات ايشان ا  ايت محبت شخص بايشان ا 

صفات ايشان بشود پس اطاعت عين محبت باشد و محبت عين اطاعت در هر ماام پس ولايت 

ل محمد عليهم السلام اطاعت ايشان باشد و هر چ  از اطاعت كم گذارد در ولايت ايشان تاصير  ا 

لكرده باشد و اين است معني  نك  بعضي پيغمبران در ولايت ا  محمد عليهم السلام تأمل كردند  ا 

يعني در طاعتي از طاعتها تأمل كردند و الا حاشا ك  نبي معصوم در اصل دوستي و اقرار متعارفي 

ن  ايشان كوتاهي كند پس تأمل ايشان تأمل در بعضي عبادات و طاعاتست حال چون تو را ا 

هائيست ك  شنيدي تو بايد ك   بهر مرتبٔ  ولايت ايشان را ك  طاعت ايشان است داشت  باشي و مرتب ِ

مردم در اين ولايت مختلفند بعضي بيشتر دارند بعضي كمتر بادر اطاعتشان حال اطاعت جسم تو 

نست ك  بواجبات و مستحبات ك  فرموده اند عمل نمائي و از محرمات و مكروهات ك  فرع  ا 

من اقام الصلوة فاد   حضرت امير علي  السلام فرمودند اعداي ايشان است دوري كني اين است ك

نست و اما يعني هر كس نماز را برپا دارد ولايت مرا برپا داشت  است اقام ولايتي  اطاعت مثال تو ا 

ن   ك  خيالها ك  محبوب خدا باشد نمائي و از هر خيال ك  مكروه خداست اجتناب نمائي و دائم ا 

نها بيفزايد و هرگز صورتهاي محبوب خدا را بخاطر  نها انس گيري و محبتت با  بگذراني تا با 

نها زياد شود  از حضرت صورتهائي را ك  خدا زشت ميدارد بخاطر نگذراني تا وحشتت از ا 

عيسي علي  السلام مروي است ك  فرمودند موسي شما را امر كرد ك  زنا نكنيد من شما را امر 

تش كنند سافش سياه ميشود بفهم ك  چ  ميكنم ك  خيال زنا نكنيد چرا ك  خان  ك   ن ا  در ا 

نچ  در دنيا  ميگويم و چنانك  انسان بهر چ  روز انس ميگيرد شب او را بخواب مي بيند همچنين ا 

ن محشور ميشوي ك  فرمودند  خرت با ا  ن انس گرفتي در ا  يعني شخص روز المرء مع من احب با 
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نست و عبادت قيامت با دوستش محشور ميشود  ك  علمهائي ك  محبوب خداست و از نفس تو ا 

محبوبان خداست تحصيل كند و از علمهائي ك  مبغوض خداست و از دشمنان خداست اعراض 

كند و از سخط خداوند عالم خائف باشد و هرگز از مكر او ايمن نگردد چرا ك  اين صفات 

ل معنا و هو كذب من زعم ان  محمد عليهم السلام است نشنيدي ك  فرمودند  صفات دشمنان ا 

يعني دروغ ميگويد كسي ك  گمان ميكند ك  او با ماست و بفرع غير ما متمسك بفرع غيرنا 

چسپيده است پس با دوستي ايشان نميسازد ك  كسي بعلم غير ايشان چسپيده باشد و كشكول 

نها بيارايد  حديث گدائي برداشت  در درِ خان  دشمنان خدا و رسول گدائي كند و خود را بصفت ا 

ك  خدا وحي كرد ب  پيغمبري از پيغمبران ك  بگو ببندگان من ك  نخورند خوراك دشمنان ست ا

نها  مرا و نپوشند لباس دشمنان مرا و نروند براه دشمنان من ك  ايشان هم دشمن من شوند چنانك  ا 

نها بواسط   دشمن منند پس دوست هرگز خود را بسيرت دشمنان محبوب خود نيارايد چرا ك  ا 

اند پس چون تو خود را بسيرت دشمن ايشان بيارائي تو هم دشمن  سيرت دشمن خدا شدههمان 

يد خاك  نمي شوي  بيني ك  اگر نجاستي در خاك افتد و بماند تا خاك شود و بشكل و رنگ خاك درا 

يد پاك شود  باشد و طاهر شود و چون سگي در نمكزار افتد و نمك شود و بشكل و رنگ نمك درا 

شمني بهمان صفات است اگر تو بصفت دشمنان شوي دشمن شوي و چون پس دوستي و د

ن است ك  بر ياين شوي از اصول دين خود و اطاعت بصفت دوستان شوي دوست شوي  عال تو ا 

ك  ياين صفت خدا و دوستان خداست و از شك و ظن و وهم دوري كني چرا ك  صفت دشمنان 

دوستان است و مأيوس از رحمت او خداست و همچنين اميدوار بفضل خدا شوي ك  صفت 

نشوي ك  صفت دشمنان است پس اگر از پي دين خود نروي تا تحصيل ياين نمائي و شك داشت  

علي  السلام فرمودند ك  شك را بخود راه ندهيد ك  شك حضرت امير باشي بصفت دشمنان باشي 

ن است ك  محبت خداو عبادت كنيد ك  اگر شك كنيد كافر شويد  ل فؤاد تو ا  محمد و  و رسول و ا 

اولياء ايشان عليهم السلام را داشت  باشي و عارف بحق ايشان شوي بمعرفت نورانيت و معرفت 

ايم پس هر گاه محبت اولياء بورزي بفؤاد خود ك   نورانيت همين است ك  ما در اين كتاب نوشت 

راس ت  و دشمن حايات تو است عبادت كردهٔ و اگر دشمني ورزي خود را بصورت دشمنان ا 

ل او عليهم السلام را پس دشمن شوي چرا ك   باشي و همچنين اگر انكار نمائي خدا و رسول و ا 
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اند و خدا هيچكس را در  انكار صفت دشمنان است و دشمنان بواسط  صفات خود دشمن شده

اند پس هر گاه عمل تو عمل بدان شد تو هم  اصل خلات بد نيافريده بعمل خود مردم بد شده

هاي تو بايد عبادتي كند و عبادت هر يك اين بود ك   پس معلوم شد ك  هر مرتبٔ  از مرتب بدي 

عرض شد و چون حايات تو حاكم است بر عال و عال بر علم و علم بر عمل ظاهري اگر درج  

درست باشد و درج  پائين قصوري داشت  باشد ناقصي لكن هالك نيستي چرا ك  اصل  اعلاي تو 

ب است اميد ثمري هست ، پس جميع اين اعمال ك  درج  بالا ست درست است و تا ريش  در ا 

ن در  ن در عال تو است و فروع كلفت ا  ن در فؤاد تو است و تن  ا  بمنزل  درختي هستند ك  ريش  ا 

ن در بدن تو است اگر ريش  تنها درست  نفس تو است و نازك ن در مثال تو است و برگهاي ا  تر از ا 

ن بشك ن بشكند و ريش  و تن  درست باشد زودتر باشد و تن  ا  ند اميد روئيدن هست و اگر فروع ا 

نها  ن شاخهاي نازك بشكند زودتر ميرسد و اگر ا  ميرويد و اگر ريش  و تن  و شاخها درست باشد و ا 

ن برگ هست حال همچنين اگر محبت  هم  درست باشد و برگي بيفتد بزودي زود اميد رسيدن ا 

در عال راهبر شود اصلاح ميشود و اگر محبت و ياين درست باشد و فؤاد درست باشد و شكي 

در علم ناصي پيدا شود زود درست شود و اگر محبت و ياين و علم درست باشد و خيال فاسدي 

يد زودتر اصلاح يد  ا  ن چهار درست باشد و ناصي در اعمال ظاهري پديد ا  پذير شود و هر گاه ا 

ز اينها ك  فسادي پيدا كند ناص باشد از براي ايشان پس بزودي زود درست شود اگر چ  هر يك ا

ب است و تن  بشكند ناص كلي است و گناه عظيم است و لكن چون روئيد و  هر گاه ريش  در ا 

ن دو درست شد و شاخ  شكست گناه عظيم است و لكن باز  ن بشود و اگر ا  خواهد روئيد كفاره ا 

نها  ن بشود و اگر ا  هم  درست است و برگي افتاد باز برويد و چون ميرويد چون روئيد كفاره ا 

ن شود پس اين است ك  فرمودند  حب علي حسنة لاتضر معها سيئة و بغض  سيئة روئيد كفاره ا 

پس حب علي كفاره جميع گناهان شود چنانك  مشاهده كردي و گويا بچشم لاتنفع معها حسنة 

ب ولايت نباشد  اگر تن  درختي تازه داري عماقريب خود ديدي و اما نعوذ بالل  اگر ريش  در ا 

عماقريب هم  چوب خشك شود و هيم  شود و  ميخشكد و هيم  شود و اگر شاخهاي تازه داري 

يعني هيم  جهنم مردمند و سنگ وقودها الناس و الحجارة هيم  را بايد سوخت خدا فرموده 

تش اب سوختن گيرا شود و اسب كبريت و اگر خرواري برگ تازه داري عماقريب مشتي ا 
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ن نفع نكند بفهم و ب  بين با  هيمِهاي كلفت شود پس بغض علي گناهي است ك  هيچ طاعت با ا 

چشم بصيرت ك  چگون  واضح كردم ك  گويا با چشم ميتوان ديد پس محبت حضرت امير 

ن طاعتي نيست و حسن  ن حسن  نيست و خدا  طاعتي است ك  اشرف از ا  ايست ك  بهتر از ا 

ها گناهان را ميبرند و حب علي است ك   يعني حسن الحسنات يذهبن السيئات ان ميفرمايد ك  

نك   هم  حَسَنهاست و كلي حسنهاست و هم  حسنها فرع اويند و شاخ و برگ اويند و عجب از ا 

نگاه توب  كند گويند توب  او قبول ميشود و چنان ميشود ك  گويا  اگر كسي گناه كند تا دم مردن ا 

يك عملي است از فروع محبت امير علي  السلام پس چگون  اصل محبت كفاره  گناه ندارد و توب 

نشود و توب  نباشد پس خود محبت اعظم توبِ هاست ك  ممكن است و توب  بازگشت بسوي 

ن ناصي رفت   خداست و محب خود بازگشت  است بلك  خود با محبوب است نهايت در فروع ا 

ن بازگشت كفاره است و بودن  خود او با محبوب سبب مغفرت است و مردم توب  است و خود ا 

نجاست پس دوست در توب  است اگر چ  توب  عملي نكرده باشد  نجا روند او خود ا  و ميكنند ك  ا 

اين مطلب را دانستي عرض ميكنم ك  چنانك  در جلد معاد دانستٔ  مردم را صفاتي است چون 

يد و طيب باشد و عرضش خبيث و ذاتي و صفاتي است عارضي و بسيار شود ك  شخص ذاتش سع

ل ن باشد ك  از طينت ا  محمد عليهم  بسا باشد ك  ذاتش خبيث باشد و عرضش سعيد و ذات سعيد ا 

ن باشد ك  از طينت اعداي ايشان خلق شده باشد و هر ذات  السلام خلق شده باشد و ذات خبيث ا 

ل اشد چنانك  حصٔ  از گل عليهم السلام خلق شده باشد بر صفت ايشان ب محمد  ك  از طينت ا 

بحص  ديگر شباهت دارد در طعم و رنگ و صفت و هر طينت ك  از طينت دشمنان خلق شده 

نها دارد چنانك  حصٔ  از خاكستر بحص  ديگر شباهت دارد و دانستي ك  هر كسي  باشد شباهت با 

د ضعف دوست شبي  و نظير خود شود چرا ك  هر چيز از مانند خود قوت گيرد و از مخالف خو

يا نمي تش نفع  پيدا كند ا  تش از ا  ب ضعف پيدا كند پس ا  تش قوت گيرد و از ا  تش از ا  بيني ك  ا 

ب  ب ضعف پيدا كند و هر گاه ا  ن واسط  ترقي كند و از ا  پيدا كند و سبب قوت حيات او شود و با 

تش را فاني كند پس وجود طالب وجود است و از عدم گريزان  دوامي پيدا كند و قوتي يابد ا 

ن چيز گريزان است ك  او را  ن چيزي باشد ك  وجود او را قوت دهد و از ا  تش طالب ا  است پس ا 

فاني كند پس باين قاعده شريف  هر چيز طالب مثل خود باشد و از مخالف خود گريزان باشد و با 
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ل محمد شد عليهم السلام لامحال  مايل بايشان  او دشمن باشد پس چون طينت كسي از طينت ا 

ايشان را دوست دارد و از دشمنان ايشان طبعاً گريزان باشد و همچنين هر كس از طينت  باشد و

ل محمد عليهم السلام گريزان باشد و ايشان را دشمن دارد  دشمنان باشد مايل بدشمنان باشد و از ا 

نك  كسي شما شيعيان را دوست دارد و نداند ك  شما چنانك  در  حديث وارد شده است ك  بسا ا 

نك  شما را دشمن دارد و نداند ك  شما چ  ميگوئيد و چون حايات ذات هر چ  مي گوئيد و بسا ا 

كس فؤاد اوست پس هر گاه كسي بفؤاد ايشان را دوست دارد بحايات ايشان را دوست داشت  

نجا عرض راهبر نيست چرا ك  جاي ذات است پس  باشد و بذات خود دوست داشت  باشد و ا 

ل مد باشد عليهم السلام لامحال  و هر كس بفؤاد دوست دشمنان باشد مح چنين كسي از طينت ا 

ها عَرَض برميدارد پس  لامحال  بذات خود خبيث باشد و عَرَضي نخواهد  بود و اما ساير مرتب ِ

ل محمد عليهم السلام باشد ولي خباثتي عَرَضي باو چسپيده  ميشود ك  كسي بذات خود از طينت ا 

ن چسپيده باشد و اگر اين مسئل  را بتفصيل باشد يا كسي از طينت دشمنا ن باشد و خوبي عَرَضي با 

ام پس شيع  گناهكار طيب الذات است و خبيث  نوشت  فصلخواهي در جلد معاد رجوع كن ك  م

است ك  عرض كردند بموسي بن چنانك  مروي العمل و جايز نيست ك  باو خبيث الذات گويند 

سول خدا اينجا مردماني هستند از دوستان شما ك  شراب جعفر علي  السلام ك  اي پسر دختر ر

يا رواست براي ما ك  بايشان بگوئيم فساق فجار  ميخورند و گناهان مهلك مرتكب ميشوند ا 

فرمودند ن  والل  فاسق فاجر نيست مگر ناصب ما و لكن بگوئيد مؤمن النفس خبيث الفعل طيب 

نك  خدا و رسول و ما از او راضي هستيم و الروح والل  بيرون نميرود دوست ما از دنيا مگ ر ا 

ن گناهان محشور شود و رويش سفيد است و عيبش پوشيده  نست ك  او با وجود هم  ا  سببش ا 

ن صاف ميشود اين است ك  خواب  است و دلش ايمن است و كمتر چيزي ك  دوست ما با 

ن شدي هولناكي ب  د كنند و اين كفاره گناهان بيند يا ظلمي از دولت ظالمين باو رسد يا مرگ را با 

گناه تمام شد حديث شريف پس معلوم شد ك  چون ذات  او شود پس از دنيا بيرون ميرود بي

ن  ن عالم بذات پاك و پاكيزه خودش و ا  يد در ا  مؤمن پاك است و عالم محشر عالم ذاتهاست ميا 

اي دنيا و گناهان عَرَضي ك  دارد اگر گناهاني است ك  بظاهر خود كرده بعضي از خوفه

ن ترسها و سختيها نصيب  ن باو ميرسد و غالب شيع  گناهانشان اين جوره است پس ا  سختيهاي ا 
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نك  روز قيامت باو نشان دهند ك  اگر  اوست از جهنم ك  ديگر رنگ جهنم را نخواهد ديد مگر ا 

نجا نجات يافت  و هر  گناهكار بودي جاي تو اينجا بود پس سرور او زياده شود ك  از  گاه گناهان ا 

نجا  ن گناهان را كرده است بعضي از ترسهاي برزخ و سختيهاي ا  او گناهاني بود ك  بخيال خود ا 

ن سختيها باو رسد صاف شود و  باو رسد و اين جور طايف  كمي از شيعيان باشند و چون در برزخ ا 

با دل خود  پاك گردد و اين جور بسيار كمند و بسا باشد ك  بعضي مردم يافت شوند ك  گناه را

ن گناه را در دل خود يافت  ن جماعت چون قيامت شود بيايند و از  كرده باشند و محبت ا  اند ا 

نها پاك نشود در ضحضاح  ترسهاي عرصات قيامت بايشان چندان برسد ك  پاك شوند و اگر با 

نك  از گناهان پاك شده باشد  يد و حال ا  نگاه بيرون ا  نجا پاك شود ا  نرا ببرند تا ا  و داخل جهنم ا 

نرا در  بهشت شود و اين بدترين دوستان است و هزاريك ايشان باين درد مبتلا نباشند و تفصيل ا 

ام و اينها هم  در صورتي است ك  از محبت ايشان غافل باشد و تجديد محبت  معاد ذكر كرده

ن ايشان و ايشان را ننمايد و اگر تجديد محبت ايشان در اين دنيا در دل خود كرد و قلباً از دشمنا

صفات دشمنان ايشان بيزاري دارد و بر خود از مرتكب شدن بعضي معاصي خشمناك است و از 

يد و شرمسار است پس او از جمل  كساني است ك  از دنيا بيرون  ن صفتها بدش ميا  خود بجهت ا 

غش و همان تجديد محبت حاياي كفاره جميع گناهانش باشد و اگر بعضي  ميرود مثل طلاي بي

ات دنيا باو ميرسد از باب تربيت است ك  حجت علي  السلام ك  از پدر مهربانتر است او مكروه

را تربيت ميكند تا مغرور نشود و بگناههاي خيالي و دلي نيفتد و از دنيا دل ببرد و اينها عذاب 

خرت ندارد و تربيت لازم است و اگر فرزند خود را بخود  نيست و شيع  محب عذابي در دنيا و ا 

ذارند احتمال ميرود ك  دنياي غراره او را مغرور كند و شياطين جن و انس دنيا را در نظر او واگ

است نمايند پس بجهت تربيت او را  زينت دهند و او را مايل بدشمنان و متاع دنيا ك  جنت كفار 

 گرفتار ببعضي سختيها كنند و اگر ن  خوف اين بود ابداً مكروهي بمؤمن نميرسيد چرا ك  او

گناهي ندارد و هميش  از گناهان خود تايب است بواسط  محبت موالي و سادات خود و كدام 

تر بلك  مردم توب  ميكنند ك  دوست خدا شوند او خود دوست است پس  توب  از محبت خالص

خرت  خرت مغفور است اگر چ  توب  ظاهري را بعمل نياورد و در ا  گناهان دوست در دنيا و ا 

براي او گشاده نميشود و ترازوي اعمال از براي او نصب نميشود چرا ك  اينها  ديوان معصيتها از
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خرت بيايد و فهميدي ك  اينها از براي دوست مغفور ميشود و  وقتي ميباشد ك  معصيتي در ا 

يد پس چ  چيز را بكشند و چ  چيز را بياورند  خرت نميا  نچ  در بعضي احاديث شنيدهٔ ك  و اما با  ا 

ند ك  عبادتشان چنين و اخلاقشان چنان و رفتارشان چنان باشد هم  راست است شيعيان ما كساني

اند و من بايد اين معني را براي تو بطور مثل بياورم تا بفهمي هر  صلوات الل  عليهم درست فرموده

زمستان كسي را ببري بباغ خود ميگوئي در تعريف باغ خود ك  اين درخت گلش  فصلگاه در 

فتاب چنين خوشبوست ك   فتاب است و از شفافي چون ا  باغ را معطر دارد و رنگش برنگ ا 

درخشان است و برگش مانند استبرق سبز است و اصل گلش مانند حرير بهشت است و تخم  

گلش چنين است و تركيبش چنين و صد برگ دارد بعضي زرد و بعضي قرمز و بعضي سفيد و 

ن درخت كني و جا هل هر چ  نگاه ميكند جز شاخ  چوب بعضي بنفش و همچنين صفتها از ا 

ن نيست  خشك چيزي ديگر نبيند پس گويد اين درخت ك  چنين نيست و هيچ از اين صفات در ا 

بيني ك  در ايشان هيچ نيست  حال امر چنين است وصف كردن ائم  شيعيان خود را و تو مي

 اند و اين صفات در  اندهتعجب ميكني ك  اينها را ك  شيع  ميگويند و ائم  اينها را شيع  خود خو

نك  حمل بر اين كني ك  اينها منافاند حاشا عالم اعراض  زمستان است و  فصلايشان نيست و بسا ا 

نها غالب شده است و مانع از ظهور نور ايشان شده است و نميگذارد  سرماي اعراض بر وجود ا 

نها بروز كند مانند شخص مادس متهجدي صا ن صفات از ا  لحي دايم الصوم دايم ك  هيچ يك از ا 

ن هيچ عبادت بروز نميكند و حسرت هم  عبادات را  الصلوتي ك  حال ناخوش شده است و از ا 

دارد و از بيماريش بيزار است حال شيع  از موانع طاعتش بيزار است لكن مرض غالب شده و 

ن ظاهراً ربوده از مرض خود نال  ميكند و چاره هم ندارد ظاهرا چ  كند مسكين حال  اختيار را از ا 

ن طاعات براي او نوشت  ميشود و چون  راست  است و جميع ا  ن صفات حسن  ا  شيع  دوست بجميع ا 

ن وقت شاخ و برگ خواهد كرد و روز  يد ا  خرت درا  زمستان اين دنيا بگذرد و بهار عالم برزخ و ا 

ن بالاتر ميرود وقت ن ميرويد و روز بروز درج  ا  ي ك  مستضعفين بروز گلها و شاخها و برگها از ا 

نجا شاخ و برگ بسيار كند و ترقي كند  نجا چون تكليف قبول كنند نجات يابند شيع  هم در ا  در ا 

اگر چ  كسي ك  بزمستان اعراض نخشكد البت  بني  او قويتر باشد و بيشتر ترقي كند لكن سايرين 

شود بلك  جميع هم بعد از زمستان بهار خواهند كرد و جميع صفات حسن  از براي ايشان حاصل 
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صفات حسن  ك  از مخالفين سرميزند هم  بشيعيان خواهد راجع شد و هم  مال ايشان است 

نرا داده نجا رجوع كن حال ميخواهم  چنانك  در جلد دويم كتاب شرح ا  ام اگر تفصيل خواهي با 

ن ذكر كنم ك  سبب زيادتي شوق فصلك   ي ديگر عنوان كنم و بعضي احاديث در شأن شيع  در ا 

ن واسط  زياده شود .   در تحصيل محبت شود و محبت باخوان و دوستان اهل بيت عليهم السلام با 

نچ  احاديث در اين  :فصل  ذكر كنيم هم  مناول از عوالم است و ديگر حاجت  فصلبدانك  ا 

نها نيست  ل  فرمودند هر كس خوشنود ميشود ك  حضرت پيغمبر بذكر سند ا  صلي الل  علي  و ا 

خدا جميع خيرها را براي او جمع كند پس علي را دوست دارد و دوست دارد دوستان او را و 

يا و حضرت امير دشمنان او را دشمن دارد  علي  السلام فرمودند هر كس ميخواهد ك  بداند ا 

زمايش كند دل خود ر ا اگر دوست ما را دوست ميدارد دشمن ما دوست ماست يا دشمن ما پس ا 

العابدين علي   زينو حضرت امام نيست و اگر دشمن ميدارد دوست ما را پس دوست ما نيست 

السلام فرمودند هر كس ما را دوست دارد ن  از جهت دنيائي ك  از ما باو برسد و دشمن ما را 

يد روز قيامت با محم و در د و ابرهيم و علي عليهم السلام دشمن دارد ن  از جهت نزاع دنيائي ميا 

مرزيده حديثي  ديگر فرمودند ك  اگر بيايد روز قيامت بگناهي مثل ريگ روان و كف دريا ا 

ل  فرمودند يا علي مستوجب بهشت است هر و حضرت ميشود براي او  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ترين  محكمفرمودند و ك  ترا دوست دارد و مستوجب جهنم است هر ك  تو را دشمن دارد 

دستگيرهاي ايمان حب في الل  و بغض في الل  است و دوستي دوست خدا و دشمني دشمن خدا 

گوي ما يا مدح كند  صادق علي  السلام فرمودند ك  هر كس بنشيند در نزد عيبو حضرت است 

ت دارد دشمن ما كننده بما را يا دوس كننده از ما را يا قطع كند وصل غالي در ما را يا وصل كند قطع

ن عظيم را  را يا دشمن دارد دوست ما را بتحايق ك  كافر شده است بخدائي ك  سبع المثاني و قرا 

اسرائيل ك   نال كرده است ك  خدا وحي كرد بيكي از عباد بنيرضوي  و از فا نازل كرده است 

كردهٔ و اما زهدت  عبادت تو براي من عزتي براي خودت پيدا در دل او چيزي افتاده بود ك  اما 

يا براي من وليي را دوست داشتٔ  و دشمني از دشمنان مرا  در دنيا راحتي براي خود پيدا كردهٔ ا 

ل  و حضرت دشمن داشتٔ  پس امر كرد خدا ك  او را بجهنم بردند  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

دا را در فرمودند روزي بكسي دوست بدار براي خدا و دشمن بدار براي خدا ك  دوستي خ
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اش بسيار باشد  نخواهي يافت مگر باين و طعم ايمان را كسي نخواهد چشيد اگر چ  نماز و روزه

نك  راوي عرض كرد ك  چگون  بدانيم ك  چنين شده ايم و كيست دوست  تا اين طور نباشد تا ا 

ودند خدا ك  او را دوست دارم و كيست دشمن خدا ك  او را دشمن دارم اشاره بعلي كردند و فرم

دوست اين دوست خداست او را دوست دار دشمن اين دشمن خداست او را دشمن دار دوست 

دار دوست اين را اگر چ  كشنده پدر و پسر تو باشد و دشمن دار دشمن اين را اگر چ  پدر و پسر 

ن بميرد داخل و فرمودند تو باشد  ك  دوستي علي يك روز ثواب يك سال عبادت دارد و اگر بر ا 

هر كس ميخواهد ك  زندگيش مثل زندگي من باشد و مردنش مثل مردن و فرمودند شود بهشت 

من و داخل بهشتي شود ك  خدا بمن وعده كرده است دوست دارد علي بن ابيطالب و ذري  او را 

لو فرمودند  مرزيده  هر كس بر محبت ا  محمد بميرد شهيد مرده هر كس بر محبت ايشان بميرد ا 

ايشان بميرد با توب  مرده هر كس بر محبت ايشان بميرد مؤمن كامل  مرده هر كس بر محبت

الموت بشارت بهشت باو دهد پس نكير و منكر  ايمان مرده هر كس بر محبت ايشان بميرد ملك

بشارت دهند و هر كس بر محبت ايشان بميرد او را ب  بهشت ببرند چنانك  عروس را بحجل  

ا زوار قبر او را ملئك  رحمت كند هر كس بر محبت برند هر كس بر محبت ايشان بميرد خد

بر بغض ايشان بميرد روز قيامت  ايشان بميرد بر سنت من مرده و از جماعت من است هر كس 

يد ميان دو چشمش نوشت  است مأيوس از رحمت خدا هر كس بر بغض ايشان بميرد بوي  ا 

ام  فرموده ك  قسم بعزت خود خوردهبهشت نشنود و فرمودند يا علي جبرئيل مرا خبر داد ك  خدا 

ك  داخل جهنم نكنم يك نفر از دوستان علي را ك  تسليم كرده باشد از براي او و اوصياء بعد از او 

و داخل بهشت نكنم كسي را ك  ترك دوستي او را كرده باشد و تسليم براي او و اوصياء بعد از او 

ل  پرسيديم از علي بن ابيطالب پس  نكرده باشد پسر عمر گويد ك  از پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

غضب فرمود و فرمود چ  شده است جماعتي را ك  نام ميبرند كسي را ك  منزل  او در نزد خدا 

گاه باشيد هر كس علي را دوست دارد مرا  منزل  من است و ماام او ماام من است مگر نبوت ا 

د و هر كس خدا از او راضي شود دوست داشت  و هر كس مرا دوست دارد خدا از او راضي شو

گاه باشيد ك  هر كس علي را دوست دارد ملئك  براي او استغفار كنند  بهشت را باو مكافات كند ا 

گاه باشيد ك  هر  و درهاي بهشت براي او باز شود ك  از هر در ك  خواهد بي حساب داخل شود ا 
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نند حساب پيغمبران حساب كس علي را دوست دارد خدا كتاب او را بدست راست او دهد و ما

گاه باشيد ك  هر كس علي را دوست دارد بيرون نرود از دنيا تا از كوثر بياشامد و از  او را كند ا 

سان كند و قبر او را  درخت طوبي بخورد و جاي خود را در بهشت ببيند و مرگ را براي او ا 

گاه باشيد ك  هر كس علي را دوست دارد  بهر رگي ك  در تن روضٔ  از روضهاي بهشت كند ا 

اوست خدا حوري باو دهد و او را شفيع هشتاد نفر از اهل بيتش كند و بهر موئي ك  در تن اوست 

گاه باشيد ك  هر كس علي را بشناسد و دوست دارد ملك الموت را خدا  باغي در بهشت باو دهند ا 

بردارد و قبر او را پيغمبران فرستد و خوف منكر و نكير را از او  پيش او فرستد چنانك  پيش 

گاه باشيد ك  هر  نوراني كند و بادر هفتاد سال راه گشاد كند و روي او را سفيد كند روز قيامت ا 

كس دوست دارد علي را خدا او را در ساي  عرش خود جا دهد با صدياان و شهدا و صالحان و از 

گاه باشيد ك  هر كس علي را دوست  فزع اكبر او را ايمن كند و از خوف قيامت او را ايمن كند ا 

دارد حَسَنهاي او را خدا قبول كند و از گناهان او بگذرد و در بهشت رفيق حمزه سيدشهدا باشد 

گاه باشيد ك  هر كس علي را دوست دارد خدا حكمت در دلش قرار دهد و زبان او را بدرستي  ا 

گاه باشيد ك  هر كس علي را دوس ت دارد ناميده جاري كند و درهاي رحمت بر او بگشايد ا 

گاه باشيد ك  هر  ن بر ملائك  و حاملان عرش مباهات كند ا  ميشود اسير خدا در زمين و خدا با 

كس علي را دوست دارد ملكي از زير عرش او را ندا كند ك  اي بنده خدا عمل از سر گير ك  

يد روز قي گاه باشيد ك  هر كس علي را دوست دارد ميا  مرزيد ا  امت و روي خدا جميع گناهان ترا ا 

گاه باشيد ك  هر كس دوست دارد علي را ميگذارد خدا بر سر او  او مثل ماه شب چهارده است ا 

گاه باشيد ك  هر كس علي را دوست دارد ميگذرد بر  تاج كرامت و حل  عزت باو مي پوشاند ا 

گاه باشيد ك  هر كس علي را دوست  صراط مثل برق جهنده و سختي گذشتن بر صراط را نيابد ا 

تش و برائتي از نفاق و گذشتن بر صراط و امان از عذاب د ارد مينويسد خدا براي او برائتي از ا 

گاه باشيد ك  هر كس دوست دارد علي را نام  عمل براي او گشوده نشود و ترازو براي او نصب  ا 

گاه باشيد ك  هر كس علي را دوست  نشود و باو گفت  ميشود ك  داخل بهشت شو بغير حساب ا 

لدارد  گاه باشيد ك  هر كس بميرد بر حب ا  محمد  ايمن ميشود از حساب و ميزان و صراط ا 

با او ملئك  و ارواح پيغمبران او را زيارت كنند و هم  حاجات او قضا شود نزد خدا  مصافح  ميكند 
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ل گاه باشيد ك  هر كس بميرد بر بغض ا  گاه باشيد ك  هر كس بميرد بر  ا  محمد كافر مرده است ا 

هر كس مصافح  كند و فرمود محمد مرده است بر ايمان و من ضامنم براي او بهشت را  لمحبت ا  

با علي گويا با من مصافح  كرده و هر كس با من مصافح  كند با اركان عرش مصافح  كرده و هر 

كس با علي معانا  كند گويا با من معانا  كرده و هر كس با من معانا  كند گويا با هم  پيغمبران 

ا  كرده و هر كس با دوست علي مصافح  كند خدا گناهان او را بيامرزد و داخل بهشت شود معان

ل  فرمودند ك  هر كس و پسر عمر حساب  بي روايت كرده است ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

توكل بر خدا خواهد اهل بيت مرا دوست دارد و هر كس ميخواهد از عذاب قبر نجات يابد اهل 

ارد هر كس حكمت ميخواهد اهل بيت مرا دوست دارد و هر كس ميخواهد بيت مرا دوست د

حساب داخل بهشت شود اهل بيت مرا دوست دارد والل  هيچ كس ايشان را دوست نميدارد  بي

خرت  نك  نفع ميكند در دنيا و ا  بسلمان اي سلمان هر كس دوست دارد فاطم  و فرمودند مگر ا 

تش است اي سلمان دوستي فاطم  نفع  دختر مرا او در جنت است هر كس او را دشمن دارد در ا 

نها قبر و مرگ و ميزان و محشر و صراط و محاسب  باشد  سانتر ا  ايها و فرمود ميدهد در صد جا ك  ا 

الناس اين پسر علي است يعني امام حسن علي  السلام بشناسيد او را قسم بحق كسي ك  جان من در 

ان او در بهشت ميباشند و دوستان دوستان او در دست اوست ك  او در بهشت است و دوست

تش هيم  را ميخورد و فرمود بهشتند  و حضرت ك  دوستي علي ميخورد گناهان را چنانك  ا 

صادق علي  السلام فرمودند ك  هر كس اهل بيت را دوست دارد و محاق كند دوستي ما را در دل 

يشود براي او عمل هفتاد پيغمبر و جاري ميشود چشمِهاي حكمت بر زبان او و تجديد م خود 

پيغمبر صلي و حضرت هفتاد صديق و هفتاد شهيد و هفتاد عابد ك  هفتاد سال عبادت كرده باشند 

ل  فرمودند ك  هر كس ميخواهد ك  خدا را ملاقات كند و خدا باو توج  كند و رو  الل  علي  و ا 

لاقات كند و او از او راضي باشد نگرداند دوست دارد ترا اي علي و هر كس ميخواهد خدا را م

پسر تو حسن را دوست دارد و هر كس ميخواهد خدا را ملاقات كند و بر او خوفي نباشد دوست 

دارد فرزند تو حسين را و هر كس ميخواهد خدا را ملاقات كند و گناهان او را خدا پاك كرده 

ات كند و چشم او روشن باشد دوست دارد علي بن الحسين را و هر كس ميخواهد خدا را ملاق

باشد محمد بن علي باقر را دوست دارد و هر كس ميخواهد خدا را ملاقات كند و كتاب او را 
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بدست راست او دهد دوست دارد جعفر بن محمد صادق را هر كس دوست دارد ك  خدا را 

 ملاقات كند طاهر و مطهر دوست دارد موسي بن جعفر كاظم را و هر كس ميخواهد ك  خدا را

ملاقات كند و او خندان باشد پس دوست دارد علي بن موسي الرضا را و هر كس ميخواهد ك  

خدا را ملاقات كند و درجات او بلند شده باشد و بديهاي او ب  نيكيها بدل شده باشد دوست دارد 

سان كند و او را  محمد بن علي جواد را و هر كس ميخواهد ك  خدا را ملاقات كند و حساب او را ا 

سمان و زمين است ك  از براي متايان است دوست  داخل بهشت عدن كند ك  پهناي او پهناي ا 

دارد علي بن محمد هادي را و هر كس ميخواهد ك  خدا را ملاقات كند و از فايزان باشد دوست 

دارد حسن بن علي عسكري را و هر كس ميخواهد ك  خدا را ملاقات كند و ايمان او كامل شده 

م او نيكو شده باشد دوست دارد حجة بن حسن منتظر را اينهايند ائم  هدي و اعلام باشد و اسلا

دوست دارد و موالات ايشان ورزد من ضامنم از براي او بهشت را  تاوي هر كس ايشان را 

بامام موسي علي  السلام عرض كرد ك  از دوستان شما معصيت ميكنند و شراب شخصي 

يا از ايشان بيزاري بجوئيم فرمود بيزاري بجوئيد از كار او  كننده ميخورند و گناهان هلاك ميكنند ا 

و بيزاري مجوئيد از خير او عرض كردم ك  ما را ميرسد ك  باو بگوئيم فاسق و فاجر فرمود ن  

فاسق فاجر كافر انكاركننده ما و دوستان ما است خدا روا نداشت  است ك  دوست ما فاسق فاجر 

نچ  را ك  بكند و لكن بگوئيد فاسق العمل فاجر العمل مؤمن النفس خبيث  باشد اگر چ  بكند ا 

نك  خدا و رسول و ما از او  الفعل طيب الروح و البدن ن  والل  بيرون نميرود دوست ما از دنيا مگر ا 

راضي هستيم و محشور ميشود با وجود گناهان ك  روي او سفيد است و عيب او پوشيده و دل او 

ن است ك  بيرون نميرود از دنيا تا صاف ايمن است ن  خوفي  بر اوست و ن  حزني و اين بجهت ا 

شود از گناهان يا بمصيبتي ك  در مال او رسد يا جان يا فرزند او يا اينك  مريض شود و كمتر چيزي 

نچ   ك  بدوست ما ميكنند خواب هولناكي است ك  مي بيند پس صبح ميكند محزون بجهت ا 

ان او ميشود يا خوفي باو ميرسد از اهل دولت باطل يا مرگ بر او سخت ديده پس اين كفاره گناه

ميشود پس خدا را ملاقات ميكند پاكيزه از گناهان و دل ايمن بمحمد و اميرالمؤمنين صلي الل  

عليهما پس ميباشد پيش روي او يكي از دو امر يا رحمت واسع  ك  از جميع اهل زمين واسعتر 

نوقت ميرسد باو رحمت واسع  خدا است يا شفاعت محمد و امي رالمؤمنين عليهما السلام پس در ا 
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ل  فرمودند ب  علي هر كس ترا دوست دارد در درج  و حضرت  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

پيغمبران خواهد بود روز قيامت و هر كس بميرد با بغض تو تفاوت نكند چ  يهودي مرده باشد 

نك  مرا از نفس خود دوست ك  ايمان نميو فرمودند  چ  نصراني  ورد بنده تا ا  تر دارد و عترت  ا 

تر دارد و ذات مرا از ذات خود  تر دارد و اهل مرا از اهل خود دوست مرا از عترت خود دوست

لو فرمودند تر دارد  دوست محمد بميرد كافر مرده است و هر كس بر  ك  هر كس بر بغض ا 

ل اي علي و فرمودند ضامنم از براي او بهشت را  محمد بميرد بر ايمان مرده است و من محبت ا 

دوست نميدارد ترا مگر كسي ك  نطف  او پاك باشد و دشمن نميدارد ترا مگر كسي ك  نطف  او 

خراسان شخصي از خبيث باشد و دوست نميدارد ترا مگر مؤمن و دشمن نميدارد ترا مگر كافر 

بل  كرده بود و گفت والل   ورد و ا  رفت خدمت ابوجعفر علي  السلام و پاهاي خود را بيرون ا 

نيامدم مگر بجهت محبت شما اهل بيت فرمود والل  اگر سنگي ما را دوست دارد خدا او را با ما 

يا دين غير از محبت چيزي هست  ود پيغمبر از احوال قيامت پرسيد فرمشخصي از محشور كند و ا 

از براي قيامت چ  مهيا كردهٔ عرض كرد حب خدا و رسول فرمود تو محشور ميشوي با هر كس 

بعلي ك  دشمن نميدارد شما را مگر س  طايف  ولدالزنا و منافق و و فرمودند او را دوست ميداري 

صادق فرمودند هر كس دوستي ما را در و حضرت كسي ك  نطف  او در حيض بست  شده باشد 

پيغمبر فرمودند و حضرت يابد مادر خود را دعاي بسيار كند ك  با پدر او خيانت نكرده دل خود ب

خرت رسيده است و شك نكند ك  او از  هر كس دوست دارد ائم  از اهل بيت مرا بخير دنيا و ا 

ك  دوستي اهل بيت من نفع ميدهد كسي را ك  ايشان را دوست دارد و فرمودند اهل بهشت است 

ها و نزد حساب در هفت جاي تر سناك نزد مرگ و در قبر و نزد برخواستن از قبر و نزد پريدن نام ِ

و نزد ميزان و نزد صراط هر كس ميخواهد ك  ايمن باشد در اين مواطن دوست دارد علي را بعد 

خر حديث  يا اباالحسن اين جبرئيل است ميگويد ك  خدا عطا  روزي بعلي و فرمودند از من تا ا 

و دوستان تو هفت خصلت رفق نزد موت و انس نزد وحشت و نور نزد ظلمت و كرد بشيع  تو 

ايمني نزد فزع و عدل نزد ميزان و گذشتن بر صراط و داخل شدن بهشت قبل از مردم نور ايشان 

در حديثي ك  در دوستي اهل بيت من بيست خصلت است و فرمودند در پيش روي ايشان ميرود 

خرت اما در دنيا زهد و حرص بر عمل و ورع در دين و رغبت در عبادت و توب   ده در دنيا ده در ا 
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نچ  در دست مردم است و حفظ امر و نهي  قبل از مرگ و نشاط در شب برخواستن و يأس از ا 

خرت ديوان از براي او گشوده نشود و ميزان براي او نصب نشود  خدا و بغض دنيا و سخا و اما در ا 

تش براي او نوشت  شود و روي او سفيد و نام  عمل او بدست راست او داد ه شود و برائتي از ا 

هاي بهشت باو بپوشانند و شفاعت او قبول شود در صد نفر از اهل بيت او و خدا نظر  شود و از حُل ِّ

حساب پس خوشا  رحمت باو بكند و تاجي از بهشت بر سر او گذارند و داخل بهشت شود بي

ل  براي دوست اهل بيت من و حضرت امير عل ي  السلام فرمودند ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

فرمودند ك  چون روز قيامت شود ميگيرم نور صاحب عرش را و ميگيري تو اي علي كمر مرا و 

ميگيرند ذري  تو كمر تو را و ميگيرند شيعيان تو كمر تو را پس خدا چ  ميكند ب  پيغمبر خود و چ  

صادق علي  و حضرت او باهل بيت خود و شيع  خود  ميكند پيغمبر بوصي خود و چ  ميكند وصي

ن جاهل  السلام فرمودند بدوستان ك  خدا هدايت كرده است شما را براي امري ك  مردم با 

شدند ما را دوست داشتيد و مردم ما را دشمن داشتند و شما تصديق ما را كرديد و مردم تكذيب ما 

لفت كردند پس خدا زندگي شما را مثل زندگي را كردند و شما متابعت ما را كرديد و مردم مخا

مردگي ما كند و شهادت ميدهم بر پدرم ك  فرمود ك  ميان شما و  ما كند و مردگي شما را مثل 

گاه و حضرت روشني چشم شما فاصلٔ  نيست مگر مردن  ل  فرمودند ك  ا  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

دا كند از زير عرش ك  اي بنده خدا عمل از باشيد ك  هر كس علي را دوست دارد منادي او را ن

مرزيده  مرزيده ترا و اهل ترا و شيع  و فرمودند سر گير ك  خدا جميع گناهان تو را ا  يا علي خدا ا 

صادق علي  السلام فرمودند هر كس و حضرت ترا و دوست شيع  ترا و دوست دوست شيع  ترا 

ت دنيائي ك  باو برسد و دشمن دارد دشمن ما را دوست دارد و دوست ما را دوست دارد ن  از جه

يد روز قيامت و بر او مثل ريگ روان و كف دريا  ما را ن  از جهت امري ك  ميان او و او باشد اگر ا 

مرزد براي او  ل  فرمود دوستي ما را محكم بگيريد ك  و پيغمبر گناه باشد خدا ميا  صلي الل  علي  و ا 

هل بيت باشد داخل بهشت ميشود بشفاعت ما قسم بحق هر كس خدا را ملاقات كند و دوست ما ا

ك  چهار و فرمودند كسي ك  جانم در دست اوست نفع نميدهد ببندهٔ عمل او مگر بمعرفت ما 

نفرند ك  من شفيع ايشانم روز قيامت اگر چ  گناه كل اهل زمين را بياورد معين اهل بيتم و 

كننده شري از ايشان  بدل و زبان و دفعقضاكننده حاجتشان وقتي ك  مضطرند و دوست ايشان 
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نك  اگر يك پاي او و فرمودند بدست خود  اي علي دوستي تو در دل كسي ثابت نميشود مگر ا 

صادق علي  و حضرت بلغزد بر صراط پاي ديگر او محكم ميشود تا خدا او را داخل بهشت كند 

و نميداند ك  شما چ   السلام فرمودند بدوستان ك  گاه هست ك  كسي شما را دوست ميدارد

ميگوئيد و داخل بهشت ميشود و كسي شما را دشمن ميدارد و نميداند ك  شما چ  ميگوئيد و 

تش ميشود  ل  فرمود ك  شنيدم ك  خدا فرمود ك  داخل و حضرت داخل ا  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

تش نميكنم كسي ك  علي را بشناسد اگر چ  معصيت مرا  هشت نميكنم كرده باشد و داخل ب ا 

حسن عسكري فرمودند و حضرت امام كسي ك  انكار او را كند اگر چ  مرا اطاعت كرده باشد 

ك  هر كس ك  پيش  خود كند محبت اهل بيت را خدا هشت درِ بهشت بروي او باز كند و هم  را 

يا از  براي او مباح كند ك  از هر يك ك  بخواهد داخل شود و هم  درهاي بهشت او را ندا كنند ك  ا 

صادق علي  السلام و حضرت من داخل نميشوي و مرا از ميان باقي درها مخصوص نميكني 

فرمودند ك  روزي من و پدرم بيرون رفتيم پس جمعي از اصحاب خود را در ميان منبر و قبر در 

گاه باشيد ك  من بو ل  يافتيم پدرم سلام كرد بايشان پس فرمود ا  ي مسجد پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

شما را دوست ميدارم و ارواح شما را دوست ميدارم مرا ياري كنيد بورع و كوشش هر كس اقتدا 

ل محمديد و شما خاص  خدائيد و شما ياوران  ب  بندهٔ كرد بايد عمل او را بكند و شما شيع  ا 

خرتيد بسوي  خرون در دنيائيد و ساباون در ا  خدائيد و شما ساباون اولون هستيد و ساباون ا 

ايم براي شما بهشت را بضمانت خدا و ضمانت رسول و اهل بيتش شما  ت ما ضامن شدهبهش

فرمودند ب  و حضرت امير طيبون ميباشيد و زنان شما طيبات و هر مؤمن  و مؤمني صديق شماست 

قنبر اي قنبر خرسند شو و خرسندي ده والل  ك  پيغمبر از دنيا رفت و او غضبناك بود بر جميع امت 

يع  و بدرستي ك  از براي هر چيز شرفي است و شرف دين شيع  است و از براي هر مگر بر ش

چيز دستگيري است و دستگير دين شيع  است و از براي هر چيز امامي است و امام زمين 

قاي مجلسها مجلس شيع   قائي است و ا  ن سكنا ميكند و از براي هر چيز ا  نجاست ك  شيع  در ا  ا 

ن سكنا كند والل  اگر است و از براي هر چيز خوا نست ك  شيع  در ا  هشي است و خواهش دنيا ا 

خرت  نك  فرمود ك  خدا  شما نبوديد اهل خلاف نعمتشان كامل نميشد و در ا  نصيب ندارند تا ا 

دعاي مخالف را از براي شما اجابت ميكند و هر كس از شما يك حاجت از خدا بخواهد صد باو 
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د و يك دعا بكند صد باو دهند و يك حسن  بكند زياد ميكند دهد و يك سؤال اگر كند صد باو ده

خدا بادري ك  احصا نتوان كرد و اگر معصيتي كند يكي از شما محمد شفيع اوست والل  

دار شما در باغ بهشت نعمت ميخورد ملائك  براي او دعا ميكنند بياري تا افطار كند و حاج و  روزه

د اهل دعوت خدا و اهل اجابت خدا و اهل ولايت خدا گذار شما خاص خدا هستند و شمائي عمره

تر بعرش خدا  هيچ خوفي و حزني بر شما نيست هم  شما در بهشتيد والل  هيچ كس نزديك

نيست روز قيامت از شيع  ما خدا چادر بشما نعمت نيكو داده است والل  اگر ن  اين بود ك  شما 

صادق علي  و حضرت رو برو سلام ميكردند مغرور شويد و دشمنان شماتت كنند ملائك  بر شما 

السلام فرمودند والل  اگر شما نبوديد بهشت زينت نميشد والل  اگر شما نبوديد حور خلق نميشد 

مد والل  اگر شما نبوديد گياه نميروئيد والل  اگر شما  والل  اگر شما نبوديد يك قطره فرود نميا 

تري از براي شما در راه خدا از من پس ما را  نبوديد هيچ چشمي روشن نميشد والل  نيست دوست

ياري كنيد بورع و كوشش و عمل بطاعت خدا و احاديث در اين خصوص يعني در خصوص 

فضل محبت ايشان زياده از اينهاست اگر كسي بخواهد هم  را جمع كند مجلدي خواهد شد و 

ري ذكر شود و ماصود از لكن بهمين قدر در اينجا اكتفا ميكنيم و شايد در مجلد چهارم هم قد

نچ  در  سابق عرض كردم هم  حق و صدق بوده و هم   فصلذكر اين اخبار اين بود ك  بداني ك  ا 

موافق اخبار اهل بيت عليهم السلام بوده و سرّ هم  اين اخبار هم  همان است ك  شنيدي ك  

ل نك  او را مناس محبت ا  با ايشان باشد  بت محمد عليهم السلام صورت نبندد در نفس كسي مگر ا 

در روح و طينت و روح او از روح ايشان باشد و طينت او از طينت ايشان و چون مناسبت بايشان 

ن شد ك  طينت او طيب و طاهر و از بهشت  پيدا كرد حكماً دوست شود و چون دوست شد دليل ا 

مده بازگشتش است و از عليين و او قبضٔ  از خاك عليين است ك  بهشت باشد و هر كس از هر ج ا ا 

نك  دوست ايشان از اهل  نجاست پس لامحال  اين شخص ببهشت ميرود بدون تأمل و تأمل در ا  با 

ل مناسبت  محمد عليهم السلام از اهل بهشت است چرا ك  دوستي بي بهشت است تأمل در بودن ا 

تش را پس  ب ا  ب را دوست دارد و ا  تش ا  طينت صورت نبندد و محال است بحسب عادت ك  ا 

لو احب رجل حجراً حشره الل  مع  محال  شيع  از جنس امام خود است از اين جهت فرمودند لا

يعني اگر كسي سنگي را دوست دارد خدا او را با او محشور كند چرا ك  از طينت اوست و الا او 
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را دوستي با او نبودي پس شيع  لامحال  از جنس امام خود است چنانك  دشمنان از جنس اعداء 

ل مرزيده بودن شيع  تأمل در امام هم دارد بلك  بايد مح ا  مد هستند پس هر كس تأمل كند در ا 

تأمل در هلاك دشمنان اهل بيت هم بنمايد و چگون  است ك  هر كس بر عداوت ايشان باشد قطع 

ميكنيد ك  از اهل جهنم است و قطع نميكنيد ك  شيع  از اهل بهشت است و چگون  قطع داريد ك  

نان قبول نيست و قطع نداريد ك  گناهان شيع  مغفور است و اينها هم  از يك باب حسنات دشم

است پس براي حكيم معلوم شد ك  هر كس دوست شد جميع گناهان او بدون توب  ظاهري 

بينم ك  بعضي از  ها و گويا مي مغفور است و همان دوستي كفاره گناهان اوست و اعظم توب 

ني مردم را جري بر معصيت كرده باين كلمات و نميداند ك  اين سالوسان مأيوسان ميگويند فلا

ورده است  ورده است بر خدا و رسول وارد ا  چرا ك  ايشان بيش از اين  ناص ك  بر من وارد ا 

نك  من مردم را باين واسط  از  گفت  اند ك  اگر بخواهي جمع كني البت  يك مجلد ميشود و حال ا 

نميفهمند چنانك  الحمد لل  اصحاب ما هم  اهل تاوي و عبادت و ام و سالوسان  معاصي بازداشت 

ن سالوسان داشتند دست  پرهيزكاري شده اند و هم  از اعمال ناشايست ك  در ايام اطاعت ا 

ن امراض  اند و بكلي از معاصي منزجر شده برداشت  ن سالوسان نميدانند ك  دواي مردم از ا  اند و ا 

ن نهي كنند بلك  مردم را بايد بمحبت و  نهي محض نيست و انسان حريص است نچ  او را از ا  بر ا 

ورد و مردم چون بدانند ك  چنين موالي دارند و دوستي ايشان زياد شود  انس و اميدواري براه ا 

ل ن باشد ك  عرَض او پاك شده است و طينت او با ا  محمد عليهم السلام مناسبتر شده  كاشف از ا 

و چون مناسبتش زياد شد البت  همان محبت و همان مناسبت شفاي است و الا محبت او زياد نميشد 

ل محمد عليهم السلام اصل هر خيرند پس  هم  دردهاي او شود و او را بهر خير بدارد چرا ك  ا 

ن شود ك  خود را بصفات محبوب خود  چون محبت مردم زياد شود همان اصل محبت باعث ا 

راست  كند چنانك  مشاهده شده است ك  هر ك ن شود ا  س محبت بكسي پيدا كرد هم  سعي او بر ا 

راست  كند  ل  فرمودند و از اين جهت ك  خود را بصفات محبوب خود ا  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ك  هر كس ميخواهد ك  خدا جميع خيرها را براي او جمع كند علي را دوست دارد و دوست 

حديث شريف پس چون دشمن دارد دارد دوستان او را و دشمن دارد دشمنان او را تمام شد 

دشمنان را حاياةً و دشمني او قوت گيرد البت  از صفات ايشان بيزاري جويد و بدين واسط  از 
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نكس ك  مرتكب معاصي ميشود البت  دشمني او بدشمنان ناقص  جميع معاصي اجتناب كند و هر ا 

ل ت او با  ا بصفات ايشان بيارايد پس قوت گيرد البت  خود ر محمد عليهم السلام  است و چون محب ّ

يد و از اين  بجميع نيكيها خود را بيارايد پس بواسط  حب و بغض جميع مفاسد مردم باصلاح ا 

است ك  ما سعي در زيادتي محبت و عداوت مردم داريم و محبت زياد نميشود مگر بادراك 

بهاي دشمن و محاسن محبوب و بسيار شنيدن نيكيهاي او و عداوت زياد نميشود مگر بادراك عي

ل بسيار شنيدن عيبها و ناصهاي او پس واجب محمد عليهم  ترين جميع امور دين نشر فضايل ا 

نها و نشر عيب دشمنان و دوستان  السلام و فضايل دوستان ايشان است و ذكر و مداومت اظهار ا 

نها پس عمده در امور شريعت و اشرف و دشمنان و مداومت بعيب نها و ذكر عيبهاي ا   جوئي ا 

افضل و اكمل از جميع امور دين همين ذكر فضايل باشد چرا ك  باين ذكر محبت زياد ميشود و 

ك  دوستي علي يك ك  فرمودند بزيادتي محبت علم و عمل ميافزايد چنانك  دانستي و فهميدي 

ك  هر كس ما را دوست دارد و زياد كند محبت ما را و فرمودند روز ثواب يك سال عبادت دارد 

ن مسئل  و مسئل ك  هر كس علي را و فرمودند ٔ  از او بپرسند ما در دل او ميدميم جوابي براي ا 

ك  هر و فرمودند دوست دارد خدا حكمت در دلش قرار دهد و زبان او را بصواب جاري كند 

هر كس حكمت ميخواهد اهل و فرمودند كس توكل بر خدا ميخواهد اهل بيت مرا دوست دارد 

لبيت مرا دوست دارد  محمد است عليهم  پس معلوم شد ك  اصل و حايات علم و عمل محبت ا 

السلام پس بايد سعي در اين امر بيش از جميع فرايض و سنن كرد چرا ك  اگر اين درست شد 

هم  درست ميشود و اگر اين درست نباشد هيچ كار درست نميشود و محبت و عداوت دو حالت 

نست ك  من فلاني ميباشند در دل انسان و مردم از اين غا فلند و خيالشان ميرسد ك  محبت گفتن ا 

نست ك  من فلاني را دشمن دارم و حال اينك  اينگون   دوستي  را دوست ميدارم و عداوت گفتن ا 

و دشمني همان نفاقهاي دنيائي است ك  مردم با يكديگر ميكنند و اين دوستي و دشمني نيست 

ن علاماتي است و  ن دو دو حالتند در دل ك  از براي ا  داب و تعارفات منافاان است و ا  بلك  ا 

س اذا اشرق نور المعرفة في الفؤاد هاج ريح المحبة و استأنحضرت صادق علي  السلام فرمودند 

يعني هر گاه نور معرفت در دل تابيد و شناخت في ظلال المحبوب و باشر اوامره و اجتنب نواهي  

يد چرا ك  حسن خود بنفس  يك  محبوب را و حسنهاي او را دانست هواي محبت بحركت درميا 
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هن هن جذابيتي دارد مانند ا  هن را ميربايد پس چون دل  ربا ك  دل سليم را ميربايد چنانك  ا  ربا ا 

ن حسن دل را بسوي خود جذب ميكند پس دل از جاي خود كنده  بحسن برخورد حرارت ا 

ميشود و رو بمحبوب ميرود در هر جا ك  باشد پس چون دل رو بمحبوب رفت اعضا و جوارح 

نك  در زير ساي   ن سمت حركت كند پس بدن هم  جا ميرود بهمراهي دل تا ا  انسان هم  با 

بحسن او باشد و گوشش بصداي دلرباي او بماند و رويش محبوب خود قرار گيرد پس چشمش 

بروي او شود و بكلي متوج  او گردد و زبانش علي الاتصال نام او را ببرد و ذكر او را كند و دست 

و پايش هم  بسوي او و بميل او حركت كنند پس با هر كس بنشيند از براي خاطر محبوب نشيند 

هر چ  بگويد از براي خاطر او بگويد و اگر بخورد يا  و هر چ  بكند از براي خاطر او كند و

بخوابد از براي خاطر او بخورد و بخوابد و چون دايم رو بسوي اوست و دلش منجذب بسوي 

اوست پس پشت بماسوي كند و از هر چ  غير از محبوب است اعراض كند پس باعراض خود 

ي و اثبات است پس چون محبوب نفي ماسوي كند و باقبال خود اثبات محبوب پس دايم در نف

 باشد و شهادت و ايمان بتوحيد باشد و مداومت لا ال  الا الل  حق باشد همين اعراضش و اقبالش 

باول لا ال  الا الل  باشد و كثير الذكر باشد در بيداري و خواب و چون حيوتش بست  بحيوة 

راند پس  ر غير بر زبان نميمحبوب است و باايش بلطف اوست و دايم در ذكر ثناي اوست و ذك

باشد ك  ابداً در ذكرِ الحمد لل  است و چون غير از محبوب الحمد لل  همان ذكر او مر محبوب را 

ابدي باشد و چون دايم محبوب خود را از جميع ناايص الل  اكبر بيند پس همين حالت  هيچ نمي

سبحان الل    محب دايم در ذكرِ باشد پس معلوم شد كسبحان الل  بيند پس همين حالت او  پاك مي

ن بهتري متصور و الحمد لل  و لا ال  الا الل  و الل  اكبر  است حاياةً بطور حايات واقع ك  از ا 

نيست و اين چهار كلم  اركان اسلام است چنانك  در حديث وارد شده است پس او بر حايات 

ن ماام او باشد پس او بر دين خداست ك  خدا ا   ن را قبول اسلام باشد و ا  ن را پسنديده است و ا 

ن را قبول ندارد و چون قطب و مركز جميع اعمال محبت است او در جميع اعمال  دارد و غير ا 

شريعي  است ابداً و چون قطب و مركز كل علمها معرفت است و او عارف بجمال محبوب است و 

جميع اخلاق  بس پس او داراي كل حكمتهاست ك  هيچ حكمتي را فروگذاشت نكرده و چون

راستگي بصفات محبوب است و او بجهت محبت مناسب و مشاكل او شده پس بر حاياتِ  حسن  ا 
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ياين و رضا و توكل و تسليم است و چون وجود خود را از محبوب ميداند و هم  را در راه او داده 

ه نميدانم چ  ميگويم و براي ك  ميگويم مجمل كنم ا ه ا  مر را پس داراي حايات كرم و سخاست ا 

ل خرت ميخواهي سعي كن در محبت ا  ل اگر خير دنيا و ا  محمد  محمد عليهم السلام و دلِ محبت ا 

عليهم السلام محبت اولياي ايشان است پس قطب اعمال حب ايشان است و قطب علمها معرفت 

 ايشان و اگر اين دو را ك  حاياةً يكند تحصيل كني بحايات علم و عمل ك  سبب كمال و بلوغند 

سيدهٔ و هيچ باقئ  باقي نداري بلك  عرض ميكنم ك  محب حاج است اگر چ  ابداً حج نكرده ر

باشد و مزكي است اگر چ  ابداً زكوة نداده باشد و خمس داده است اگر چ  ابداً خمس نداده 

دار است اگر چ  ابداً روزه نگرفت  باشد و مجاهد است اگر چ  ابداً جهاد نكرده  باشد و روزه

نك  ابداً اين كارها را نكرده باشد باشد  و مصلي است اگر چ  ابداً نماز نكرده باشد و ماصودم از ا 

نك  مستطيع نبوده باشد يا مال بحد نصاب نداشت  يا  نها داشت  باشد مثل ا  نست ك  عذري در ترك ا  ا 

ت را جهادي اتفاق نيفتاده يا در حال غش و مرض بوده و نماز نكرده باشد و همچنين جميع خيرا

نها را نكرده حال چنين جوهر گرانبهائي را بايد  بطور استمرار براي او مينويسند اگر چ  ابداً ا 

ن ميكوشيم هست انصاف ده و  تحصيل كرد يا ن  و راه تحصيل جز همين راه ك  ما شب و روز در ا 

و بكار بر تا  تدبر كن ك  محبت حضرت امير علي  السلام از چ  ميافزايد از امور دنيا همان را بگير

محبتت بيفزايد بعضي از امور دنيا زراعات و كسبهاست و بعضي ديگر صنعتهاست و هيچ يك از 

اينها سبب زيادتي محبت نشود و اگر چنين بودي ك  اينها سبب محبت ميشد بايستي ك  اهل هر 

ها نيست ملتي اين محبت را پيدا كنند چرا ك  هم  مكاسب و صناعات دارند پس معلوم شد ك  اين

و همچنين از علم عربيت هم محبت نيفزايد ك  اگر چنين بودي جميع اعراب بايستي دوست 

باشند و كفر و نفاق ايشان بيش از هم  بود و همچنين علم اصول و فا  و كلام و حكمت يونانيين 

و ساير علوم غريب  هيچ يك سبب زيادتي محبت نشود ك  اگر چنين بودي صاحبان اين علوم از 

ني و غير سني بايستي هم  دوست شوند پس معلوم شد ك  علم محبت علمي ديگر است و بايد س

موخت و علم تشيع ك  مخصوص شيع  است همان علم است و الا اينها ك  ذكر شد  ن علم را ا  ا 

و كافر هم ميتواند داشت  باشد و علم مخصوص شيع  همان علمي است  چيزهائي است ك  فرنگي 

ل ك  محبت را مي ن علم بمحاسن صفات ا  محمد است عليهم السلام و علم بفضايل و  افزايد و ا 
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داب و معاشرات ايشان و تدبر و تفكر در  ماامات ايشان و احوال و اخلاق و علوم و صفات و ا 

نيكيهاي ايشان چرا ك  انسان چون بر حسن و جمال محبوب اطلاع يافت و او را طبع مستايم طيب 

ن محبوب بر سرش افتد و طينت پاك باشد دلش  ن محبوب شود و هواي ا  منجذب بسوي نيكيهاي ا 

ن نمايد بجائي رسد ك  مجموع  ن و فكر در جمال ا  و خورده خورده چون مداومت بذكر صفات ا 

دل او را فراگيرد و ياد غير از دل او بيرون رود و سر تا پا دلش متعلق بمحبوب گردد چنانك  گفت  

 است شاعر ك  : 

 چكنم حرف دگر ياد نداد استادم      **  * **      ح دلم جز الف قامت يار نيست بر لو

و چون دلش را پر كرد و از دل پرتو اندازد بسماوات خيال و فكرش و جميع حواس باطن  او را 

صرف در محبوب كند ك  ديگر احدي جز محبوب در حواس او درنيايد پس در اين هنگام در در 

بوب را بيند و نام محبوب را خواند چنانك  شاعر گفت  است : در هر چ  و ديوار هم  جا ناش مح

بينم ، پس چون از اين ماام هم بالاتر رفت و شعاع محبت ب  بيرون افتاد  نظر كردم سيماي تو مي

جميع اعضا و جوارح او را در خدمت محبوب بدارد و خود را بصورت محبوب  محبوب خود 

ن بيارايد و راضي نشود ك  بشكل نرا مكروه دارد و نخواهد ك  باو با  ي شود ك  محبوب او ا 

رد پس چون حب ظاهر و باطن او را  ن صورت مكروه را در منظر خود درا  صورت متصل شود و ا 

و اين محب جميع خيرهاي دنيا و  گرفت بطوري ك  عرض شد او را محب حاياي توان گفت 

خرت از براي او مهيا شود چرا ك  محبوب او اصل ه ر خير و كمال و جمال و جلال است و او ا 

مده پس او داراي جميع خيرها گرديده است بفهم ك  چ  گفتم و چ   بصورت محبوب خود درا 

 ميگويم حال اين علم را برو تحصيل كن و در غير نزد ما نخواهي يافت ك  ، 

 ست هند رفتن از پي تنزو خطا     **  * **      شكر از هند است و تنزو از خطاست 

 ور ن  محرومي و دايم در تعب      **  * **      هر متاعي را ز استادش طلب 

و هر گاه در نوع علمهاي مردم نظر كني ميداني ك  در كدام علم اسماء ايشان مذكور ميشود و 

ن ميافزايد  كدام علم است ك  وضعش براي شرح فضايل است و كدام علم است ك  محبت از ا 

  قدر بما ظلم ميكنند بلك  چ  قدر بخود ظلم ميكنند ك  از ما اعراض ميكنند حال ببين ك  مردم چ

ن  و ب  بين ك  قدر اين كتاب چيست و چ  قدر بايد ك  اين كتاب را عزيز داشت و بخواندن ا 
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الحمد لل  الذي منّ علي عبده الضعيف بهذا الفضل العظيم الشريف و الحمد مداومت كرد باري 

و همين قدر هم در اين مطلب از شرح و ماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الل   لل  الذي هدانا لهذا

يد و  ماامات ايشان كفايت ميكند و گذشت در جلد اول تفصيلهائي چند ك  در اين جا هم بكار ميا 

نچ  بكار اين مطالب بيايد و لا قوة الا بالل   مد ان شاء الل  در همين جلد و در جلد بعد ا  خواهد ا 

 يم . العلي العظ

  :مطلب دويم

در ذكر بعضي از اسرار شهادت سيدشهدا سلام الل  علي  و مصيبتها و محنتهائي ك  بر ائم  

مده است و در اين مطلب هم  نك  بادر فصلطاهرين عليهم السلام وارد ا  ها بايد عنوان كنم تا ا 

ايل عظيم  ايشان و حاياةً ماام مصيبتهاي ايشان از فض مادور از اين اسرار چيزي چند بنويسم 

نك  اين محنتها را از عجز و ذلت و خواري و مغلوبي ايشان  نها غافلند و بسا ا  است ك  مردم از ا 

نك  نميدانند و خود را از دوستان ميانگارند پس لازم  ميدانند و باين واسط  گمراه ميشوند و حال ا 

ن هدايت ي ابند و بعضي جهال از شد ك  چيزي چند در اين كتاب ذكر كنيم شايد مطلعين بر ا 

نچ  لايق نيست منزجر شوند اگر چ  در  ظنهاي بيجاي خود بازايستند و بعضي ذاكرين از ذكر ا 

ن  درسهاي عام ك  در ماه محرم استمرار دارم شرح اين ماامها را بتفصيل داده ام و دوستان بسيار ا 

از اين فضيلت هم لازم اند و دارند لكن بجهت خالي نبودن اين كتاب شريف  تاريرات را نوشت 

ن است ك  دو ماصد عنوان  شد ك  قدري در اين كتاب شرح داده شود و بيان اين مطلب محتاج با 

 شود و در هر ماصد فصولي چند باشد . 

 ماصد اول 

ن چند  نها بطور كلي و در ا   است .  فصلدر كلي  اسرار مصيبتهاي انبيا و اوليا و علت ا 

ن :فصل نها ا  ست ك  چون خداوند عالم جل شأن  از ادراك خلايق برتر بود و بدانك  از اسرار ا 

بندگان خود را هم از براي عبادت خلق كرده بود و ايشان را ممكن نبود ك  از خداوند عالم جل 

شأن  بشنوند و طريق رضا و غضب او را بدانند و اسباب تارب جستن باو را از او بگيرند پس 

يان خود و ميان ساير خلق خود واسط  قرار دهد ك  او را بايستي ك  خداوند عالم جل شأن  م

قدرت فهم نيك و بد و نفع و ضرر و رضا و غضب خداوند باشد و دانا و بينا باشد بحايات چيزها 
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نك  خداوند باو نموده باشد  ن واسط   بواسط  ا  حايات هر چيز را و چشم او را بينا كرده باشد و ا 

قائم ماام خدا باشد در ادا كردن و قول او قول خدا باشد و فعل او  بايست اداكننده از جانب خدا و

بينند و با او سخن  فعل خدا باشد و چنين كس بايستي ك  از جنس بشر هم باشد ك  مردم او را ب 

گويند و پيش او بتوانند رفت و از او وحشت ننمايند و في المثل اگر ملكي يا جني هم رسول باشد 

يد چرا ك  جن و ملك را نمي بايستي بصورت انسان شنوند پس  بينند و سخن ايشان را نمي درا 

مدي بشر شدي و مثل ساير خلق گرديدي اگر چ  ما در جاي ديگر ثابت  چون بصورت بشر ا 

نها قابل واسط  بودن مابين خدا و  ايم ك  رتب  ملائك  و جن از رتب  انسان پست كرده تر است و ا 

مد ام بهر حال ك  اينجا  ن جبرئيل را بر پيغمبران گويا در سابق ذكر كردهخلق نتوانند بود و اسرار ا 

ن بشر ضرور است  نها نيست پس چون لازم شد ك  بشري واسط  باشد علامتي در ا  موضع ذكر ا 

ن علامت بايست علامتي خدائي  ن علامت بدانند ك  اين بشر از جانب خداست و ا  ك  مردم با 

نكس ك  از نك  علامت ا  ورد و علامت  باشد بجهت ا  مده متاع كشمير است ك  بهمراه ا  كشمير ا 

نست ك  صفات  ينده از جانب خدا ا  مده متاع هند است خلاص  علامت ا  نكس ك  از هند ا  ا 

شكار شود تا معلوم شود ك  او از جانب  خداوندي بخود گرفت  باشد و از او صفات خداوندي ا 

اين گذشت  مجموع علامات خلاي است  خداست و علامت صدق غير از اين نشايد بود چرا ك  از

نرا دارند پس لامحال  حجت بايستي ك  بعضي از صفات خدائي يا جميع صفتهاي  ك  كل خلق ا 

يد و اسم همان صفات در  حادث  خدائي را داشت  باشد تا معلوم شود ك  اين كس از نزد خدا ميا 

مود و صفات خدائي از او نزد مردم اعجاز است پس چون حجت با اعجاز در ميان خلق جلوه فر

شكار شد حال  شكار نشود و سر تا پا صفات  ا  هر گاه از ايشان غير صفات خدائي چيزي ديگر ا 

خدائي باشد مردم درباره ايشان غلو كنند و ادعاي خدائي در ايشان كنند چنانك  با وجود معالج  

و هم  ايشان را خدا انگاشتندي كردند و اگر معالج  نشده بود البت  بر اكثر مردم امر مشتب  ميشد 

پس ايشان بسيار از صفات خلاي را از خود ابراز دادند از اكل و شرب و خواب و بيداري و 

جواني و پيري و حيوة و موت و صحت و مرض و سلامتي و ابتلا تا اينك  حجت بر خلق تمام شود 

ب اسباب مخلوق حادث و از براي احدي عذر نماند ك  ايشان را خدا خواند چرا ك  اين اسبا

است و خداوند عالم از تغير پاك و مبراست و چون مؤمنان و صاحب بصيرتان در ايشان اسباب 
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تغير را ديدند دانستند ك  ايشان خلاي هستند حادث مثل خودشان و ايشان هم ك  گفتند ك  ما 

ت نكرد پس بشري هستيم مثل شما مردم تصديق توانستند كرد و با ايشان معاشرت نمود و وحش

اين يك سرّ واضحي بود در اينك  حجتهاي خدا كشت  شدن و اسير شدن و غارت شدن و مجروح 

نك  معلوم شود ك  بالاتر از ايشان خدائي است قاهر  شدن و صدم  خوردن را بر خود گذاردند تا ا 

لب و قهر غالب ك  تادير او بر ايشان روان است و قضاي او در ايشان جاري و حكم او بر ايشان غا

نچ  ميخواهد و ايشان را گزيري از قبول امر او نيست  او بر ايشان مستولي ميكند در وجود ايشان ا 

اند چنانك  اگر پهلواني بسيار قوت و  و سر تسليم در نزد تادير او با نهايت تسلط بر خلق گذارده

ن بيني ك  گردن تسليم پيش طفلي گذارده و او بخنجر جفا او را م قدرت را ب  جروح ميكند و ا 

پهلوان هيچ متعرض او نميشود معلوم تو ميشود ك  اين پهلوان از كسي ديگر ترسان است و حكم 

ها  كسي ديگر دست او را بست  است و الا ميتوانست معالج  طفلي را بكند و نگذارد ك  اين صدم ِ

ورد بفهم  گر ن  اين بود ايشان ك  چ  گفتم و ببين ك  چطور دليل شريفي بود و ا را بر او وارد ا 

ن قدرت و قوت الهي قادر بر دفع جميع خلق از خود بودند و احدي نظر خلاف بر ايشان  بواسط  ا 

نك  ضرر بايشان تواند رسانيد چنانك  بعد خواهي دانست .   نتوانستندي انداخت چ  جاي ا 

نست ك  ذات يگان  خداوند عالم خداي خالق خلق است و  :فصل سرّي ديگر از اسرار اين امر ا 

هر كس غير از اوست جل شأن  بنده اوست خواه حجتهاي او و خواه رعيتهاي ايشان جميع ايشان 

نچ  خدا  بنده اويند و تارب هم  در نزد او ب  بندگي است و بندگي عمل كردن بنده است با 

نرا دوست ميدارد و تارب جزاي بندگي است و ثوابي است ك  خداوند از براي  راضي است و ا 

ن ثواب را  ن دهند و هر كس ا  ن ثواب را با  ن عملها را كرد ا  ن عملها قرار داده است ك  هر كس ا  ا 

ن  يافت تارب بخداوند پيدا كرد و هر ثوابي را با هر عملي يك مناسبتي است ك  بواسط  ا 

ن ثواب را از برا ن عمل قرار داده نميمناسبت ا  نرا كند حوري  ي ا  بيني ك  عملي است ك  هر ك  ا 

ن اشجار دهند  ن قصري دهند و عملي ديگر است ك  با  باو دهند و عملي ديگر است ك  بواسط  ا 

ن غلمان دهند و عملي ديگر است  ن انهار دهند و عملي ديگر است ك  با  و عملي ديگر است ك  با 

ها و اسبها دهند  ن ناق ِ ن ثواب را بعمل ديگر ندهند و هر ك  با  و همچنين هر عملي ثوابي دارد ك  ا 

ن درج  را بهم نرساند و بايدم مثلي  ن عمل را نكند ا  عملي سبب درجٔ  از درجات شود ك  تا ا 
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ورد مثلًا گيرم كسي پادشاه باشد يا شهنشاه عصر خود باشد ن  اين است ك  اين پادشاه  براي اين ا 

مان قصر زرنگار ك  منزل اوست امر نميگذرد و او را بايد مطبخي و هم  چيز ميخواهد و به

نك  او را ميخ اسب  طويلٔ   و صندوقخانٔ  و ساير منازل و محافل و فروش و اثاث البيت باشد حتي ا 

ن را خرد و قصر  نك  پول دهد و ا  در طويل  ضرور است و هيچ يك از اين اثاث حاصل نشود مگر ا 

ن قصر را دارد لازم نكرده ك  طويل  هم داشت  باشد عالي غير از طويل  اس ت و كسي ك  ا 

ن قصر را بكسي ببخشد همان قصر مال او شود و ديگر طويل  ندارد و  نمي بيني ك  اگر پادشاه ا 

مطبخ ندارد و ساير اثاث ندارد پس معلوم شد ك  جميع اوضاع را بايد تحصيل كرد اگر تحصيل 

لازم نكرده ك  هر كس چيزي شريف را دارد چيزي خسيس را هم كرد دارد و اگر نكرد ندارد و 

داشت  باشد و هر كس چيز اعلائي دارد لازم نكرده چيز پستي هم داشت  باشد چنانك  لازم نكرده 

خرت مثل همين دنياست هر  ك  هر كس يك قلمدان خوبي دارد بدي هم داشت  باشد و بنيان امر ا 

نرا تحصيل كردي داري و هر قد ر را ك  تحصيل نكردي نداري پس معلوم شد ك  هر كس قدر ا 

خرت شهنشاه باشد بايستي جميع اوضاع  ن كس ك  ميخواهد در ا  بادر همت خود خان  ساخت  ا 

سلطنت را تحصيل كند و دايم سعي نكند ك  همان اشرفها را تحصيل كند بلك  بايد از هيچ چيز 

ج  چيزي از براي سلطان ضرور است پس رو نگرداند ك  سلطان هم  چيز ميخواهد و در هر در

بايست بجميع اعمال عمل كند تا جميع ثوابها را داشت  باشد و بهم  قسمي تارب جست  باشد تا 

ن مرتب  سلطان ك  گذشتي ديگر مردم رعيت هستند  خرت سلطاني باشد ماتدر و از ا  نك  در ا  ا 

رد يكي دو نفر شتري دارد هر يكي باغچ  دارد و يكي خان  دارد و يكي چهار رأس گوسفندي دا

كس بادر وسعت خود و بادر همت خود خان  در بهشت ساخت  است حال مرديد بسم الل  پول 

بياوريد و اوضاع و اسباب بخريد ك  فردا ك  بخان  ميرويد اثاث البيت داشت  باشيد و اوضاعي 

نچ  داشت ببريد و نعوذ بالل  نباشيد از جمل  كساني ك  در غربت  بهمراهي خود  ايد  اين دنيا اصل ا 

ورده ايد و هم  اوضاع ولايت را فروخت  و بهاي قرض  هم برهن و بيع شرط گذاشت  و قرض بالا ا 

ايد و قبالِ ها را تسليم مشتريها نموده چون بولايت رويد دست از پا درازتر و هيچ نداريد پس  داده

ي بگذاريم و چيزي نفع كنيم و از ماي  ان شاء الل  بيائيد در ولايت غربت بناي معامل  و تجارت

نادر ك  مايحتاج ولايت را بخريم  نخوريم و دين را پين  كهن  جام  دنيا نكنيم و منافع پيدا كنيم ا 
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باد و املاك و اوضاع داشت   ك  چون از اين سفر پر خطر ك  قطع  ايست از سار برگرديم خان  ا 

خرت ميباشند و بعيش پست  باشيم مجملًا پس چون پيغمبران و اوصياي ايشان سلاطين دنيا و ا 

قناعت نميكنند و شرفي هم نيست ك  قناعت كنند ايشان جميع اقسام بندگي را ميخواهند بكنند تا 

دهند  جميع اقسام ثواب را ببرند چرا ك  عمل قيمت ثواب است هر كس عملي برد ثوابي باو مي

ها را مهيا ميفرمايند حال در بهشت درج  و پس ايشان طالب جميع اقسام ثوابند پس ثمن هم  ثواب

ن نميرسند مگر صابران در محنتها و مصيبتها و صابران بر كشت  شدن در راه  ماامي است ك  با 

يا طلب اينها را نكنند و اين درجات را  خدا و اسير شدن و پايمال شدن و امثال اينها حال چ  كنند ا 

ت سلطنت را روز قيامت ندارند پس سلطان تحصيل نكنند يا بكنند اگر نكنند اعظم درجا

نخواهند بود و مثل ساير رعيت بايد باشند ايشان هم خيمٔ  بزنند و چهار رأس گوسفند بچرانند و 

نرا خداوند اجر  نرا مهيا كرد و اعظم اسباب ا  اگر اسباب سلطنت بايد باشد پس بايست اسباب ا 

يعني اجر صابران را رون اجرهم بغير حساب انما يوفي الصابصبر بر مصيبت قرار داده و فرموده 

ن انفاق كنند تمام  حساب ميدهد و نعمت بي خدا بي حساب پادشاهان ضرور دارند ك  هر چ  از ا 

اصابتهم مصيبة قالوا انا لل  و انا الي  راجعون اولئك عليهم  الذين اذا نشود و همچنين ميفرمايد 

يعني كساني ك  هر گاه مصيبتي بايشان رسد انا  صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون

لل  گويند ك  كناي  از صبر و رضا و تسليم است بر ايشان باد صلواتي از پرورنده ايشان و رحمتي 

ان الل  اشتري من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان گانند و همچنين ميفرمايد  و ايشان هدايت يافت 

ي  يعني خدا خرلهم الجنة  خر ا  ن بهشت را داد بايشان تا ا  يد از مؤمنين جان و مالشان را و در بهاي ا 

نچ  را ك  فروخت  نچ  را ك  خريده حال بدهند ا  لاتحسبن الذين اند يا ن  و ميفرمايد  اند تا بگيرند ا 

يات يعني گمان مكن ك  كساني ك  قتلوا في سبيل الل  امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون  خر ا  تا ا 

و نريد ان اند و در نزد خدا روزي ميخورند و فرمود  اند بلك  زنده ر راه خدا مردهكشت  شدند د

تا نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الارض 

ي  يعني ميخواهيم ك  منت گذاريم بر كساني ك  مردم ايشان را ضعيف انگاشتند در زمين و  خر ا  ا 

را پيشوايان قرار دهيم و ايشان را وارث ملك كنيم ك  بازگشت ملك بايشان شود و ايشان را ايشان 

ن است ك  ايشان ضعيف باشند در زمين در اولِ بار خلاص   سلطان كنيم در زمين حال اين جزاي ا 
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ن زحمتها و محنتها و مصيبتها و قتل و غارته نها نميرسد مگر با  خرت ك  انسان با  ا درجِها هست در ا 

حال هر يك از انبيا و اولياء از اين ثمن بادر طاقت خود ادا ميكنند و هر ثمني را ك  طاقت دارند 

ن درج  از دست ايشان ميرود و  متحمل ميشوند و هر يك را ك  طاقت ندارند متحمل نميشوند و ا 

ن ثمنها را بدهد پس خرت ندارند پس جامع جميع مراتب كسي است ك  هم  ا  ن درج  را در ا   ا 

هيچكس اينگون  متاع را بيش از حضرت سيدشهدا علي  السلام نخريده و بادر او كسي متحمل 

ن ثوابهائي ك  اينگون   ن  مصيبت و محنت نشده و جميع ا  ن بزرگوار داد و جميع ا  ثمن داشت ا 

مد شدند پس در روي   ن مااماتي ك  بعد خواهد ا  ن بزرگوار صاحب ا  درجات را صاحب شد پس ا 

شد ك  ايشان متحمل انواع محنتها و مصيبتها بشوند و هم  را بجان خود بخرند تا  بندگي لازم

ن درجات رفيع  بشوند بلك  اعظم درجات بهشت از مصيبتهاست چرا ك  بندگي دو  صاحب ا 

نك  راحتي از  نك  ن  پس ا  ن راحتي براي جان و تن هست يكي ا  نك  در اداي ا  جوره است يكي ا 

نك  براي جان و تن دارد خود  ن ميكند چرا ك  طبع ميل براحت دارد و اما ا  طبيعت انسان هم ميل با 

طبع را ناگوار است پس البت  انسان بايد ك  چنان نفسي در بندگي داشت  باشد ك  راحت خود را 

نطلبد و ميل مولاي خود را بدهد پس هر چ  بندگي ناگوارتر بر نفس باشد و دشوارتر بر او باشد 

نك  اخلاص زياده ميخواهد و ترجيح مولي را زياده  البت  اجر او عظيم تر خواهد بود بجهت ا 

نست افضل الاعمال احمزها اند  ضرور دارد و از اين است ك  گفت  نها ا  يعني افضل اعمال و بهتر ا 

يد ك  يكي بر ايشان  ك  دشوارتر باشد و از اين است ك  انبيا و اوليا هر گاه دو كار پيش ايشان ا 

ن دشوارتر را اختيار كنند تا خالص دشوارتر باشد سانتر البت  ا  تر در اطاعت مولاي خود  و يكي ا 

ن چيزهاست ك  باو ضرر دارد يا بمال او يا بعزت او  باشند پس معلوم است ك  ناگواري نفس از ا 

يد و  يا بميل و شهوت او يا ناموس او يا جان او پس هر چ  از اين جور باشد البت  بر نفس گرانتر ا 

ن عظيم اجر تر باشد پس از اين جهت انبياء و اولياء دايم گرفتار بلاها و محنتها و مصيبتها بودند و  ا 

نها صبر ميكردند تا درجات ايشان عظيم تر باشد پس بلا اعظم نعمتهاي خداست  لل  و في الل  بر ا 

يا نمي ن ثمن درج  بلندتر است ا  ن بيني ك  اگر بكسي يك قرو براي بنده مؤمن چرا ك  ا  ش دهند ا 

ن ثمن  ثمن يك چهاريك شكر است مثلًا يا ثمن ده من  كاهست و اگر بكسي ده تومان انعام كنند ا 

ن ثمن يك ملك بزرگ است و اگر  يك قيراط الماس است و اگر بكسي ده هزار تومان بدهند ا 
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ن ثمن يك شهر عظيم است حال اگر سلطاني بكسي هزار تومان انعام  بكسي يك كرور بدهند ا 

ن عظيمك نك  باو صد تومان داده ند البت  نعمت با  تر است  اند و نعمت صد تومان عظيم تر است از ا 

نك  بهزار تومان چيزي بيشتر ميتوان خريد و بصد تومان  ن ده تومان داده باشند بجهت ا  نك  با  از ا 

نرا نميتوان خريد ح نرا نميتوان خريد و بصد تومان ميتوان چيزي خريد ك  بده تومان ا  ال ا 

ن ثوابي  خرت و چون يافتي ك  عملها ثمن ثوابهاست پس هر عمل ك  با  همچنين است در امر ا 

ن عظيم ن ثوابي كمتر ميتوان خريد پس چون عمل مردم  بيشتر ميتوان خريد ا  نك  با  تر است از ا 

نعمت خداست بايشان و بتوفيق و تأييد اوست پس بهر كس ك  عملي انعام كرده ك  بر نفس او 

سانتر ك  بديگري انعام كرده است پس گرانتر  ن عمل كمتر و ا  ن نعمت اعظم است از ا  است ا 

ن صبر كند و از  باين دليل شريف ثابت شد ك  بلا اعظم نعمتهاي خداست بر بنده مؤمن و بايد بر ا 

ن شكر كند خدا را و ممنون باشد ك  باو چنين ثمني انعام كرده اند ك  چنان ثوابهاي عظيم  جهت ا 

ن ميت از حضرت چنانك  در كافي وان خريد و در اين معاني ك  عرض شد احاديث بسيار رسيده با 

صادق علي  السلام مروي است ك  فرمودند ك  شديدترين از حيثيت بلا پيغمبرانند پس كساني 

تر است  تر است بايشان بعد هر كس ك  پس از ايشان شبي  ك  بعد از ايشانند پس هر كس ك  شبي 

ل  پرسيدند ك  بلاي ك  در دنيا شديدتر است فرمودند پيغمبران پس و از پيغمبر  صلي الل  علي  و ا 

تر باشد و خدا مؤمن را مبتلا ميكند  تر باشد بعد هر كس بعد از ايشان شبي  هر كس بايشان شبي 

عملش هر كس ايمانش صحيح باشد و عملش نيكو بلايش شديد ميشود و  بادر ايمانش و خوبي 

صادق علي  السلام و حضرت سبك باشد و عملش ضعيف بلايش كم ميشود  هر كس عالش

نك   ين  با عظيم بلاست و خدا هيچ قومي را دوست نميدارد مگر ا  فرمودند ك  عظيم اجر هرا 

ك  براي خدا بندگانند در زمين از خالص بندگان او ك  نازل و فرمودند ايشان را مبتلا ميكند 

سمان تحفٔ  بزمين  نك  بايشان نميشود از ا  نك  بغير ايشان ميدهد و نازل نميشود بلائي مگر ا  مگر ا 

بسدير نامي ك  اي سدير خدا وقتي ك  بنده را دوست ميدارد او را فرو ميبرد و فرمودند ميدهد 

مؤمن مثل كف  ترازوست هر چ  ايمان او زياد و فرمود در بلا و ما و شما صبح و شام در بلائيم 

نك  بلائي  در بهشت منزل و فرمود شود ميشود بلاي او زياد مي ن نميرسد بنده مگر ا  ايست ك  با 

ن حضرت بسيار ناخوش  ن بزرگوار از ناخوشيها و خود ا  بجسد او برسد شخصي شكايت كرد با 
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رزو ميكند ك   ين  ا  ميشدند حضرت فرمودند اگر مؤمن بداند ك  در مصيبت چ  اجري است هرا 

باقر فرمودند ك  خدا گاه گاه هدي  براي مؤمن ميدهد ببلا و حضرت كاش او را با ماراض بچينند 

چنانك  شخص براي عيال خود گاه گاه هدي  ميبرد و خدا مؤمن را از دنيا پرهيز ميدهد چنانك  

يا مؤمن بخوره و و از حضرت طبيب مريض را پرهيز ميدهد  صادق علي  السلام پرسيدند ك  ا 

نها مبتلا ميشود فرمودند يا بلا نوشت  شده است مگر براي مؤمن  پيسي و مانند ا  مؤمن و فرمودند ا 

بهر بلائي مبتلا ميشود مگر ب  برطرف شدن عال و همچنين از اين احاديث بسيار است پس 

ن درجات رفيع  براي بنده حاصل  معلوم شد ك  بلا اعظم نعمتهاي خداست بر بنده چرا ك  با 

ود و روي بخداوند عالم خواهد كرد چنانك  ميشود و نفس او از دنيا و نعمت دنيا منزجر ميش

 شنيدي و ان شاء الل  دانستي . 

فريده است  :فصل بدانك  خداوند عالم جل شأن  حكيم است و اين عالم را بر نهج حكمت ا 

نست ك  از براي هر عملي اثري قرار داده است  بطوري ك  پيش دانستي پس از حكمت بالغ  او ا 

ن چيز برنگي و شكلي  ئين  قابليت ا  چرا ك  نور مشيت او در هر چيز عكس انداخت  است و در ا 

مده است و چون  ن رنگ و شكل عكس افتد چنانك  ميدرا  ن عكس افتد با ا  ئين  قابليت ا  بيني  از ا 

ن  فتاب را نوري است شبي  و مانند او و چون در شيشِهاي بسيار عكس اندازد ك  هر يك از ا  ك  ا 

ن نور صاف لطيف رنگي و شكلي گيرد پس از يك  شيشِها برنگي و شكلي باشند در هر شيشٔ  ا 

يك شيش  عكس قرمز افتد و از يك شيش  عكس بنفش افتد و از يك  شيش  عكس سبز افتد و از

ن رنگها و شكلها هيچيك در  بي افتد و همچنين از هر يك شكلي پديدار گردد و ا  شيش  عكس ا 

ن شيشِها ك  از خود رنگي و  ن شيشِها پيدا شد و هر يك از ا  فتاب نبود و نيست و در ا  فتاب و نور ا  ا 

فتا ب را بهمان طور ك  هست بنمايند و شكلش را تغيير ندهند البت  شكلي نداشت  باشند رنگ ا 

ن شيشِها هستند ك  هر يك بصفتي هستند و رنگي و شكلي دارند  حال كل اين موجودات بمنزل  ا 

نها عكس بيرون اندازد مناسب  يد پس چون از ا  نها درميا  نها برنگ و شكل ا  و نور مشيت خدا در ا 

نها عكس افتد پس از اين جهت هر چيز را در دنيا يك اثري و خاصيتي است و هر عملي تأثيري  ا 

ن تأثير رنگي و شكلي و خاصيتي ديگر گيرد  نها ا  دارد و اصل تأثير از مشيت خداست اما در بطن ا 

چنانك  در مثل مشاهده كردي پس از اين جهت خداوند براي هر عملي اثري قرار داده است و 
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ن اثرها را كسي نميدانست لازم  شد ك  خدا پيغمبران بفرستد و كتابها نازل فرمايد و چون ا 

نچ  اثر بد دارد  شريعتها قرار دهد  و خواص هر چيز را بيان فرمايد تا هر كس بخواهد ك  از ا 

پرهيز كند پرهيز كند و هر كس نخواهد از روي بصيرت هلاك شود پس اين شريعتها بعين  

ن كتابها خاصيت هر د اند حال هر  وائي و غذائي را بمردم فهمانيدهكتابهاي طبي است ك  در ا 

كس ميخواهد غذا و دواي مناسب خورد و بدنش سالم شود و هر كس ميخواهد غذا و دواي 

ن دوا و غذا پس اين شريعتها هم  مضر خورد و خود را هلاك كند و مردم هم مختارند در استعمال ا 

اند خاصيت راستي اين و  و فرمودهاند  بهمان طور بدون تفاوت خاصيت هر عمل را بيان كرده

اند  خاصيت دروغ اين خاصيت عدل اين و خاصيت ظلم اين پس خواص جميع اعمال را بيان كرده

اند و صلاح و  اند و ايشان طبيب نفوس و بدنها بوده و كوتاهي در هدايت و احسان بمردم نكرده

نها  فساد نفسها و بدنهاي مردم را بيان كرده نها فهمانيدهاند و خير و شر ا  اند و حال بعضي  را با 

نها در اين دنياست و بعضي عملها هست ك   عملها هست ك  نفعها و ضررهاي دنيائي دارد و اثر ا 

خرت است بطوري ك  پيشتر شرح  نها در ا  نها در برزخ است و بعضي عملها هست ك  اثر ا  اثر ا 

ن در ظاهر حيوة دن كرده ياست و هر عمل ك  بخيال كرده ام ك  هر عمل ك  بظاهر بدن شود اثر ا 

شكار شود اما اعمال  ن در قيامت ا  ن در برزخ است و هر عمل ك  بدل كرده شود اثر ا  شود اثر ا 

ن را لل  و في الل  كند يا از براي غير  بدني دنيائي نيت نميخواهد و اثر خود را دارد خواه كسي ا 

ن اثر بر  ن مترتب است البت  نميخدا نمايد خواه عمداً كند خواه سهواً كند ك  ا  بيني ك  اگر  ا 

كسي عمداً يا سهواً از براي خدا يا غير خدا شراب نخورد مست نميشود و مرضها ك  از شراب 

ك   بهم ميرسد باو نخواهد رسيد و ديوانگي نخواهد كرد و هر قوم ك  شراب نخورند بهر طور 

ن پيدا مي ن فسادها ك  از شراب در ميان قوم خورنده ا  نها پيدا نخواهد شد و هست ا  شود در ميان ا 

همچنين هر گاه زنا نكنند و لواط ننمايند و معاملات خود را بانصاف كنند اگر چ  از براي غير 

ن اثرهاي خوب در دنياي ايشان براي ايشان حاصل ميشود  خدا بديها را ننمايند و خوبيها را كنند ا 

يد و هر گاه ن كارهاي بد را بكنند اگر چ  نفهميده و ندانست   البت  و امور دنياي ايشان باصلاح ميا  ا 

ن ضررهاي بد از براي ايشان حاصل ميشود يعني ضررهاي دنيائي اگر چ  بدون اتمام  باشد البت  ا 

خرتي نداشت  باشند لكن خير و شر دنيائي البت  بمردم ميرسد خواه از براي خدا  حجت ضررهاي ا 
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كس بخواهد ك  امر دنياي او مضبوط شود اگر چ  خدا كنند يا غير خدا بفهم چ  ميگويم پس هر 

را نشناسد و ب  پيغمبري پيغمبران اقرار نداشت  باشد بايد موافق شرع هر زماني راه رود مجملًا 

خرت هم  ملك خداست و خير  اينها هم  مادم  بود و بطول انجاميد خلاص  اين دنيا و برزخ و ا 

ن عالم هم  ثواب خداست و  ن عالم هم  عااب خداست و خير اين دنيا اين دنيا و ا  شرّ اين دنيا و ا 

ن عالم  ن عالم و شرّ اين دنيا جهنم اين دنياست و شرّ ا  ن عالم بهشت ا  بهشت اين دنياست و خير ا 

ن عالم است حال كفاري ك  هستند چون بعضي  ن عالم و ثواب و عااب هر عالم مناسب ا  جهنم ا 

د جزاي خير ايشان بايشان برسد و چون از براي خدا و اعمال ميكنند ك  موافق حكمت است باي

خرت ندارند و چون مؤمنان بعضي بديهاي ظاهري ميكنند  از روي ايمان قلبي نميكنند ثواب ا 

بايد عااب ايشان در اين دنيا بايشان برسد و چون از دل و خيال نميكنند و ايمان دارند بايد عااب 

خرتي نداشت  باشند پس اين دنيا بايد بهشت كفار و زندان ابرار باشد و هم  بهشت و ثواب كفار  ا 

و ك  خدا ميفرمايد  در اين دنيا باشد و هم  جهنم و عذاب مؤمنان هم در اين دنيا باشد اين است 

يعني كفار گمان لايحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثماً 

مهلت ميدهيم خير است براي ايشان ايشانرا مهلت ميدهيم ك  گناه ايشان  نكنند ك  ما ايشان را ك 

لولا ان يكون الناس امة زياده شود و عذاب ايشان روز قيامت زياده شود و همچنين ميفرمايد 

واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سافاً من فضة و معارج عليها يظهرون و لبيوتهم ابواباً و 

يعني اگر خوف اين نبود ك  مردم كؤن و زخرفاً و ان كل ذلك لما متاع الحيوة الدنيا سرراً عليها يت

نها و درها و  هاي ا  نها و پل ِّ ين  براي كافران قرار ميداديم خانِ هائي ك  ساف ا  هم  كافر شوند هرا 

نها هم  از ناره باشد و هم  طلاكوب باشد و هم  اينها متاع دنياست يعني قابليتي ندا رد تختهاي ا 

ن است ك   پس معلوم شد ك  ثواب كافر و عذاب مؤمن در دنياست حال ماتضي ثواب كفار ا 

صاحبان دولت و ثروت و عزت باشند و هم  صاحب سلطنت و رياست شوند تا ثوابهاي خود را 

يند هيچ ثواب نداشت  باشند چرا ك  از براي خدا نكرده خرت ا  اند و ماتضي  دريابند و چون با 

يند و ملك عزت و دولت و  نست ك  بر ملك مسلط شوند و بر دشمنان خود غالب ا  سلطنت ايشان ا 

را براي خود خالص كنند و خداوند هم از كرم خود ك  بهر كسي اجر عملش را ميخواهد بدهد 

متاع اين دنيا را مضايا  نكرده و بايشان بادر قابليتشان داده و دشمن كفار مؤمنانند پس كفار را بر 
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فرموده است و مؤمنان را در دولت ايشان ماهور و مغلوب قرار داده است و از اين مؤمنان مسلط 

جهت هميش  بايد مؤمنان در دولت ايشان اسير و ذليل و خار و قتيل باشند و هرگز در راحت 

نباشند تا ايشان لذت غلب  بر دشمن را بيابند و مؤمنان هم بعاوبت معاصي ظاهره خود برسند ولي 

ن لذتي براي كفار حايت مؤمنان  شكار باشد چرا ك  در بطلان ا   هرگز باطل نشود و هميش  ا 

رامي است براي  نها در بند دين نيستند و خدا ميداند ك  در اين سرّ ك  نوشتم ا  متصور نيست و ا 

جان مؤمن و تن او و قلبش بر بلاها صبور ميشود و اگر اين را درست بفهميد بعد از اين لذتها از 

لوب بودن و ذليل بودن خواهيد برد و ديگر هيچ اكراه نخواهيد داشت راضي هستيم مصيبت و مغ

نچ  كرده است هم  موافق حكمت بوده است  باسمت پرورنده مهربان و خداوند رحيم رحمن ا 

لائك و درست است  پس چون در حكمت اللهم رضاً باضائك و صبراً علي بلائك و شكراً علي ا 

ب  با عاصيان و كافران و ظالمان باشد لازم شد ك  مؤمنان در بلاها و واجب شد ك  در اين ايام غل

ها و مرضها باشند پس هر زمان ك  از خود نعوذ بالل  معصيتها ديديد و نعمت فراوان مشاهده  فتن ِ

ايد چنانك  خدا  كرديد ترسان و لرزان شويد ك  عااب معصيتها از پي است و شما مستدرج شده

يعني ايشان را درج  بدرج  ن حيث لايعلمون و املي لهم ان كيدي متين سنستدرجهم مميفرمايد 

پائين ميبريم بطوري ك  نميدانند و مهلت بايشان ميدهيم و تدبير من محكم است نعوذ بالل  و هر 

نكس را تربيت ميكند  زمان ك  بلاهاي پي در پي ديديد خورسند شويد و شكر كنيد ك  شخص ا 

زارد ك  او ر ن نيست پس خداوند شما را و بر بدي ميا  نكس را ك  در غم ا  ا دوست ميدارد ن  ا 

زارد ك  شما را دوست دارد مجملًا چون لازم شد ك  كافران بسلطنت و غلب  و  وقتي بر بدي ميا 

عزت و نعمت باشند و دشمنان ايشان مغلوب باشند حكم شد ك  مؤمنان در دنيا ماهور و مظلوم 

تش عذاب ظلم ايشان دست ايشان باشند تا هر يك از م ؤمنان ك  گناهي ظاهر دارند طاهر شوند با 

و همان نصيب مؤمن باشد از جهنم و هر يك ك  گناهي ندارند باعث بلندي درجِهاي ايشان باشد 

خرت چنانك  دانستي و چون ملك از دست خدا بيرون نميرود و باز رجعت هست  چنانك   در ا 

خرت را جمع خواهد كرد و كافران را بشر خواهي دانست خدا براي مؤمن دومرتب  خي ر دنيا و ا 

ن وقتي باشد ك  كافران بثواب عملهاي خود رسيده باشند  خرت گرفتار خواهد كرد و ا  دنيا و ا 

پس از اين جهت لازم شد در حكمت ك  پيغمبران و امامان و شيعِهاي خاص ايشان در اين دنيا در 
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يشان اسير و كشت  شوند و بانواع بلاها گرفتار دولت باطل ماهور و مظلوم باشند و در دست ا

شوند و ساير مؤمنان ضعيف هم بعاوبت معاصي خود برسند پس از اين است ك  معصومان ببلاها 

ن بزرگواران هم  گرفتار شدند و همگي را كشتند و اسير نمودند و بظاهر ذليل و خار كردند و ا 

ن بلاها كردند و سرپيچي از مشيت خدا نك ردند و رضا بتادير خدا گرديدند و از روي صبر بر ا 

رضا و رغبت بهمان بلاها تن دردادند صلوات الل  و سلام  عليهم و اين سرّي عظيم و موعظٔ  

 جسيم بود قدرش را بدان ك  باين پختگي از كسي نخواهي شنيد و در كتابي نخواهي ديد . 

نست ك  خداوند عالم جل شأن  در سرّي ديگر از اسرار مصائب اوليا و انبيا عليهم الس :فصل لام ا 

حكمت بالغ  خود حكم فرموده است ك  هر كس طاعت او را كند بثوابهاي ابدي فايض شود و 

هر كس معصيت او را نمايد بعذابهاي ابدي مبتلا شود و اين حكمي است ك  تخلف از براي او 

م و قرار است و هر كس نيست چرا ك  مشيت خداوند اصل هر خير و كمال و نور و ثبات و دوا

خود را بر صفت مشيت خدا ك  محبوب خداست سازد و خالص از براي او شود و روي باو نمايد 

ن خير و كمال و نور باو پرتوافكن گردد و نوراني و كامل شود و هر كس از او روگردان شود و  ا 

راست  كند ناقص و ظلماني گردد و اين حكمي است در  ن ا  حكمت ك  خود را بصفت خلاف ا 

فتاب كند نوراني شود و هر كس پشت  چنانك  مي پذير نباشد  خلاف بيني ك  هر كس رو با 

فتاب كند ظلماني شود و چون هيچكس نتواند ك  چنانك  بايد خود را بر صفت رضاي خدا  با 

ورد  راست  سازد و از صفاتي ك  ناپسند اوست خود را پيراست  كند و حق طاعت او را نتواند بجا ا  ا 

لو يؤاخذ الل  الناس بظلمهم ماترك عليها من دابة ايستي ك  هم  هلاك شوند چنانك  ميفرمايد ك  ب

ين  جنبندهٔ در روي زمين نگذاشتي پس باين جهت  يعني اگر خدا مردم را بظلمشان ميگرفت هرا 

يابنده در دنيا نماند البت  پس  ك  كسي حق طاعت او را نتوانستي ادا كرد بايستي ك  نجات

داوند خواست ك  در حكمت تدبيري فرمايد ك  جمعي از بندگان مؤمنان نجات يابند پس خ

ن بود ك   ن اسباب ا  ن واسط  جمعي از بندگان نجات يابند و ا  اسباب فضلي مهيا فرمود ك  با 

فريد و  جمعي از بندگان خود را برگزيد و ايشان را عين محبت خود قرار داد و محبوب خود ا 

يعني حبيبي لا حبيب الا هو و اهل  اي خود قرار داد چنانك  در دعاست ك  ايشان را هيئت رض

ل  و اهل بيت او و ايشان را چنانك  يافتي در جلد اول معصوم و  نيست مگر محمد صلي الل  علي  و ا 
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مطهر و مبرا از جميع هيئتهاي غضب خود خلق كرد ك  نفس محبت و رضاي او شدند و هيچ 

يشان نبود پس ايشان را حجتها و اولياي خود قرار داد و ايشان را از خلق شايب  اكراه در وجود ا

شكار كرد تا چون هر كس دست تولا بدامان ايشان زند و  خود برگزيد و ايشان را در ميان خلق ا 

خود را متصل بايشان سازد نور ايشان ك  نور رضاي خداست او را فراگيرد و پسنديده خدا شود و 

گردان شود ظلمت دوستي دشمنان ايشان و ظلمت مخالفت ايشان او را هر كس از ايشان رو

فراگيرد پس اهل غضب او شود پس تولاي ايشان را سبب نجات خلق قرار داد و دشمني ايشان را 

عين نجات و عين رضاي خدا شد و دشمني ايشان عين هلاك و  سبب هلاك پس عين تولاي ايشان 

يعني قل لااسئلكم علي  اجراً الا المودة في الاربي مود ك  عين غضب خدا شد پس از اين جهت فر

نك   بگو اي پيغمبر بخلق ك  من از شما هيچ مزدي نميخواهم مگر دوستي اهل بيتم بعد بجهت ا 

ن مزدي قل ما سألتكم من اجر فهو لكم خيال نكنند ك  اين را بجهت خود فرموده فرمود ك   يعني ا 

نها  ك  من از شما خواستم براي منفعت خودتان خواستم و نفع بخود شما دارد و اين خطاب را با 

نها ك  هرگز دوست نميداشتند فرمود ك   قل كردند ك  باين مزد وفا ميكنند و ادا مينمايند اما با 

يعني من از شما طايف  هيچ اجري نميخواهم و من از لااسألكم علي  من اجر و ما انا من المتكلفين 

يد از شما بطلبم پس جمعي را از براي ولايت كنندگان نيستم ك   تكلف كاري را ك  از شما برنميا 

ل ن عهد وفا كردند و  ا  محمد عليهم السلام خلق كرد و عهد ولايت از ايشان گرفت و ايشان هم با 

ميكنند پس ايشان چون اهل ولايت شدند اهل رحمت و نور و خير شدند و طينت ايشان را از 

فريد و از بهشت و ب يعني كما بدأكم تعودون سوي بهشت بازميگردند چرا ك  فرمود عليين ا 

مده ايد  چنانك  ابتداي خلات شماست بازگشت شما هم بر همان نهج است پس از هر جا ا 

ل محمد عليهم السلام اسباب فضل شدند و  بهمانجا عود خواهيد كرد بفهم ك  چ  ميگويم پس ا 

يعني بگو لك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الل  و برحمت  فبذباين جهت فرمود ك  

وريد از  نچ  شما گرد هم ميا  ن بهتر است از ا  بمردم ك  بفضل و رحمت خدا خوشحال شويد ا 

ن فرح شما افضل عبادتهاي شماست و  نك  ا  اموال دنيا و ساير اعمال و افعال و عبادتها و طاعتها يا ا 

ن توكل شما بفضل و رحمت خدا از جميع عملهاي شما ن  ا  افضل است و هيچ عبادت شما با 

مؤمنان بايشان متمسك شوند  نميرسد پس چون ايشان اسباب فضل و رحمت شدند و بايستي ك  
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دوستي  فصلو ولايت ايشان را بورزند و توكل بر ولايت ايشان كنند تا نجات يابند چنانك  در 

ند ك  مؤمنان را بطور سهولت ايشان سابااً دانستٔ  پس خواستند ك  بطوري در اين عالم جلوه كن

لايشي است از دشمنان پاك كنند تا در ولاي خود خالص  بدوستي خود بدارند و اگر ايشان را ا 

كنند ظاهر شدند بطوري ك  مردم بناچار يعني ناچار طبيعي رو بايشان كنند و متمسك بايشان 

ساني ن نك  باين واسط  امر بر ايشان سهل شود و بسهولت و ا  جات يابند و از براي اين شوند تا ا 

نها اين بود ك  بطور ماهوريت و  تدبيرها بود ك  شايد بعضي بعد از اين ذكر شود و از جمل  ا 

يا نمي بيني ك  ميان دو برادر بواسط  اعراض  مغلوبيت و مظلوميت و ابتلا و مصائب جلوه كنند ا 

رنجند و باصطلاح قهر ميكنند بعضي كدورتها اتفاق ميافتد و نزاعها واقع ميشود و از يكديگر مي

ن غير ميخواهد او را بكشد يا  يد و ا  ن برادر وارد ميا  يد و مصيبتي بر ا  اما چون پاي غير در ميان ميا 

ورد و رنجش خود را طبعاً كنار ميگذارد و  اسير كند يا ذليل نمايد اين برادر ديگر طاقت نميا 

يد و در غم او شر يك ميشود و بر او ميگريد حال اگر چ  بكلي فراموش كرده بنصرت برادر برميا 

بعضي شيعيان را اعراض فروگرفت  باشد بطوري ك  احساس محبت را در دل نكنند و لكن چون 

يد دل او ميسوزد و اشكش ميريزد و محبت او بحركت  حكايت مصائب و محن ايشان در ميان ميا 

يد و ايشان را لعن م يد و بيزاري او از دشمنان بحركت درميا  ينمايد و طعن ميزند و بيزاري درميا 

يا نمي بيني ك  شايد در وقتي احساس محبت ايشان را نميكني و لكن نعوذ بالل  اگر  ميجويد و ا 

كسي بايشان ناسزائي گويد نزديك است ك  يا خود را بكشي يا او را و از حال طبيعي بيرون 

امري است ك  دل مرده را محبوب  ميروي و عال و هوش از سر تو ميپرد حال چنين است مصيبت 

ورد و محبت خفت  را بيدار ميكند پس باين واسط   زنده ميكند و بي حركت را بحركت درميا 

همان شكستن دل و ريختن اشك و هيجان حرارت محبت گناهان او را ميريزد و او را پاك و پاكيزه 

لسلام مروي است ك  سيدشهدا علي  اچنانك  از ميكند و از لوث گناهان او را شست و شو ميدهد 

فرمودند ك  نيست بندهٔ ك  بچكد از دو چشم او درباره ما قطرهٔ يا اشك بزند دو چشم او درباره ما 

ن در بهشت سالهاي دراز  نك  خدا او را جا ميدهد بسبب ا  صادق علي  السلام و از حضرت مگر ا 

فداي تو شوم  نشينيد و سخن ميگوئيد عرض كرد بلي مروي است ك  بفضيل فرمودند ك  مي

ن مجالس را دوست ميدارم پس احيا كنيد امر ما را اي فضيل پس خدا  فرمودند بدرستي ك  ا 
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رحمت كند كسي را ك  احيا كند امر ما را اي فضيل كسي ك  ما را ياد كند يا ما را ذكر كنند در نزد 

مرزد خدا براي او گناهانش را ا يد از چشم او مثل بال مگسي ميا  گر چ  زياده از او پس بيرون ا 

ن حضرت كف دريا باشد  علي  السلام مروي است ك  فرمودند ك  نفس كشيدن مهموم و از ا 

براي ظلمي ك  بما رسيده تسبيح است و همّ او از براي ما عبادت است و پوشيدن سرّ ما جهاد 

ن حضرت است در راه خدا پس فرمود واجب است ك  بطلا نوشت  شود  فرمودند ك  هر و باز ا 

اند يا  س چشم او اشك بگردد براي خوني ك  از ما ريخت  شده است يا حاي ك  از ما كم كردهك

عِرضي از ما ك  بيحرمتي شده است يا از يكي از شيعيان ما خدا جا دهد او را در بهشت سالهاي 

ن حضرت دراز  فرمودند ك  هر كس ما در نزد او ذكر شويم پس اشك او بريزد خدا و هم ا 

بمسمع ك  كسي گري  نميكند از براي ما و براي و باز فرمودند رخساره او را بر جهنم حرام كند 

نك   نك  خدا او را رحمت ميكند پيش از ا  نچ  بما رسيده مگر ا  يد پس  ا  اشك از چشم او بيرون ا 

ين  چون جاري شود اشكهاي او ب ر گون  او اگر يك قطره از اشكهاي او بيفتد در جهنم هرا 

امام رضا و از حضرت خاموش ميكند حرارت جهنم را بطوري ك  ديگر حرارتي در جهنم نماند 

نچ  بما  علي  السلام مروي است ك  فرمودند ك  هر كس ياد كند مصيبت ما را و گري  كند براي ا 

ا در روز قيامت و هر كس ياد كند مصيبت ما را پس گري  كند اند با ما خواهد بود در درج  م كرده

و بگرياند چشم او گريان نشود روزي ك  چشمها گريان باشد و كسي ك  بنشيند در مجلسي ك  

ن امر ما نمي ل رسول ميرد دل او روزي ك  دلها مرده باشد  احيا ميشود در ا  عليهم السلام و از ا 

  كند و بگرياند درباره ما صد نفر را بهشت براي او مروي است ك  فرمودند ك  هر كس گري

واجب ميشود و هر كس بگريد و بگرياند پنجاه نفر را بهشت براي او واجب ميشود و هر كس 

بگريد و بگرياند سي نفر را بهشت براي او واجب ميشود و هر كس بگريد و بگرياند ده نفر را 

ياند يك نفر را بهشت براي او واجب ميشود بهشت براي او واجب ميشود و هر كس بگريد و بگر

و هر كس خود را بگري  بدارد يعني گري  نكند و لكن خود را بگري  بدارد بهشت براي او 

علي  السلام فرمودند ك  هر كس ما را ياد كند يا ما در نزد او ذكر و حضرت صادق واجب ميشود 

مرزد خد يد از چشم او مثل بال مگسي ميا  ا گناهان او را اگر چ  مثل كف دريا شويم پس بيرون ا 

نچ   باشد و از اين قبيل احاديث بسيار است و در كتابهاي مصيبت مأثور است پس معلوم شد از ا 
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ن است ك  شيعيان ايشان متذكر مصيبتهاي ايشان  عرض شد ك  يك سبب از اسباب مصيبت ايشان ا 

يد و مودتهاي خفت   تش دوستي شوند و باين واسط  محبت ايشان بهيجان ا  ايشان بيدار شود و ا 

هاشان شعل  و  ور گردد و باين واسط  توج  تام بمبدء از براي ايشان حاصل شود  ايشان در سين ِ

چون توج  تام بنور مشيت خدا بنمايند جميع ظلمات معاصي ك  براي ايشان حاصل شده بود 

از طريق شفاعت ايشان است جميعاً از بدن ايشان برود و سر تا پا نوراني شوند و همين يك وج  

اند و همين قدر در باب مصايب كلي  انبياء و  ك  باين طور شفاعت عاصيان شيعيان خود را فرموده

 اولياء كافي است .

 ماصد دويم  

 .ايراد ميشود فصلين ماصد نيز چند در بعضي از اسرار شهادت سيدشهدا علي  السلام است و در ا

وند عالم جل شأن  كامل است و صنعت او هم كامل است و بدانك  شك نيست ك  خدا :فصل 

نك  مضطر و بي فهم  شك نيست ك  خلق مختار باشند و صاحب شعور و ادراك البت  بهتر است از ا 

باشند و خداوند قادر مختار بهتر را نميگذارد و بدتر را اختيار كند پس البت  خلق خود را مختار 

نچ فريد و چگون  ميشود ك  ا  نچ  را ك  پستخواهد ا  تر است اختيار    را ك  بهتر است بگذارد و ا 

نك  ايشان را امر باخلاق و  نك  پيغمبران خود را عتاب ميفرمايد بترك اولي و حال ا  كند و حال ا 

ن عتاب  صفات خود كرده پس معلوم است ك  ترك اولي از صفات خدائي نيست و الا ايشان را با 

ن نميكرد پس چون خواست ك  عالم را  فريد ك  هر قطرهٔ از ا  بطور اختيار خلق كند اول دريائي ا 

ن ساخت  شود بود پس خداوند  نك  هر موجودي از ا  دريا قابل هر صورتي بود و صالح براي ا 

ن بودند ك  هر گاه از ايشان سؤالي كند  فريد ك  قابل ا  ن دريا را بطوري ا  بمشيت خود قطرات ا 

يا من خداي شما نيستم  جواب دهند و مختار در جواب دادن باشند  پس از ايشان سؤال كرد ك  ا 

ن قطرِها جواب دادند اما بعضي پيش نها ك  جواب داد  پس ا  تر و بعضي پستر و اول كسي از ا 

نك  از او پست ن بلافاصل  جواب داد ا  نك  بعد از ا  تر بود  اشرف كاينات و اول موجودات شد و ا 

حسب مرتب  خود جواب دادند پس اول كسي ك   بيك درج  و همچنين مرتب  بمرتب  هر كس بر

ل   ن دريا جواب گفت حضرت اول موجودات و خاتم كاينات شد صلوات الل  علي  و ا  از قطرات ا 

ل  جواب فرمودند  ن عالم عرش شدند بعد از ايشان حضرت امير صلوات الل  علي  و ا  و ايشان در ا 
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ن عالم كرسي شدند و ظاهر شد كرسي ولايت بدوا ن دوازده تفصيل كرسي و در ا  زده برج ك  ا 

ميباشند پس حضرت امير در ماام كرسي ماام كليت را دارند و ماام كرسي ماام ولايت كلي  

است و در ماام بروج يكي از بروجند و اين بروج دو ماام دارند يكي ماام اجمال در كرسي و 

فتاب يكي ماام تفصيل در ماام افلاك پس حضرت امام حسن علي  السلام جو اب فرمودند و ماام ا 

ن عالم را گرفتند  ن عالم را گرفتند بعد حضرت امام حسين علي  السلام جواب گفتند و ماام ماه ا  ا 

ن عالم را گرفتند بعد هشت  بعد حضرت باية الل  اعني امام عصر جواب فرمودند و ماام مريخ ا 

ن عالم شدند ك  چهار فلك معلوم ديگر و فلك بروج  امام ديگر جواب دادند و ساير افلاك ديگر ا 

و فلك منازل و فلك رأس و فلك ذنب باشد بعد حضرت فاطم  عليها السلام جواب فرمودند پس 

ن عالم را عالم لاهوت گويند و هيچكس از  راست  شد ك  ا  ن عالم شدند پس عالم تمامي ا  زمين ا 

ن عالم راه ندار ن عالم نبود و نيست و هيچكس در ا  خرين در ا  گيرندهٔ  د بلك  هيچ پيشياولين و ا 

ن عالم پيشي نگرفت  است و هيچ ملحق ن عالم ملحق نشود و هيچ ادراك بر ا  كنندهٔ ادراك  شوندهٔ با 

ن عالم را در تمام هزارهزار عالم  ن عالم را نتواند كرد و اگر يك ذره از خاك ا  بيندازند نور و بها و  ا 

ن عالمها را فروگيرد و از شدت گر مي او هم  عالمها بسوزند و بگدازند چرا ك  صفاي او تمام ا 

ن ذره نيست و بالاي ادراكهاي هم  خلق است بفهم ك  چ  ميگويم  هيچ چشمي را طاقت ديدار ا 

فريد پيش از جميع موجودات زيرا ك  پيش از هم  اجابت كردند  پس چون خداوند ايشان را ا 

بپاكي و يگانگي و صفاي ايشان تر از ايشان بنور خداوند نشد و هيچكس  پس هيچ خلاي شبي 

ترين خلق خدا بودند بمشيت و نور و رضاي خدا  نخواهد بود پس بدان واسط  ك  ايشان شبي 

ايشان حبيب حاياي خدا شدند و محبوب حاياي خدا گرديدند و انوار رضاي خدا ظاهر و باطن 

شدند و نفس  ايشان را فراگرفت بطوري ك  از خودي ايشان اثري نگذارد و عين محبت خدا

نك  خدا را اختيار  حبيب و محبوب خدا گرديدند و بدين ماام ايشان نرسيدند مگر بجهت ا 

كردند و از خود چشم پوشيدند چنانك  بلور صافي خود را از ديده نگرندگان پنهان ميكند و فاني 

ن بلور شبي  شكار ميكند پس ك  از ا  فتاب عالمتاب را ا  فتاب و هيئت ك ميسازد و ا  ن تر با    از هيئت ا 

فتاب مشاكل خود را دوست دارد و شبي  خود را البت  برگزيند و جز  بلور مشاكل فتاب پس ا  تر با 

او كسي را نبيند و نظر بچيزي جز او نكند و چنانك  تو هر گاه كسي را دوست داري اگر با او 
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نوقت محبت تو كامل است و اگر غير او را هم با او ببيني البت  تو خالص در دوستي  كسي را نبيني ا 

اند ك  استدلال بعالم  امام رضا علي  السلام ميفرمايد ك  صاحبان عال دانست و حضرت او نباشي 

غيب نتوان كرد مگر بعالم شهاده پس از اين مثال پي بمحبت خدا ميبريم و ميگوئيم ك  شك 

ي را همسر نيست ك  خدا پيغمبر خود را دوست ميدارد و اوست حبيب او و شك نيست ك  احد

ن است ك  بهيچ كس  او دوست نخواهد داشت و محبتش باو بي با  نهايت است پس ماتضي اين ا 

ن چشم ك  باو مينگرد باحدي ننگرد و كسي را با او مساوي ننمايد بلك  اگر اندكي  ن ننگرد و با  ا 

باو نگرد و دقيق ميشوي عرض ميكنم ك  ميبايد او را بخواهد و غير او را نخواهد مگر براي او و 

ن است ك  باو  مدي عرض ميكنم ك  كمال محبت ا  بغير او ننگرد مگر براي او چون تا اين ماام ا 

بنگرد و بغير او ننگرد مگر از چشم او و او را دوست دارد و غير او را دوست ندارد مگر از دل او و 

بدست او و گوش باو دهد و بغير گوش ندهد مگر از گوش او و باو بدهد و بغير ندهد مگر 

همچنين و اين است معني محبت حاياي تمام كامل خالص و خدا البت  ب  پيغمبر و اهل بيت 

طاهرين او سلام الل  عليهم محبت كامل خالص دارد پس بايد ايشان را بخودِ ايشان خواهد و غير 

يشان بفهم ايشان را بايشان و جميع مشيت او در كل اول تعلق بايشان گيرد و بغير ايشان بواسط  ا

ن است .   اين نكت  نغز مشكل را ك  مطالب عالي  در ا 

بدانك  چون خلات عالم لاهوت بانجام رسيد و انوار توحيد ظاهر و باطن ايشان را  :فصل

ن خداوند عالم ستارِهاي وجود صد و  ن عالم نوري ساطع شد و از ا  فتاب تابان ا  فراگرفت از ا 

ود و چون ماام ايشان بيك درج  فروتر بود از ماام بيست و چهارهزار پيغمبران را خلق فرم

لاهوتيان در ايشان اندكي ظلمت پيدا شد چنانك  نور چراغ در ماام اول ك  نهايت نزديكي 

ن نيست و چون يك درج  دور شد اندكي  اوست بچراغ بنهايت نوراني است و هيچ ظلمت در ا 

ثار تار ن پيدا ميشود و هر چ  دورتر رود ا  ن بيشتر پيدا شود و نور كمتاريكي در ا  تر شود  يكي در ا 

ن يافت شود و سر تا پا ظلمت  نجا نوري بسيار بسيار ضعيف در ا  نك  بنهايت دوري رسد و ا  تا ا 

 شود حال همچنين چون درج  پيغمبران يك مرتب  دورتر است بادر يك درج  در ايشان ظلمت 

قدر خلاف مشيت خداي عدل از ايشان هست و بهمان قدر ترك اولي از ايشان سرميزند و بهمان 

ن قدري است ك  ايشان را عاصي توان گفت چرا ك  ماام ظلمت ايشان مانند  ظاهر ميشود ولي ن  ا 



193 

 

ن تيرگي  ظلمت زبرجد و زمرد است ك  تيرگي دارد اما در نهايت درخشاني و ت  نمائي و صفا و ا 

نها ديده  ن سبب سياه بودن ايشان نشود و پرده نشود ك  زير ا  نشود پس از نمايندگي خدا نيفتند و ا 

وري نيندازد چرا ك  پشت خود را مينمايند و اما در درج  اول  ظلمت ايشان را از پيغامبري و پيغام ا 

ن اثري باشد و سبب تيرگي اگر چ  زمردي  بهيچ وج  سواد وجود ندارد يعني وجودي ك  براي ا 

ل تاريكي در ايشان مثل يك سر  سوزن سرك  ك  در درياي محيط داخل كني باشد بشود بلك  مث َ

ب  ب ا  ن ا  خواهد بود ك  ابداً تغييري در دريا راهبر نشود و حكمي از براي سرك  نتوان قرار داد و ا 

ن قدر  ن قدر باشد ك  في الجمل  طعم را تغيير دهد اما ن  ا  قراح مطلق باشد و اما در درج  دويم ا 

ن برداشت  شود مجملًا خداو ب از ا  ند از نور وجود پيغامبران شعاعي خلق كرد مانند ك  اسم ا 

ب را شيرين ن ا  بي نازل كرد و ا  نك  از ابر فيض ايشان ا  فتاب يا ا  فتاب از ا  تر از عسل و  شعاع ا 

ب را در زير  سفيدتر از عاج و خوشبوتر از مشك و كافور و نرم ن ا  تر از مسك  خلات فرمود و ا 

ب است د ن عرش ماام ايشان قرار داد و همين ا  ب مزن ك  خدا در قرا  رياي صاد و درياي نون و ا 

ب ك  جانب خودي او باشد خاكي پاكيزه خلات كرد ك   ياد فرموده است و خداوند از ثفل اين ا 

ن مرواريد و مرجان و  ن مشك و سنگريزه ا  ن زعفران بود و ثمر ا  سفيدتر بود از ناره و گياه ا 

ن زمين عليين باشد ك  خ ب را خدا بر ياقوت و الماس بود ك  ا  ن ا  ن ياد فرموده است و ا  دا در قرا 

ب و گل را خمير فرمود  ن ا  ن زمين جاري كرد با دست راست خود پس ا  و ممزوج كرد ولي  ا 

بي روان حاصل شد ك  قابل خوردن شد و  ن زمين پس ا  ب بود و يك رسد از صافي ا  چهار رسد ا 

ن صفاي اول بود مانند هواي ل ن شد و اگر با  طيف بود و بكار خوردن و زراعت قابل زراعت با 

ن درخت مزن باشد ك  در  فريد در همان زمين طيب طاهر ك  ا  ن خداوند درختي ا  مد بعد از ا  نميا 

ن ناميده است ك   يعني افرأيتم الماء الذي تشربون ءانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون قرا 

شاميد شما او را از مزن نازل بي ك  ميا  كرديد يا ما نازل كرديم خدا نازل كرد و  خبر دهيد از اين ا 

بي  ن درخت ا  ن درخت نازل فرمود و از ا  ب را بر ا  ن ا  ن نيست پس خداوند ا  شك و شبه  در ا 

ن را نميفهمد پس في الجمل   نچ  نوشتم معما بود و هيچكس ا  ميچكيد در زمين محشر ميدانم ك  ا 

ن برند پس مي ب ك  از ابر فيض ايشان اشارهٔ قرار ميدهم ك  صاحبان هوش بهره از ا  ن ا  گويم ا 

ن زمين اجابت و ماهيت طيب  بود و  ب خلق شد ا  ن ا  ن زمين ك  از ثفل ا  ب وجود بود و ا  نازل شد ا 
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مد ك  درياي صادي است ك  در زير عرش  نها بعمل ا  ب عال از ا  ن دو ك  با هم تركيب شد ا  ا 

ب قطرِها چكيد بدرخت  ن ا  مزن ك  ماام روح است مشيت خداست و درياي حيوة است بعد از ا 

ن  ن هم  مرواريد است و ساقش از زبرجد سبز است و از ا  و شاخهاي نازك بسيار دارد و ميوِهاي ا 

ب ريخت در  ن ا  درخت چكيد در زمين عالم محشر ك  عالم ذر باشد ك  زمين نفوس است پس ا 

ن عالم مخلوط شد نميدانم چ  ميگويم و تو چ  ميفهم ي و نميدانم ك  زمين عالم محشر و با خاك ا 

گمان ميكني اينها تأويل است يا حايات باري پس خداوند از عكس نور پيغمبران ظلمتي خلات 

ن ظلمات چشمٔ  خلات كرد در نهايت حرارت و بخار رنگش سياه تر از قير و طعمش  كرد و در ا 

سّش بُ رنده تر از جيف   تر از حنظل و بويش گنديده تلخ ن تر ا تر از تيزاب و گرم م َ تش و از كف ا  ز ا 

ن بخاري نجس برخواست و با  ب خداوند زميني خلات كرد خبيث نجس گنديده تيره پس از ا  ا 

ن زمين جاري شد و  ب در ا  ن ا  ب حميم باشد پس ا  بي شد ك  ا  ن زمين ممزوج شد پس ا  خالص ا 

ن درخت زقوم بود  فريد ك  ا  ن زمين تركيب كرد پس درختي ا  ب را با ا  ن ا  خداوند با دست چپ ا 

نرا ياد كرده ك  ك ن خدا ا  يعني درخت زقوم طعام گناهكاران ان شجرة الزقوم طعام الاثيم   در قرا 

مد  ن درخت بطور بخار بالا ا  ن درخت نشست و از ا  مد و بشاخهاي ا  ب بطور بخار بالا ا  است پس ا 

ايد تا بزمين محشر رسيد ك  همان زمين عالم ذر باشد و اين هم معمائي بود ك  گويا نفهميدي و ب

ب ماده  ن چشم  ا  ن ظلمات ك  عرض شد ظلمات ماهيت بود و ا  ن كنم تا بفهمي پس ا  اشاره با 

ن  ب حميم جهل پيدا شد و از ا  ن دو تركيب شدند و ا  ن صورت جهل بود و ا  جهل كلي بود و كف ا 

نجا بزمين محشر رسيد ك  عالم  بدرخت زقوم رسيد ك  ماام ممات باشد ك  ضد حيوة است و از ا 

ب تلخ باشد ك  خدا ميفرمايد ك  نفوس باش ب شيرين و ا  ب ك  عبارت از ا  ن دو ا  نجا ا  هذا د و در ا 

ب شور عذب فرات سائغ شراب  و هذا ملح اجاج  ن ديگري ا  ب شيرين گواراست و ا  ن يك ا  يعني ا 

ميخت و گل كرد  ب شيرين و تلخ ا  ن زمين را با ا  ن زمين جاري كرد و ا  ب را خدا بر ا  ن دو ا  تلخ و ا 

فريد پس از اين جهت جميع مخلوقات صاحب دو جهت شدند نوري و و مخلوقا ن گل ا  ت را از ا 

ب شيرين است و معصيت  ن ا  ن شدند ك  طاعت كنند و طاعتشان بواسط  ا  ظلمتي و هر يك قابل ا 

ب تلخ است و بر اين مطلب احاديث گواهي ميدهد  در كافي چنانك  كنند و معصيتشان بواسط  ا 

خداي تبارك و تعالي وقتي ك  خلق كرد  علي  السلام ك  فرمودند ك  مروي است از حضرت باقر 
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ب پس گرفت گلي از  ن دو ا  ب شور تلخي پس ممزوج شدند ا  ب شيريني و ا  خلق را خلق كرد ا 

نرا حركت شديدي پس گفت باصحاب دست راست و ايشان مانند ذرّ  سطح زمين و حركت داد ا 

تش و باك  راه ميرفتند ك  برويد ببهشت بسلامت و گفت باصحاب دست چپ ك  برويد بسوي ا 

ب و در حديثي ندارم  ن ا  فريد گرفت پس بر ا  دم را ا  ن خاك ك  ا  ديگر فرمود ك  خدا قبضٔ  از ا 

ن را  ب شور تلخ ريخت و چهل روز ا  ن ا  ن را گذاشت پس بر ا  شيرين ريخت و چهل روز ا 

نرا گرفت و حركت شديدي داد پس بيرون ن گل ا  مدند مانند ذرّ از  گذاشت پس چون رسيد ا  ا 

خر حديث و باين مضمون احاديث بسيار است پس معلوم شد ك  علم ما  طرف راست و چپ تا ا 

مفسّر احاديث است و احاديث دليل و هادي ما و شاهد صدق مطالب ما و اگر انصاف دهي 

ن عال م از ميفهمي ك  علم ما از ايشان است و لحن ما از لحن ايشان خلاص  خداوند خلق را در ا 

ب خلق كرد و از اين جهت مردم قابل طاعت و معصيت شدند و قابل  خاك عالم ذرّ و اين دو ا 

ب شيرين بود قابل معصيت نبودند و اجري بر  تكليف و امر و نهي شدند و اگر در ايشان همان ا 

ب شيرين نداشتند مجبور بر معصيت بودند  نگاه مجبور بودند بر طاعت و اگر ا  طاعت نداشتند و ا 

قابل طاعت نبودند و مذمتي بر عصيان نداشتند و قدرتي بر طاعت پس خدا ايشان را از هر دو  و

فريد ك  قابل هر دو باشند ك  اگر طاعت كنند ثوابي داشت  باشند و اگر عصيان كنند عااب بر  ا 

ايشان روا باشد و سر اختيار در هم  كس جاري باشد و هر كس از اينك  عرض شد عدول كند 

نك  از اهل تفويض خواهد شد و هر دو كفر است بنص كتاب و البت   در جبر واقع خواهد شد يا ا 

 سنت و صريح دليل عال . 

چون اين دو مادم  شريف  را دانستي عرض ميكنم ك  چون خداوند عالم جميع انسانها را  :فصل 

فريد هم  را بازداشت در باطن مسجد الحرام در نزد ركن عراقي ك   باينطور ك  عرض كردم ا 

ن  ركن حجرالاسود باشد و در عالم ذرّ هم بعين  مثل همين عالم مسجد الحرامي است و در وسط ا 

ن كعب  قلب زمين عالم ذرّ اي خان  كعب  ن كعب  پهن شده است و ا  ن عالم از زير ا  ست ك  زمين ا 

ن زمين اول در ام است و ام ن زمينهاست پس هم  را در ا  الاري يعني مادر شهرها ك   الاراي ا 

نرا  ن رو ك  طفل اول در دامان مادر است و مادر بايد ا  نجا باشد جمع كرد از ا  مسجد الحرام ا 

خلق را در نزد كعب  جمع كرد در نزد ركن عراقي ك  ركن حجر باشد ك  متوج  شود پس 
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نجا دارد پس تجلي كرد  ن خان  است و ماام عال را در ا  اشرف اركان كعب  است و ركن شرقي ا 

نها  از براي ايشان بهيكل توحيد و حدود تفريد و ايستاد در ميان ايشان بطوري ك  مشرف بر هم  ا 

الست بربكم و محمد صلي الل  ردند پس فرمود بزبان عربي مبين ك  شد و هم  او را مشاهده ك

ل  نبيكم و علي و احدعشر من ولده و فاطمة الصدياة اوليائكم و توالون اوليائي و تعادون  علي  و ا 

ل  پيغاماعدائي  يا من خداي شما نيستم و محمد صلي الل  علي  و ا  ور شما نيست و علي و  يعني ا  ا 

طم  صديا  اولياي شما نيستند و دوست نميداريد دوستان مرا و دشمن يازده فرزندش و فا

ن صدا را  ن جماعت بلند شد هر يك بلغت خود ا  نميداريد دشمنان مرا پس چون اين ندا در مابين ا 

ن چهارده نفس مادس مطهر و گفتند چرا و اين تصديق را  شنيدند و پيشي گرفت انوار مادس  ا 

ن تصديق سرايت كرد و بجميع ظاهر و باطن خود كردن د و در جميع ذرات وجودشان نور ا 

ن ندا ايشان  شكار كردند و چيزي از  محبت ا  را فروگرفت بطوري ك  خود را گم كرده و او را ا 

ظاهر و باطن ايشان مشاهده نميشد مگر نور توحيد و ضياي تفريد پس درخشان شدند بطوري ك  

ن عرص  را نور ايشان فراگرفت بطوري لايري فيها نور الا نورك و ك  خواندهٔ در دعا  جميع ا 

يعني ديده نميشود در عالم نوري جز نور تو و شنيده نميشود در لايسمع فيها صوت الا صوتك 

عالم صدائي جز صداي تو پس چون نور ايشان فراگرفت جميع عرص  عالم ذرّ را جمعي از اهل 

حسد بردند ك  چرا بايستي ايشان صاحب عالم ذرّ چون اين رفعت شأن و جلالت قدر را ديدند 

ام يحسدون اين ماام باشند و ما نباشيم و چرا ايشان پيشي گرفتند و ما نگرفتيم چنانك  خدا فرموده 

تاهم الل  من فضل   يا حسد ميبرند مردم ك  چرا خدا بايشان از فضل خود داده الناس علي ما ا  يعني ا 

تند و بر خود قرار دادند ك  ما منكر ايشان ميشويم پس بواسط  حسد عداوت ايشان را در دل گرف

يعني يعرفون نعمة الل  ثم ينكرونها و راضي برياست ايشان نميشويم چنانك  خدا فرموده 

و جحدوا بها و استيانتها انفسهم ظلماً و علواً ميشناسند نعمت خدا را پس انكار ميكنند و فرمود 

نك  ياين ك ن و حال ا  ن نفسهاي ايشان پس چون دعوت بايشان رسيد يعني انكار كردند با  رد با 

گفتند اقرار بخدائي تو داريم اما تسليم اين انوار را نميكنيم و منااد امر ايشان نميشويم و سر 

وريم و اين انكار ظاهر و باطن ايشان را فراگرفت بطوري ك  سر تا پا پر  باطاعت ايشان فرود نميا 

نادر ظ لمت و كثافت انكار در ايشان اثر كرد ك  سواد ظلمتِ شدند از بغض اولياي خدا پس ا 
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ن عرص  را گرفت پس  ايشان فضاي عالم ذر را گرفت و طوفان و سحاب ظلمات ايشان فضاي ا 

ن انوار مادس  بطوري ك  هيچكس ايشان را نديد مگر  حاجب شد ميان ديده نگرندگان و ا 

ن ابرهاي ظ كساني ك  اتصال تامي بايشان داشتند  ن سو بودند و هر كس در اندرون و از ا  لمات با 

ن بزرگواران را نديد و در ظلمات حيرت ماند و مثلي از براي اين ماام  ن ابرها بود انوار مادس  ا  ا 

يا نمي ن را مشاهده كني ا  ورد تا ا  فتاب طالع ميشود و نورش فضاي عالم را  بايدم ا  بيني ك  وقتي ا 

را ك  در اندرون زمين است بطور بخار بيرون  ميگيرد تأثير ميكند بزمين و رطوبتهاي زمين

فتاب گرم و خشك است  فتاب دارد چرا ك  ا  هاي پنهاني زمين است ك  با ا  ن بخارها كين ِ ورد و ا  ميا 

ن رطوبتها  ن رطوبتها سرد و تر است و سرد و تر ضد گرم و خشك است و دشمن اوست پس ا  و ا 

فتاب ظا هاي پنهاني زمين است ك  بتابيدن نور ا  فتاب كين ِ ن كينها بواسط  نور ا  هر ميشود پس ا 

فتاب صافي ها چون بسيار  بروز ميكند و هر چ  ا  ها بيشتر بروز ميكند پس كين ِ ن كين ِ تر و بهتر باشد ا 

فتاب از  فتاب حجاب ميشود بطوري ك  ا  بروز كند فضاي هوا را ميگيرد و ميان خلق زمين و ا 

هاي اهل كين  ظاهر شد و ديدِها پنهان ميشود حال همچنين نور مادس ايشان  ك  ظاهر شد كين ِ

فتاب غروب كرد و خداوند اين  مد و ا  ظلمات ايشان عالم را فراگرفت پس شب بر سر دست درا 

ن بيان فرمود ك   و الشمس و ضحي ٰها و الامر اذا تليها و النهار اذا جليها و الليل اذا حكايت را در قرا 

ن يغشيها  فتاب نبوت و تابش ا  فتاب نبوت يعني قسم بحق ا  و قسم بحق ماه ولايت چون از پي ا 

فتاب را پنهان كند حال ظلمات  فتاب را جلوه دهد و بحق شب چون ا  يد و قسم بحق روز چون ا  درا 

ن را بخشكاند و خورده خورده نازك  فتاب خورده خورده بايد ا  ها ك  عالم را فراگرفت ا  ن كين ِ ا 

فتاب ضعيف باشد و نور فتاب البت   كند و البت  تا مدتها نور ا  ن ظلمتها ميشود و ظهور ا  مخلوط با ا 

ن  نك  بمرور دهور ا  چندي ماهور ميباشد و عليل و مريض است و از براي ظلمت جولانهاست تا ا 

فتاب صاف و خالص شود و نور بحت جلوه ظلمات برطرف  يد  شود و خورده خورده نور ا  گر ا 

نگاه ديگر ظلماتي نماند و عالم يكجا نوراني شود ك  ن ظلمت نماند و چون بعين  ا  هيچ اثري از ا 

فتاب يكدفع  نباشد و  حكمت نظر كني صلاح عالم در اين است چرا ك  اهل زمين را طاقت نور ا 

يا  ن شوند ا  ن گيرند و مناسب ا  نك  بتدريج حرارت بايشان رسد و انسي با  هم  محترق شوند مگر ا 

ش فاسد شود و چون بتدريج خورده بيني ك  اگر انسان يكدفع  گرمي شديدي بخورد مزاج نمي
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ن ضرر  نك  بتواند چيز حار شديد بخورد و ابداً با  ن شود تا ا  خورده بخورد انس گيرد و مناسب ا 

فهمي تسليم كن تا انس بحرارت اين سخنها  نرساند بفهم چ  ميگويم و تصديق كن و اگر نمي

نها نسوزي و اگر بعبرت در اين كتاب نظر كني م تش ا  يفهمي ك  ما هم حرارت بگيري و از ا 

باز بر سر مطلب پس برويم مطالب را بتدريج ظاهر ميكنيم تا مردم انس گيرند و وحشت نكنند 

ن چهارده نفس مادس را امر  ن ظلمات تمام كند ا  چون خداوند خواست ك  حجت را بر اهل ا 

يند لكن ن  بطور قهر و غلب  ك  يكدفع  ن ظلمات برا  عالم  كرد ك  در صدد بر طرف كردن ا 

بسوزد بلك  بطور ماهوريت و مظلوميت چنانك  دانستي پس منادي خداوند ندا كرد ك  كدام 

يك از شما متحمل ماهوريت و مظلوميت ميشويد و اين ظلمات را بطور مظلومي و ماهوري 

هاي اين  شكار ميكنيد و جميع صدم ِ خورده خورده برطرف ميكنيد و نور مرا خورده خورده ا 

ود ميخريد و جميع مصيبتها را متحمل ميشويد هيچ كس از ائم  عليهم السلام كفار را بجان خ

مصلحت نبود ك  اين امر را متحمل شود بجهت علتها ك  شايد بعد عرض شود پس برخواست 

سيدشهدا روحي ل  الفدا و عرض كرد ك  اين امر خطير را من متحمل ميشوم و جميع اين مصيبتها 

شوق و ذوق اين امر را قبول ميكنم بخصوص ك  در اين امر  هايت را بجان و دل ميخرم و از ن

رضاي تو است و پيدائي دين تو است و جلوه نور پيغمبر تو است و اظهار انوار توحيد تو است 

پس جان و تن و اهل و عيال و اطفال و اموال و اصحاب خود هم  را فدا ميكنم و اين خدمت را 

و متعلاات خود را مضمحل و متلاشي كنم ك  اثري از خودي خود بانجام ميرسانم و چنان خود را 

نگذارم و سر تا پا خود را و مايتعلق خود را با خاك يكسان كنم و با وجود اين منت تو را بجان و دل 

قبول دارم پس كمر همت را بست و عزم بر شهادت و اسيري و مصيبت و محنت فرمود پس چون 

ن بزرگوار ك  منير كاينات بو ثار ا  د و جميع انوار از زيادتي نور او بود اين امر را قبول فرمود ا 

ن بزرگوار بود  نها از شعاع ا  خضوع و خشوع او در جميع ذرات كاينات بروز كرد چرا ك  جميع ا 

ن بروز ميكند همچنين چون  ن تغير در جميع انوار ا  فتاب تغيري پيدا شود ا  و چنانك  هر گاه در ا 

موجودات خاضع شدند چون سخن باينجا رسيد مطلبي شريف ايشان خضوع كردند جميع 

مد و ذكرش بسيار نيكو است پس   ياب شوي .  ي ديگر عنوان كنم تا فيضفصلبخاطرم ا 
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ن بالتفات اوست و غيري  :فصل بدانك  هر چيز ك  اثر چيزي است قوام وجودش باوست و بااء ا 

ن حالت ك  هست تغيير نتواند داد مانند نور چراغ ك  بچراغ  در او اثر نتواند كرد و او را از ا 

ن را ضعيف تر يا  تر گرداند بلي اگر چراغ قوي تر و قوي برپاست و هيچ چيز غير از چراغ نتواند ا 

ن  ضعيف ن را تغيير بتواند داد چرا ك  هستي نور بصاحب نور برپاست و غير دخلي با  تر شود ا 

 ندارد و غير باو وجودي نداده ك  بتواند باز ستد ، 

نك  نان بدهد تواند نان ستد  نك  جان بدهد تواند جان ستد      **  * **      ا   ا 

پس در اصل خلات بايستي ك  هيچ چيز از هيچ چيز متأثر نشود و هيچ چيز هيچ چيز را تغيير 

تش را  ب ا  نك  هر چيز بمؤثر خود برپاست پس موافق اصل قاعده نبايستي ا  نتواند داد بجهت ا 

ت ب را بخشكاند و همچنين باد خاك را نبايستي پريشان كند و خاك باد را كدر خاموش كند و ا  ش ا 

ن برهان ك  دانستي  نمايد و همچنين نبايستي شمشير چيزي را ببرد و سنگ جائي را بشكند با 

چنانك  امر بر همين نهج هست در بهشت و از اين جهت دار باا شده است و اگر چيزي در چيزي 

ن ديگري را اثر ميكرد لامحال  د ار دار فنا بود چرا ك  هم  اشيا اضدادند و هر يك ك  غالب باشد ا 

متغير و مضمحل خواهد نمود و فاني خواهد ساخت و اين عالم فاني است بسبب تأثير كردن 

بعضي از ضدها در بعضي و اگر چيزي در چيزي تأثير نميكرد هيچكس هلاك نميشد و هيچ چيز 

فناي اين عالم را يافت ك  چگون  اين عالم فاني ميشود و چرا متغير  فاني نميشد پس بايد ك  سبب

نك  مؤثر عالم و موجد عالم باقي است و تغير در او راه ندارد پس بدانك  چنانك   ميگردد و حال ا 

سابااً در اين كتاب دانستي مؤثر اين عالم ائم  طاهرينند سلام الل  عليهم و جميع خلق نسبت 

فتاب يا مانند ساي  جسمي و جسمي يا مانند سخنگو و سخن او و بايشان مانند نور  فتاب است و ا  ا 

معلوم است ك  نور تابع صاحب نور است در جميع صفات چنانك  دانستي پس چون حضرت 

ن بلاها و محنتها را بظاهر خود خريدند  سيدشهدا صلوات الل  علي  قبول خضوع فرمودند و جميع ا 

زارها و محنتها و تمكين كردند از تأثير تي رها و نيزِها و شمشيرها و سنگها و سم اسپان و رسيدن ا 

نچ  بود  از شماتت دشمنان و غيرها و صبر بر اين هم  كردند در راه خدا جميع انوار ايشان نيز از ا 

مد هر چيز بطور  متغير شد و در هم  فتور بهم رسيد و بر هم  محنتها و مصيبتها و تغيرها وارد ا 

نها را در ظاهر خود قبول كرد  و هم  فاني قابليت خود  و مضمحل شدند و چون مؤثر ايشان هم  ا 
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ثار هم در ظاهر فاني ميشوند و ذوات ايشان فاني نميشود و باز  ن  بر باطن خود پس اين ا 

نجا از براي ايشان فنائي نيست و لكن در ظاهر چون هم   برميگردند و زنده ميشوند و ديگر در ا 

ن تغير در او راهبر شد بجهت از شعاع ايشان نك  ا  ند هم  متغير شدند و هيچ موجودي نماند مگر ا 

نك  هم  از شعاع ايشانند پس اگر گفت  ن  ا  ايم يا بگوئيم ك  جميع ذرات موجودات از مصيبت ا 

ن بزرگوار بر هم شكست اغراق نگفت  ام و  بزرگوار متغير شدند و بني  عالم از صدم  محنت ا 

ن بزرگوار حجت خداست بر كل عالم و حجت اشرف خلق  دهبيهوده سخن نسرو نك  ا  خر ن  ا  ام ا 

تر خلق است بخالق و قلب عالم است ك  از روح غيبي تعبير ميكند  است در نزد خالق و نزديك

پس چون قلب را ملالي رسد البت  جميع بدن ملول شود و بني  بدن از هم بشكند و سر درد گيرد و 

يّ و صدا گيرد و زبان لكنت كند و دست شل شود و هكذا هر يك از چشم خراب شود و گوش دو

اعضا بجهت ملال دل بر حسب قابليت خود علتي گيرند و هر چ  ملال دل بيش شود علت اعضا 

سمانها و زمينها و كوهها و  ن بزرگوار ك  ا  بيش شود پس ببين ك  چ  محنتي بوده است محنت ا 

ن محنت در محنت شدهدرياها و نباتات و حيوانات و جن و ا اند پس هيچ  نس و ملائك  هم  از ا 

ن بزرگوار و هيچ چيز از حال اعتدال خود  بلائي در هيچ چيز پيدا نميشود مگر از فضل بلاي ا 

ن بزرگوار و اگر چشم داشتي ميديدي ك  استاامت و  منحرف نميشود مگر بواسط  مصيبت ا 

نچ  بنظر اعتد نماست و بطور استاامت پيداست جميعاً  الاعتدال در اين عالم بكلي نيست و ا 

منحرف است و در اين دنيا صحت بي اختلاط مرض و امنيت بي اختلاط خوف و راحت بي 

و جميع اين دنيا مشوب و مخلوط بكدورتهاست و هيچكس نيست ك  در  اختلاط تعب نيست 

ن خود علت نيابد نهايت مردم گاهي غافل ميشوند و اينها هم  نيست مگر بواس ط  مصيبت ا 

ن كفار اشرار لعنهم الل  ك  بجميع خلق عالم رسيده پس  بزرگوار و اينها هم  نيست مگر صدم  ا 

جميع اهل عالم بر ايشان حاي دارند ك  بايد از ايشان انتاام بكشند در روز قضاي عدل و گاه 

ن وريم و باز ن  ا  است ك  اغراقي يا  همين تغيرات عالم را عبادت اسم ميگذاريم و تعبير بعبادت ميا 

نك  عبادت حاياةً خاضع و خاشع بودن است چرا ك  عبادت  كنائ  ميگوئيم بلك  از جهت ا 

بفارسي يعني بندگي و بندگي يك روحي دارد و دلي دارد و يك اعضا و جوارحي دارد اما دل 

ن  ن خاضع و خاشع بودن و تسليم داشتن امر مولاست و اما شاخ و برگ ا  ن بندگي و حايات ا  ا 
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ب بپاش و بيار و ببر و  كارهاي جزئي است ك  از جانب مولا حكم ميشود ك  جاروب كن و ا 

ورند چرا ك   ن تعبير بخضوع و خشوع ميا  امثال اينها و روح هم  اينها تمكين و تسليم است ك  از ا 

نها بعمل نيامدي و حا ن اعمال بواسط  تمكين و تسليم بانجام ميرسد و الا هيچ يك از ا  صل جميع ا 

ن  نگشتي پس ميگوئيم ك  تمكين تام و تسليم كامل وقتي است ك  بنده اطاعت كند خواه ا 

ن  ن باشد يا ضرر او خواه راحت او در ا  خدمت محبوب او باشد خواه نباشد خواه ظاهراً نفع او در ا 

ن شخص تمكين كلي دارد و تمكين  باشد و خواه تعب او پس هر گاه در هم  احوال اطاعت كرد ا 

خاضع و خاشع بودن است پس هر ك  در نزد كسي خاضع شد صاحب تمكين كلي است و كلي 

نگاه در هم  حالات خشنود باشد چنانك  شيخ مرحوم ميفرمايد :   ا 

 هو الحبيب اي حال ارتضي      **  * **      فان صفا و ان وفي و ان جفا 

پسندم هر چ  او  مي هر حال  يعني خواه صفا كند خواه وفا كند خواه جفا نمايد محبوب است در

نست ك  در هر حال خورسند باشد از خواهش محبوب و عمل نمايد  مي پسندد خلاص  خضوع ا 

ن  ن پس باين وجوه ك  عرض شد اصل بندگي خضوع است و باقي اعمال شاخ و برگ ا  بماتضيِٰ ا 

لسلام چرا عبدالل  است علي  ا و دانستي ك  اول خاضعين و اصل و حايات خاضعين حضرت ابي

حاد عالم بروز نكرد و جميع خضوعهاي  ن بزرگوار بروز كرد از احدي از ا  ك  چنانك  خضوع از ا 

ن بزرگوار اصل  عالم از شعاع خضوع اوست و از اثر خضوع او است پس باين واسط  عبادت ا 

ن عبادتهاي عالم شد بلك  او عابد بعبادتهاي عالم شد و حاياةً بدون شايب  اغراق و مداحي ا  

ورده و همچنين ساير عبادات  بزرگوار نماز عالم را كرده و روزه عالم را گرفت  و حج عالم را بجا ا 

تيت الزكوة و امرت را و از اين جهت در زيارتش ميخواني ك   اشهد انك قد اقمت الصلوة و ا 

ك   يعني من شهادت ميدهمبالمعروف و نهيت عن المنكر و اطعت الل  و رسول  حتي اتاك الياين 

تو برپا داشتي نماز را و دادي زكوة را و امر كردي بنيكي و نهي كردي از بدي و اطاعت كردي 

خدا و رسول را تا شربت شهادت را چشيدي يعني اينها هم  را تو كردي و كسي ديگر جز تو 

نكرده و چ  نالي است اگر كسي بدل تو بگويد ك  شهادت ميدهم ك  تو ديدي و تو شنيدي و تو 

نك  اعضا را حركتي جز بحركت دل نيست فخر  گفتي و تو كردي و تو دادي و تو گرفتي بجهت ا 

اعضا همين بس است ك  عليل نباشند و حاجب و مانع پيدائي كار دل نباشند پس فخر دست 
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همين بس ك  رعش  نداشت  باشد تا دل مستايم بنويسد و فخر زبان همين بس ك  گنگ نباشد تا 

د و فخر چشم همين بس ك  غبار نداشت  باشد تا دل بمحبوب خود بنگرد دل سخن خود را بگوي

مد كار دل است و منت او راست  و اگر مطلب بانجام نرسيد  پس اگر از اعضا مطلبي باستاامت برا 

ن پيدا شد ناص اعضاست پس حسن اعضا از دل است و قبحشان از خودشان مجملًا  و عيبي در ا 

لايري فيها نور الا ضا بروز ميكند يا خالص يا مشوب در دعاست ك  كار كار دل است ك  از اع

يعني ديده نميشود در عالم نوري مگر نور تو و شنيده نورك و لايسمع فيها صوت الا صوتك 

ن  نچ  عبادت و طاعت در عالم هست هم  طاعت و عبادت ا  نميشود صدائي مگر صداي تو پس ا 

ماز را در هزارهزار عالم او برپا كرده است و بزرگوار است ك  اصل و منشأ خضوع است پس ن

زكوة را او داده است و حج را او كرده است و جمل  اين كارها چون وجوه عبادت است و روح 

ن بزرگوار را ابوعبدالل  گفتند ك   ن بزرگوار است ا  نها هم  خضوع است و اصل در خضوع ا  ا 

ل  باشد زيرا ك  تمامي ماسوي الل  مراد از عبدالل  عبدالل  بزرگ است ك  تمامي ماسوي ال

ايست ك  لحظٔ  بخداي خود  شخصي است و انسان كبير است و عبدالل  است حاياةً و چنان بنده

ن  يا نخواندهٔ در قرا  يعني نيست چيزي مگر و ان من شئ الا يسبح بحمده شرك نورزيده است ا 

ن است  نك  تسبيح ميكند خدا را بسپاس او و باز در قرا  يعني هر چيز لم صلوت  و تسبيح  كل قد عا 

قال لها و للارض ائتيا طوعاً او كرهاً قالتا اتينا نماز و تسبيح خود را دانست  است و باز ميفرمايد 

سمان و زمين ك  تمكين حكم مرا كنيد از روي رضا يا كراهت گفتند طائعين  يعني خدا فرمود با 

ن دانت ل  السموات و الارض بالعبودية و سبحان متمكين كرديم از روي رضا و در دعا ميخواني 

لايش كسي ك  دين ورزيده است از اقرت ل  بالوحدانية و شهدت ل  بالربوبية  يعني پاك است از ا 

سمان و زمين ببندگي و اقرار كرده است براي او بيگانگي و شهادت داده است براي او  براي او ا 

 ي الل  شخصي است يگان  مانند انسان بپرورندگي مجملًا اين مطلب بسي واضح است ك  ماسو

ن عالم بزرگ است و اين انسان  نك  او انسان بزرگ است و اين انسان انسان كوچك چنانك  ا  الا ا 

ن انسان بزرگ عبدالل  است يايناً و عبدالل  اول ك  مستحق اين اسم شده است  عالم كوچك و ا 

ت پس اول عبدالل  كل ملك است و اوست بعد هر كس عبدالل  شده است جزو اوست و تابع اوس

ن بزرگوار بدين واسط  ك  اين ماام را قبول فرمود ابوعبدالل  شد يعني پدر بنده خدا چون تمام  ا 
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ن كسي است ك  ماده طفل از  فتاب و پدر ا  فتاب و ا  ن بزرگوار است مانند نور ا  ملك از شعاع ا 

و جميعاً در ماام بندگي جزء  اوست و ماده هر نور از صاحب نور است پس پدر ملك خدا اوست

نك  اگر قدري ذهن خود را دقيق ميكني ميگويم ك  ظهور رسول خدا صلوات الل   اويند حتي ا 

ل  هم ببندگي فرع وجود اوست و اين مطلب را چون مشايخ ما تفصيل تام نداده ي فصلاند  علي  و ا 

ن عنوان ميكنم گوش و هوش خود را جمع كن ك  مشكل است .   براي ا 

ل :صلف محمد  بدانك  چنانك  مكرر از ما دانستٔ  خداوند اول جلوهٔ ك  فرموده است بمحمد و ا 

ن بزرگواران نور خدايند و پيدائي اويند و ايشان از هر جهت يك  است عليهم السلام زيرا ك  ا 

يت يكند نهايت بهر صورت ك   نورند و يك حايات ميباشند چرا ك  پيدائي يك ميباشند و ا 

ن يك حايات بصورتها و ميخواهند  ن يك نور و ا  يند پس ا  و در هر عالم و در هر عصر درميا 

ن ميفرمايد  مده چنانك  خدا در قرا  يعني خدا از حالي و تالبك في الساجدين بشكلهاي مختلف درا 

بيند اي پيغمبر و همچنين از حضرت امير است علي   كنندگان مي بحالي شدن تو را در سجده

يعني منم كسي ك  بهر صورت ك  ا الذي اتالب في الصور كيف اشاء انالسلام ك  فرمود 

يم و فرمودند ك   خرنا محمد كلنا محمد  ميخواهم درميا  يعني اول و اولنا محمد و اوسطنا محمد و ا 

يد و  خر ما محمد است و كل ما محمديم بالجمل  يك نور است ك  بشكلها درميا  اوسط و ا 

مده است اين چهارده صورت مادس است ك   كامل ن بيرون ا  ن نور مادس با  ن شكلها ك  ا  ترين ا 

ن بيك صد و بيست و چهارهزار صورت  اكمل از اين چهارده صورت در ملك نباشد بعد از ا 

مدند و  ن صورتها ناقصدرا  تر است يعني در دايره امكان و اجزاء و عناصر امكاني  اين صورتها از ا 

مدند پس از اين جهت بود ك   ن صورتها درا  ن چهارده هيئت ديگر ميسر نبود پس با  مساوي ا 

گاه باشيد ك  الا و انا نحن النذر الاولي و نحن نذر كل زمان و اوان حضرت امير فرمودند  يعني ا 

ميفرمايد ك  هر كس و امام عصر مبران عصر اول و مائيم نذيران هر زمان و وقتي مائيم پيغ

دم و شيث و هر كس ميخواهد نظر كند بنوح و سام منم نوح و  دم و شيث منم ا  ميخواهد نظر كند با 

سام و همچنين ابرهيم و اسمعيل و موسي و يوشع و عيسي و شمعون و محمد و علي و حسن و 

ن پس هم  صورت ايشان حسين عليهم السلام  خر ائم  هم  را ميفرمايد و هم  را ميفرمايد منم ا  تا ا 

ن صورتهاي اول پست نها  است لكن بجهت ناصان قابليت امكاني از ا  تر شد و همچنين بعد از ا 
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ن صور را خدا ميداند و هم  صورت ايشانست اين است  ظهور ميفرمايد بصورت مؤمنين و عدد ا 

يعني ما نذيران هر زمان و وقتي هستيم و فرمودند ما در نزد زمان و اوان و نحن نذر كل ك  فرمود 

هر وليي گوش شنوا و زبان گويائي داريم و غير از اين از ادل  ك  در جلد چهارم خواهي شنيد ان 

نك  جميع طيبات عالم ظهور نور ايشان است و جميع خوبيهاي عالم پيدائي  شاء الل  و همچنين تا ا 

 هم  كس طالب ايشانند لكن نميدانند ، ايشان است و 

ن رو بود      **  * **      هر ك  بيني طالب نيكو بود   خود نكوئي جلوه ا 

ترين صورتها همان چهارده صورت است و چنانك  هم  صورتهاي نيكو صورت  بالجمل  كامل

بي  ايشان است و لكن در هر صورتي اثري دارند و با هر صورتي كاري ميكنند پس بصورت ا 

ب را گرم ميكنند بصورت يبس تر را ميخشكانند و  تشي ا  تش را سرد ميكنند و بصورت ا  ا 

ن چهارده صورت بصورت مصطفوي و بصورت تري خشك را تر ميكنن د همچنين در يكي از ا 

مدند و ساير صورتها اصطفاشان تابع اين صورت بود چرا ك  اصطفاي هم  نسبت  اصطفاء درا 

مدند و ساير صورتها در ارتضاء تابع اين  باين اصطفاء ناقص بود و در يك صورت بارتضاء درا 

م داشت و در يك صورت باجتبا بروز صورت بودند و اين معني در همان يك صورت كمال تا

فرمود و هم  در معني اجتبا تابع او بودند و او قويتر از هم  بود و در يك صورت بابوعبداللهي و 

سيدشهدائي و شهادت و خضوع بروز كرد و هم  در اين معني تابع او بودند و او قويتر از هم  بود 

ن معني و همچنين باقي ائم  و از اين عجب مكن بي  در ا  ترا يك خميره و يك بدن است و از قطره ا 

ن بصورت چشمي بروز كرد و كل اعضاء تو در چشمي  متشاب  الاجزاء خلق شدي قطعٔ  از ا 

ن بگوشي بروز كرد و  محتاج باويند و بدلالت او حركت كنند و بارشاد او راهبر شوند و قطعٔ  از ا 

و حركت كنند و همچنين ساير اعضا و هم  اعضاء در گوشي محتاج باويند و بدلالت و ارشاد ا

ن يگان  بينا و شنوا و گوياست و او محتاج بهيچ يك نيست و  هم  اينها جلوه روح يگان  است و ا 

ن روح در هم  كارها قوت  هم  تابع وجود اويند لكن اين صورتها هر يك در كاري قوت دارند و ا 

ن يك نور مادس ك  كامل بود و دارد و هر قوهٔ از قوِهاي خود را در عضوي فاش ميكند پ س ا 

يت خداي واحد بود  مده و كمال هر چهارده در عين او بود و  كمالش ا  بچهارده صورت برا 

ئينٔ  بشكلي جلوه فرمود و شكلي را تابع شكلي كرد و چون هم   محتاج بهيچ يك نبود ولي در هر ا 
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ر اوست بفهم چ  ميگويم اند و از اوست ك  ب جلوه يكي است و نور يكي محتاج بديگري نشده

وحدت وجودي نيستم وحدت موجودي هم نيستم و اگر از كلماتم چنين بفهمي فهم تو مغشوش 

لايش خلاي پاك دانست  ام و  است و خطا رفت  است بلك  اين توحيد تنزيهي است ك  خدا را از ا 

ن ام زيرا ك  مرادم از جلوه ك همچنين پيغمبر و ساير خلق را از يك نور نيافت  ن يك نور با  ردن ا 

ن است ك  يك وجود و يك نور و يك طينت هستند بچارده صورت جلوه  چهارده نفس شريف ا 

فتاب است در  كردند و اما جلوه ايشان بيك صد و بيست و چهار هزار صورت بطور جلوه ا 

ئين  ئين  ا  نچ  در ا  نك  ا  ن هاي متعدد ن  ا  سمان است بلك  نور ا  فتابي است ك  در ا   هاست هم  ا 

ئين  فتاب است و همچنين ساير مؤمنان مثل ا  ئين  ا  هاي اول داشت  باشند و  هائي است ك  ماابل ا 

ئين  ئين  ساير جن مثل ا  هاي دويم داشت  باشند و هكذا چنانك  پيش بيان  هائي هستند ك  در ماابل ا 

فتاب است ك  ، اگر نازي كند از هم بپاشد جم كرده فتاب و نور ا  ل  قابلها ، ام و لكن هم  كمال ا 

مجملًا ك  ساير حجتهاي خدا هم  در صفت عبادت و خضوع و خشوع تابع حضرت سيدشهدا 

ن ك  ميفرمايد  ي  قرا  و ان  لما قام عبدالل  هستند پس عبدالل  اول اول ك  رسول خداست بنص ا 

ن بزرگوار است ديدعوه كادوا يكونون علي  لبداً  ر عبدالل  ك  پيغمبر را عبدالل  ناميده است تابع ا 

ن تفسير ك  وارد شده  ن بزرگوار ابوعبدالل  است يعني پدر عبدالل  و باين اشاره است ا  بودن و ا 

ي  ك  ميفرمايد ك   نست ك  ما و وصينا الانسان بوالدي  حسناً است در معني اين ا  ن ا  ك  فارسي ا 

ن پيغمبر است و كند در تفسير فرمودند ك  انسا وصيت كرديم انسان را ك  بوالدين خود نيكي 

والدين حسن و حسينند پس معلوم شد وج  تفسير و اشكالها هم  زايل شد و نيز واضح شد معني 

يعني حسين از من است و منم از حسين حسين مني و انا من حسين حديث مشهور ك  پيغمبر فرمود 

عبادت من اما حسين از من است يعني در اصطفاء حسين جزء من است و فرزند من است و اما در 

يا نمي بيني ك  چشم مدد از دهان  از حسينم و جزؤ اويم و فرزند اويم و اين ناص پيغمبر نميشود ا 

تر است پس بيك معني حسين جزو  ميگيرد و دهان مدد از چشم ميجويد و چشم از دهان شريف

ين ديگر او همچنين معني پيغمبر است و بيك معني پيغمبر جزو حسين و پيغمبر هم اشرف است 

نست ك  باطن حسين مدد از باطن من ميگيرد و جزو من است و ظاهر او از ظاهر من مدد  حديث ا 

ميگيرد و جزو من است اما ظاهر من از باطن حسين مدد ميگيرد و جزو وي است چرا ك  باطن 
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بيني ك  روح حسين علي  السلام از جسم پيغمبر اشرف  ولايت از ظاهر نبوت اشرف است نمي

فتاب و ماه است چرا است و الط ف و ضرري بجائي نميرسد مثال اين حكايت عرش و كرسي و ا 

يت باطن نبوت است ك  سفير مابين غيب و شهاده است و اول مخلوق شهادي است و  ك  عرش ا 

يت باطن ولايت است و كرسي از عرش فيض ياب است و نور كرسي از نور عرش است  كرسي ا 

يت ظاهر نبوت است ولي از كرسي  و نور كرسي نسبت بنور عرش يكي از فتاب ا  هفتاد است و ا 

يت  فتاب است و ماه ا  نورياب است و نور او در نزد كرسي يكي از هفتاد است و عرش روح ا 

فتاب فيض فتاب يكي از هفتاد است  ظاهر ولايت است و از ا  ياب و نورياب است و نور او نسبت با 

فتاب ك  روحش عرش يت نبي است و شخص ماه ك   و كرسي روح ماه است پس شخص ا  است ا 

يت ولي  يابي كند و  است حال ببين چگون  باطن ولي از باطن نبي فيض روحش كرسي است ا 

فتاب افضل است از  ظاهر نبي از باطن ولي و باز ظاهر ولي از ظاهر نبي فيض جوئي نمايد و باز ا 

فتاب نباشد چرا ك  روحش از روح ماه افضل است  و جسدش از جسد ماه و چ  ماه و ناصي براي ا 

فتاب از روح ماه پست تر باشد پس باين معني هم راست است ك   تر و كثيف ميشود ك  جسد ا 

فتاب  و معني حسين از پيغمبر است در ماام كرسي و در ماام قمر و پيغمبر از حسين است در ماام ا 

نك  حسين از من است يعني در مددها و فيضهاي كلي ك  از خدا بخل ق ميرسد حسين ديگر ا 

ياب از من است و جزء من است و من واسط  فيض اويم و اما در مددهاي جزئي ك  بايست  فيض

نك  ترا دلي است و حواسي ظاهر و  از خلق استفاده شود من از حسينم و تابع اويم مثال اين معني ا 

بچشم و شك در اين نيست ك  جميع حيوة و مدد حواس ظاهر تو از دل تو است و فيض بينائي 

شنوائي بگوش و ذوق بزبان و غير اينها هم  از دل ميرسد و اگر دل نبود چشم بينا و گوش شنوا 

يا نيست ك  اگر  نبود و لكن مرئيات جزئي  را چشم و مسموعات جزئي  را گوش بدل رسانند ا 

ياب  بيند و اگر گوش را بگيري دل نميشنود پس چشم از دل فيض چشم را بر هم گذاري دل نمي

رساني چشم هم بدل باز بدل است و  رسان است و دل اشرف است چرا ك  فيض و بدل فيض

چون حضرت سيدشهدا در ماام ولايت است و ولايت ماام تفصيل نبوت است و نبوت ماام 

اجمال است و نبوت كلي است و ولايت جزئيات است ن  جزئي پس فيض كلي از نبي بولي 

علمت  لا ميرود چنانك  فهميدي و باين بيان شرح شد معني ميرسد و فيض جزئي از ولي بنبي با
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موختم و نبي علم خود را علمي و علمني علم   ك  حضرت امير ميفرمايد ك  من علم خود را بنبي ا 

موخت چنانك  دل  موخت و بهمين بيان  بمن ا  موخت و چشم مرئيات را بدل ا  علم بينائي بچشم ا 

ياب است و ب  نبي  را از او پس جبرئيل از نبي فيض بفهم حاجت نبي را بجبرئيل و غناي او

 رسان و هيچ چيز دنيا عيب نميكند هم  حرفها درست بوده و هست ولي ،  فيض

 در افهام خلايق مشكل افتاد      **  * **      سخنها چون بوفق منزل افتاد 

يعني ن يستنبطون  منهم و لو ردوه الي الرسول و الي اولي الامر منهم لعلم  الذيو خدا ميفرمايد 

ن كساني ك   ين  ميدانند ا  اگر مشكلات را رد كنند بخدا و رسول و بسوي صاحبان حكم هرا 

نچ  خدا  فاق و انفس باري ا  يات ا  استنباط ميكنند مشكلات را از كتاب خدا و سنت رسول و ا 

يت خواست  ميشود پس اين هم يك معني است براي اين حديث شريف ك  چون حسين ماام ولا

ديگر و معني را دارد علمهاي تفصيلي از او بمن ميرسد و علمهاي اجمالي كلي از من باو ميرسد 

نك  هر دو يك نوريم چنانك   نك  من از جنس نور حسينم و حسين از جنس نور من است بجهت ا  ا 

نك  هر دو از ب بجهت ا  ب از جور اين ا  ن ا  ب است و ا  ن ا  ب از جور ا  ب را ميگوئي اين ا   دو كاس  ا 

مدم ك  امر و معني يك جنسند و هر دو يك حاياتند اين هم درست و صحيح است  نك  من ا  ديگر ا 

شكار كنم بدليل قول  تعالي  يعني اي پيغمبر اگر تفعل فمابلغت رسالت   و ان لمحسين را بر خلق ا 

امر امر ولايت را فاش نكني رسالت خود را نرساندهٔ بمردم پس معلوم شد ك  پيغمبر براي اظهار 

ولايت پيغمبر شد يعني او را بسوي خلق فرستادند ك  امر ولايت را پابرجا كند زيرا ك  از مردم 

اند و جميع دين خدا هم  برپا كردن ولايت است و باقي  چيزي جز برپا كردن ولايت نخواست 

شريعتها هم  شاخ و برگ و اصلاح مزاج بنده و امور بنده است تا زيست كند و خدمت خود را 

نك  مسئل  حيض و نفاس بياموزد و طهارت  بانجام  رساند و اگر روا باشد ك  پيغمبر بيايد بجهت ا 

مده  و نجاست تعليم كند و مسئل  خرفروشي ياد مردم دهد چرا روا نباشد ك  براي اقام  ولايت ا 

ن است ك  تو زنده باشي و امرت نظمي داشت   باشد بلك  عرض ميكنم ك  جميع شرايع براي ا 

اشد تا بتواني نوكري كني و علت غائي زنده بودن تو خدمت كردن ولي است ن  چيز ديگر نظر ب

اند مسواك كن ك  دندانت عيب نكند و دهانت گند نگيرد وضو بگير ك  چرك چشم و  كن گفت 

دمي بگيري ريشت را شان  كن ك  عفونت نكند از چرك و  دماغ و صورتت پاك شود و صورت ا 
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ير كن ك  گند بول و غايط و مني از تو نيايد روزه گير ك  اخلاطي ك  در عرض بدقواره نشود تطه

سال از پرخوري در بدنت مانده پاك شود زكوة ده تا مالت نمو كند و اعوان و انصارت زياده 

باشند و حج كن تا سفركرده شوي و پخت  گردي و از اوضاع عالم مطلع شوي و انسانها ببيني و از 

موزي زنا مكن ك  نسل گم نشود و رحم برطرف نشود و اطفال تربيت شوند و هر يك كمالي بيا

نك  بشكل انسان باشي و از حيوانيت بيرون روي ك  ان  نوع باقي بماند خلاص  اينها هم  براي ا 

نوقت ك  انسان شوي و سخن فهم گردي و عاقل  شاء الل  با تو بتوان گفت ك  چ  بايدت كرد و ا 

اند و براي چ  اين شريعتها را  كلم  حرف زد ك  ترا براي چ  خلات كردهگردي با تو بتوان دو 

ماخلات الجن و الانس بتو گفتند و زيست تو براي چ  بود عبرت بگير از قول خدا ك  ميفرمايد 

نك  مرا عبادت كنند اينها ك  شنيدي الا ليعبدون  يعني من خلق نكردم جن و انس را مگر بجهت ا 

ن  هم  بيني پاك كردن و چرك چشم شستن و بالا و پائين شستن بود و نظام قوام خودت بود ا 

ن خلق كرده قا و نوكر  عبادت كو ك  تو را براي ا  اند مجملًا بناي عالم بر بزرگ و كوچك و ا 

قائي بردار ك  بايد نوكري كرد  است  قائي و ادعاي ا  پي  نوكري را بر تن خود بمال و دست از ا 

قائي است چون سخن باينجا رسيد نصي حتي بخاطرم رسيد بشنو ك  نفع خواهي كرد امور عالم يا ا 

قايان نيست و  يد ن  از ما و نوكري از ماست و لايق ا  قايان است و از ايشان برميا  قائي از ا  يا نوكري ا 

قائي امر عالم برقرار شود و اگر ما از نوكري دست  قايان ا  نميكنند حال ما اگر نوكري كنيم و ا 

قائي نكنند جميع برداريم و بخوا قايان هم ما را خذلان كنند و ا  يد و ا  قائي كنيم و از ما برنميا  هيم ا 

قائي كنند و  امور عالم فاسد ميشود و خرابي كار متوسطان خلق از همين است ك  ميخواهند ا 

نميشود و نوكري هم از دست رفت  و امور معوق مانده بفهم چ  گفتم نوكري عمل كردن 

ن  مهيا كردن اسباب و خدا مسبب اسباب است مترقب باش هر سببي ك  بماتضاي اسباب است 

ن است ك  انسان  خرت ا  ورد بماتضاي او عمل كن و راحت باش والل  راحت دنيا و ا  خدا پيش ميا 

بزرگي داشت  باشد ك  غمش را او خورد و اين خاطرجمع بپرستاري و غمخواري او باشد و ديگر 

ل  راحت بپشت بخوابد از مطلب دور  شديم برويم بر سر مطلب پس بعثت نبي صلي الل  علي  و ا 

براي اظهار امر ولايت بود و بس و باقي ديگر از شريعتها شاخ و برگ بود از اين جهت خدا در 

ن فرمود  يعني اگر امر اميرالمؤمنين را ظاهر نكني پيغمبري نكردهٔ تفعل فمابلغت رسالت   ان لمقرا 
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مده بالجمل  و هيچ كار ننمودهٔ  ل  براي اظهار امر حسين علي  السلام ا  پس پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

مده است  ل  از براي اظهار امر رسالت ا  است پس از حسين است و حسين هم صلوات الل  علي  و ا 

چرا ك  ولي ظاهركننده امر نبي است و از خود امري ندارد و تابع نبي است و نفس نبي است و در 

حاد نكوشيده بود و  اظهار امر نبي حضرت سيدشهدا علي  السلام چنان كوشيد ك  احدي از ا 

ل  ك  غصب خلافت شد بناي  نخواهد كوشيد زيرا  ك  بعد از رحلت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

خفاي امر نبي شد و علم و حكمت و شريعت او بناي ناصان گذارد زيرا ك  حامل علم او ك  

نها هم ك  نداشتند پس در عهد عمر بيشتر پنهان شد  ساكت شد از علم و حكم و معجزات و ثار و ا  ا 

چنانك  پيش دانستي و در عهد عثمان بيشتر و سني مباش ك  بگوئي اين هم  شهرها در عصر خلفا 

نها در عالم پهن شد زيرا ك  شهرها  ل  از شمشير ا  وازه پيغمبر صلي الل  علي  و ا  مفتوح شد و ا 

وردند بنفاق اعظم  مفتوح كردند و اسم پيغمبر رفت ولي رسم او گم شد و مردم را از كفر درا 

داخل كردند و البت  نفاق اعظم از كفر و شرك است چنانك  يحتمل دانست  باشي و پيشترها ذكر 

كرده باشم و اگر تدبر در امر عام  كني والل  خواهي يافت ك  بجز رو كردن بابل  در دست 

نك  حق ايشان چيزي نمانده هم  مذهبهاي مختل ف و اعتاادها و رأيهاي متفاوت دارند با وجود ا 

نها هستند باري در عصر  يكي است و امت مرحوم  يك طايف  اند و غالب هفتاد و س  فرق  از ا 

عثمان كار خلافت بسلطنت رسيد و اوضاع اوضاع رياست بغلب  و خودسري و خودهوائي و 

 گرفت و اسم اهل بيت از ميان نزديك بود عداوت اهل بيت شد و در عصر معوي  امر بنهايت بالا

گم شود و احاديث وضع كردند و افترا بر خدا و رسول بستند در مدح مشايخ خود و عداوت با 

شيعيان و اهل بيت كردند و كار بجائي رسيد ك  ديگر اثر نور پيغمبر پنهان شده بود از اين جهت 

ل  ك  ظهور حق بود و بنفس گفتيم ك  نماز ظهر متعلق بحضرت پيغمبر است صلي ال ل  علي  و ا 

نفيس ظاهر و ناطق بود و لسان الل  و وج  الل  بود و كاشف از شريعت خود بود و امر در غايت 

فتاب ميخورد ك   فتاب و و الشمس و ضحي ٰها ظهور بود و اين است ك  خدا قسم با  يعني قسم بحق ا 

فتاب يعني قسم  ن بزرگوار از دار دنيا بمحمد و دين محمد صلي الل  عل نور ا  ل  و چون ا  ي  و ا 

رحلت كرد و از سمت بالاي سر ك  محل استيلاي او بود ميل كرد نماز عصر متعلق بحضرت امير 

شد ك  وقتي است ك  ساي  از براي چيزها پيدا ميشود و ساي  هر چيزي مساوي او ميشود پس نور 
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فتاب رو بافق ميرود و نورش و  ظهورش كم ميشود بواسط  غبارها و و ظلمت مساوي ميشود و ا 

فتاب از صبح تا عصر بخارها از زمين بالا  نك  حرارت ا  بخارها ك  نزديك افق است و بواسط  ا 

تش  هاي قوم قوي شده بود و ا  ل  كين ِ كشيده و همچنين در زمان حيات پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

هاي اي بيني در  شان راست شد نميحسدهاشان مشتعل شد پس چون زوال نبوت شد بخارهاي كين ِ

عالم همين ك  زوال شد بادها ميخيزد و ابرها راست ميشود و بخارها پيدا ميشود و نوعاً غالب 

بادها و ابرها و طوفانها بعد از ظهر ميشود پس نماز عصر منسوب بحضرت امير شد ك  حادها و 

مد و هوا ابر شد اين است ك  خداوند قسم بعصر ميخور و العصر ان د ميفرمايد حسدها بهيجان ا 

يعني قسم بحق عصر ك  انسان در خسارت است و انسان مراد ابوبكر است ك  الانسان لفي خسر 

نسيان حق او را فراگرفت  است و قسم بحق عصر يعني قسم بحق علي ك  ابوبكر زيانكار است و 

فتاب غروب كرد و شفق باقي ماند وقت مغرب شد و نماز مغرب منسوب  بفاطم  است اما چون ا 

عليها السلام ك  در ظلم باو و ايذاي او و قتل او نور نبوت پنهان شد و ظلمت عالم را فراگرفت و 

فلا اقسم بالشفق لكن باز شفق في الجمل  بود و اين است ك  خدا قسم بشفق ميخورد و ميفرمايد 

در زمان امام اند قسم بحق شفق يعني قسم بحق فاطم  و اما  يعني چنين نيست ك  گمان كرده

حسن علي  السلام وقت وقت عشا شد و ظلمت كفر عالم را فراگرفت و شفق پنهان شد و بطوري 

فتاب نبود و چشم كار نميكرد و هر كس تواريخ را ديده باشد ميداند ك   شد ك  اثري از  نور ا 

ظلمات  معوي  چ  كرد و عالم چگون  از ذكر دين حق خالي شد و ستارِهاي صحاب  و اهل حق در

ن حضرت است و از اين جهت خدا قسم بحق شب  ابر او پنهان شدند و نماز عشا منسوب با 

و اينها هم  قسم بحق امام و الليل و ما وسق و و الليل اذا يغشيها و و الليل اذا سجي ميخورد ميفرمايد 

رام گيرد و صلح كند با معاوي  و قسم بحق  حسن است علي  السلام يعني قسم بحق حسن وقتي ك  ا 

نچ  فروگرفت  است  فتاب را و قسم بحق حسن و ا  حسن وقتي ك  بپوشاند در عصر او ظلمات نور ا 

چون ظلمات كفر معوي  در زمان خود علم خود و اصحاب خود را و بمردم منافق ابراز نداده و 

عالم را فراگرفت و نور نبوت پنهان شد حضرت سيدشهدا كمر همت براي رفع ظلمات بست 

نجا رو بعراق و اظهار كرد  مد رو بمك  و از ا  چنانك  در عالم ذر شرط كرده بود و از مدين  بيرون ا 

ن كا فران را بطوري ك  بر امر را و ماابل ايستاد با جنود كفر و ظاهر كرد براي اهل عالم كفرِ ا 
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فتاب  ن بزرگوار از ا  ن بزرگوار ب  پيغمبر و فضل ا  هيچ بي مرضي پنهان نماند زيرا ك  نسبت ا 

تر بود و هر كس پا بدايره اسلام گذارد دانست ك  او فرزند پيغمبر است و سبط اوست و  روشن

ن بر هم  كس واضح بود و بطوري واضح كرد ك  بر  نور چشم و ميوه دل اوست و محبت او با 

نها واضح شد حتي بر بسياري از سنيان معلوم شد  نها از دين و بطلان امر ا  يهود و نصاري خروج ا 

ولي از راه جهالت تجاوز از يزيد نكردند و هر عاقلي ك  نظر كند ميداند ك  قومي ادعاي اسلام 

راحت بر تن شريف كنند و بعد از پيغمبر خود سبط و ميوه دل او را باين طور بكشند و اين هم  ج

ن طور  ورند و او را بطوري بكشند ك  پيغمبر راضي نبوده ك  درندگان را با  بكشند و او  او وارد ا 

تر است  را با شمشير و نيزه و سنگ و چوب مجروح كنند و سر او را از قفا ببرند ك  البت  صعب

نگاه ميكشد و باين اكتفا بيند تا بشريانها برسد و بحلاوم برسد ا   چرا ك  اول اثر جراحت را مي

نكنند تن او را عريان كنند و باين اكتفا نكنند او را عمداً پامال سم ستور كنند و باين اكتفا نكنند 

سر او را بريده بر نيزه كنند و در اسلام اول سري باشد سر فرزند پيغمبر ك  بر نيزه شده باشد و 

نرا بهدي  ببرند و باين اكتفا  نكنند او را دفن نكرده بروند و باين اكتفا نكرده باين اكتفا نكنند ا 

اصحاب و اخوان و اطفال شيري و اقوام او را هم  بهمين طور بكشند و باينها اكتفا نكرده زنان و 

اطفال خرد و دختران او را و عيال او را ك  هم  دختر پيغمبر و فاطم  و حضرت امير بودند اسير 

انع  و زيور ايشان را بگيرند و باين اكتفا نكرده ايشان را بر كنند و باين اكتفا نكرده چادر و م

شتران و قاطران سوار كنند و شهر بشهر ببرند و باين اكتفا نكرده در مجالس و محافل با روي باز 

ببرند بست  در ريسمان مانند اسير زنج و ايشان را ننشانند و يهود و نصاري را بنشانند و باين اكتفا 

بكنيزي بخواهند و باين اكتفا نكرده فحش و قبيح بايشان بگويند و باين اكتفا  نكرده ايشان را

نجا ميبردند و ميداشتند و  نجا ببرند ك  قاعده بود ك  كنيزان و اسيران را ا  نكرده در بازار ا 

ئين  بندند و باين اكتفا نكرده عيد گيرند و روز قتل  ميفروختند و باين اكتفا نكرده شهرها را ا 

يغمبر خود را روز عيد شمرند و مبارك باد بيكديگر گويند و ديد و بازديد كنند و روز فرزند پ

نرا  بركت خوانند و بشكران  روزه گيرند و چ  بگويم ك  اگر هزارهزار بگويم كمي از بسيار ا 

ن جگرشكاف است و محنت ابدي است حال نظر كن ك  قومي ك  چنين  نگفت  ام و هر جزئي ا 

ناموس و زنان و عترت پيغمبر خود رگي از اسلام در تن ايشان هست و والل  ك  كنند با فرزند و 
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مسلم باشند والل  ك  او از اسلام بري است نعوذ  هر كس گمان كند ك  احتمال ميرود ك  اينها 

بالل  اگر اين كفر نيست ديگر كفر كدام است و خدا از ايمان جز دوستي اولياي خود چ  خواست  

يا ظاهر نشد كفر ايشان با هم  اين كفرها ك  والل   است و از كفر جز عداوت ايشان چ  خواست  و ا 

يكي از اينها كفر مستال بود و سبب خلود ابدي چ  جاي هم  پس باين طور كفر ايشان را ظاهر 

كرد و در اطراف عالم پهن شد حتي در هند و سند و روم و فرنگ و غيرها ك  يزيد بن معوي  

ن لعنهما الل  ب ن طور منتشر شد ك  كفار عزاي ا  ا عترت و عيال پيغمبر خود اين كار كرد و با 

بزرگوار را برپا ميدارند و گري  ميكنند و اين بديهي است ك  يزيد را معاوي  خليف  و ولي عهد 

خود كرد و بيعت از مردم براي او گرفت و اگر او اين حرامزاده را نپسنديده بود و راضي باحوال 

او او را خليف  كرد و و اگر بگوئي او نبود چرا او را بر اموال و جان مسلمين مسلط كرد و افعال 

ايست از جهت زياد ديدن امر  ك  اين شبه ميگويم شايد راضي بفعل او نبوده چ  تاصير بر او 

سلاطين و حكام اين اعصار و خفي بودن خلافت و رياست ديني بلي اين شبه  در حكومت 

ن حاكم خلافي كند وانگهي بعد از متغلبين ميرود  ك  پادشاهي كسي را حاكم بر جائي كند و ا 

پادشاه تاصير پادشاه نيست ولي در دين اين احتمال نميرود چرا ك  حامل دين پيغمبر و جانشين 

او بايد معصوم باشد ن  هر شارب خمر زاني لاطي فاسق فاجر و معاوي  پسر خود را بحرامزادگي 

ناخت چرا خليف  كرد و بر گردن مردم او را مسلط كرد و اگر ن  راضي و فسق و فجور ميش

بخلافت چنين فاساي بود چرا عدول از خلافت اولاد رسول كرد و خودش عدول كرد از 

اميرالمؤمنين پس لامحال  او قاتل سيدشهداست ك  يزيد حرامزاده را بر خلافت نصب كرد و 

كرد اگر خلافت بنص خداست ك  نص  چرا نصب همچنين ميپرسيم معاوي  را ك  نصب كرد و 

نشد و اگر بنص رسول است كي نبي فرمود و اگر باجماع است كي اجماع شد و اگر بنص خليف  

سابق است كي حضرت امير او را نصب كرد اگر بكلي منكر خلافت حضرت امير ميشوي ك  

ميگردي پس معوي  هم  بكلي از مذهب اسلام باجماع شيع  و سني خارج ميشوي و داخل نواصب

بتغلب خليف  كرد خود را و خروج بر خليف  رسول خدا كرد و كافر شد وانگهي ك  حرامزاده 

نگاه سخن از عثمان گوئيم ك  او چ  كاره بود خدا او را خليف  كرد يا  يزيد را برانگيخت پس ا 

باول خودشان نشد پيغمبر هيچ يك ك  نشد ابوبكر و عمر هم او را خليف  نكردند اجماعي هم ك  
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چند نفر منافق شوري كردند و او را خليف  كردند و بكدام كتاب و سنت شوري سبب نصب 

خليف  ميشود و شوريِٰ چهار نفر منافق چگون  حجت بر اهل مشرق و مغرب ميشود پس او هم 

بتغلب خلاف كتاب و سنت كرد و كافر شد لاسيما ك  سگي مثل معاوي  را بر مسلمين مسلط كرد 

نگاه ميپرسيم ك  عمر را ك  خليف  كرده نصي  و راضي بخلافت او بود پس قاتل سيدشهدا اوست ا 

از خدا و رسول ك  نبود اجماع مسلمين هم ك  يايناً نشد نص ابوبكر ك  گفت  حجت است معصوم 

ك  نبود خدا هم نبود پيغمبر هم نبود پس او هم بتغلب خليف  شد و كافر شد بخداي عزوجل 

مثل عثمان كسي را بر گردن مسلمين مسلط كرد بدون حجت و كافر شد و اوست قاتل لاسيما 

سيدشهدا چنانك  دانستي وانگهي ك  دانستٔ  ك  بناي جور و ظلم و سوختن درِ خان  پيغمبر صلي 

ب غسلش تر بود او گذاشت و تازيان  او بر دخترش زد  نك  هنوز كفنش از ا  ل  و حال ا  الل  علي  و ا 

ب دهن نحس خود را بر كاغذ پيغمبر و پهلوي د خترش را او شكست و محسن را او ساط كرد و ا 

فتاب است و بناي  او انداخت و فرمان او را او دريد و نسبت قبيح او داد پس كفر او هم  اوضح از ا 

قتل سيدشهدا را او گذارد پس از ابوبكر ميپرسيم ك  او را خدا خليف  كرد يا رسول احدي نگفت  

ن روز جميع مسلمين ك   ك  بنص خليف  بود نهايت متمسك باجماع شدند اجماع هم نشد و كجا ا 

ن روز اجماع  نجا حاضر بودند و كي كل مسلمين اجماع كردند و اگر ا  در اطراف عالم بودند ا 

ن روز هم هم   نشد بعد بطريق اولي نشد چرا ك  خورده خورده مردم برگشتند و شيع  شدند و ا 

نها ك  حاضر بودند هم  راضي نبودند پس ن  نص بود و ن  اجماع بلك  مسلمين حاضر نبو دند و ا 

ساعده  بزور پيغمبر خود را نشست  كفن نكرده نماز نكرده دفن نكرده گذاردند و بسايف  بني

دويدند و غصب خلافت كردند پس همين ترك پيغمبر باين احوال و دويدن بسايف  و غصب 

سخن دراز بالجمل  اهل بيتش گشودن خودش كفر مستالي بود  خلافت كردن و درِ ظلم بر روي

بكر و اوست حاياةً  شد و كلام در اينها نبود ماصود اين بود ك  قتل سيدشهدا سرايت ميكند تا ابي

قاتل و اول ظالم اوست ك  درِ اين فتن  را گشوده و خلافت و رياست را از خانواده او بيرون برد و 

ار و فاق  و ذلت و غربت و قتل و اسيري انداخت پس همين قتل عيال او را بگرسنگي و ف

شكار كرد پس او پس از  سيدشهدا كفر جميع فرق اسلام را ظاهر كرد و شريعت غراي پيغمبر را ا 

شبِ عصرِ امام حسن علي  السلام فجرِ طالع شد و صبحِ درخشان گرديد و نور از ظلمت جدا شد و 



214 

 

ن حضرت شد و قسم  خيط ابيض اسلام از خيط اسود كفر ممتاز گرديد پس نماز فجر منسوب با 

يعني قسم بفجر و و الفجر و ليال عشر و الشفع و الوتر و الليل اذا يسر باو خورده است خدا ك  

گان  و بجفت و بطاق و بشب چون بگذرد پس فجر حضرت امام حسين است علي   بشبهاي ده

ماهور بودند و  باقي ائم  عليهم السلام ك  هم  گان  حضرت امام حسن است و  السلام و شبهاي ده

شفع حضرت امير است ك  جفت است و ماام باطن ولايت دارد و نفس نبي است و وتر باطن 

ل  ك  طاق و بي يت يگانگي خداست و در ظاهر  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا  همتاست و ا 

اگر بخواهم علتهاي اينها را بگويم  جفت ماام رسالت و تأليف است و طاق ماام ولايت و تفريق و

ن هم  بتفصيل از مطلب بكلي دور ميشوم و اما شب ك  بگذرد حضرت فاطم  است عليها السلام ا 

شب است چرا ك  مظلوم و ماهور بود نميدانم ميفهمي چ  ميگويم يا معماست باري هر سخن 

منسوب بسيدشهداست  دلان است و از اين جهت سوره فجر اهلي دارد و سخن را روي با صاحب

خر ك  ميفرمايد  نست و احوالش در ا  يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ك  نام نامي او در اول ا 

يعني اي نفس ك  تن در داده بر قتل و ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي 

نك  تو راضي هستي ا ز اين تادير اسيري و محنت و مصيبت برگرد بسوي پرورنده خود و حال ا 

خدا ك  بر تو تادير كرده و خدا هم از تو راضي است ك  وفا كردي و صبر كردي در راه او و 

داخل بندگان من شو ك  جد و پدر و برادر تو باشند و داخل بهشت عدن شو ك  جايگاه تو است و 

ن بزرگ وار ارث تو است چرا ك  از نور تو خلق شده است باري تمامي سوره در شأن مصيبت ا 

است و از مطلب بكلي دور شدم برگردم بر سر مطلب پس سيدشهدا امر پيغمبر را ابراز داد و 

شكار كرد پس او از پيغمبر است باين اعتبار و پيغمبر از اوست و اين هم يك معني از  دين او را ا 

و كلام ايشان هفتاد وج  دارد و اصل سخن در حسين مني و انا من حسين حديث شريف شد ك  

ين بود ك  چگون  پيغمبر فرع حسين است در شهادت و بحمد الل  واضح شد ك  چنانك  در ا

يا نمي اصطفا حسين فرع نبي است در خضوع و شهادت نبي فرع حسين است  بيني ك  مصيبت  ا 

ن نميرسد پس هر مصيبتي در  حسين مافوقش متصور نيست و مصيبت هيچ نبي و هيچ وصيي با 

چ  ميشود ك  خود پيغمبر اشرف باشد لكن در باب مصيبت هم  عالم  نزد مصيبت او حاير است

تابع اويند و نور خضوع او بر ظاهر پيغمبر تابيده و بر ظاهر عالم و هر چيز بطور خود متلبس 
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فتابِ منيرِ خضوع حسين است علي  السلام پس از اين جهت ابوعبدالل   بلباس خضوع شده اند و ا 

ن بزرگوار برپا شد او شد و پدر هم  بندگان خدا ش د و چون اصل روح عبادت بواسط  ا 

ابوعبدالل  شد از ميان ائم  عليهم السلام و اما حضرت صادق علي  السلام هم ابوعبدالل  شد چرا 

امي  احدي از ائم  عليهم السلام  ك  ظاهر عبادات و شرايع هم از او فاش شد و در دولت بني

مدند هنوز قوتي  ايشان منارض شد و بني جرأت ابراز دين نكردند و چون دولت عباس بالا ا 

نگرفت  بودند ك  حضرت باقر بناي بيان را گذاردند در عهد سفاح بعد حضرت صادق بيان 

شرايع و احكام را فرمودند بطوري ك  دين حق مشهور بدين جعفري شد و جميع شرايع و احكام 

ن بزرگوار چه ارصد كتاب اصحاب در مسائل ديني نوشتند را در عالم پهن فرمود و از فرمايشات ا 

و در ميان شيع  پهن شد و بناي ظاهر شرع از ايشان شد پس ايشان هم باين واسط  ابوعبدالل  

شدند و ديگر احدي از ائم  باين كنيت نام برده نشد پس حضرت سيدشهدا صلوات الل  علي  

د در عالم پهن كرد و هم  خلق ابوعبدالل  باطن بود ك  باطن عبادت را ك  خضوع و خشوع باش

جزو اويند در باطن عبادت و حضرت صادق ابوعبدالل  ظاهري است ك  ظاهر عبادت از او پهن 

شد و شريعت در عالم از او منتشر شد و هم  كس جزو اويند در عبادت ظاهر و اما در اين باب 

نك  باطن ولايت  پيغمبر ك  عبدالل  است جزو حضرت صادق علي  السلام ميشود بجهت ا 

 تر از ما دانستٔ  و لا قوة الا بالل  .  چنانك  پيش بخش ظاهر نبوت است  فيض

ئين  وجود خود را از زنگ خودي  :فصل نك  داني ا  بدانك  نور عالي در داني ظاهر نميشود مگر ا 

زدوده باشد و بهيچ وج  خودنما نباشد چنانك  سنگ مادام ك  كثيف و خودنما و خوددار و 

ن ظاهر نميشود و همينك  خودنمائي خود را بر طرف نمود و خود خودست فتاب در ا  است عكس ا 

فتاب را مينمايد و اين معني بسي واضح است ك  سنگ خودستاست ك  بزبان حال  را نستود ا 

ام پس هم  سر تا پا  ميگويد من سياهم و من كثيفم و من زبر و خشن ميباشم و من چهارگوش 

ش بجز بذكر خودش جاري نيست و علي الاتصال خود را ميستايد خودستاست پس چون زبان

فتاب را بستايد و چون خود را پنهان كند و صفات خود را گم كند و از ديده بينندگان  نميتواند ك  ا 

فتاب را مينمايد حال همچنين است مادام ك  بنده در بند  نگاه ا  و گوش شنوندگان پنهان كند ا 

در فكر خود است و اعضا و جوارحش مشغول بخودپرستي و  خودي است و بجميع مشاعر خود
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پرستاري خودش است هرگز خدانما نخواهد شد پس هر كس ك  خواهد ك  خدانما شود بايد 

زنگ خودي را از خود بزدايد و بظاهر و بباطن سر تا پا ذكر محبوب گردد و بجميع مشاعر 

نك  شيوه خضوع و ملتفت او باشد و هم  اعضايش در خدمت او باشد و اين ن خواهد شد مگر ا 

خشوع را پيش گيرد و از سر جميع جان و مال و عرض و ناموس و اخوان و احباب خود در راه 

محبوب خود بگذرد و هم  را نثار و فداي محبوب خواهد و تسليم رضاي او نمايد و هم  را فداي 

ضوع غيري را بزرگ نمايش محبوب نمايد و اينها نيست مگر معني خضوع و خشوع چرا ك  خ

و خود را مخفي كردن است و غير را  كردن و خود را كوچك كردن است و غيري را نمودن 

مطاع و خود را مطيع كردن است و غير را سيد و خود را عبد كردن است پس معلوم شد ك  

فتاب را بل شكار و خود را پست و ا  فتاب را ا  ئين  راست ك  خود را مخفي و ا  ند حايات خضوع مر ا 

فتاب را مطاع كرده است پس هر كس خاضع تر است براي سيد  كرده است و خود را مطيع و ا 

تر است مر او را و هر كس خوددارتر است البت  تكبر كرده در نزد سيد خود ك   خود نماينده

نرا كوچك نكرده و مضمحل ننموده است پس مضمحل نشدن بخار در  قا ا  تابش انوار عظمت ا 

فتاب  ن علامت رقت و نزد تابش ا  ن است و مضمحل شدن ا  علامت غلظت و قساوت و سختي ا 

قا خاضع نيست خودستا  ن است پس هر بندهٔ ك  تكبر دارد و از براي ا  لطافت و ناچيزي و نابودي ا 

قا  و خودنماست و ستاينده مولا بادر تكبر خود نيست و هر بندهٔ ك  در نزد تابش كبريا و عظمت ا 

قاست و جلوهمضمحل و فاني است او ن دهنده كبريا و جلال مولاست  ماينده بزرگي و عظمت ا 

يد و لا قوة الا بالل   سان بيرون ميا  بفهم چ  ميگويم و تعجب كن ك  اين مطلبهاي دقيق بچ  الفاظ ا 

تر  تر و خاشع باري الحمد لل  علي نعمائ  پس معلوم شد ك  از بندگان خداوند هر كس خاضع

انما المؤمنون الذين اذا ن است ك  خدا مدح ميفرمايد اقوامي را ك  نماتر است و از اي است حق

يعني مؤمنان كسانيند ك  چون خدا نام برده شود دلهاشان ترسان ميشود و ذكر الل  وجلت قلوبهم 

يعني همين ك  بايشان ميگويند لا اذا قيل لهم لا ال  الا الل  يستكبرون مذمت ميفرمايد طايفٔ  را ك  

ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي   تكبر ميكنند و باز قومي را مذمت ميفرمايد ك  ال  الا الل

ن دلها مانند سنگ شد يا كالحجارة او اشد قسوة  ن پس ا  يعني پس سخت شد دلهاشان بعد از ا 

ن  سخت است ك  در نزد  تر بفهم چ  گفتم پس كمال بنده در خضوع و خشوع است و خضوع ا 
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محل شود پس انصاف ده و تدبر كن ك  در تمام روي زمين در هم  تابش نور مولا فاني و مض

تر از حضرت سيدشهدا بود بطوري ك  فهميدي ك  از خضوع خود  تر و خاشع عصرها ك  خاضع

را نيست كرده با خاك يكسان كرد و جان و فرزند و عيال و احباب و اموال هم  را در راه محبوب 

حاد اين طور و باين قسم نداده و در نزد تابش انوار امر و دين و شر ع او داد بطوري ك  احدي از ا 

ترين خلق بود در نزد  و نكرده و چون پيش قدري دانستٔ  ديگر شرح نميكنم پس چون خاضع

نك  تابع او شده و نماينده نور او گرديده پس از  خدا بطوري ك  هر خاضعي خاضع است بجهت ا 

نادر ك  در او جلوه كرده جلوه نكرده باشد و چنين اين جهت بايستي ك  خداوند عالم در احدي  ا 

هم هست و از اين جهت جميع حرمتهاي خداوند از براي سيدشهدا قرار گرفت  و بكلي منسوب 

بخدا شده و بجز ذكر خدا چيزي ديگر نيست حال ببين ك  چگون  منسوب بخدا شده است و خدا 

ن خضوع چ  چيزها از انوار و منسوبات خود  ن نداده است بواسط  ا  ن جمل  با  جميع ايام متبرك  از ا 

نها ظهور امري از امور خدا يا عظمتي از عظمتهاي او شده يا جلوه بفضلي يا عدلي يا  را ك  در ا 

ن مستحب كرده است  ن بزرگوار را در ا  جلالي فرموده است منسوب باو گردانيده و زيارت ا 

ن نها مانند شبهاي قدر با وجودي ك  قتل حضرت امير در ا  ها اتفاق افتاده زيارت سيدشهدا در ا 

سنت است و روز مبعث ك  پيغمبر مبعوث شد زيارت سيدشهدا سنت است روز مباهل  زيارت او 

سنت است روز عرف  زيارت او سنت است نوروز ك  روز خلافت اميرالمؤمنين است زيارت او 

الامر بدنيا  يم  شعبان صاحبسنت است اعياد و جمعات و ساير ايام متبرك  زيارت او سنت است ن

ن امري يا جلوهٔ از خدا ظاهر شده  مده زيارت او سنت است خلاص  هر روزي ك  در ا  زيارت او  ا 

سنت است و زيارت او را بايد كرد اگر چ  خطر بر جان و مال باشد و زيارت او باعث طول عمر 

نك  سي سال را بسا ب س  سال رساند و زيارت و ترك زيارت او باعث كوتاهي عمر است حتي ا 

كردن او مثل زيارت كردن خدا در عرش شده است و عمر زاير او محسوب نميشود تا برود و 

برگردد و اينك  جمعي ميميرند در راه يا در كربلا در رجعت برگشت  تتم  عمر خود را زنده 

لودگي در ميان پيدا شده است و دعا در تحت قب   او مستجاب خواهند بود و حال بجهت حكمتي ا 

است هر چ  باشد و مراد از قب  قب  ولايت اوست و قب  متابعت اوست در خضوع بلك  قب  او 

سمان است ولي بماتضاي ك  ، گر پيش مني و بي مني در يمني ، هر كس با اوست و مطيع و تابع  ا 
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د همين اوست در زير قب  و لواي اوست و هر كس مطيع او نيست در تحت لوا و قب  او نيست و مرا

و همچنين است ك  شنيدي و الا اين قب  ظاهر گاهي نبوده و گاهي كوچك بوده و گاهي بزرگ 

خداوند ائم  طاهرين را از ذري  او قرار داده چرا ك  بعد از اينك  اين طور خضوع كرده و لطيف 

ئين  وجود او جلوه رياي گر شد و هم  شأنها و نورهاي ولايت و عظمت و كب شده ولايت خدا از ا 

ن سرچشم  فايز  خدا از او بروز كرد پس ائم  از نسل او شدند و او اصل ولايت شد و هم  از ا 

ن قرار داد پس در حايات تربت او را اسم  ن چراغ روشن شدند و شفا را در تربت ا  گرديده از ا 

واني خود قرار داده چرا ك  شفاي كل امراض عالم ظاهراً و باطناً اسم خداست چنانك  در دعا ميخ

و خداوند شفا را ك  اسم و ذكر خودش باشد در تربت او قرار داده يا من اسم  دواء و ذكره شفاء 

پس تربت او را مظهر اسماء و صفات خود قرار داده و جميع اسمهاي خدا شفاست و هر اسمي 

و جميع  مخصوص هر دردي است و تربت سيدشهدا مخصوص دردي نيست پس اسم اعظم خدا 

ن قرار داده است پس باين جهت شفاي هر دردي و امان از هر خوفي و  اسمهاي غير اعظم را در ا 

علم از هر جهلي و غناي از هر فاري و وسعت از هر ضياي و شرف از هر وبالي و ياين از هر 

شكي و عزت از هر ذلي و دواي هر دردي ظاهري و باطني شده است و در هر حاجتي ك  

ن جويند علاجي كافي و شافي است ولي از متمسك با   ن طلبند و تبرك از ا  ن شوند و مطلب از ا 

نرا  ن طور ك  بايست حرمت ا  ن شروط را بعمل نياورند و ا  ن شروطي است ك  چون ا  براي حفظ ا 

يا نمي ن كم ميشود تا تمام ميشود ا  نرا بادر قطع   نگاه ندارند شفاي ا  بيني ك  مردم حرمت ا 

نك  الماس سنگي است و تربت عظم در نظر ايشان ندارد و او را از الماسي نگاه نميدا رند و حال ا 

هر بيحرمتي و پستي و چركي نگاه نميدارند با وجود اين چگون  ميخواهي ك  اثري كند و اگر 

نك  حرمت جوهري ثمين را نگاه ميدارند خواهي ديد  نرا بادر امكان نگاه دارند مانند ا  حرمت ا 

ن نميرسد كدام اكسير است ك  ذرهٔ از ك  چگون  اكسير اع ظمي است و والل  ك  هيچ اكسيري با 

ن ديده ن طوفان دريا را بنشاند و سني و فرنگي اين اثر را از ا  اند و اعتااد دارند و چگون  چنين  ا 

نك  مخلوط شده است بگوشت و خون سيدشهدا صلوات الل  علي  و گوشت و  نباشد و حال ا 

برار او پس باين واسط  شفاي هر دردي شده است و چون بحايات خون اهل بيت و اصحاب ا

نجا حلول كرده و  ن بزرگوار است ك  در ا  بنگري ذكر و اسم خدا ك  شفاي هر دردي است خود ا 
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ن خاك شفاي هر دردي  ن خاك شريف جلوه فرموده است ا  اوست شفاي علت كاينات و چون در ا 

ن است در رتب  ظاهري و باطني گرديده است و عرض ميكنم ك   همين خاك كربلا جلوه قرا 

ن را در هر عالم جلوه ن حاياتي است جبروتي و در هر عالمي  زمينها زيرا ك  قرا  ايست و قرا 

ن در عالم  بشكلي  ئين  بشكل و رنگي جلوه ميكند پس قرا  فتاب در هر ا  نك  ا  جلوه ميفرمايد مثل ا 

ن الفاظ جلوه كرده ك  تو ميگو ئي و ميخواني و در عالم حروف و حروف و كلمات سخني با 

كلمات نوشتني باين حروف نوشتني جلوه كرده و چون بنگري عالمِ حروفِ نوشتني از ساير 

امور عالم اشرف نيست و در عالم اناسي بمؤمن كامل جلوه كرده و مؤمن كامل اشرف از اين 

ن نوشتني است بادري ك  انسان اشرف از مداد است  جلسي روايت جهت مرحوم ماز اين قرا 

ن است پس در عالم انبياء  فرموده است ك  مؤمن اشرف از كعب  است و مؤمن اشرف از قرا 

بصورت پيغمبران چهارگان  ك  صاحبان شرايعند جلوه كرده است و در عالم حجتهاي بزرگ 

ي   خدا بصورت حضرت امير جلوه كرده است از اين جهت كتاب الل  ناطق شده است بنص ا 

ن خلاص  در ن خاك كربلاست و چون خدا ميفرمايد  قرا  ن ما عالم زمينها مظهر قرا  و ننزل من الارا 

پس شفا بودن در خاك كربلا جلوه كرده است و خاك كربلا شفا و هو شفاء و رحمة للمؤمنين 

رحمت است از براي مؤمنين و اما از براي ظالمان خسارت است و بايشان ضرر دارد خلاص  اگر 

يم بكلي از ماام دور ميشويم و شرح احوال زمينها را در جلد معاد قدري ذكر از پي اين مطلب برو

نست ك  كربلا و همچنين ام اگر خواهي رجوع كن  كرده از جمل  كرامات خداوند بسيدشهدا ا 

ن  نچ  در او هست بعين  قطع  بهشت است و هر كس در ا  فريده ك  كربلا با ا  را قطعٔ  از بهشت ا 

ن جماعت ك  در كربلا  مدفون شد مخلد در بهشت است و ديگر بيرون نميرود پس احدي از ا 

نجا بيرون نخواهند رفت و ملائك  ناال  ايشان را بيرون نميبرند و هيهات هيهات چ   مدفونند از ا 

قدر صغير كرده است كسي عظمت خدا را ك  گمان كند يا بخاطر او بگذرد ك  مدفون در كربلا 

سلطاني ك  ظاهري است و عبدي از عبيد است اگر كسي پناه    در امن و امان نيست نعوذ بالل

بطويل  او ببرد ديگر از او مؤاخذه نخواهد كرد و از سر جميع تاصيرات او ميگذرد و اگر تاصير 

عظيمي داشت  باشد ك  نتوان گذشت نهايت امناي دولت را جمع كرده تدبيرها در كار او ميكنند 

ن امر را بطور خوشي ميگذرا نند حال كربلا ك  حرم قرب خداست و جوار عز خداست و و ا 
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نجا و امكان  اقرب امكن  است بماام قدس و رتب  انس چگون  ميشود ك  كسي ك  پناه ببرد با 

تش برند نعوذ بالل  والل   نرا با  نجا بكشند و از او مؤاخذه كنند و ا  داشت  باشد در فضل ك  او را از ا 

لك  بسيار كوچك شمرده است قدر خد محمد را كسي ك  چنين احتمالي بدهد بلك   ا را و ماام ا 

عرض ميكنم ك  ديگر منكر و نكير از او سؤال نخواهند كرد و فشار قبر و اهوال مردن براي او 

ن ك   ن اشاره شده است در قرا  لهم دار نخواهد بود زيرا ك  نازل شده است در خان  سلامتي ك  با 

يعني شيعيان خان  سلامتي است در نزد پرورنده ايشان پس در  يعني براي ايشانالسلام عند ربهم 

نجا  نجا سلامتي است از هر مرضي و امن از هر خوفي است بلك  عرض ميكنم ك  هر گاه در ا  ا 

دفن نشود بلك  وصيت كرده باشد ك  او را بكربلا ببرند و نبرده باشند باز سؤال نكير و منكر 

زاري باو نميرسد چرا ك  ا و داخل وج  عنايت حسين علي  السلام شده است و او ندارد و ا 

اند پس چون روح او بيرون شود شتابان بسوي  كوتاهي نكرده نهايت عيال او كوتاهي كرده

كربلا ميرود بلك  عرض ميكنم ك  اگر در دل داشت ك  وصيت كند ولي بجهت مرض يا عرضي 

منكر از او سؤال نكنند و او را رعبي  ديگر ميسر نشد ك  وصيت كند و مرد بهمان نيت باز نكير و

نك  كربلا دار امن و امان است و خان  سلامتي است  نرسد بهمان برهان پيش و هم  اينها بجهت ا 

نجا شده  نجا را كرده باشد متوج  ا  است و خداوند كم فرصت و  و بهر وسيل  ك  انسان قصد ا 

نجا نشده بظ فرصت غنيمت اهر غنيمت بشمرد و او را سياست شمر ك  نيست ك  همين ك  داخل ا 

فرمايد منظور حاصل از اين امور است حاصل دخول در كربلا پناه بايشان است و چون بيرون هم 

باشد و وصيت پناه بردن كرده باشد و يا قصد داشت  و مانع حاصل شد مطلب ك  تمسك بدامن 

مده پس در حصن امن و امان ميباشد لامحال  و زم ين مك  بر زمين كربلا ولايت باشد بعمل ا 

افتخار كرد ك  من وج  الل  و طوافگاه خلايام خداوند فرمود ك  قرار بگير فضل تو در نزد فضل 

ب بردارد و اگر تربت كربلا نبود ترا  كربلا بمنزل  سوزني است ك  در دريا فرو برند و قدري ا 

ن خ ن فخر ميكني فضيلت نميدادم و اگر ساكنِ در كربلا نبود ترا خلق نميكردم و ا  ان  را ك  با 

ب فرات  ب زمزم بر ا  تش جهنم فرو ميبرم و ا  خلق نميكردم پس ذليل باش براي كربلا و الا ترا با 

ن مسلط فرمود و اينها هم  بجهت ظهور  ب تلخ بر ا  فخر كرد خداوند او را معذب كرد و چشم  ا 

سلام  علي  و انوار جلالت و عظمت و كبرياء خداست در حضرت سيدشهدا صلوات الل  و 
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ن  همچنين حضرت پيغمبر و امير و فاطم  و حسن عليهم السلام و ساير ائم  هم  شهيد شدند و ا 

قا و پيشواي هم  شهداست و هر شهيدي تابع اوست در شهادت  بزرگوار سيد شهداست و مولا و ا 

بود ن  چنانك  دانستي و اگر گوئي ك  حمزه را هم سيدشهدا گفتند گويم حمزه سيد شهداي احد 

سيد شهداي عالم و اما اين بزرگوار سيد شهداي عالم است همچنانك  سيد جوانان بهشت است و 

هم  شهدا از جوانان بهشتند البت  و همچنين خداوند سجده را ك  حالت قرب باوست و بنده در 

ن شود  هيچ حال اقرب بخدا از حال سجده نيست بر تربت او سنت فرموده است و سجدهٔ ك  بر ا 

ن نميشود و با ميت تربت را همراه ميكنند ك  حرز او باشد از  جميع مخاوف و  هيچ چيز مانع ا 

ن ميشود ك  در كربلا دفن شده است  نست ك  و از جمل  مانند ا  ن بزرگوار ا  عجايب امر نسب ا 

دم تا روز قيامت ندارد چرا ك  جدي دارد مثل رسول خدا  نسبي ك  او دارد احدي از نسل ا 

لهما السلام چنين جدي ندارند صلوات ال ل  و خود رسول خدا و حضرت امير عليهما و ا  ل  علي  و ا 

و فاطم  عليها السلام چنين جدي ندارد و اگر امام حسن علي  السلام دارد لكن بعضي از باقي 

نسب را ندارد و پدري دارد مثل حضرت امير و ن  پيغمبر و ن  حضرت امير عليهم السلام چنين 

رند و مادري دارد مثل فاطم  عليها السلام ك  ن  پيغمبر و ن  حضرت امير و ن  فاطم  پدري ندا

چنين مادري ندارند و جدهٔ دارد مثل خديج  ك  ن  پيغمبر و ن  حضرت امير و ن  فاطم  چنين جدهٔ 

  ندارند و برادري دارد مثل امام حسن علي  السلام ك  ن  پيغمبر و ن  حضرت امير و ن  فاطم  و ن

امام حسن چنين برادري ندارند و نسلي دارد ك  حضرت امام حسن چنين نسلي نداشت و قائم از 

صلب اوست ك  حضرت امام حسن اين فضيلت را نداشت پس كيست در حسب شهادت و در 

ن  نك  جلالت و عظمت و كبرياي خدا در ا  ن بزرگوار و اين نيست مگر ا  نسب افتخار مثل ا 

امي  چ  كردند و چطور نفسي را كشتند و اين نفس است  ل ببين ك  بنيبزرگوار جلوه كرده و حا

نفسا و بزبان عربي تنوين من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً ك  خدا ميفرمايد ك  

ن نفس عظيم را ك  نفس مطمئن  سيدشهدا باشد ك  خدا  تنوين تعظيم است يعني هر كس بكشد ا 

ن خطاب باو كرده ك راميا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك   در قرا  گرفت  در  يعني اي نفس ا 

شهادت ك  بي تزلزل جان خود را در راه خدا دادي برگرد بسوي پرورنده خود در حالتي ك  

ن نفس عظيم را بكشد و  راضي هستي از خدا و خدا از تو راضي است پس ميفرمايد ك  هر كس ا 
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نك  گناهي نكرده و خون كس گردن او نيست چنان است ك  جميع مردم روي زمين را  ي در حال ا 

فتاب قتل هم  نورهاي عالم  كشت  است چرا ك  او كلي است و هم  عالم از شعاع اوست و قتل ا 

ن نفس را احيا كند چنان من احياها فكأنما احيا الناس جميعاً است و باز ميفرمايد ك   و هر كس ا 

است و احياي اين بزرگوار باحياي امر او و ذكر فضايل اوست است ك  جميع مردم را احيا كرده 

ن ميشود دلش نميرد در  نشنيدهٔ ك  فرمودند ك  هر كس بنشيند در مجلسي ك  احياي امر ما در ا 

روز قيامت ك  هم  دلها مرده باشد پس احياي ايشان بنشر امر و فضايل ايشان است پس و لا قوة 

ميباشيم چرا ك  خداوند از فضل و رحمت خود در اين زمان ظهور  الا بالل  ما از جمل  اين طايف 

ن  امر اهل بيت سلام الل  عليهم را باسبابي قرار داده و ما ضعيفان را برحمت ابتدائي خود از ا 

نادر ك  از اين ضعيفان اين امر بروز ميكند از هيچ جاي عالم بروز  اسباب قرار داده و الحمد لل  ا 

پس هر كس نصرت كند ب العالمين كما هو اهل  و مستحا  علي ما منّ علينا فالحمد لل  رنميكند 

اين ضعيفان را در احياي اين امر چنان است ك  ايشان را احيا كرده است و احياي ايشان احياي كل 

مردم است و همچنين هر كس سعي در خواموش كردن امر اين ضعيفان كند سعي در امات  امر 

خود دانند تل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً و من قايشان كرده است 

ن بزرگوار است امر شفاعت ك  و سيعلم الذين ظلموا ايّ منالب ينالبون  و از جمل  خواص ا 

نرا  روايت شده است ك  امت مرحوم  روز قيامت هزار صف ميايستند و نهصد و نود و ن  صف ا 

ت ميفرمايد و يك صف باقي را ايشان بشراكت باقي ائم  عليهم حضرت سيدشهدا بتنهائي شفاع

ن را در جلد معاد بتفصيل نوشت  نك   السلام و امر شفاعت و سرّ ا  ام اگر خواهي رجوع كن و سبب ا 

ن است ك  امري را او قبول فرموده  نهصد و نود و ن  صف بواسط   مرزيده ميشوند ا  ن بزرگوار ا  ا 

ن واسط  مرحوم است چنانك   است ك  هر كسي ك  بطوري از طورها احياء امر او را ميكند با 

مرزيده ميشود و يكي خود را  مي مرزيده ميشود يكي ميگرياند و ا  بيني ك  يكي گري  ميكند و ا 

مرزيده ميشود و يكي نصرت  مرزيده ميشود و يكي در عزاخان  خدمت ميكند و ا  بگري  ميدارد و ا 

مرزيده ميشود و يكي  مرزيده ميشود و يكي ايشان ميكند ا  از ديدن اين اوضاع مهموم ميشود و ا 

مرزيده ميشود و همچنين هر كسي  نرا مينويسد و ا  مرزيده ميشود يكي كتب ا  مراثي ميسازد و ا 

يا نمي مرزيده ميشود و ا  ب و قليان  بيك وسيلٔ  ا  بيني ك  اگر فرزند تو بميرد يكي گري  كند يكي ا 
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ب پاشد و همچنين هر يكي كنندگان دهد و يكي طبخ كند  بگري  و يكي جاروب كند و يكي ا 

براي عزاي پسر تو خدمتي كند از هر يك سروري خاص در دل تو حاصل ميشود و براي هر يك 

محبتي جداگان  در دل تو حاصل ميشود حال والل  بهمين طور حضرت پيغمبر و امير و فاطم  و 

در اشاع  و اعلان امر اين بزرگوارند بنوعي  ائم  عليهم السلام از هر يك از اين دوستان ك  ساعي

خوشحال ميشوند و نوع محبتي بهر يك پيدا ميكنند و ممكن نيست ك  كسي را بادر ذرهٔ پيغمبر 

دوست دارد و از او خورسند باشد و او داخل جهنم شود با دوستي نميسازد و عاجز هم نيستند از 

ستان را كرده مكافات دوست پس هر كس ك  در عمر خود بادر يك ط رفة العين خدمت اين ا 

ن رنگ جهنم را نخواهد ديد البت  و هر كس اسرار ولايت را مشاهده  باشد از روي خلوص ديگر ا 

بيند وانگهي ك  بر هر يك از اين مطالب  كرده باشد بادر وسع اين امر را ك  من ميگويم معاين  مي

نها را ندارد و د اند و اين هم  اند و شنيده وستان مكرر ديدهاحاديث دارم ك  اين مختصر گنجايش ا 

ن بزرگوار نميدانم چ   نيست مگر بجهت  ظهور انوار جلالت و عظمت و كبرياي خدا در ا 

ميگويم و تو چ  ميشنوي اگر درياها مداد شود و درختان قلم و خلق كاتب و بر صفح  روزگار 

ورق ميتوانم فضايل ايشان را احصا  فضايل ايشان را بنويسند كفايت نميكند من چگون  در اين دو

نست ك  خداوند مردم را بطورهاي و از جمل  كنم  ن بزرگوار ا  حكمتهاي بالغ  در شفاعت ا 

فريده و قلب هر كس را قسمي قرار داده پس ن   مختلف خلق كرده و مزاج هر كس را بطوري ا 

يد و اشكش ميريزد و قلبش رقيق ميشود ب لك  هر كسي از هر كس از هر چيز دلش بدرد ميا 

بيند پس خداوند عالم  بيند و از ساير جهات نمي چيزي و از جهتي در خود خضوع و رقت مي

چون خواست ك  هم  مؤمنان خاضع شوند و بواسط  خضوعشان نجات يابند سيدشهدا را 

ن رقت مي يابند پس كسي  برانگيخت ك  متحمل جميع مصائبي شود ك  جميع قلوب مختلف  از ا 

اصغر رقت نمايد و كسي ك  بر  بت طفل شيري رقت ميكند موجود باشد و بر عليك  بر مصي

اكبر رقت كند و كسي ك  بر كشتن احباب و انصار  جوانان رسيده رقت ميكند بر قاسم و علي

رقت ميكند بر اصحاب رقت كند و كسي ك  بر كشتن بزرگ و سيد و مولا رقت ميكند موجود 

پرست است و بر عيال رقت ميكند غارت و  دارد ولي ناموسباشد و كسي ك  از اينها غمي ن

نها رقت كند و كسي ك  بر اينها رقت نميكند و بر اجساد بي نها را ببيند و بر ا  گناهي ك   اسيري ا 
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نها متذكر شود و رقت كند و كسي ك  بر اينها رقت نميكند  فتاب افتاده رقت ميكند بر ا  عريان در ا 

ن ب نها از شنيدن تاختن اسب بر ا  دنهاي مبارك ك  مهبط انوار خدا بود رقت كند و كسي ك  از ا 

ن رقت  ن بزرگوار رقت كند و كسي ك  از ا  رقت نميكند از بالا رفتن سنان خبيث بر سين  ا 

را بفهمد ك  سر از قفا  نميكند از بريدن سر مادس او از قفا رقت كند و نديدم ك  كسي اين 

نست ك  از نزد گلو بحلاوم و رگها بجز پوستي فاصل  بريدن ديگر چ  فايده داشت و سرّش  ا 

ن  نيست و بمحض بريدن انسان مي ميرد ولي از پشت سر بريدن درد و مصيبت قطع جميع ا 

نگاه خواهد مرد  گوشت و رگها و استخوان فارات و نخاع را دارد تا وقتي ك  بوريد برسد پس ا 

شت نشود و هر كس بر اينها رقت پس اين مصيبت را هم بر خود خريدند تا چيزي فروگذا

نميكند بر تشنگي كشتگان يا تشنگان زنان يا اطفال رقت كند و هر كس بر اينها رقت نميكند بر 

بلند كردن سر ايشان بر نيزه و اينك  سر فرزند پيغمبر در اين امت ميشوم  اول سري باشد ك  در 

يكند و غيرتي دارد از بودن سر اهل دنيا بر نيزه شده باشد رقت كند و هر كس بر اينها رقت نم

امي  رقت كند و كسي ك  بر اينها رقت نميكند  بيت بي چادر و دخول مجالس و محافل كفار بني

بر بردن ايشان در بازارها و شماتت اهل كوف  و شام رقت كند و كسي ك  بر اينها رقت نميكند 

نمايد و كسي ك  از اينها رقت نميكند بر مطالب  دختر پيغمبر بكنيزي اولاد زنا غص  خورد و رقت 

ن فحشها و نالاياها ك  كفار ميگفتند غص  بخورد و هر كس بر اينها رقت نميكند بر امام  بر ا 

ه ،  ه ا  ن سوارشان كرده بودند رقت نمايد ا  ن شتر لنگ ك  بر ا   مظلوم بيمار و ا 

 تان بر دشمن سر داده براي دوس     **  * **      اي تشن  لب شهيد بي غسل و كفن 

نروز شهيد   ما را هم  ميبود بدوزخ مسكن      **  * **      اي كاش نميشدي تو ا 

ن اجساد و  نميدانم ما از اين خجالت چ  بايستمان كرد و چگون  بروي ايشان نظر بكنيم ك  ايشان ا 

اين اجساد و  ارواح طاهره طيب  ك  مهبط انوار خداوند پاك بود باين محنتها مبتلا كرده باشند براي

 ارواح خبيث  كثيف  مملو از معصيت ما و اين روسياهي را چگون  از خود زايل بكنيم و بچ  زبان 

يا كاينات تلافي يك شاخ موي ايشان يا علي اكبر و يا  عذر بخواهيم و چگون  تلافي كنيم و ا 

ناشايست ما ك  اصغر ايشان ميشود و از اين طرف بنگر باين اعمال زشت و افعال و اقوال  علي

ايم و هتك حرمت ايشان را بمخالفت خود ميكنيم والل   چگون  سبب ننگ براي ايشان شده
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مستحق اشد عذاب اهل جهنم هستيم و اگر ما را باشد عذاب عذاب بكند كو بكند ك  كسي ك  با 

چنين موالي خود اين نوع سلوك كند بگذار ك  چشمش را كور كنند و بهر گون  عذاب عذابش 

يد والل  ب كنند ك  لايق است از سر چنين خودي گذشتيم و چنين بنده و چنين خود بكار كسي نميا 

ن طيبان است ك  اين خبيثان خود را نسبت بايشان ميدهند خلاص  فارسي ميخواهي تف  حيف ا 

 بريش ما با اين بندگي ، 

ن      **  * **      بندگي هيچ نكرديم و طمع ميداريم  يد ك  خداوندي از ا   سيرت و اخلاق ا 

و لكن عرض ميكنم با زبان با لكنت از سنگيني معصيت و روي سياه و صوت خفي ك  موالي من 

ما لئيميم و از لئيم جز لئامت نايد و شما كريميد و از كريم جز كرامت نشايد اگر بگيريد از عدل 

ن هم فضلي و كرامتي ديگر با ز شما محمود و ما است و شما محمود و ما مذموم و اگر بگذريد ا 

مذموم از شما خشنوديم درباره خود و از خود خشمناكيم درباره شما تولاي شما را داريم و از 

نفس خود تبرا ديگر حكم حكم شما و الحكم لل  الواحد الاهار خلاص  چ  بگويم و چ  بنويسم 

تشش ك  اين سخن نهايت ندارد و اين سين  از درد خالي نميشود و هر چ  بيشتر ميگو يم ا 

نك  انواع  شعل  ورتر ميشود برويم بر سر مطلب پس انواع مصيبت و محنت را بر خود گرفتند تا ا 

يد و رسول خدا از هم  خشنود گردد و ديگر رنگ جهنم را نبينند  ن بدرد ا  و بدانك   قلوب از ا 

ن زياده از حد احصاست و اين مختصر گنجا ن بزرگوار و امور متعلا  با  نها را اسرار شهادت ا  يش ا 

ن بزرگوار انحاء و اقسام اسرار  ندارد و ما چندين سال است ك  در هر سال در ايام اقام  عزاي ا 

نها ذكر كرده شهادت ايشان را ذكر كرده نها را  ايم و حكمتهاي بسيار از ا  ايم و اصحاب ما غالب ا 

ورده نها در اطر اند و كتابها ساخت  برشت  تحرير درا  اف بلاد پهن شده و ميشود و اند و ان شاء الل  ا 

چون غرض از اين كتاب اموري چند از عاايد و مسائل فضائل ديگر است بهمين قدر در اينجا 

ل  الطاهرين و لعنة الل  علي اعدائهم و قاتليهم اجمعين الي  اكتفا ميكنيم و صلي الل  علي محمد و ا 

 يوم الدين .
  :مطلب سيم 

در قدري از مسائل رجعت و حكمتهاي غيبت و ظهور و رجعت ايشان است و اين مسئل  هم مسئلٔ  

ن نشده است و تا حال محض روايت اخبار  مهم است زيرا ك  از غير ما الي الآن شرح حكمتهاي ا 



226 

 

ن را محض افسان  ميانگارند و  نفهميده بوده و بحدي اين امر خفا پذيرفت  است ك  جمع كثيري ا 

اند و امر ولايت را امر كلي  اند و بعضي بكلي انكار كرده ي امام خود را فراموش كردهبكل

اند و در هر عصري باصطلاح خود وليي ك  قائم ميشود  الامري نوعي قائل شده ميدانند و صاحب

ن را صاحب امر ميدانند و اگر اين اخبار ظهور و رجعت را هم قائل بشوند ميگويند ك  يكي از  ا 

الامري  بعد از اين خروج خواهد كرد و بعضي ديگر ك  بكلي اعتااد ندارند ك  صاحباوليا 

هست و اين عالم را معوق و معطل و مخصوص فساق و فجار ميدانند و بعضي بظهور قائلند ولي 

دانند و بعال ناقص خود ك  هرّ را از برّ تميز نميدهند  رجعت و زنده شدن مردگان را افسان  مي

ان تصرف ميكنند و گفتگو مينمايند و بيشتر كساني ك  خود را فاسد كرده و خلاي در كون و مك

اند ك  بجهت رخصت نفس خود در محرمات اين  و صوفي  ديگر را هم فاسد كرده زنادق  

اند و ديگر ساير اهل دنيا ك  بجهت راحت بودن نفسشان و در غم  شبهات را در ميان خلق انداخت 

اند تا بكلي اعتاادشان باين امر تمام  اين شبهات را بر خود مسلط كرده مؤاخذه سلطاني نبودن

اند مجملًا اگر قلوب مردم را بشكافند معلوم ميشود ك   شده است و اين عالم را تيول خود انگاشت 

اند و بكلي غافلند قلباً و  اند يا بفكر اين امر از اول نيفتاده صدهزاريك مردم باين اعتااد نمانده

ن احدي از مسلمين ظاهري  بزبان يك چيزي لايشعر ميگويند و بواسط  صيت اسلام و صولت ا 

جرأت انكار ظاهري ندارد و الا باطناً اثري از اين امر و ساير امور اسلام در دل مردم نيست و خدا 

رحمت كند علماي ما را و درجات ايشان را عالي كند ك  شب و روز در اين سالهاي دراز مردم را 

ند بمسائل طهارت و نجاست و حلال و حرام و احكام و فرصت ندادند مردم را ك  باصول داشت

دين خود بپردازند و امور اعتاادي  خود را محكم كنند اگر چ  بحسب تدبير ملكي درست واقع 

نها شكر الل  مساعيهم  ن دميده نميشود و ا  شده است و تا تن جنين در شكم درست نشود روح در ا 

اسلام را بنهايت اصرار و دقت درست كردند و حال وقت دميدن روح است ك  الجميلة تن 

الايمان در تن اين  خداي عزوجل علماي رباني و حكماي صمداني را برانگيخت  است تا روح

ن علما ن  از اين جهت اين كار را ميكرده اند  خلق بدمند و مردم را بحيوة ايمان زنده كنند اگر چ  ا 

نك  وضع عا لم را مارر فرموده درست مارر فرموده است و هر يك از خلق را در هر طبأ  و لكن ا 

نچ  مطلوب از  ك  بوده اند درست مارر فرموده است و الآن هنگام دميدن روح است و لكن ا 
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نست ك  مردم را نهي از دميدن روح و زنده شدن نكنند ك  زنده شدن ايشان  بازماندگان است ا 

عليهم السلام و مرده بودن ايشان بميراندن امر ائم  عليهم السلام ميشود  زنده شدن امر ائم  است 

ي   ي  پس متذكر باش وانگهي ك  مردم روز بروز من قتل نفساً بغير نفس و گذشت شرح ا  خر ا  تا ا 

يند و باز احتياج بظاهر شرع در بدايت امر دارند و ما منع از امر ايشان نميكنيم نهايت  دنيا ميا 

ن تن ايشان را ساختيد بدهيد بما ك  روح ايمان در تن ايشان بدميم راضي ميگوئيم ك  چو

ن هم از ظاهر شرع نبايد دست بردارند و باز  نميشوند وانگهي ك  در حين دميدن روح و بعد از ا 

كار شما رواج دارد نميشنوند خداوند هم  را هدايت فرمايد و ما از كار خود دست برنميداريم و 

اند و ايشان منع نميكنند از ما مگر  ت خود ميباشيم و براي ما هم قومي مادر شدهما هم مأمور بخدم

ن سهل است و خدا ميفرمايد  گاه كني يا بترساني هر لتنذر من كان حياً امواتي چند را و ا  يعني ا 

 دلي را پس اين هم مشروح نخواهد شد مگر در ضمن فصولي چند .  زنده

ست ك  در او هيچ بسياري راهبر نبوده و نيست و هيچ چيز با اي بدانك  خداوند عالم يگان  :فصل

او نبوده و نيست و هميش  در رتب  ذات خود متفرد است و هرگز خداوند بي سلطنت و بي 

مملكت نبوده هميش  خدا سلطان با مملكت و جلالت و عظمت و كبريا بوده و هميش  با صفتهاي 

بي اسم نبوده و اسمهاي او و صفتهاي او و  نيكو و اسمهاي عظيم  بوده و هرگز بي صفت و

جلالت و عظمت و كبرياي او هم  غير ذات اويند چنانك  در جلد اول اين كتاب بتفصيل ذكر 

فتاب ظاهر شده ك   كرده ن جلد را خوانده براي او مثل ا  ن نمانده هر كس ا  ايم و شبه  در ا 

ت و كبرياهاي خدا صفتهاي خدا صفتهاي خدا غير ذات خدايند و هم  نورها و جلالتها و عظم

هستند پس هميش  خدا با صفت بوده و هميش  خدا كامل بوده و هست و هر چ  غير خداست 

و خلق خدا ملك خداست پس هميش  ملك  البت  خلق خداست چرا ك  قديمي ديگر معني ندارد 

د پس خدا هميش  در ان اند بلك  در رتب  خلق بوده خدا بوده و هست و لكن در رتب  ذات خدا نبوده

رتب  ازل ازل و قديم است و خلق هميش  در رتب  خلق خلق و حادث ميباشند پس معني حادث 

نياز بودن اوست از خلق پس  بودن ايشان حاجت ايشان است بخداي عزوجل و معني قدم خدا بي

خدايند نياز از خلق است و ذات او بست  بوجود خلق نيست و خلق هميش  محتاج ب خدا هميش  بي

بفهم چ  ميگويم بعبرت نظري كن بچراغ و نور چراغ ك  چراغ هميش  در رتب  ذات خود چراغ 
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نور  نور نيست بلك  چراغ بي است و نور چراغ هميش  در رتب  خود نور چراغ و هرگز چراغ بي

نياز از نور چراغ است هميش  و ذاتش بست   ناقص است البت  و لكن با وجود اين ذات چراغ بي

نور نيست و نور چراغ هميش  بست  بچراغ و محتاج بچراغ است ساكن است بسكون چراغ و ب

متحرك است بحركت چراغ موجود است بوجود چراغ و معدوم است بعدم چراغ و چراغ بذات 

خود بالنسب  قديم است يعني بخود برپاست و نور چراغ بالنسب  حادث است يعني بچراغ 

برپا كرده است و چراغ اشراق كرده است و اگر چراغ نبود نور برپاست و نور چراغ را چراغ 

نبود و لكن عال ميگويد ك  ن  چنين است ك  اگر نور نباشد بايستي چراغ خواموش شود 

وريم براي نزديك شدن فهم تو  نمي تش هست و نور نيست و اين مثلها را ك  ميا  بيني ك  جمره ا 

وريم و الا خدا را مانندي و شبيهي نيس ت خداي قديم را كجا در خلق حادث مثل است حال از ميا 

خواهيم ك  ذات خدا را بشناسانيم  اين مثل في الجمل  پي بمطلب ميتواني برد چرا ك  ما هم نمي

مناسبت  چرا ك  شناخت  نميشود بلك  ميخواهيم اوصاف او را بگوئيم و براي اوصاف اين مثلها بي

يگان  و متفرد است چنانك  ذات چراغ در  ب  ذات خود نيست پس ميگوئيم ك  خداوند عالم در رت

رتب  ذات خود يگان  و متفرد است و نور چراغ با وجودي ك  در رتب  خود موجود است در رتب  

ذات چراغ نيست و با ذات چراغ در يك رتب  نيست پس از اين است ك  گفت  ميشود ك  خدا بود و 

فريد يعني  هيچ چيز با او نبود و همچنين هست و هيچ چيز با او نيست پس خداوند مشيت خود را ا 

مشيت در رتب  خود محتاج بود ابداً بخداي خود و خدا ابداً غني از او ولي ابداً در رتب  احتياج خود 

فريد و عال در رتب   موجود بود و هرگز مكان او خالي از او نبود پس باين مشيت خداوند عال را ا 

بوده و هست و هرگز مكان عال خالي از عال نبوده بلي در رتب   خود ابداً محتاج بمشيت خدا

فريد جوهري بود داراي جميع كمالات و شبي  ترين چيزها  مشيت خدا نبوده پس چون عال را ا 

ترين خلق  ترين خلق بود در خدا و باقي ترين خلق بود بخدا و مضمحل بود بمشيت خدا و نزديك

ترين خلق بود  خدا و عابدترين خلق بود براي خدا و مشتاق ترين خلق بود بذكر بود بخدا و ناطق

ترين خلق بود براي خدا و مناادترين خلق بود براي امر خدا خلاص  اين جوهر  بلااء خدا و مطيع

فريد و هيچ جوره كمال از او فوت نشده بود و عالم بود بجميع ما يكون الي  ثمين را خداوند عالم ا 

ن عبد مطيع منااد را مدتهاي مديد  يوم الايمة قبل از وجودشان ن گوهر گرانبها و ا  پس خداوند ا 
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ن را بهتر ميداند و ما اگر بگوئيم ميگوئيم ك  چهل و ن   عمر عطا فرمود ك  خداوند مدت ا 

ن عمر عطا كرد تا چون اجلش مناضي شد مرد و بني  او از هم ريخت و هيكل او  هزارهزار سال با 

ن عا لم دفن شد و با خاك ممزوج شد مانند استخواني ك  بپوسد و خاك از هم پاشيد و در زمين ا 

فريد بصورتي ديگر و شكلي ديگر ك   ن استخوان پوسيده را خلاي ديگر ا  شود پس خداوند ا 

ن قرار داد و باو عمر عطا فرمود چنانك   نك  اجل  روح باشد و عالمي براي ا  دانستي و پس از ا 

نرا  ن مناضي گرديد خداوند ا  ميراند و در زمين عالم خود دفن شد و در خاك پوسيد محتوم ا 

فريد بصورتي ديگر و شكلي  ن خاك ك  پوسيده عال و روح با هم بود خلاي ديگر ا  خداوند از ا 

ن را تا اناضاي اجل او گذارد و ميرانيد و در خاك دفن شد  ديگر ك  نفس باشد در عالمي ديگر و ا 

ن خاك خلاي ديگر بصورتي و فريد و پس از اناضاي  و پوسيد و از ا  شكلي ديگر ك  طبع باشد ا 

ن بهمان قاعده ك  گذشت  اجل او و مردن و دفن شدن و پوسيدن شخص ماده را ساخت و پس از ا 

نك  مثال بمنتهاي اجل خود رسيد ك  هفت هزارهزار سال باشد  شخص مثال را ساخت و پس از ا 

ن خاك را باجل حتمي خود مرد و در زمين عالم مثال دفن شد و پوس يد و از هم ريخت خداوند ا 

فريد پس چون حصٔ  از اين عناصر  سمانها و زمينها را ا  ن خاك اين عرش و كرسي و ا  برداشت و از ا 

نچ  پيش ذكر شد از عال و روح و نفس و طبع و ماده و مثال  ن حص  مجموع ا  يد در ا  بهم فراهم ا 

نها باشد و باندك معالج  ن پوسيده هم  ا  ن باشد و ا  ن مردِها زنده شوند و  در ا  و تدبير هم  ا 

نها باشد من مات فاد قامت قيامت  بماتضيِٰ  ها ك  مردند اين دار دنيا و مابعد هم  قيامت ا  ن مرتب ِ ا 

نها در اين دار دنيا زنده شوند و  نها زنده شوند و مراتب قيامت مختلف است بعضي از ا  ك  بايد ا 

خرت زن ده شوند و اين انبيا و اوليا هم  اسباب زنده بعضي در برزخ زنده شوند و بعضي در ا 

ن مردگانند و اين نداي شرع ايشان نفخ صور است ك  براي زنده شدن مردگان ميدمند  كردن ا 

يعني بپذيريد از خدا و استجيبوا لل  و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم اين است ك  خدا فرموده 

نك  زنده كند پس رسول ميخواند مردم را ك  زنده كند  رسول وقتي ك  ميخواند شما را از براي ا 

مردگان در اين دنيا زنده ميشوند  و همين دعوت بالغ  صوري است ك  دميده ميشود و بعضي از 

خرت چرا ك  اين دعوت  بعضي زنده نميشوند مگر در برزخ و بعضي زنده نميشوند مگر در ا 

فتاب تابان است و حيوة مردم مانند اين گيا يد حال نظر كن ك  تام  مانند ا  هها ك  از زمين بيرون ميا 
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ن براي  ل روئيدنِ گياه را در قرا  چگون  بعضي زودتر و بعضي دورتر ميرويد و خدا هم  جا مث َ

ن  ورده براي همين مشابهتي ك  عرض شد پس بصور نداي شارع بعضي از ا  زنده شدن مردگان ا 

يد و  زنده ميشود و چون زنده شود و روحهاي پژمرده ك  در اين كالبدها هست بحركت درميا 

سمانها و زمينهاي خود هر يك را در جاي خود  چشم باز كند خود را در فضاي عالم خود مي بيند و ا 

يابد و بر صراط خود عبور مينمايد و  بيند و اخوان خود را مشاهده مينمايد و حساب خود را مي مي

نجا ك  بايد برود از درج  خود ميرود پس اين قيامتها دو نوع قيامت شد يكي قيامت كلي ك   با 

ن قيامت هر كسي است ك   مد و يكي قيامت جزئي ك  ا  قيامت كبري است و بعد از اين خواهد ا 

زنده شد و زنده شدن انسان زنده شدني است شرعي ك  بتدبير شريعت زنده ميشود و از 

فتاب و ماه ا   سمان ولايت و ا  ن و اما حيات گياه و پذيرفتن خواندن شارع و حركت كردن بگردش ا 

ن  فتاب و ماه و چون هر يك را ك  بداني ا  سمان ظاهري است و حركت ا  ن بگردش ا  حيوان ا 

نك  با هم تخلف ندارد البت  پس كيفيت حيوة نباتي و حيواني را  ديگري را خواهي فهميد بجهت ا 

ن پي بمطلب ببري اگر چ  پيشترها في الجمل  شرح كرد ام بدانك   هاول بايد شرح دهيم تا از ا 

نهايت تنزل عال در اين دار دنيا غذائي است ك  در معده كيلوس و كشكاب گرديده است چرا 

ن از راه  نجا صافي ا  ن نيست پس از ا  ن ماام جمادي است ك  بهيچ وج  حركت و نفسي در ا  ك  ا 

نها كثافتها رگهاي باريك جگر بجگر ميرود و ثفلش از راه رودِها  و دُرديها  بيرون ميرود چرا ك  ا 

ب را صاف ميفرمايد و  ن ا  و عرَضهاي خارجي است پس در جگر طبخ ميگيرد بار ديگر خداوند ا 

يد و  ن بحركت درميا  نرا از راه كلي  و زهره و طحال بيرون ميكند و صاف ياقوتي ا  دُرد و عرض ا 

ن نفس نباتي جلوه ن جوهر صاف  در ا  گر ميشود ك  اول ماام حركت است و نمو ميكند پس ا 

نرا صاف ميكند  نجا هم خدا ا  نجا بحرارت قلب بخار ميكند و در ا  ياقوتي از جگر بدل ميرود و در ا 

ن روح حيوة  يد و در ا  ن بحركت درميا  نرا از راه نفَس و شش بيرون ميكند و خالص ا  و كدورات ا 

ن روح حيواني جلوه جلوه ئين  ا  ن بخار روح نباتي است و در ا  وح گر ميشود و ر گر ميشود و خود ا 

نجا بالا ميرود و در قب  دماغ مي نجا هم تصفي   حيواني غير روح نباتي است پس از ا  پيچد و در ا 

ن پيدا ميشود  ن صافي ميشود و شعور در ا  ن در شريانها ميماند و خود ا  ديگر ميشود و كدورتهاي ا 

ن جلوه ي است گر ميشود و در اينجا روح بخاري ك  حايات روح نبات و حركت از روي اراده در ا 
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سماني است در او  بنهايت لطافت ميرسد و چون بنهايت لطافت رسيد حيوة حيواني ك  حيوة ا 

ن بكلي جلوه بطور كمال جلوه گر ميشود و در  گر ميشود و شعور و اراده و حركت حيواني در ا 

را  اند بلك  در اينجا نباتي س  مرتب  وجود خود اينجا روح انساني نميشود چنانك  اطبا خيال كرده

ن  ن جلوه ميكند و روح انساني در ا  كامل ميكند و چون بكمال رسد حيوة حيواني بطور كمال در ا 

داب شرعي چون اعتدال تام پيدا كند و  جلوه گر نميشود مگر اعتدال پيدا كند بواسط  شرع و ا 

ن جلوه ثار نفس قدسي ك  نفس انساني است در ا  ن توج  بمبدء نمايد ا   گر ميشود و غالب مردم ا 

 روح را ندارند و همان حيوة حيواني را دارند و كسي نگويد چنانك  جهال متكلمان گفتند ك  

ن جسدها انسان است چرا ك  مراتب حيوان  انسان مدرك كليات است و حيوان نيست پس ا 

مختلف است از مرتب  حشرات گرفت  تا حيوانات چهارپا و برزخ ك  مسوخات باشند و حيوان 

يا دوپا و اعدل حيو ن حيوان است ك  صورتش شبي  بانسان باشد ا  انات بحسب مزاج و صورت ا 

بيني ك  حشرات چادر از شباهت انساني بعيدند پس چهارپايان چگون  اندك شباهت دارند  نمي

پس مسوخات چادر شباهتشان بيشتر شده است پس حيوانهاي دوپاي بي موي و بي دم شباهت 

نك  صورت اين حيوانات شباهت بانسان پيدا ميكند شعورشان تام دارند و انسان نميباشند و چنا

دمهاي دوپا  تر شد شعور شبي  هم شباهت بهم ميرساند و هر چ  صورت شبي  تر ميشود پس اين ا 

شعورشان نهايت شباهت بشعور انسان دارد و از اين جهت اين كليات و صنايع و تدابير را 

نها هم ميفهمند و اگر در شعور ساير حيوانات تدبر  كني و در صنايعشان خواهي دانست ك  ا 

شعور كليات و تدابير و صنايع دارند و مخصوص باين حيوان دوپا نيست پس اين حيوانها ك  

نها روح حيواني جلوه گر شده است انسان نخواهند شد مگر بتعديل  ظاهرشان نبات است و در ا 

نجا نميرود مگر اعتدال شرعي شرعي چرا ك  روح انساني بالاي طبيعت است و اعتدال طبيع ت با 

ك  اعتدال اخلاق و احوال است و اين اعتدال شرعي روح حيواني را معتدل ميكند و چون روح 

ن جلوه ميكند چنانك  اعتدال طبيعت بروح حيواني نرساند  حيواني معتدل شد روح انساني در ا 

ن جلوه ستي روح حيواني هم گر شد همچنين باي ولي چون نبات معتدل شد روح حيواني در ا 

ن  داب شرعي معتدل شد قابل ا  داب شرعي است پس اگر اين حيوان با  معتدل شود و اعتدال او با 

ن سوار شود پس حاياةً  ن خر را براي خود بخرد و بر ا  نرا برگزيند و ا   ميشود ك  روح انساني ا 
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ن روئيده سير مثل مراتب انسان مثل انساني است بر خري سوار شده و در چراگاهي ك  از زمي

ن روح انساني است و خر روح حيواني و چراگاه روح نباتي و زمين ماام جمادي  ميكند انسان ا 

اين بدن بفهم اين حكمت نغز را ك  انسان را زنده ميكند اگر بفهمد و چون اين جمادي بتدريج 

ن باز مابين  بالا ميرود ماامي برزخي ميان جمادي و نباتي دارد ك  ماام كيموس باشد بعد از ا 

ن دم صافي ك  در دل است باشد و مابين حيواني و  ن ا  نباتي و حيواني برزخي دارد ك  شبي  ا 

ن بخار بالارفت  بسر باشد پس اين هفت مرتب  را ك  اين  ن ا  انساني هم برزخي دارد ك  شبي  ا 

موجود جماد طي كرد انسان ميشود و كمال پيدا ميكند و اين تفصيل در هر چيز و در هر ماام 

خر وجودش را ندارد البت  پس اولش نسبت  است چرا ك  هر چيز در اول وجودش كمال ا 

خرش مثل جماد است نسبت بانسان و در اين مابين حالتش حالت نبات و حيوان است پس از  با 

ن ك   اين جهت همين مراتب هفتگان  در تكون انسان هم يافت شده است زيرا ك  حالت نطف  ا 

ن و چون بحالت علا  رسد برزخ مابين جماد و در شكم قرار ميگ يرد حالت جمادي است در ا 

نبات باشد ك  ماام مانند مرجان باشد ك  برزخ است ميان جماد و نبات و چون بماام مضغ  رسد 

ن جلوه ن مضغ   ماام نباتي است و روح نباتي در ا  گر ميشود و چون بماام استخوان رسد و در ا 

ن ماا ن ماام بالا رود و بماام استخوان يافت شود ا  م برزخ مابين نبات و حيوان است و چون از ا 

نست و چون  ن پر شود ماام حيواني ا  ن استخوانها رسد و هم  خلل و فرج ا  روئيدن گوشت بر ا 

ن مابين حيوان و انسان باشد و چون متولد شد و نفس  ن حالت برزخي ا  ن دميده شود ا  روح در ا 

ن تعلق گرفت انسان مي  شود حال از براي اين انسان ديگر مراتب است ك  دو سال طفل ناطا  با 

ن بسن بازي با  ن از شير باز شده براه ميافتد و سخنها ياد ميگيرد بعد از ا  شيرخوار است بعد از ا 

ن مراهق  ن بسن تميز و تأديب ميرسد ك  هفت سالگي باشد بعد از ا  خاك و با اطفال ميرسد بعد از ا 

يرسد و تمرين ميبايد كردش يعني او را عادت بعمل بواجبات و ترك ميشود و نزديك ببلوغ م

محرمات بايد داد پس چون بچهارده رسد حد بلوغ باشد و مكلف شود بحلال و حرام و چون از 

ن رسد سن جواني و شباب و نهايت قوت باشد و  ن ماام بگذرد بسن بيست و سي و نزديك ا  ا 

ن ماام بگذرد بسن كمال و چهل نوقت باشد س چون از ا  الگي رسد و نهايت ترقي عال و كمال او ا 

و چون از چهل بگذرد اول نگوني او باشد و خورده خورده نگون شود و قوه و عال و شعور و 
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نك  حرارت روح او ضعيف شود و سرد شود تا  اعضاي او رو بضعف و ناصان خواهد رفت تا ا 

ن در خاك مدفون ش نك  بكلي سرد شود و بميرد بعد از ا  ود و بدنش از هم بپاشد و اگر روح ا 

ن باقي ماند و در برزخ زنده باشد و اگر  ن شد داشت  باشد بعد از ا  انساني بطوري ك  اشاره با 

ن پيدا نشده در برزخ زنده نباشد و خواهد ماند تا  ضعيف است و مستضعف و روح انساني در ا 

ن ك  در غيب او بوده و د نگاه در قيامت روح انساني ا  ر زمين جسدش مدفون بوده و در قيامت ا 

دنيا و برزخ زنده نشده زنده شود بواسط  گردش افلاك برزخ و قيامت و لطيف شدن اين جسدها 

ن باشد هم  را  ن باشد و كوه كوه اعراض و كثافات در ا  مجملًا اگر كسي يك ذره روح انساني در ا 

ن روح را خالص كنند مگر چيزي ك  هم  ن اش كثا تصفي  ميكنند تا ا  فات و اعراض باشد ك  ا 

بيزند چيزي بالا نماند يا بزير نرود و هم  كثافت است  قابل تصفي  نيست و چون او را بكوبند و ب 

خر اين بود ك  عرض شد و سابااً هم در جلد معاد زياده از  چ  كنند خلاص  مراتب انسان از اول تا ا 

وان كرد از براي تطبيق اين عالم با ي ديگر عنفصلشده است پس ميگوئيم ك  بايد  اينها ذكر 

 شخص انساني . 

بدانك  از كتاب خدا و سنت رسول معلوم شده است و با دليل عالي مشهود شده است ك   :فصل

انسان خلاص  اين عالم است و جميع اين عالم در انسان درج است و ذرهٔ از كليات اوضاع عالم را 

سان عالمي كوچك است و اين عالم انساني انسان فروگذاشت نكرده است پس در حايات ان

امير در حديثي ميفرمايد ك  صورت انساني مختصري از لوح محفوظ چنانك  حضرت بزرگ 

ن حضرت است ك  ،   است و در اشعار منسوب  با 

 و فيك انطوي العالم الاكبر      **  * **      اتزعم انّ ك جرم صغير 

نچ  در يعني گمان ميكني ك  تو جرم كوچكي هستي  در تو جمع شده است عالم اكبر پس جميع ا 

لوح محفوظ است ك  همين عالم باشد در انسان موجود است بطور اجمال و اختصار پس از اين 

ن ميفرمايد ك   جهت انسان را عالم كوچك گفتيم و عالم را انسان بزرگ خوانديم و خدا در قرا 

ها  در خلق خدا اختلاف نخواهي ديد پس چنانك  در انسان خر عمرش اين مرتب ِ از اول نشوش تا ا 

ها بايد باشد و هست و در صدد شرح موجود  بود ك  عرض شد از براي اين عالم هم همين مرتب ِ

ن  شدن عالم نيستم ولي عرض ميكنم ك  از براي وجود شرعي اين عالم يعني ترقي كردن ا 
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ها هست پس ماصود د ن بشريعت هم همين مرتب ِ ر اين ماام شرح ترقي بشريعت و كمال يافتن ا 

عالم است در ماامهاي شريعت تا بنهايت كمال رسد و بنهايت قرب خدا رسد پس ميگوئيم ك  

نرا بزبان  ن است ببركت شريعتها و تأديب ك  ا  دم ك  اول ماام ترقي ا  اين عالم در زمان حضرت ا 

جود تشريعي تشريعي ميگوئيم چنانك  وجود اول را وجود تكويني ميگوئيم پس و علمي وجود 

ن تعلق نگرفت  بود  ن شريعت با  دم بمنزل  نطف  بود چرا ك  قبل از ا  و اگر عالم در عهد حضرت ا 

دم در دنيا بودند و مكلف و صاحب حجت بودند گوئي  ك  عالم عرض ميكنم ك  جانّ قبل از ا 

ن زمان لطيف دم بود و ما احكام عالم جانّ غير اين عالم است و عالم در ا  دم را  تر از زمان ا  ا 

يا نمي بيني ك  حكما اتفاق دارند ك  مواليد  ميخواهيم بيان كنيم ك  همين دنياي محسوس باشد ا 

اند و ما جدا  عالم جمادات و نباتات و حيوانات هستند و انسان را ايشان جزو حيوانات گرفت 

د دانست  م است ايم پس ميگوئيم ك  اين عالم محسوس اول ماامش در شرايع ماام زمان حضرت ا 

ن زمان بحسب شعور شريعتي بمنزل  نطف  بود و شعورش مثل شعور نطف  بود يعني  و عالم در ا 

خر شعورش مثل نسبت نطف  بود  ن شعور با  بطور خودش و در ماام خودش يعني نسبت اول ا 

مدن نيست بلك  اگر اين كتاب عاميان  و  خر حالات انسان و بدانك  اينها محض تشبي  و درست ا  با 

وردم ك  هم  را مشاهده ببيني ولي حيف ك  كتاب فارسي است پس  فارسي نادر دليل ميا  نبود ا 

دم  دم عالم جمادي بود و شعورش مثل شعور نطف  و بواسط  حرارت شريعت ا  در عهد حضرت ا 

ن بود عالم ترقي كرد و اما  در رحم و شكم ولايت وصيش ك  مادر شرع و صاحب شريعت ا 

ن نيست ولايت وصي را شكم مادر گفت مگر يم بدليلها ك  شايد پيش ذكر شده باشد و اينجا موقع ا 

ن باشاره بحديث  ل  ك  فرمود من و علي پدر و مادر اين امت هستيم در ا  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

دم بحرارت  دم پدر و وصيش مادر بود پس خلق عالم در شكم ولايت وصي ا  شريعت هم ا 

نك  در زمان حضرت نوح تر شدند س شريعت ترقي كردند و پخت  اعت بساعت و روز بروز تا ا 

و رنگ و شكل و طبع نطف  منسوخ شد و بر طرف شد و حالت  عالم بماام علا  رسيد پس احكام 

نرا ك  حرارت پزنده  ن غير اول شد پس عالم ماتضي شد ك  شرع ا  مد رنگ و شكل و طبع ا  علا  ا 

مد پس  دم تغيير كرد و شرع نوح ا  ن است تغيير دهند و طور ديگر قرار دهند پس شرع حضرت ا  ا 

مد و بحرار ت شرع نوح طبخ گرفت و نضج يافت مدتهاي عالم در رحم ولايت وصي نوح درا 
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نك  در زمان حضرت ابرهيم نوع وجود تشريعي عالم مانند مضغ  شد و حالت علا  از  مديد تا ا 

ن شد ك  تدبير را عوض كنند و طوري ديگر  ميان رفت و رنگ و طبعش تمام شد پس محتاج با 

ن باشد پس خداوند شرع نوح را منسوخ فر ورد و تدبير كنند ك  مناسب ا  مود و شرع ابرهيم را ا 

نك  مزاج ايشان در  ن شرع در ابدان و ارواح ايشان اثر كرد تا ا  ن شرع عمل كردند و حرارت ا  با 

رحم ولايت وصي ابرهيم تغيير كرد و حالات ايشان دگرگون شد و روز بروز و ساعت بساعت 

نك  در زمان حضرت موسي طبع عالم مانند عظام شد و حالت مضغ   از حالتي بحالتي ميرفتند تا ا 

از ميان رفت پس محتاج بتدبيري ديگر و حرارتي ديگر بميزاني ديگر شد لاجرم خداوند عالم 

ن حرارت در  ورد و با  نرا فرمود و شرعي ديگر برپا كرد و شرع موسي را ا  تغيير تدبير و سياست ا 

ن م اام ك  داشتند بالاتر رحم ولايت وصيش طبخ ديگر يافتند و استعدادي ديگر پيدا كردند و از ا 

نك  حالت وجود تشريعي عالم حالت روئيدن گوشت بر تن طفل شد و صورت گرفت  مدند تا ا  ا 

ن  ورد و با  و استعداد ديگر پيدا كرد لهذا خداوند عالم شرع موسي را از ميان برد و شرع عيسي را ا 

يكي است و باقي حرارت طبخ گرفتند در رحم وصي او و چنانك  در جميع اين احوال اصل ماده 

ن ماده تغيير ميكند در جميع اين شريعتها اصول دين و كليات يكي است و تغيير و تبديل  حالات ا 

نها  راهبر نيست و فروع دينها تغيير ميكند پس عالم در رحم ولايت وصي عيسي طبخ گرفت  در ا 

ن شد ك  روح شرع خاتم پيغمبران صلي الل  علي  و ل  در تن عالم دميده  و نضج تمام يافت و قابل ا  ا 

ن راه  شد و چنانك  روح از وقتي ك  دميده ميشود تا وقت مردن باقي است و تغيير و تبديل در ا 

ل  باقي است و نسخ نميشود تا وقت مردن عالم پس  ندارد همچنين شرع پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ل  فرمود  يعني من و علي ابوا هذه الامة  انا و عليدر رحم ولايت وصي ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

پدر و مادر اين امت هستيم در رحم ولايت وصي عالم نضج گرفت و روح او قوت و شدت پيدا 

نك  حضرت امير علي  السلام بمسند خلافت  كرد و تن او بتربيت روح مستحكم ميشد تا ا 

ولايت شير برنشست پس عالم متولد شد و نفس انساني بعالم تعلق گرفت و در دامان مادر 

ميخورد و روز بروز عالم در نشو و نما و ترقي بود و هر ساعتي شعورش قويتر ميشد و چيزي 

نك  در زمان غيبت امام عصر عجل الل  فرج  طفل عالم از شير باز شد و در دست  ميفهميد تا ا 

اوند للگان و ددگان افتاد ك  علماي بعد از زمان ظهور باشند و معلوم است ك  در هر عصري خد
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نادر ك  متحمل بودند پس تصور كن ك  با نطف  چ  توان گفت و  بمردم الاا ميكرد از علوم خود ا 

نچ  از علم و شرع و حكمت بخلق الاا  با علا  چ  توان بيان كرد همچنين بايستي ك  در هر درج  ا 

ن وقت باشد پس در صدر زمان غيبت علماء ظاهر بادر افهام خلايق ا ز اصول ميشود مناسب فهم ا 

و فروع بايشان الاا ميكردند و بادر حاجت از امام بايشان الاا شده بود و از ايشان بساير رعايا الاا 

تش  ب و ا  ن اطفال را ميكردند و ايشان را از ا  ميشد و همچنين عالم در ترقي بود و علما تأديب ا 

 پرهيز ميدادند و بماتضيِٰ ، 

 هم زبان كودكان بايد گشاد      **  * **      چونك  با طفلان سر و كارت فتاد 

پس علما هم بزبان بچگان  با اطفال سخنها ميگفتند و طهارتي و نجاستي و حلالي و حرامي براي 

ايشان بيان ميكردند و معلوم است ك  طفلي را ك  تازه از شير ميگيرند باو چ  ميگويند و چادر 

موخت و بچ  زبان ممكن است با او ن طورها ك  ميداني  باو حكمت ميتوان ا  سخن گفتن پس با 

نك  عالم بسن  با او سخن گفتند و عالم را ترقي دادند و در دست للگان و ددگان پرورش يافت تا ا 

ن شد ك  بايد او را تربيت كرد چون طفل را تا هفت سال بايد  هفت سالگي رسيد و ابتداي ا 

ت ب و ا  ش و ضرر بجان و تن او نگاه داشت گذاشت ك  لهو و لعب كند همين قدر او را بايست از ا 

نك  نمو كند و نشو نمايد و رطوبات بدن او  و ديگر دماغ او را بحرارت تأديب نسوزانند تا ا 

نك  قد بكشد و بزرگ شود و چون بهفت سال رسيد تدبير او تغيير  بحرارت ادب نخشكد تا ا 

ن بي بخلق خلاف ادب ميكرد و ها ك  نسبت ب  پدر و مادر ميكرد و نسبت  ادبي ميكند و ديگر ا 

شيطنتي ك  ميكرد و فحشها ك  ميداد بايد موقوف شود و با او بايد تندي كرد و او را تنبي  نمود تا 

مؤدب شود پس تدبير طفل هفت سال  البت  غير از تدبير طفل كوچكتر است پس خداوند عالم 

ب داد ك  عالم را در اين زمانها ك  عالم هفت سال  شد تغيير تدبير كرد و عالم را بد ست مؤدِّ

تأديب كند و نيك و بد باو بفهماند و او را در ربا  تعليم كشد پس معلمي مبعوث كرد ك  چيزي 

چند از ادب و انسانيت و معرفت عظم پدر و مادر باو بفهماند و كيفيت سلوك با خواهران و 

تر و داناتر بحسن سياست و  عالم برادران و پدر و مادر و سايرين باو ياد دهد و البت  اين مربي بايد

حكمت و تدبير باشد چرا ك  اين تدبير دخلي بتدبير لل ِ  و دده ندارد پس عالم را در اين زمان 

اند و علماي رباني و حكماي صمداني و  اند و بدست معلم سپرده اقتران بمكتب برده بهجت 
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گويند بگذاريد ك  بر وتيره سابق اند اگر چ  اطفال مي فاهاي الهي براي تربيت عالم برانگيخت 

شيطنت كنيم و فحش ب  پدر و مادر دهيم و خلق خدا را بيازاريم و للگان ميگويند بگذاريد اطفال 

نها قطع  ما بر همان جهالت بازمانند و ملّا نشوند تا خلعت و انعام ما موقوف نشود و رياست ما بر ا 

نها ابداً حرفي از اين را  لل نشود و ميگويند اين درسهاي شما هم  خلاف اجماع  هاي سابق است ا 

بر زبان نميراندند و اطفال را ببازي واگذارده بودند و اين درسها و علمها خلاف اجماع است و 

نها بدست هر كس ميخواهند  ها بچ  لكن غافل ك  اين بچ  هاي ما نيستند و پدر و مادري دارند ا 

نها باجماع لل ميسپرند و هر گون  تدبير ميخواهند ميكنند  ها بند نميشوند موقوف برأي  و ا 

ن شد ك  از دست لل  ها بگيرند و بدست معلم  خودشان و صلاح اولاد است پس اگر صلاح اولاد ا 

ها را نميرسد ك  بر پدر و مادر بحث كنند ك  معلم خلاف اجماع  ديگر بدهند خواهند داد و لل 

ا چ  خود دانم و من مطيع شما نيستم البت  ماست چرا بمعلم ميدهي در جواب خواهد گفت بشم

نچ  علما ميدانند شما نميدانيد شما اجماع بر ناداني داريد و علم خلاف اجماع جهل است اگر  ا 

ها اين بحثها را دارند و اطفال  علما از گفت  ما بگويند ديگر اجماعِ جهل شما ثمري ندارد حال لل 

ايم و از ددگان حكمتها  از للگان علمي نشنيده لهو و لعب را دوست ميدارند و ميگويند ما

ايم و كسي از للگان نگفت ك  ما بر ضلالتيم علما  ايم و تا حال بر همان وتيره بوده نياموخت 

نچ  بشما تعليم ميكنيم دستور العمل پدر و مادر شماست و كتاب و سنت پدر و  ميگويند ك  ما ا 

ن كت مادر شما در ميان است و لل  اب و سنت را قبول داشتند ك  حجت است ولي هاي شما ا 

نچ  ما ميگوئيم بكلي اختراع  نميفهميدند ما بهمان كتاب  و سنت ميگوئيم و چنين هم نيست ك  ا 

ن هم  باشد بلك  عين همان كتاب و سنت است و از فرمايش پدر شما است و دليل عالي براي ا 

حب لهو و لعب و للگان و ددگان بجهت ميگوئيم ك  عال شما هم قبول كند مجملًا اطفال بجهت 

حب رياست فغان دارند از درس معلمان و لكن دليل اينك  معلمان از جانب پدرند اينك  خورده 

خورده تارير معلمان را ميكنند و امر معلمان را قوت ميدهند و حكمتشان را در عالم منتشر ميكنند 

تش معلمان ميدمند روشنو ذكر للگان و ددگان را از عالم قطع ميكنند و هر چ نها بر ا  تر ميشود    ا 

هاي  تر از پدر و دده هاي مهربان و پدر و مادر مشاهدند و ايشان بر اطفالشان دلسوزترند و اين لل 

تر از مادر براي خود حرفي ميزنند و سوز دلي را بيرون ميدهند و لكن علامت حق و باطل  مهربان
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ل در جلد چهارم بتفصيل بايد ان شاء الل  ذكر شود و تصديق پدر و مادر است و شرح اين احوا

نك  الآن پدر و مادر عالم عالم را بدست معلمان داده اند و  اينجا ماام بيش از اين نيست حاصل ا 

اند خواه للگان راضي باشند و خواه  اند و نور ايشان را روشن و عالمگير كرده تارير ايشان فرموده

بيت اين معلمان عالم در ترقي خواهد بود و عال و فهمش زياده نباشند و روز بروز بواسط  تر

نوقت قابل تمرين خواهد شد و تأديب شديد  ميشود تا مراهق شود و قريب ببلوغ گردد پس ا 

نك  شعور پيدا كرده است  خواهد بود و چنانك  شدت فساد انسان در نزديك ببلوغ است بجهت ا 

پدر و مادر بر او بشدت سخت نميگيرند پس و قوت و قدرت هم دارد و مكلف هم نشده و 

نهايت فساد را دارد پس اين عالم هم چون در اين ايام و مابعد تا بلوغ قوت و قدرت پيدا كرده 

ن فساد او زياده خواهد شد و از اين است ك  قبل از ظهور  است و ميكند و شعور هم دارد پس از ا 

رزوي  گ خواهد كرد از سختي دنيا و اذيت كشيدن مر فساد بحدي بالا خواهد گرفت ك  مؤمن ا 

ام ك  در اين زمان  ميرد و از اين باب است ك  در نصايح اخوان گفت  از ظالمان و منافاان و نمي

راضي شويد بمردم ابل  و ساده و نادان چرا ك  اين ابدان يا مأواي شياطين است يا مأواي ملئك  و 

ك  باشد و باقي مأواي شياطينند و چنانك  از صدهزاريك مردم اگر يكي بدنش مأواي ملئ

هاي ايشان و جوج  كرده  حضرت امير علي  السلام ميفرمايد شيطان تخم كرده است در سين 

است و در هم  سوراخهاي تن ايشان رفت  است پس از چشمهاشان شيطان نظر ميكند و از 

اي شيطانند پس شيطان زبانهاشان شيطان سخن ميگويد پس چون اكثر خلق بل كل الا قليل مأو

تر باشد بهتر است زيرا ك  جميع تدابير از روي شعور ميشود و چون شرّ را از روي  هر چ  جاهل

نك  شعور تدبير در شرّ نباشد پس چون غالب  شعور كنند البت  بدتر و نافذتر و كاري تر ميشود از ا 

واهد بود و تجرب  كرديم ك  شعور و ابل  باشد البت  شرّش كمتر خ مردم اهل شرّند حال اگر كم

تر  هر چ  علم و فهم و تدبير و شعور مردم زياده ميشود شرّشان اعظم ميشود و هر چ  مردم ابل 

تر بخيال ايشان بسياري از شرور نميرسد و احتمال نميدهند ك  چنين شرّي هم  باشند و ساده

ن توهمها ر ميتوان كرد و بسياري توهمها ميكنند ك  صاحب ا ندارند پس چون بنا شد ك  شعوران ا 

تر خواهد شد پس  شيطنت شعورتر باشد كم مردم هيكل شياطين باشند حال هر چ  شيطان بي

شعوران را ترجيح دهيد و از خدم و حشم و  نصيحت من بشما اخوان اين است ك  از زنان كم
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نها بعضي سختيها مي شعوران را ترجيح دهيد اگر چ  از بي مصاحبان كم ينيد و لكن دنيا ب شعوري ا 

شعوران نظر كن  خانٔ  نيست ك  سختي نداشت  باشد و اين سختي اهون است از سختيِ صاحب

شوهر رفيق شد اين بهتر  زني ك  از ناداني نان خوب نپزد و احتمال هم ندهد ك  ميتوان با غيرِ 

ن احتمال را هم بدهد نوكري ك  بد جاروب كند و  نك  نان خوب بپزد و ا  احتمال هم است يا ا 

ن احتمال را  نك  جاروب بسليا  بكند و ا  قا بخيانت نظر كرد بهتر است يا ا  ندهد ك  ميتوان بحرم ا 

هم بسيار دهد و بر اين قياس كن ساير مطالب را پس چون دنيا بي سختي نيست سختيِ كمتر بهتر 

ن نباشد مؤمن محض است ك  بدنش مأواي م ن صاحب شعوري ك  سختي در كار ا  لئك  و اما ا 

باشد و گويا چنان اشخاص زن و نوكر و مصاحب ما و شما نشوند و چون ما را مأواي شياطين 

نها از ما اجتناب ميكنند پس ما مانديم با چنين احوال حال ابلهان ما بهترند از  مي بينند ا 

شعوران را ك   شعوران البت  پس اگر راحت دنيا را ميخواهي و نيست اختيار كن كم صاحب

زار تو را نميدهند نهايت از جهالت در خدمت تو كوتاهي ميكنند و اما بجهت اخوت البت   احتمال ا 

تا جان داري سعي كن ك  مؤمن را پيدا كني و اخوت و خدمت او را بر جميع عالم ترجيح بده و از 

خرت است و  نور او بهره ور بشو و لكن هم  كار انسان باو نميگذرد او از براي تحصيل دين و ا 

درمان دارد ك  بايد با اين خلق راه رود پس بعد از برادر ديني ك  بايد از تو ب   سان هزار درد بيان

از مطلب دور شدم پس باري شعوران معامل  كنيد تا راحت شويد  باشد از من بشنويد و با كم

نهايت فساد عالم در اين زمانها و مابعد است و چون عالم شرّش و فسادش بنهايت رسيد وقت 

نوقت  ادراك و بلوغ است و نور شعور و عال كل ك  امام عصر است در انسان جلوه گر ميشود و ا 

ن شد و  مكلف ميشود و قبل از اين او صاحب نفس ناطا  بود و عال نداشت حال اول تعلق عال با 

ن شعور ك  انسان پيش از عال دارد شعور  عاقل شد و تكليف عالا غير از تكليف غير عالاست و ا 

هست و خطاب خدا باوست  ناطا  است و عال نيست و عال هميش  مكلف بوده و مكلف  نفس

ن سن عال در او ظاهر نبود  و امر و نهي خدا از براي اوست و جنت و نار از براي اوست و چون تا ا 

مده بود  فتاب عال بنزديك افق وجود او ا  ن ا  مكلف نبود و چون ظاهر شد مكلف شد و اما قبل از ا 

جر طالع شده بود و از اين جهت تمرين او و تأديب او لازم شده بود و لكن نورِ محض نبود و نور ف

فتاب عال طالع شد ظلمات شب رفت و روزِ عال ظاهر شد پس تكليفهاي شب رفت و  و چون ا 
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مد اگر چ  روح در هم  اين احوال باقي است و لكن  عذرهاي شب بر طرف شد و تكليف ديگر ا 

ل  باقي چيزي ديگر بالاي ا   نك  او محو شده همچنين شرع پيغمبر صلي الل  علي  و ا  مده ن  ا  ن ا 

است و هست و لكن وقت تعلق عال باين دنيا ك  ظهور امام عصر باشد اموري چند ظاهر ميشود و 

مد بشرع جديد و كتاب  تكليفهاي جديده ظاهر ميشود چنانك  فرمودند ك  امام عصر خواهد ا 

ن است ك  اموري چند از دين را ك  حضرت پيغمبر  جديد ك  بر عرب شديد است و ماصود ا 

يا نمي نها را ابراز ميدهد ا  ل  مخفي كرده بود بجهت خفاي عال ايشان ا  بيني ك   صلي الل  علي  و ا 

عال بالاوّهِ طفل هست در هم  اين احوال و لكن بالفعل نيست و پدر تأديب و تكليف فرزند را 

ن مشاتها را ميكنند و او را تأديب باو ابراز نميدهد تا بشعور ا   نگاه باو تكليف ا  يد و مكلف شود ا 

ميكنند و حد بمخالفت بر او جاري ميكنند و قبل از بلوغ حد نيست حال همچنين صلاح اين عالم 

نروز بمردم بگويد لاجرم بايد از براي او  در اموري چند بوده و هست ك  نميشد هم  را پيغمبر ا 

ن تكاليف را باو بگويد و كدام وصيي و حامل علمي باش د ك  چون عالم ترقي كند و بالغ گردد ا 

ل  خلفاي معصوم ضرورند و معلوم است ك   دليل از اين اوضح ك  بعد از پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن تكاليف را  غير معصوم عالم بعلم الهي نميداند چ  وقت عالم بحد بلوغ ميرسد و نميتواند  ا 

نك  خودش بحد بلوغ نرسيده است و اگر غير بالغ ميتواند متحمل شود پس متحمل شود و حال ا  

ن  چرا هم  مردم متحمل نباشند پس معلوم شد ك  خليف  بالغي ضرور است ك  او بتواند متحمل ا 

ن زمان  ن وصي ك  در ا  علم شود و او عارف بزمان و اهل زمان باشد پس چون زمان بالغ شد ا 

ن تكاليف را ك  حضرت پ ن زمان فاش كند است ا  يغمبر مخفي داشت  و باو سپرده بودند ك  در ا 

ورد چيز جديدي ك  بر عرب شديد است و تا حال در دستشان نبوده و خلاف  فاش ميكند پس ميا 

اجماع ايشان است و از ظواهر كتاب و سنت دليل ندارد و از ظواهر عاول ايشان دليل ندارد و اين 

ن دلالت ندارد و از قواعد و قوانين علمي و حكمي ك   ن نيست و بر ا  در دست مردم است مؤدي ا 

ن نميشود مگر مؤمن خالص محض پس ببين ك  چون  اين جهت بر عرب شديد است و متحمل ا 

ل  جاري كردند  عالم مكلف شود چ  خواهند باو گفت و اين حدود ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن ا هست  بود و حد ا  ست ك  او جاري ميكند و حكم بباطن ميكند و مثل درشتي باطفال و سيلي ا 

نادر خواهد كشت ك  بگويند ك  اگر تو از  بنفاق باطني ميكشد و بعدم تسليم باطني ميكشد و ا 
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ن زمان  نك  مردم در ا  ن باز خواهد كشت بجهت ا  نسل فاطم  بودي رحم ميكردي و بيش از ا 

ن بزرگوار مردم ترقي اند پس بنو اند و واجب الحد شده معذور نيستند و مكلف شده ر تأديب ا 

ن اعمال جديده ك  فرمايش ميشود و اعمال قديم  ك  هم  را صاف و معتدل كرده  ميكنند و با 

ل  و ائم  طاهرين  نك  در زمان رجعت حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا  مردم را ترقي ميدهد تا ا 

بود در او و بالاوّه او  سالگي ميرسد و عالش كامل و كل عالي ك  ممكن همگي عالم بسن چهل

گر ميشود و تكليف عالم سخت ميشود و شعورش تام ميشود و هوا و هوس و  بود در او جلوه

خرت و پشتش بدنيا ميشود پس از اين  شهوتها و عادتهاي ساباش هم  بتحليل  ميرود و رويش با 

نگاه است ك  عالم پ ن زمان شيطان و اتباعش كشت  خواهند شد و ا  ر از عدل و داد است ك  در ا 

ن زمان است ك  حرام گوشت  ن هست و ا  خواهد شد و ديگر ظلم و جور نخواهد ماند و پيش از ا 

و نجس نخواهد ماند و عالم شب و روزش مساوي ميشود و بهشت براي مردم ظاهر ميشود و از 

ن  نچ  ا  ن حضرت و ا  بهشت اكل و شرب ميكنند چنانك  بعد خواهي دانست پس بنور جمال ا 

ن زمان بزرگ ن زمان خواهد فرمود عالم بحد كمال خواهد رسيد و ببين ك  او ديگر در ا  وار در ا 

چ  خواهد گفت و معلوم است ك  پدر و مادر در اول بلوغ ابتدا بتكليف ميكنند و خورده خورده 

نچ  در سي و  تكاليف زيادتر ميكنند و چون عال روز بروز در تزايد است معلوم است ك  انسان ا 

الامر چنان چيزها  الگي متحمل است در پانزده سالگي متحمل نيست پس چون صاحبچهل س

نگون  سخنها شو و  ل  در رجعت چ  خواهد فرمود و مستعد ا  ميفرمود ببين پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

از اين سخنان ملايم ما وحشت مكن ك  هنوز امر اعظم و اعظم خواهد شد و متمسك باين اجماع 

ك  جماعت اين امت اهل حاند اگر چ  قليل باشند و عالم بعد از رجعت پيغمبر خودساخت  مشو 

نك  عمر عالم بانتها ميرسد پس عالم  ل  از نور مادس او در استناره هست تا ا  صلي الل  علي  و ا 

مانند محتضر ميشود و شعور عالم ك  عبارت از معصومين باشد از تن عالم بيرون خواهد رفت و 

ل  از زمين بالا ميروند و اين  اول حضرت فاطم  عليها السلام بعد ائم  بعد پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن برميدارد  اوضاع مانند تن بي جان ميافتد و تا چهل روز عالم محتضر است تا بكلي روح توج  از ا 

يعني توج  تدبير ن  توج  تكوين ك  اگر توج  تكوين را از عالم بردارند عالم فاني خواهد شد 

ميشود و چهارصد سال عالم مرده خواهد بود  س بعد از چهل روز عالم ميت ميشود و صور دميده پ



242 

 

و بعد از چهارصد سال دومرتب  صور دميده ميشود و مردم زنده ميشوند و قيامت كلي برپا شود و 

حشر عام باشد و جهنم حاضر شود و صراط كشيده شود و ميزان نصب شود و حساب قائم گردد و 

نچ  عرض شد مختصر كليات احوال عالم بود جنت  حاضر گردد و كار عالم ساخت  خواهد شد و ا 

 ولي قدري بيشتر بادر گنجايش كتاب تفصيل داده ميشود . 

بدانك  چون عالم بسن مراها  رسد ك  نزديك بلوغ اوست بطوري ك  عرض كردم شعور  :فصل

نك  عال هنوز در سر ايشان نيامده و شياطين عادات و  و حيل  و تدبير او زياده شود با وجود ا 

نها هم تحصيل شعور و حيل  و تدبير كرده جميع  طبيعتها و شهوتها و غضبها هم  موجود و زايد و ا 

نچ  خود تحصيل كرده و تجرب  نموده هاي ساباين در ايشان جمع شده با ا  اند پس شر  تدابير و حيل ِ

ش كنند و رسول را در پس سر اندازند و تدبيرها خلق و غرورشان بالا گيرد و خدا را بكلي فرامو

نچ  از شرع بدنياي ايشان ضرر دارد  و سياستها و ملك داري خود را بر شرع مادم دارند و ا 

نچ  از مذاهب ديگر بدنياشان نفع دارد از مذهب يهود و  نچ  نفع دارد بگيرند بلك  ا  بيندازند و ا 

ن عمل كنند و خ اعتنائي  ورده خورده از مداومت اين امور و بينصاري و مجوس داخل كنند و با 

بدين و علما و نشنيدن از ايشان اعتاادهاشان فاسد شود اگر چ  از صولت ظاهر اسلام بروز ندهند 

و خورده خورده اعتااد بوجود امام علي  السلام از دل ايشان برود و در فحواي كلامشان سخري  و 

ين ظاهر شود و فضايل ائم  را انكار كنند و بشبهات استهزاء بدين و اهل دين و انكار شرع مب

مناول است ك  روايت كرده از جابر بن عبدالل  انصاري  الاخبار  چنانك  از جامعمتمسك گردند 

مد ك   ك  گفت حج كردم با رسول خدا حجة الوداع را پس چون واجبات حج را تمام فرمود ا 

داي بلند فرمود ايها الناس پس اهل مسجد و اهل كعب  را وداع كند حلا  در خان  را گرفت و بص

نچ  بعد از من خواهد شد و شاهد بغائب  بازار جمع شدند پس فرمود بشنويد ك  من ميگويم ا 

نك  مردم بسبب گري  او گريستند پس چون ساكت شد از  برساند پس گريست رسول خدا تا ا 

ل شما  امروز مثل برگي است ك  هيچ خار گري  خود فرمود بدانيد خدا رحمت كند شما را ك  مث َ

يد خاري  ن ميا  يد خاري و برگي تا صد سال پس بعد از ا  ن ميا  ندارد تا صد و چهل سال پس بعد از ا 

ن عصر مگر پادشاهي جوركننده و غنيي بخيل يا  نك  ديده نشود در ا  ك  هيچ برگ ندارد تا ا 

حيا يا زني بي عصمت  طفلي بيعالمي ك  راغب در مال باشد يا فايري دروغگو يا پيري فاجر يا 



243 

 

پس گريست رسول خدا پس برخواست سلمان فارسي رحم  الل  و عرض كرد يا رسول الل  

خبر دهيد ما را ك  كي ميشود اين حكايت فرمود اي سلمان وقتي ك  علما كم شوند و قراء بروند 

و دنيا را بالاي  و قطع كرديد زكوة را و ظاهر كرديد منكر را و صداي شما در مسجدها بلند شد

سر و علم را زير پا قرار داديد و دروغ را حديث خود و غيبت را ميوه خود و حرام را غنيمت خود 

دانستيد رحم نكند بزرگ شما كوچك شما را و توقير نكند كوچك شما بزرگ شما را پس در 

نوقت نازل ميشود لعنت بر شما و گردانيده ميشود جنگ شما ميان خودتان يعني با يستي ك  با ا 

دشمن جنگ كنيد با خود جنگ ميكنيد و باقي ميماند دين در ميان شما محض لفظي بزبان شما 

مدن سنگ بر سرتان  پس چون اين خصلتها پيدا كرديد منتظر باشيد بادي را يا مسخي را يا فرود ا 

ن است ك  فرموده  باً من علي ان يبعث عليكم عذا قل هو الاادر را و تصديق اين معني در قرا 

فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعاً و يذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات 

يعني بگو اي پيغمبر بمردم ك  خدا قادر است بر اينك  بفرستد بر شما عذابي از لعلهم يفاهون 

 بالاي شما يا از زير پاي شما يا بگرداند شما را متفرق و بچشاند بعضي را جنگ بعضي يعني

ن را از براي مردم ظاهر  يات قرا  بعضي را بر بعضي مسلط كند ببين اي پيغمبر ك  ما چگون  ا 

ميكنيم شايد ايشان بفهمند پس جماعتي از اصحاب برخواستند و عرض كردند يا رسول الل  خبر 

دهيد بما ك  كي اين حكايتها خواهد شد فرمودند وقتي ك  نماز را تأخير اندازند و متابعت 

نند و قهوِها بخورند و ظاهراً مراد از قهوه شراب باشد چرا ك  يك نوع از شراب را قهوه شهوت ك

نك  حرام را غنيمت شمرند و زكوة را غرامت دانند  ميگويند و پدران و مادران را فحش گويند تا ا 

 و مردان اطاعت زنان كنند و همساي  را جفا كنند و رحم را قطع كنند و رحم بزرگان تمام شود و

حياي كوچكان بر طرف شود و بناهاي محكم كنند و بندگان را ظلم كنند و بهواي خود شهادت 

دهند و حكم بجور كنند و شخص فحش دهد پدر خود را و حسد برد برادر خود را و شركاء 

بخيانت سلوك كنند و وفا كم شود و زنا بسيار شود و زينت كنند مردان بلباس زنان و زينت كنند 

مردان و جام  حيا را افكنند و كبر در دلها نفوذ كند مانند زهر در بدن و نيكي كم شود  زنان بلباس

شكار شود و امور عظيم  را خوار شمرند و طلب مدح كنند بواسط  مال و مال را در غنا  و گناهان ا 

خرت باز مانند و ورع كم شود و طمع بسيار و هرج و مرج  خرج كنند و بدنيا مشغول شوند و از ا 
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ايمان  اشد و مؤمن ذليل و منافق عزيز باشد مسجدها معمور باشد باذان و دلهاشان خالي باشد از ب

ن زمان هر جوره خواري برسد پس در  ن استخفاف كنند و بمؤمن از اهل ا  نك  بارا  بجهت ا 

نوقت مي دميزاد و دلشان را دل شياطين كلامشان شيرين ا  تر از عسل باشد و  بيني رويشان را روي ا 

نك   هاشان تلخدل نوقت روزي نميشود مگر ا  نها لباس باشد ا  تر از حنظل گرگاني باشند ك  بر ا 

يا گمان كرديد ك  شما را عبث  يا بمن مغرور ميشويد يا بر من جرأت ميكنيد ا  خدا بايشان ميگويد ا 

فريدم و شما بسوي من برنميگرديد پس قسم بعزت خودم و جلال خودم اگر ن  كساني بودند  ا 

ا ميپرستيدند از روي اخلاص احدي از عاصيان را طرفة العيني مهلت نميدادم و اگر ورع ك  مر

سمان قطرهٔ نازل نميكردم و از زمين برگي سبز نميكردم واعجباه از  ين  از ا  صاحبان ورع نبود هرا 

رزوهاي ايشان طولاني است و اجلهاي ايشان كوتاه  قومي ك  خدايان ايشان اموال ايشان است و ا 

يشان طمع دارند در مجاورت مولاشان و باين ماام نميرسند مگر بعمل و عمل تمام نميشود و ا

مگر بعال تمام شد حديث شريف در اين حديث بعبرت نظري گمار و چيزهاي چند بفهم و قدر 

ن است ك  اين امور دين ك   ن لازم است ا  ن جمل  ك  اشاره با  خود و ساير مردم را بدان و از ا 

فظ نيست و چنانك  لفظ خبر از دل ميدهد عمل هم خبر از دل ميدهد بلك  خبر ميشنوي محض ل

يا نمي عمل محكم بيني ك  گوسفندي ك  صدا ميدهد و بچ  خود را ميبوسد  تر از خبر زبان است ا 

ن ميدود تو ميفهمي ك  اين گوسفند بچ  و مي اش را دوست ميدارد و بتو نگفت   ليسد و از طلب ا 

را دوست ميدارم و چون گرگ را ببيند و بلرزد و بگريزد و خود را گم كند  ام است ك  من بچ 

ميفهمي ك  از گرگ ترسيده و با تو سخن نگفت  ك  من از گرگ ميترسم و همچنين اگر كسي را 

ن  ماتول  ببيني ك  كارد گرفت  و بكسي ميزند و سر او را بريد ميفهمي ك  اين شخص دشمن ا 

نرا منصب و عزت و دولت داد ميفهمي ك   ا و جايزهاست و اگر سلطاني انعامه ها بكسي داد و ا 

اين پادشاه او را دوست ميدارد اگر چ  بزبان نگويد ك  من او را دوست ميدارم پس چون اين 

معني را دانستي بدانك  لازم نيست ك  كسي بگويد شهادت ميدهم ك  دنيا خداي من است بلك  

ميكنند و خدمت عبارة اخراي عبادت است پس اگر كسي  خدا را مردم توج  ميكنند و خدمت

توجهش بدنياست و خدمت دنيا و تعمير دنيا ميكند و ماصود بالذات اوست اين شخص بعمل 

تر است از  خود گفت  است ك  شهادت ميدهم ك  دنيا خداي من است و اين شهادت صريح



245 

 

ن شهادت زباني و الا احدي در دنيا نيست ك  بگويد دنياي من خ داي من است و همچنين در قرا 

يعني هواي خود را خداي خود قرار داده است و در دنيا كسي نيست ك  اتخذ اله  هوي ٰ  است 

بگويد شهادت ميدهم ك  خواهش من خداي من است ولي چون خدمت هواي خود را كرد و 

ن راه رفت ميگويند ك  خداي او هواي اوست و همچنين خداي تعالي دربا ره نصاري بماتضيِٰ ا 

يعني علما و زاهدان خود را خدا گرفتند اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الل  ميفرمايد 

براي خود و هيچكس نگفت  ك  شهادت ميدهم ك  فلان ملا خداست و لكن چون اطاعت ايشان 

نچ  از ايشان ديدند از خلاف معلوم شد ك  ايشان  را خدا را كردند در هر چ  گفتند با وجود ا 

قاي تو باشد و تو خدمت عمرو را كني  ميدانند بفهم اشكالي را در اين خصوص ك  زيد نامي ا 

قاي خود ميداني و اين بديهي است ك  تو عمرو را زيد نميداني و لكن  ميگويند ك  تو عمرو را ا 

قائي بعمل خود براي عمرو اثبات كردهٔ پس دل خوش مدار ك  من در دل ميدانم ك  زيد  صفت ا 

عمرو است و عمرو زيد  عمرو نيست و عمرو زيد نيست زيرا ك  هيچ جاهل نميگويد ك  زيد 

پس همچنين دل خوش مدار ك  من دنيا را خالق عالم و ذات خدا نميدانم و اعتاادم درست است 

ن است ك  زيد عمرو نيست بلي نيست و لكن تو ك  غلامي عمرو  چرا ك  اين اعتااد مثل اعتااد با 

ن باشد ك  زيد تو را خريده و را ميك ني و خدمت براي عمرو ميكني محل سخن است اعتااد تو ا 

نان ميدهد چ  مصرف حجتي زياده بر تو تمام است بندگي يعني خدمت و تو خدمت عمرو را 

قائي وصفي است اگر چ  زيد عمرو نباشد و چنين نداني  قاي خود گرفتٔ  و ا  ميكني پس عمرو را ا 

قائي  نجا مانده بي خادم و كارش معوق است پس تو وصف ا  را براي عمرو ثابت كردهٔ و زيد ا 

بدرد زيد چ  ميخورد ك  اعتاادت درست است ك  او زيد است بفهم چ  گفتم حال كار چنين 

است مردي اعتااد بذات خدا گيرم داشت  باشد و بداند ك  بنده خداست ولي خدمت را براي زن 

قائي و معبود ي و مخدومي را براي زن خود اثبات كرده پس گفت  ميشود خود ميكند و وصف ا 

ن اعتااد باو چ  سود دهد وقتي ك  اطاعت خدا  ك  زن خود را ال ٰ  دانست  و رب خود قرار داده و ا 

ن عمل بماتضيِٰ بنده  را نكند و زن خود را اطاعت كند و عبادت لفظي است عربي و فارسي ا 

ب جاروب و ساير خدمات باشد پس غلام چون خدمت پاشي در خان  و  بودن كردن است ك  ا 

كرد ميگويند بندگي كرد يعني بماتضيِٰ بنده بودن عمل كرد پس همين عمل مردم براي دنيا 
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قا و معبود خود قرار داده است بي اشكال و از اين است ك   بندگي و عبادت دنياست پس دنيا را ا 

ورند مگر كون و مايؤمن اكثرهم بالل  الا و هم مشرخدا ميفرمايد  يعني بيشتر مردم ايمان بخدا نميا 

نك  مشركند پس ايمان و شرك با هم باين طور جمع ميشود ك  ميداند زيد او را خريده و خدمت  ا 

بيني ك  مردم چند معبود دارند از هوا و هوس و  مي عمرو را ميكند پس چون باين چشم نظر كني 

بادت هم  كس غير از خدا را ميكنند پس عجب مكن دنيا و سلطان و فرزند و زن و علماي بد و ع

خرالزمان و  يات و اخبار و اين حديث نوع علامات عام  است از ا  از معني اين حديث و ساير ا 

معلوم ميشود ك  دنيا نزديك ببلوغ شده است و ظهور امام علي  السلام نزديك است چرا ك  هم  

 اين علامات الآن موجود است . 

چنانك  دانستي ك  اين دنيا انساني است بزرگ و هر چ  در انسان هست در دنيا هم هست  :فصل

بدون تفاوت پس اگر سبب خفاي عال طفل و ظهور عال او در هنگام بلوغ را بفهمي سبب 

خفاي امام را در اين اوقات و ظهور او را در وقت معلوم خواهي دانست پس ميگوئيم ك  خداوند 

مادر فرموده است ك  طفل اول كوچك باشد و خورده خورده بزرگ شود و  عالم بعد از اينك 

قد و پهناي او خورده خورده زياده شود مادر شده است ك  او در اول رطوبتهاي زياد داشت  باشد 

تا كش بياورد از اطراف و بزرگ شود چرا ك  چيز خشك كشيده نميشود و بزرگ نميشود پس 

ب شده است مادر شد ك  طفل در اول سر تا  پاي او پر از رطوبت باشد و اصل خلات او هم از ا 

ن رطوبتها  ن با  ن تابيد حرارت ا  فتابِ نفس ناطا  در هنگام تولد با  بهمين جهت پس بعد از اينك  ا 

ن بخار بالا ميرود در دماغ او و جميع فضاي دماغ او را  ن رطوبتها بخار ميكند و ا  تعلق ميگيرد و ا 

فتاب ك  چون بر زمين در هنگام بهار فرو ميگيرد پس فضاي دما غ و دل او تيره و تار ميشود مانند ا 

ك  اول نشو و نماي عالم است بتابد رطوبتهاي زمين را ك  در زمستان جمع شده است بخار كند و 

فتاب در پس ابر مخفي شود و بادر  ن بخار بالا رود و ابر شود و فضاي عالم را تار كند و نور ا  ا 

است ك  در اول بهار ك  بايد گياهها نمو كنند و هنوز  پيدا شود و چنين مادر شده كمي از پس ابر 

فتاب  فتاب محض را ندارند و اگر ا  نك  قابل نمو باشند گياهها طاقت ا  با رطوبت ميباشند بجهت ا 

نك  نمو كنند و هيچ گياهي نمو نخواهد كرد پس  نها مستولي شود ميخشكند قبل از ا  محض بر ا 

يد و رطوبت هوا زياده باشد تا گياهها بتدريج نمو كنند و مادر شد ك   هوا بسيار ابر شود و باران ا 
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يد هوا صاف شود و  نك  چون تابستان ا  قد و پهنا زياده كنند و بتدريج رطوبت هوا كم شود تا ا 

فتاب داشت  باشند پس  فتاب خالص پيدا شود و گياهها قدري قوي شده باشند و طاقت حرارت ا  ا 

ن  در انسان فتابِ نفس ناطا  در پسِ رطوبتهاي طفوليت و بخارهاي ا  هم همچنين مادر شد ك  ا 

رطوبات مخفي شود تا بحرارت اندك و رطوبت بسيار نمو كنند و بزرگ شوند و خورده خورده 

خر سن وقوف ك  ديگر  نك  در زمان ا  ن رطوبتها هم بخشكد خورده خورده تا ا  نها نمو كنند و ا  ا 

فتاب  بكلي ظاهر شود و غايت حرارت و خشكي سن او باشد و متحمل مشاتها تواند نمو نميشود ا 

نرا فاسد كند و  شد و شعورش قوي شود و اگر از اول شعورش قوي شود حرارت شعور ا 

بخشكاند و طفل پژمرده شود از اين جهت مارر فرمودند ك  طفل را تا هفت سال بگذارند بازي 

اع شعور است و حرارت بسيار دارد و اگر طفل را قبل از كند و تأديب نكنند چرا ك  ادب از شع

مرده و پژمرده گردد و رشد نكند و قد نكشد و بزرگ نشود و  هفت سال ادب كنند البت  دل

همچنين خوب نيست ك  طفل قبل از هفت سال ملازم پدر شود چرا ك  پدر شعورش قوي و 

عور حركت كردن او و درست صحبت او مورث حرارت است و حرارت او و حرارت از روي ش

رفتاري او طفل را پژمرده ميكند پس بايد با مادر باشد ك  شعورش كم است و حرارتش ضعيف 

نادر حرارت ندارد ك   طفل را گرم كند پس در دامان مادر رشد ميكند و همچنين بايد با  است و ا 

و ددگان هم بايد كم  اطفال بازي كند ك  شعورشان كم است پس از اينجا بياب ك  شعور للگان

نها طفل نخشكد و نمو كند و خورده خورده از دور پدر را ببيند و حرارت او از  باشد تا بحرارت ا 

ن تأثير كند  نها از دور با  ن برسد و مردمان بزرگ را از دور ببيند و خورده خورده حرارت ا  دور با 

كم ادبهاي  بگيرند و كم و رطوباتش خورده خورده كم شود تا چون اندك رشد كرد او را بادب

سمان وجودش اندكي صاف شود و ابر  كم نك  رشد كند و بحدي رسد ك  ا  كم باو بگويند تا ا 

ن است ك   فتاب اندكي بنمايد و معني لك  لك  ابر ا  لك  لك  شود و بعضي جاهايش صاف شود و ا 

داب باشد و بعضي را ب داند پس چون از بعضي خلافهاي او اغماض كنند و او هم جاهل ببعضي ا 

ن پيدا شد مكلف شود و روز بروز ابرها كمتر و نازكتر شود تا در هنگام چهل  فتاب در ا  اندكي ا 

سالگي بكلي هوا صاف و بخارهاي جهالتها و هوا و هوس و عادت و شهوت و غضب او تمام شود 

نگاه معذور نباشد از هيچ جه شكار شود و عالش كامل شود ا  فتاب صاف در هواي صاف ا  التي و ا 
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و ظلمتي و ناصافي بفهم اين حكمتهاي نغز الهي را ك  در هيچ كتاب نخواهي ديد و از هيچكس 

نخواهي شنيد و الحمد لل  رب العالمين حال چنانك  در تكوين انسان اين اوضاع را دانستي و در 

ن ك  تكوين عالم اين وضع را فهميدي پس در وجود تشريعي اين عالم هم اين معني را بفهم و ببي

ترقي اين عالم در مراتب شريعت هم بهمين قسم است پس ميگوئيم ك  بعد از اينك  اين عالم در 

ن تمام شد در عهد  عهد حضرت عيسي علي  السلام بدنش تمام شد يعني بدن وجود شرعي ا 

ل  روح در تن او دميده شد و بني  اش بنئ  بود با نهايت رطوبت  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ب بهر  را ك  مراد از چ رطوبت در شريعت ميل شخص است بهر جهتي و بهر چيزي چنانك  ا 

ن  سمتي روان ميشود و دايم در سرايت و حركت بهر سمتي است و از هر طرف ك  ميلي بيند از ا 

راه رود و مايد بجهتي نيست پس مردم هم بجهت غلب  خودي بر ايشان با كمال رطوبت بودند و 

بودند و در رطوبتهاي هوا و هوس خود بودند و هم  قرين بعادات و طبايع و تابع ميل خود 

شهوات و غضبها و ساير صفات رذيل  بودند مانند كبر و عُجْب و حسد و بخل و امثال اينها و جميع 

مد و  بدن ايشان باين ميلها و رطوبتها و هواها پر بود پس چون روح شريعت نبوي در تن عالم ا 

ن روح د فتاب ولايت بر اوج خلافت حرارت ا  مدند تا چون ا  ن رطوبتها بحركت درا  ن اثر كرد ا  ر ا 

ن رطوبتها بخار كرد و بخارهاي  نصب شد در روز غديرخم و نور او تابيد بر دلهاي منافاان ا 

ن  مد تا چون حضرت پيغمبر رحلت فرمود ا  عداوت و حاد و حسد و كبر و فخر ايشان بحركت درا 

ناً بخارها در زيادتي بود تا در عهد معاوي  بخارها فضا را گرفت و ع ناً فا  الم را تيره و تار كرد و ا 

فتاب ولايت نگذارد و نپندار ك   ن ابرها و بخارها فضاي عالم را تنگ كرد و اثري از ا  ظلمات ا 

حضرت امير در ايام خلافت ظاهري متمكن از اظهار امر بود و ميتوانست ك  از سنت شيخين 

ن وصف فرموده بيرون رود پس ظلما او كظلمات في ت عالم را فراگرفت بطوري ك  خدا در قرا 

يكد  بحر لجي يغشاه موج من فوق  موج من فوق  سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم

ن يجعل الل  ل  نوراً فما ل  من نور  يراها و من لم يعني مانند ظلماتي در درياي عظيمي ك  بپوشاند ا 

ن بالاي بعضي باشد هر دريا را موجي از  ن ابري ظلماتي ك  بعضي از ا  ن موجي از بالاي ا  بالاي ا 

ورد نبيند و كسي ك  خدا باو  نور نداد نور ندارد و بسيار عبارت غريبي  گاه دست خود را بيرون ا 

ن بحر عظيم منبع رطوبتهاي معصيتهاست ك  خليف  اول باشد ك  اصل  است پس ميگوئيم ك  ا 
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ن موج خليف  ثاني جميع شرور و ابو  نرا موجي ا  الشرور است پس معظم دريا اوست ميپوشاند ا 

ن موجي خليف  سيم است ك  از بالاي عمر است و  است ك  موجي است از درياي او از بالاي ا 

ن ابري معوي  است ك  ابر او  عمر بالاي ابوبكر است و ابوبكر جامع و اسفل است البت  از بالاي ا 

ن ابر هم بخاري است ك  از همان دريا برخواست  است و بازگشتش عالم را تيره و تار ك رد و ا 

ن بالاي بعضي اين ظلمات  بدرياست ظلمات بعضها فوق بعض يعني ظلماتي ك  بعضي از ا 

امي  لعنهم الل  جميعاً و خداوند اينها را بطور معما فرموده است  عباس ميباشند بالاي بني بني

نك  ميدانست ك  بعد از  نچ  خلاف رأيشان باشد بجهت ا  ن را تحريف ميكنند و ا  پيغمبر قرا 

برميدارند پس چنين فرمود تا مؤمن بفهمد و منافق نفهمد و اگر ن  اين كتاب فارسي بود 

فتاب ولايت در پس اين ابرها  وردم تا ياين كني ك  مراد همينها هستند پس ا  شاهدهاي بسيار ميا 

نها چنانك  بايست ب روز نكرد اما در ظاهر ك  اين بخارها چنين بود ك  مخفي شد ك  اثري از ا 

الايمان نميتوانستندي زيست  شنيدي و اما در تادير حكمت بغير از اين طور اين مؤمنان ضعيف

كرد و طاقت امر و نهي و تأديب ولي را نداشتند و بكلي بني  ايشان فاسد ميشد و ميخشكيدند زيرا 

هاي مردم ك  وليِّ حق بصرفِ حق حاكم است و مواف ني ِ ق عال محض راه ميرود و امر ميفرمايد و ب ُ

مركب بود از عال و جهل و اصول و فضول و ذاتي و اعراض از ولي رخصت جايز نبود زيرا ك  از 

هاي مركب را بر  ني ِ فتاب جز نورافشاني سزا نيست و اگر اين ب ُ خير محض جز نكوئي نايد و از ا 

ن ثمره ك  بر وجودشان مترتب بود پيدا نميشد و ميپاشي جهت واحده ميداشت بكلي از هم  د و ا 

اين وصيت اكابر است بمن و وصيت من است ببعد از خود ك  خداوند مردم را خلق كرده است 

نها اقتضائي اگر  نها اقتضائي دارد و اصول ا  هاي ايشان فضول بسيار و اصول هست فضول ا  ني ِ و در ب ُ

ني  ايشان از هم بماتضيِٰ هر دو عمل كنند بني  ايشان برق رار ميماند و الا تلف خواهند شد و ب ُ

ن فضول اعمال فضول و امداد فضول را ميخواهد و باايش بفضول است  خواهد پاشيد چرا ك  ا 

ها را بر حق محض نتوان  ني ِ ن است منع كني خواهد تلف شد پس اين ب ُ ن با  نچ  بااي ا  ن را از ا  اگر ا 

مود و چون امر بمنكر از مؤمن شايست  نيست پس مؤمن داشت و تمناي حق محض از ايشان نبايد ن

بادان و هر قدر را ك  نكردند انسان  امر بمعروف خود را ميكند هر قدر را ك  كردند خان  ايشان ا 

توقعيش از ايشان نشود و اغماض كند و چيزي را نخواهد ك   بايد متحمل شود و صبر كند و بي
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يا نمي ن  صبر ميكنند بر خلافها و از مردم حقِّ محض مطالب  بيني اكابر چگو خدا خلق نكرده ا 

ن ميفرمايد  لو كنت فظّاً غليظ الالب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر نميكنند خدا در قرا 

يعني اگر پر غضب و سخت دل بودي مردم از گرد تو متفرق ميشدند پس عفو كن از ايشان و لهم 

خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن جائي ديگر ميفرمايد درگذر و استغفار كن براي ايشان و در 

يعني عفو را بگير و بنيكي امر كن و از جاهلان اعراض كن و رو بگردان ك  گويا الجاهلين 

جهالت ايشان را نديدهٔ باري بايد مردم را بخوب امر كرد و از جاهائي ك  مظن  وجود بدي است 

يعني ادفع بالتي هي احسن السيئة و اگر ديد بماتضاي  اعراض كرد تا نبيند و تكليفي زياد نشود

نرا بايد دفع كرد و با نهايت  هاي  بدي را بطور خوشي دفع كن بطور خوشي ا  ني ِ احتياط با اين ب ُ

سست عناصر بسيار مدارا كرد ك  از هم نپاشد چرا ك  بسياريِ فضول و اعراض نگذارده ك  

هاي ايشان قوي باشد و باندك چيزي ي ني ِ ا درميروند از طرف طاقت نياوردن بني  ايشان يا صبر ب ُ

نصايح حتمي من باخوان متبعين و از جمل  ميكنند و بني  ايشان فاسد ميشود و هيچيك نيكو نيست 

نچ  از خود ابراز  ك  در اينجا متذكر شدم و باندك مناسبت مينويسم اين است ك  مردم را با 

نرا بر هم زنيد ك  گندشان بالا ميميدهند بداريد و مبادا ك  فحص از اندرو يد و  ن دلشان كنيد و ا  ا 

و بهمين روي ايشان صبر كنيد و تجسس نكنيد از باطن ايشان خدا ميفرمايد باول مطلق 

يا نميلاتجسّسوا  بيني ك  متوضا ظاهرش  يعني تجسس نكنيد ك  مطلق تجسس خوب نيست ا 

ا باطنش را اگر چوب كردي و بر هم زدي چون باد خورده و مباشر با هواست عفونتي ندارد و ام

ن باد نخورده حال ظاهر مردم بمعاشرت مؤمنان و هواي  البت  عفونت بي اندازه كند چرا ك  ا 

عفونت شده و كلام مؤمنان در دل ايشان داخل نشده ك  باطن ايشان هم  نصايح و رفتار مؤمنان كم

ن معاصي و كفر و  كم شرك و حاد و حسد و كبر و فخر و عفونت شود پس باطنشان بر عفونت ا 

نك  با تو نهايت دوستي دارد و صلوات ميفرستد بر تو بسا باشد ك  اگر  عُجْب باقي است پس ا 

باطنش را بشكافي نهايت عفونت عداوت را داشت  باشد حال اگر بر هم نزني دماغت متعفن 

ز عفونتش متأذي نميشود و متأذي نميشوي و كارت گذشت  و اگر بر هم زني و تجسس كني ا

ن بود ك  مردم فضول بسيار دارند و  ميشوي و گاهست ترا بكشد چ  واجب خلاص  مطلب ا 

اصول هم دارند فضول ايشان مدد ميخواهد و اصول ايشان هم مدد ميخواهد و اين در زمان دولت 



251 

 

 هور حق نميشود پس خداوند در تدبير محكم خود نظم عالم را بر اين قرار داد و دولت باطل و ظ

يا نمي بيني ك   ظلمات و ابر را مادم داشت تا مردم ضعيف البني  بعيد از حق بتوانند زيست كرد ا 

فتاب طالع شود در حكمت لازم است ك  پرده بر  اگر قومي باشند هم  با چشمهاي ضعيف و ا 

ن نور مخلوط بظلمت منتفع شوند پس خداوند ن پرده از ا  نها از پس ا  نها بكشند تا ا  در  چشمهاي ا 

ورد اين است ك  در توقيع رفيع  حكمت اين پرده غليظ را قرار داد تا اين چشمهاي ضعيف طاقت ا 

يعني كيفيت اما وج  الانتفاع بي في غيبتي كانتفاع الناس بالشمس اذا جللها السحاب فرمودند 

فتاب وقتي ك  ابر روي  ن را انتفاع مردم از من در زمان غيبت من مانند انتفاع مردم است از ا  ا 

ميپوشاند پس همان نور ضعيف اين ديدِهاي مرمود را بس است و اگر كسي تدبر كند ميداند ك  

ن مولي را هنوز اين مردم با اين حب دنيا ندارند چرا ك  حكم بباطن خواهد كرد و  طاقت ظهور ا 

بسا از خيالات فاسده نهي خواهد كرد و حق واقعي را بي شاهد و بي بين  بصاحبش رد ميكند پس 

ن مال غير باشد و بايد بصاحبش رد شود و او بنهايت  ب و زن ا  نك  خان  شخص و ملك و ا  ا 

پريشاني بگذراند و صاحبان منصب از منصب خود بيفتند و كساني ك  ميرزامنش و نازنين و 

ن اوضاع و  گي و عمل  ظريف و نظيف بودند بايد بنهايت سختي فعل  گي زيست كنند كجا ا 

ان بهتر ك  بهمين احوال خود باشند و هم  مؤمن باشند و صلوات بفرستند و تحمل اين خلق هم

نك   منتظر فرج باشند و باين حال بميرند و باطنها فاش نشود و بر هم نخورد و عالم متعفن نشود تا ا 

يند خدا ميفرمايد  هاي قوي سرپا ا  ني ِ ني  عالم نوعاً قوي شود و خلاي ديگر با ب ُ ان يكفر بها ه ؤلاء ب ُ

يعني اينها اگر بولايت كافر ميشوند ما قومي را موكل د وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين فا

ن نيستند خداوند عالم ببركت  كرده ن ك  كافر با  سادات ك  ما را استعداد لااي ايشان بدهد  ايم با 

نها را ناز فتاب ولايت از پس اين ابرها خورده خورده اثر در اين ابرها ميكند و ا  ك ميكند و پس ا 

نورش اين طرف بيشتر بروز ميكند تا بتدريج حرارت و روشنائي هوا زياده ميشود و اين 

ن حرارت بتدريج نمو ميكنند اگر اينها قوت گرفتند از براي  گياههاي نازك مؤمنان ضعيف با 

فتاب ك  در زمان ايشان بروز ميكند و الا اينها خشكيده ميريزند و قومي ديگر سرپ ن ا  ا مشاهده ا 

نك  طاقت پيدا كنند و خدا رؤف و رحيم است و از پدر و مادر  يند و باز بتدريج نمو ميكنند تا ا  ميا 

تر است پس در اين زمانِ غيبت اول نور ضعيف كفايت خلق را ميكرد ك  نور علم علماي  مهربان
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هاي  ظاهري باشد و اما در اين ايام نور قويتر شد و فضايل اشع  امام ظاهرتر گرديد چرا ك  ني ِ ب ُ

مردم قويتر شده بود و ابرها نازكتر ولي بعضي منع از حق ميكنند ك  بگذاريد مردم را ك  بعد از 

قوت هم در همان ظلمات باشند ك  بحاايق چيزها برنخورند و خوب و بد را نشناسند ك  دولت 

الا ان يتم نوره و لو  يريدون ان يطفؤا نور الل  بافواههم و يأبي الل ما برقرار باشد و خدا ميفرمايد 

يعني ميخواهند ك  نور خدا را خواموش كنند بدهانهاي خود و خدا قرار نداده كره الكافرون 

نك  نور خود را تمام كند اگر چ  كافران اكراه داشت  باشند پس ميگوئيم  است در حكمت مگر ا 

شكارتر خواهد شد اگ فتاب روز بروز ا  ر چ  حضرات مايل ك  اين امر بالا خواهد گرفت و نور ا 

نباشند و لكن تدابير كلي  عالم باين حرفها تغيير نميكند البت  پس امام علي  السلام بنفس نفيس 

ها طاقت امر و  ني ِ ن بزرگوار پيدا شود و ب ُ نك  عالم را قابليت رؤيت ا  ظهور نخواهد فرمود مگر ا 

ن بزرگوار  ن   و وجنهي ايشان را پيدا كند و اين يك وج  است از خفاي ا  نست ك  اگر ا  ديگر ا 

ن نيست ك  يا صبر  بايد بكند بر اذيت منافاان يا بجهاد  حضرت ظهور فرمود در اين اوان خالي از ا 

بائشان خواهند كشت و نور خدا را مخفي  برخيزد اگر صبر كند بر اذيت ايشان ايشان را مثل ا 

مايد يا بايد جهادي كند ك  خواهند كرد و اين ك  موافق حكمت نيست و اگر صبر نكند و جهاد فر

يد يا گاهي غالب و گاهي مغلوب گردد پس اگر گاهي غالب و گاهي مغلوب شود  غالب بر كل ا 

يد پس بايد  ن هم موافق حكمت نيست و اگر بكلي غالب ا  او را در مغلوبي خواهند كشت و ا 

كمت الهي جميع مخالفان خود را بكشد و اين هم موافق حكمت نيست زيرا ك  بلاي عام در ح

يؤمن من  ان  لنوقتي نازل ميشود ك  ديگر احدي ايمان نياورد چنانك  خدا بحضرت نوح فرمود 

من  نها ك  سابق قومك الا من قد ا  ورد از قوم تو هيچ كس مگر ا  يعني بعد از اين ايمان نخواهد ا 

ورده ن وقت خداوند طوفان عام فرستاد و همچنين قتل جميع ماسوا ايمان ا  ي مؤمنين اند پس در ا 

وقتي رواست ك  ديگر احدي از ايشان ايمان نياورد و حتم شده باشد كفر ايشان پس روا باشد 

ديگر ك  خداوند عالم در عالم ذر بعد از اينك  عهد گرفت از خلايق و ايمان و وجهي قتل ايشان 

ن عالم  ن عالم ميراند و در خاك ا  وردند مؤمنان و كافر شدند كافران ايشان را در ا  دفن فرمود ا 

لوده شد خاك كافر بخاك مؤمن و خاك مؤمن بخاك كافر پس چون باين عالم نازل شدند بواسط   ا 

يد و كافر از صلب مؤمن پس مادام ك  در صلب كافران  لودگي مؤمن از صلب كافر بعمل ميا  ن ا  ا 
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غير عجول مؤمنان باشند و بايد بتدريج متولد شوند روا نبود ك  قتل عام شود پس امام بصير خبير 

نك  صلب كافر از مؤمن پاك شود چنانك  در بلاي عام طوفان نوح عرض كرد ك   صبر دارد تا ا 

يعني از ايشان تولد نخواهد كرد مگر فاجر كفار پس روا شد بلاي عام و لايلدوا الا فاجراً كفاراً 

مؤمنان از كافران و يعني اگر زايل شوند لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا  خدا فرمود در اين امت ك  

ن  ين  عذاب خواهيم كرد كافران را پس باين جهات ك  اسباب ظاهره است ا  كافران از مؤمنان هرا 

نك  زمان ماتضي شود ك  ظاهر شوند .  بزرگوار در اين ايام مخفي شده  اند تا ا 

ر ولايت گمان مكن ك  ائم  سابا  عليهم السلام در اين عالم بنور ولايت قائم بودند و اسرا :فصل

شكار كردند حاشا بلك  جميع شرايعي ك  بيان فرمودند مشوب بتاي  بود و اين امر در نزد  را ا 

نك  بسا بود ك   فاهاي اهل بيت سلام الل  عليهم بديهي است ك  تاي  ايشان بسرحد اعلا بود حتي ا 

حسب دلخواه  روزه را از راه تاي  ميخوردند و نماز را بهمراهي ايشان ميكردند و احكام را بر

ل  مذهب سنيان و بعضي از علماي ما  مخالفان ميفرمودند و اما حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

نك   چنان است ك  تاي  نميفرمودند و مذهب حق اين است ك  تاي  ميفرمودند باشدّ تاي  بجهت ا 

ن است ك  كسي بترسد از قومي و از راه ترس سرّ خود را فاش نكند و  چيزي بگويد معني تاي  ا 

ل  بر قوم خود  ك  ايشان متحمل شوند و چ  بسيار مسائل ك  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

يا نميداني ك  پيغمبر جميع منافاان مدين  را  ن را بجهت مصلحت فاش نميفرمود ا  ميترسيد و ا 

نها كافرند بخداي عزوجل و با وجود اين با ايشان راه ميرفت  و نكاح ميشناخت و ميدانست ك  ا 

ميكرد و اكل و شرب ميفرمود و از ايشان شور ميكرد و اين نبود مگر از راه تاي  و همچنين فضايل 

نك  خلافت او را جرأت ابراز  حضرت امير و عترت خود را چنانك  بايست فاش نميكرد حتي ا 

ن نازل شد ك   نوقت خاطرجمع شد و الل  يعصمك من الناس نميداشت و بر اين قرا  ز داد و و ابرا ا 

همچنين در حكايت زينب زوج  زيد ك  پيغمبر از راه تاي  مخفي فرمود ك  از جمل  زوجات 

ن نازل شد ك   پس معلوم شد ك  حضرت تخشي الناس و الل  احق ان تخشاه اوست و باين قرا 

ن حد عايش  بود در هنگامي ك  افترا بر ماري  بست و ا و را پيغمبر را هم تاي  بود و از جمل  موارد ا 

الامر او را خواهد حد زد و همچنين اصحاب عاب  را ك  خواستند شتر  حد نزد و حضرت صاحب

او را رم دهند و او را بكشند حد نزد و همچنين بسياري از احكام را و مدتها در مك  تاي  ميفرمود تا 
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نك  نازل شد  ل  هم تاي  مياصدع بما تؤمر ا  فرمود و مجملًا حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

نها را بوصيش سپرده ك  در  بسياري از احكام واقعي را بجهت عدم تحمل امت مخفي ميداشت و ا 

شكار نمايد پس معلوم شد ك  در زمان نبي و ائم  هم عالم صاف  هنگام صلاح زمان بر مردم ا 

نبوده و قابليت حايات نور نبوت و نور ولايت را نداشت  است و نوري را با ظلمت مخلوط 

وده بادر احتمال ديدِهاي مردم اظهار فرمودند و همان روز هم ديدِهاي مردم مرمود بود و فرم

طاقت ديدار حقِ محض را نداشتند و يك سرّ از سرّهاي نسخ شريعت همين است ك  هر روز هر 

يا ن  اين بود ك  در اول اسلام مردم متحمل زكوة دادن  قدر قابليت پيدا ميشد از حق ظاهر ميشد ا 

ند از اين جهت مكلف نشدند و عدم ابراز زكوة براي ايشان از راه تاي  بود و همچنين مدتها نبود

نست ك  و اگر جهاد نبود و از راه تاي  و عدم تحمل مردم بود  گوئي هنوز نازل نشده بود و تاي  ا 

ل  فرموده است ك  گوئيم نازل بشود و مخفي كنند  دم بين پيغمبر صلي الل  علي  و ا  كنت نبياً و ا 

ب و گل بود و پيغمبر بي شرع و دين ك  نميشود و الماء و الطين  دم ميان ا  يعني من پيغمبر بودم و ا 

بعثت دين نداشت و شرع خود را نميدانست پس  اين قول نواصب است ك  پيغمبر قبل از 

نچ  عرض ك رديم معلوم ميدانست و ابراز نميداد بجهت مصلحت و عدم تحمل مردم باري از ا 

شد ك  در زمان ظهور نبي و ائم  عليهم السلام هم حق خالص نبود و بمحض تعلقِ همان في 

ن يك خورده در رطوبات ايشان تأثير كرد و بخارهاي حاد و حسد ايشان  الجمل  حق حرارت ا 

نك  عالم  عالم را پر كرد و سرّ ولايت چيزي بعد از چيزي قدري پس از قدري فاش ميشود تا ا 

شكار خواهد شد . صا نگاه ا  فتاب صاف و نور محض گردد ا   لح براي ا 

نست ك  از براي هنگام بلوغ عالم  :فصل از تفضلات حضرت رب العزة باين فرق  ناجي  مرحوم  ا 

و ظهور تجلي اعظم علامات خاص  قرار داده است چنانك  انسان چون بالغ شود علامات دارد و 

دا ميشود همچنين از براي بلوغ اين عالم علامات است و ائم  تغيير در صدا و خلات و بشره او پي

ن علامات را تعليم فرموده ن علامات  طاهرين از فضل مادس خود باين خاكساران ا  اند تا چون ا 

يد ما پي بحق ببريم و بدانيم ك  ظهور امام نزديك است و شخص ظاهر امام است و حق را  مجتمع ا 

ن واسط  تميز بدهيم پ ن علامات بعضي حتمي است ك  لامحال  بايد بشود از باطل با  س از جمل  ا 

ن بدا داشت  باشد لكن كلي   ن بايد بشود و چ  ميشود ك  بعضي جزئيات و خصوصيات ا  يعني نوع ا 
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نست ك  بشود ولي  ن بايد بشود و بعضي علامات هست ك  حتمي نيست و ماتضاي نظم عالم ا  ا 

نچ  حتم است و احت ن اول مال بدا ندارد چند چيز است احتمال بدا دارد پس ا  سفياني است ك  ا 

ن بايد امام علي   مردي است ك  خروج ميكند از شام در دهم جمادي الاولي ك  در محرم بعد از ا 

ن عنبس  است و از ذري  عتبة بن ابي ن مرد عثمان و پدر ا  بن حرب  سفيان  السلام ظاهر شود و اسم ا 

ازرق چشم چهارشان  روي خشني دارد و كل   است و بحسب هيئت مردي است سرخ رنگ

بل  روست چون او را ببيني گمان ميكني ك  يك چشمش معيوب است هرگز خدا را  بزرگي و ا 

ترين مردم است و از خبث اوست ك  زن خود را زنده  نپرستيده و مك  و مدين  را نديده و خبيث

يد و در گردن او صليبي است  پس از شام خروج ميكند و مدت بگور ميكند و از جانب روم ميا 

سلطنت او هشت ماه قبل از ظهور امام است و يك ماه هم بعد از ظهور سلطنت ميكند و اهل شام 

ن پنهان كند و بر زنان از  منااد او ميشوند مگر بعضي از اهل حق و هر كس روي خود را از ا 

و حمص و فلسطين و خروج او حرجي نيست و پنج ولايت از شامات را تسخير ميكند ك  دمشق 

اردن و قنسرين باشد در شش ماه اين بلاد را تسخير ميكند و بعد از تسخير اين شهرها ن  ماه 

سلطنت ميكند پس مدت او پانزده ماه است بعد قشون خود را دو دست  ميكند يك دست  قشون 

ون خود را بسوي مشرق ك  عبارت از كوف  باشد فرستد و يكدست  را بجانب مدين  پس قش

يند و بيش از س  هزار نفس قتل كنند و بيش از صد زن را رسوا كنند و سيصد نفر  شرقي او ببغداد ا 

نجا بكوف  روند و اطراف كوف  را خراب كنند و در كوف   از بزرگان بني عباس بكشند پس از ا 

هزار طالب را بياورد  منزل كنند و منادي ندا كند ك  هر كس سر يك نفر از دوستان علي بن ابي

درهم باو ميدهيم پس بسا باشد ك  همساي  بجهد بر همساي  خود و گويد ك  اين هم شيع  است و 

گردن او را بزند و هزار درهم ستاند تا خون بسيار در كوف  ريخت  شود و ديوار مسجد كوف  را 

ن نفس خراب كنند و يك نفر از نفوس زكي  را با هفتاد نفر از صالحان در پشت كوف  بكشند و اي

يند در مسجد  ن دست  ك  بجانب مدين  ا  ن نفسي است ك  در مسجد الحرام ميكشند و اما ا   غير از ا 

نجا بيرون روند بجانب مك   نجا سرگين اندازند و چون از ا  پيغمبر قاطرهاي خود را ببندند و در ا 

نجا قدري ك  بيرون روند قشون او منزل كند در بيابان بيدا ك  جائي است در پشت مدين   چون ا 

ن زمين زند بحكم خداوند پس زمين فروبرد ايشان را ك   منزل كنند جبرئيل پاي خود را با 
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ريسماني از شتر ايشان نماند مگر دو نفر از طايف  جهين  ك  يكي نامش وتر است يكي وتيره و 

نستو دويم اخبار اين دو نفر بعد عرض خواهد شد  يد ا  نچ  از روايات برميا  هر  دجال است ك  ا 

نرا بتأخير انداخت  است تا باين امت و او هم در  ن ترسانيده و خداوند ا  پيغمبري امت خود را از ا 

الاولي ك  روز خروج سفياني است خروج خواهد كرد از اصفهان از دهي ك   دهم جمادي

مسمي ب  يهودي  است و در روايتي از سجستان خروج ميكند و ميشود ك  اصلش سجستاني باشد 

نجا باشد و باين واسط  راست است ك  از سجستان خروج كرده و  يا وقت نهايت تسلطش از ا 

ن شخصي است ك  چشم راست ندارد و چشم ديگر او در  لكن مظهر او از اصفهان باشد و ا 

پيشاني اوست روشن است مثل ستاره صبح در چشمش قطع  خوني باشد يعني قرمز است در 

هم  كس او را ميتوانند بخوانند پس گويا صفت كفار بر روي  كافر حااً پيشاني او نوشت  است ك  

ن را ميتوانند بخوانند هم   نست ك  خباثت و كثافت كفر باشد و سيماي كفار دارد ك  هم  كس ا  ا 

جاي زمين از بر و بحر سير كند در پيش روي خود كوهي از دود نشان ميدهد و از پشت سر 

ن ن سال قحط شديد باشد و سوار است  كوهي سفيد چنان بمردم مينماياند ك  ا  طعام است و در ا 

نك   بي نميگذرد مگر ا  بر خري سفيد گام خرش يك ميل باشد زمين از براي او پيچيده شود بهيچ ا 

يد ندا ميكند  ب فرو ميرود و تا روز قيامت بيرون نميا  ن ا  باعلي صوت خود ك  ميان مشرق و  ا 

انا باشد ميگويد بشتابيد بسوي من اي دوستان من  مغرب ميشنوند از جن و انس و شياطين هر ك 

يعني منم كسيك  خلق كرد و ساخت و مادر كرد الذي خلق فسوي و قدر فهدي انا ربكم الاعلي 

ن روز اولاد زنا و صاحبان طيلسانهاي  و هدايت نمود منم خداي اعل يِٰ شما و بيشتر تابعان او ا 

ن افيق است در  سبزند و ظاهراً مراد يهود باشد و خداوند او را خواهد كشت بر گردنٔ  ك  نام ا 

ن روز روز نوروز هم باشد و كشنده او حضرت  روز جمع  س  ساعت از روز رفت  و ا 

از اكمال مرويست ك  و در حديثي الامر است و او را در كناس  كوف  بصلاب  خواهند زد  صاحب

نك  بدر خانٔ  روزي رسول خدا نماز فرمود با اصحاب خود و برخواست با اصح مد تا ا  اب خود و ا 

مد عرض كرد يا اباالااسم چ  ميخواهي فرمودند ميخواهم  مد در را كوبيد زني بيرون ا  در مدين  ا 

ن ديوان  است جام  خود  اين بنده خدا را ببينم عرض كرد يا اباالااسم چ  ميكني ديدن او را والل  ا 

ميخواهم ببينم عرض كرد بذم  خودت را خراب ميكند و از من مطلب بزرگ ميخواهد فرمود 
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فرمودند بلي عرض كرد داخل شو داخل شدند او را در قطيفٔ  يافتند ك  چيزي ميگفت در ميان 

مده پس حضرت پيغمبر صلي  قطيف  مادرش باو بانگ زد ك  ساكت شو و بنشين اين محمد است ا 

ل  فرمود نگذاشت اين ملعون  اگر ميگذاشت بشما خبر  يا اين همان است الل  علي  و ا  ميدادم ك  ا 

ل  فرمود چ  ميبيني عرض كرد مي بينم عرشي  بينم حاي و باطلي و مي پس نبي صلي الل  علي  و ا 

ل  فرمودند ك  شهادت ده ك  لا ال  الا الل  و اينك  من  ب پس پيغمبر صلي الل  علي  و ا  بالاي ا 

لل  و اينك  من رسول خدايم خدا تو رسول خدا هستم عرض كرد بلك  تو شهادت ده ك  لا ال  الا ا

ن حضرت نماز فجر را فرمود  را باين ماام سزاوارتر از من نكرده است پس چون روز دويم شد  ا 

ن در را كوبيد مادر طفل گفت داخل شو داخل  نك  ا  مد تا ا  پس برخواست و برخواستند با او و ا 

ن طفل را ديدند در نخلٔ  رفت  ميخواند مادرش گفت س اكت شو و پائين بيا ك  اين محمد شدند ا 

مده طفل ساكت شد حضرت فرمود ك  نگذاشت ملعون  اگر ميگذاشت بشما خبر  است ك  ا 

ل  نماز فجر را  ن حضرت صلي الل  علي  و ا  يا اين همان است پس چون روز سيوم شد ا  ميدادم ك  ا 

مدند او را د نجا ا  يدند در ميان گوسفندان فرمودند و برخواستند و اصحاب برخواستند با او تا با 

ن روز سوره  مده و ا  است و و صدا ميدهد مادرش گفت ك  ساكت شو و بنشين اين محمد است ا 

دخان نازل شده بود و حضرت براي مردم خوانده بود در نماز صبح پس پيغمبر صلي الل  علي  و 

ل  فرمودند ك  شهادت ده ك  لا ال  الا الل  و اينك  منم رسول خدا عرض كرد ك  تو شهادت ده  ا 

ك  لا ال  الا الل  و اينك  منم رسول خدا و تو باين ماام سزاوارتر از من نيستي حضرت فرمودند من 

ام عرض كرد الدخ الدخ حضرت فرمودند دور شو بدرستي ك  از  از براي تو چيزي پنهان كرده

نچ  براي تو رزوي خود نميرسي و نخواهي رسيد مگر با  مادر شده  اجل خود نميگذري و با 

نك  ترساند قوم  است پس فرمودند باصحاب خود ايها الناس خدا مبعوث نكرد پيغمبري مگر ا 

ن را خداوند مؤخر كرده است تا امروز پس هر وقت ك  امر او مشتب  شود بر  خود را از دجال و ا 

مد سوار بر خري ك  پهناي ميان  دو شما بدانيد ك  خداي شما يك چشم نيست او بيرون خواهد ا 

ب  يد و با او بهشتي و جهنمي است و كوهي از نان و نهري از ا  چشمش يك ميل باشد بيرون ميا 

فاق زمين را داخل ميشود مگر مك  و اطراف  است بيشتر تابعان او يهودند و زنان و اعراب هم  ا 

  مدين  را تمام شد حديث شريف و معني الدخ الدخ يعني دخان دخان ك مك  را و مدين  و اطراف 
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ن سوره بود ك  نازل شده بود يعني دخان را مهيا كردهٔ و اين طفل نامش صايد پدرش  اشاره با 

ن است ك  همين صايد دجال است و  صيد بود و ظاهراً از يهودان بود و بعضي عام  را گمان ا 

بعضي ميگويند نيست و اين شخص مرده در مدين  بعد از توب  كردن و مردم روي او را گشودند 

نست ك  در هر شعبي و ديد نك  داخل مك  و مدين  نميشود ا  ند ك  مرده است و در روايتي سبب ا 

ن ملكي است ك  شمشير كشيده است  مناول است ك  حضرت امير علي  السلام و از اكمال از ا 

ل  فرستادند  خطب  خواندند پس حمد و ثناي خداوند را كردند و درود بر پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

نك  مرا نيابيد پس صعصعة بن پس س  مر تب  فرمودند ك  سؤال كنيد از من ايها الناس پيش از ا 

يد دجال فرمودند بنشين ك  خدا  صوحان برخواست و عرض كرد يا اميرالمؤمنين كي بيرون ميا 

نچ  اراده كردهٔ والل  مسؤل داناتر از سائل نيست و لكن از براي اين  سخن تو را شنيد و دانست ا 

ست و هيئتهائي است ك  بعضي از پي بعضي ميباشد مثل نعلي بازاء نعلي پس اگر علاماتي ا

ن  مي خواهي خبر دهم تو را عرض كرد بلي اي اميرالمؤمنين فرمودند حفظ كن ك  علامت ا 

وقتي است ك  مردم نماز را بميرانند و امانت را ضايع كنند و دروغ را حلال شمرند و ربا بخورند 

ارات محكم سازند و دين را بدنيا فروشند و سفها را عامل كنند و با زنان و رشوه بگيرند و عم

سان شمرند و عال ضعيف باشد و  شور كنند و قطع رحم نمايند و متابعت هواها كنند و خون را ا 

ظلم فخر باشد و اميران فاجر و وزيران ظالم و معرفان خائن و قراء فاسق باشند و ظاهر شود 

نها را زينت كنند و مساجد را جا و فجور ك شهادت بي نند و بهتان و گناه و طغيان پيدا شود و قرا 

سازند و شريران مكرم باشند و صفوف جمع باشد و دلها مختلف و  ناش كنند و منارهاي بلند 

عهدها شكست  و روز موعود نزديك شود و زنان شريك مردان شوند در تجارت بجهت حرص بر 

نها دهند و كفيل و بزرگ قوم رذلدنيا و صداي فاساان بلند با نها باشد و  شد و گوش بسخن ا  تر ا 

از فاجر بترسند بجهت تاي  از شرّش و دروغگو را تصديق كنند و خائن را امين شمرند و كنيزان 

خر اين امت اولش را و زنان سوار زين شوند و زنان  خواننده و اسباب ملاهي بخرند و لعنت كند ا 

نك  او را بشهادت طلبند شهادت دهد و طلب شبي  بمردان شوند و مرد ان شبي  بزنان و شاهد بي ا 

خرت و پوست ميش پوشند بر دل  علم كنند ن  براي دين و اختيار كنند عمل دنيا را بر عمل ا 

ن وقت تعجيل كنيد تعجيل  تر از جيف  باشد و تلخ گرگ و دلهاشان گنديده تر از صبر پس در ا 
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ن  رزو كنند ك   وقت بيتكنيد ك  بهترين امكن  در ا  مد بر مردم ك  ا  المادس است زماني خواهد ا 

نجا باشند پس برخواست اصبغ بن نبات  و عرض كرد يا اميرالمؤمنين دجال كيست  از سكّان ا 

فرمود صايد بن صيد شاي كسي است ك  او را تصديق كند و سعيد كسي است ك  او را تكذيب 

يد از شهري ك  او را اصبه ان گويند از دهي ك  معروف است ب  يهودي  چشم كند بيرون ميا 

راستش كور است و ديگرش در پيشاني است درخشان است مانند ستاره صبح و سرخ است ميان 

فتاب با او  ن را ميخواند بهم  درياها خواهد رفت و ا  دو چشمش نوشت  است كافر ك  هر كس ا 

نماياند ك   ست سفيد چنان ميسير ميكند پيش روي او كوهي است از دود و پشت سرش كوهي ا

ن طعام است در سال قحط بيرون مي يد بر خري خاكستري رنگ سوار است گام خرش يك  ا  ا 

نك  فرو ميرود تا روز  بي نميگذرد مگر ا  ميل است زمين برايش پيچيده ميشود منزل بمنزل با 

شتابيد بسوي شنوند ميگويد ب ندا ميكند ك  جميع جن و انس و شياطين مي قيامت باعلي صوتش 

و دروغ ميگويد دشمن خدا او انا الذي خلق فسوّي و قدّر فهدي انا ربكم الاعلي من دوستان من 

يك چشم است طعام ميخورد و در بازارها راه ميرود و پروردگار شما جل و علا يك چشم نيست و 

ن روز اولاد ز نا و صاحبان طعام نميخورد و راه نميرود و زايل نميشود و بيشتر تابعان دجال ا 

طيلسانهاي سبزند خدا او را ميكشد در شام بر گردنٔ  ك  معروف ب  افيق است س  ساعت از روز 

ن طام   گاه باشيد ك  بعد از ا  جمع  رفت  بر دست كسي ك  مسيح در پشت سر او نماز ميكند ا 

ن چيست فرمود خروج دابة الارض از نزد صفا ك  با اوست خاتم  كبري است عرض كردند ا 

ليمان و عصاي موسي خاتم را بر روي هر مؤمن ميگذارد ناش ميشود ك  اين مؤمن است حااً و س

نك  مؤمن ندا ميكند ك  واي بر تو  مي گذارد بر روي كافر ناش ميشود اين كافر است حااً حتي ا 

اي كافر و كافر ندا ميكند ك  خوشا بحال تو اي مؤمن كاش من امروز مثل تو بودم و فايز ميشدم 

ن داب  سر خود را بلند ميكند ك  اهل ميان مشرق و مغرب او را ميب بينند باذن  فوز عظيمي پس ا 

ن وقت توب  برداشت   فتاب از مغرب طلوع كند پس در ا  ن است ك  ا  الل  و اين حكايت بعد از ا 

ن روز  ميشود پس ن  توب  قبول ميشود و ن  عمل بلند مي شود و كسي ك  پيشتر ايمان نياورده ا 

ورد نفع باو نكند پس فرمود ك  ديگر از بعد از اين سؤال نكنيد ك  حبيبم صلي الل  علي  و اي مان ا 

ل  عهد كرده است با من ك  بغير از عترتم باحدي خبر ندهم تمام شد حديث شريف و دجال را  ا 
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نك  دروغگوست يا سوزنده است يا  نك  كل زمين را ميگيرد يا بجهت ا  دجال گفتند يا بجهت ا 

نك  روي زمين را  جمع نك  تموي  ميكند يا بجهت ا  كننده است يا اطراف زمين را ميگردد يا ا 

نك  مردم متابعت او كنند دجال بهم  اين  مده است و هم  هم مناسب  كثيف ميكند يا ا  معنيها ا 

ن است ك  دجال مردي است كاهن و ساحر و از سحر طي الارض  نچ  ظاهر ميشود ا  است و ا 

نماياند و چنين نهري بهمراهي  ا ميگردد و از سحر چنين خري و چنين كوهي ميميكند و بهم  ج

خود بمردم نشان ميدهد و هيچ عجب نيست و از اينك  خلاف عادت است عجب نبايد كرد 

نك  در زمان نبي  بسحر امور عجيب  ميتوان ابراز داد ك  افهام حيران ماند و اما طول عمرش بنا بر ا 

ن ه اند و خدائي ك  عمر امتهاي  م عجب نيست چرا ك  معمرين بسيار بودهمتولد شده باشد ا 

نادر ميكرد ميتواند عمر دجال را هم زياده كند و تولد او هم در زمان پيغمبر صلي الل   گذشت  را ا 

ل  بر من ياين نشده است و اين روايت ك  عرض شد اگر چ  صدوق رحم  الل  روايت  علي  و ا 

ن را داريم و هر چ  از كرده است اما از طرق شي ع  نيست ك  قطع حاصل شود پس تسليم اصل ا 

نمايد ك  ساحر است و كفايت در  امر او مشتب  است بر اشتباه ميگذاريم و بهر حال چنان مي

خور نيست و همين  بطلان او ميكند همين ك  خدا يك چشم و خرسوار و مجسم و طعام و شراب

اند ك  بر باطل است كفايت ميكند حاجت بدليل نيست  ودهاند و فرم ك  مخبران صادق خبر داده

سمان يا رخسارهٔ در  از علامات حتمي  ظهور جسدي است بيو سيم  يد از ا  سر يا كفي ك  بيرون ميا 

يد س  مرتب  يكي  سمان ا  فتاب ظاهر شود و صدائي از ا  الا لعنة الل  علي الظالمين ماه رجب در ا 

گاه باشيد دور شوند از رحم يعني ازفت الآزفة يا معشر المؤمنين ت خدا ظالمان و دويمي يعني ا 

ن امر نزديك شونده اي گروه مؤمنان ك  مراد ظهور امام باشد يا رجعت يا قيامت و  نزديك شد ا 

يعني اين اميرالمؤمنين است ك  برگشت  است هذا اميرالمؤمنين قد كرّ في هلاك الظالمين سيومي 

ن ندا را شنوند و نز بجهت هلاك ظالمان و دور  ندائي ديگر شود در ماه رمضان چهارم ديك هم  ا 

ن در  سمان ك  خوابيده بيدار شود و بيدار فزع كند و زن از خان  بيرون جهد و ا  در شب جمع  از ا 

روز بيست و سيوم ماه مبارك رمضان باشد وقت فجر باسم و نسب قائم عجل الل  فرج  و ندا كند 

گاه باشيد ك  حق با عل خر همان روز ندا كند ك  حق با ك  ا  ي و شيع  اوست و ابليس از زمين در ا 

سفياني و شيع  اوست و در روايتي ميگويد ك  عثمان بظلم كشت  شد پس اهل باطل شك كنند در 
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ن بعد از قتلي است ك  ب  و ندائي نداي اول  نرا نداي مائده گويند و ا  ديگر هم در اخبار هست ك  ا 

نرا قرقيسا پسر طهمورث ساخت   قرقيسا اتفاق مي افتد و قرقيسا اسم بلدي است نزديك فرات ك  ا 

ن از نزاعي ك   است و احتمال ميرود ك  اين دعوا در فتن  هاي سفياني و دجال بشود يا پيش از ا 

نجا شود ك  جمع كثيري كشت  شوند و خدا وحي فرستد بمرغان  باس و بنيع ميان بني مروان در ا 

يد و اين ندا هم يكي  سمان و درندگان زمين ك  سير شويد از گوشت جباران پس سفياني بيرون ا  ا 

مد  سمان است ك  خواهد ا  قتل نفس زكي  است مابين ركن و ماام در مسجد پنجم از نداهاي ا 

لالحرام و او سيدي  محمد عليهم السلام مسمي بمحمد و پدرش حسن است در بيست و  است از ا 

نرا بكشند بي پنجم ذي ن سال ا  گناه و پانزده شب ديگر خدا مردم را بيش مهلت ندهد و در  حج  ا 

سمان عذرخواهي و در زمين ناصري براي ايشان نماند و اين بزرگوار يكي از اصحاب حضرت  ا 

ميفرستند بسوي اهل مك  ك  دعوت كند ايشان را و ميفرمايد باو ك   قائم است ك  او را از مدين 

برو بسوي مك  و بگو اي اهل مك  من رسول فلانم بسوي شما و او ميگويد ك  ما اهل بيت 

و ماهوريم و  رحمتيم و معدن رسالت و خلافت و ما ذري  محمديم و سلال  پيغمبران و ما مظلوميم 

ك  پيغمبر ما از دنيا رفت  است تا امروز پس ما از شما طلب ياري ميكنيم  اند از وقتي حق ما را ربوده

ن جوان چنين گويد بيايند و او را ميان ركن و ماام ذبح كنند و سر او را بشام  ما را ياري كنيد چون ا 

فرستند چون اين خبر بامام رسد بفرمايد باصحاب خود ك  من نگفتم ك  اهل مك  ما را 

يد بمك  و از گردن  طوي داخل مك  شود و بطوري ك  بعد عرض خواهد شد نميخواهند پس بيا

اخبار است ك  در روز خروج سفياني خروج ميكند يماني حسني و خروج و در بعضي ظاهر شود 

ن رايت هدايت  ميكند خراساني و در ميان رايتها رايتي بر حق تر از رايت يماني نيست چرا ك  ا 

الاول يِٰ همان سال باران پي در  ق و براه راست و از بيستم جمادياست ميخواند مردم را بسوي ح

نك  بيشتر خان هِاي دنيا خراب شود تا اول ماه رجب ك  چهل روز باشد و در اول  مد تا ا  پي خواهد ا 

عجب و اي هائي چند زنده خواهند شد و اين است ك  حضرت امير فرمودند  ماه رجب مرده

و از الاولي و رجب  است و چ  عجب ميان ماه جمادييعني عجب عجب بين جمادي و رجب 

ن است حضرت  امير علي  السلام مروي است ك  ده چيز است ك  پيش از قيام ساعت لابد از ا 

سفياني و دجال و دخان و خروج قائم و طلوع شمس از مغرب و نزول عيسي و فرو رفتن زمين 
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تشي ك  بيرون  يد از قعر عدن براند مردم را بسوي بمشرق و فرو رفتني ديگر بجزيره عرب و ا  ا 

ديگر است ك  فرمود پيش از ظهور قائم مرگي قرمز است و مرگي سفيد و و در روايتي محشر 

ملخي در وقتش و ملخي در غير وقتش مثل رنگ خون اما مرگ قرمز شمشير است و اما مرگ 

د تا دوثلث مردم صادق علي  السلام است ك  اين امر نخواهد شو از حضرت سفيد طاعون است 

يا راضي نيستيد ك  ثلث  بروند عرض كردند ك  اگر دوثلث مردم بروند چ  ميماند فرمودند ا 

ن  عشر بروند و رفتن ممكن و در روايتي هفت نفر پنج نفر بروند  از و در روايتي باقي باشيد 

است ك  ر روايتي و داست ك  باتل باشد يا طاعون يا رفتن بزوال ايمان و منافق شدن و كافر شدن 

نرا رحمت قرار دهد بر مؤمنان و  رجفٔ  در شام شود ك  بيش از صدهزار نفس هلاك شوند خدا ا 

عذاب بر كافران و ميشود ك  مراد از اين رجف  رجف  سفياني باشد و هلاك شدن مردم باتل باشد 

ن و همچنين يا بكافر شدن و گرويدن باو  خر ماه رمضان ا  سال خواهد مروي است ك  ماه در ا 

نگاه باطل شود و اين را خدا بر خلاف عادت قرار  فتاب در وسط ماه و حساب منجمان ا  گرفت و ا 

ن تمام شود  از حضرت امير علي  السلام و در روايتي ميدهد تا دليلي بر ظهور امام باشد و حجت با 

ن اشك حاملان عر سمان ظاهر شود و ا  نك  سرخي در ا  ش است ك  قائم ظاهر نخواهد شد مگر ا 

نها طلوع ستاره و در روايتي بر اهل زمين  فرمود ك  از براي ظهور امام ده علامت است اول ا 

نوقت هرج و مرج ميشود و از علامت تا علامت عجب است پس چون  ذوذنب است و در ا 

ن ماه درخشان و تمام ميشود كلم  اخلاص بر توحيد  علامات ده و در گان  بگذرد ظاهر شود ا 

ادق علي  السلام فرمودند ك  قائم منصور برعب است و مؤيد بنصر پيچيده حضرت صحديثي 

ميشود از براي او زمين و ظاهر ميشود براي او كنوز و سلطنت او بمشرق و مغرب رسد و خدا 

الل  عيسي بن مريم ظاهر شود و در پشت سر او نماز كند  بواسط  او دين خود را ظاهر كند و روح

يد قائم شما فرمودند وقتي ك  شبي  شدند مردان  عرض كردند يا ابن رسول الل  كي بيرون ميا 

بزنان و زنان بمردان و مردان بمردان اكتفا كردند و زنان بزنان و زنان بر زين سوار شدند و 

مرتكب  شهادت باطل قبول شد و شهادتهاي عدل رد شد و خون ريختن را خفيف شمردند و بزنا 

مد از شام و يماني در شدند و ربا خوردند و از اشر ار ترسيدند از شر زبانشان و سفياني بيرون ا 

ل محمد كشت  شد ميان ركن و ماام اسمش محمد بن  يمن و خسف شد در بيدا و غلامي از ا 
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ن وقت  مد باينك  حق در او و در شيعيان اوست پس ا  سمان ا  الحسن نفس زكي  است و صيحٔ  از ا 

يد پشت خود را بخان  دهد و جمع شوند نزد او سيصد خروج قائم ما خواهد بود پس چون بيرو ن ا 

پس گويد منم باية باية الل  خير لكم ان كنتم مؤمنين و سيزده مرد و اول سخني ك  گويد گويد 

ن ده ورند  الل  در زمين پس چون بر گِرد او حلأ  جمع شوند و ا  هزار مرد باشند بيرون تشريف ميا 

ن ميپس در زمين معبودي غير از خدا نم تشي در ا  نك  ا  افتد و  يماند خواه بت يا غير بت مگر ا 

ميسوزد و اين حكايت بعد از غيبت درازي است تا خدا بداند ك  چ  كس اطاعت او ميكند بغيب 

ورد  سمان ك  ايها و در روايتي و ايمان ميا  است ك  چون نزد خروج قائم شود منادي ندا كند از ا 

ل  پس  الناس مناطع شد از شما مدت جباران و والي امر شد بهترين امت محمد صلي الل  علي  و ا 

يند نجباء از مصر و ابدال از شام و عصائب يعني اقوياء عراق ك   ملحق شويد بمك  پس بيرون ا 

هن است پس بيعت خواهند كرد با او ميان  رهبانند در شب شيرانند بنهار گويا دلهاشان قطع  ا 

ل ناباء و نجباء و ابدال در جلد چهارم ان شاء الل  خواهد ركن و ماام تمام شد خبر و شرح احوا

مد  از مفضل بن عمر است از حضرت صادق علي  السلام ك  فرمودند بپرهيزيد از و در روايتي ا 

نك   ين  غايب خواهد شد امام شما سالها از روزگار شما تا ا  گاه باشيد والل  هرا  بلند كردن اسم ا 

رفت  و چشمهاي مؤمنان بر او گريان شود و سرنگون شويد بگويند ك  هلاك شد بكدام وادي 

نخواهد يافت مگر كسي ك  خدا عهد  چنانك  كشتي سرنگون شود در موجهاي دريا پس نجات 

او را گرفت  است و نوشت  است در دل او ايمان را و مؤيد كرده است او را بروحي از خود و 

دهند هيچيك را از ديگري مفضل گويد گريستم دوازده علم بلند شود ك  مشتب  باشند و تميز ن

فرمود چرا گري  ميكني عرض كردم چگون  نگريم و ميفرمائي ك  دوازده علم بلند شود ك  

فتاب فرمود ك  داخل  مشتب  باشند و تميز نتوان داد هر يك را از ديگري مفضل گويد ك  نظر با 

فتاب را عرض كردم ب صف  افتاده بود فرمود مي تر است از  لي فرمود والل  امر ما واضحبيني اين ا 

فتاب  ديگر فرمود ك  چون قائم بيايد مردم گويند اين كجاست استخوانهاي قائم و در حديثي اين ا 

 پوسيده است و اين كجا اوست و اين اينطور و اينطور است . 

ثار بلوغ در  :فصل يد و عالم ببلوغ رسيده باشد و ا  ن بروز بدانك  چون پايان زمان غيبت سرا  ا 

ن بانتها رسد پس زمان كج نچ  باين  كرده باشد و مراها  ا  سمان و ستارِها بانتها رسد و ا  رفتاري ا 
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دم رسيده بود جميعاً تمام شود  عالم از كجي و خلاف و اعراض و امراض بواسط  معصيتهاي بني ا 

سما ن وضعي و عالم را زمان مرض و عرض و سختي بانتها رسد دوره ديگر بنا شود و اوضاع ا 

سمان و  نها تغيير كند و اوضاع زمينها و عناصر و بر و بحر تغيير كند و جميع ا  ديگر شود و حركات ا 

نها را وضع كرده بود تا بركات و  ن نهج شود ك  خداوند موافق حكمت خود روز اول ا  زمين بر ا 

يد و  سمان بزمين و بركتها علي الاتصال از زمين بيرون ا  جميع امور بر وفق فيضها علي الاتصال از ا 

رضا و حكمت و فيض الهي جاري شود و بكلي اين اوضاع جاهليت از عالم برچيده شود مانند 

مد و اوضاع جان بن جان برچيده شده بود و وضع وضعي  دم بزمين ا  ديگر  روزي ك  حضرت ا 

مد و اوضاع جاهليت بكلي از معبودشا ل  ا  ن گرفت  تا شد و مانند روزي ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

 ساير اعمالشان هم  بر طرف شد و وضع جديدي بنا شد همچنين وقتي ك  هنگام ظهور شد ، 

يد      **  * **      تر از زهر  بگذرد اين روزگار تلخ  بار دگر روزگار چون شكر ا 

سمان دوره جديدي كند بر وفق خلات واقعي و احكام واقعي پيدا شود و احكام نفس الامري  و ا 

نك  چنانك  طفل روز بروز سنش و تاي ن ماام نرسد مگر ا    و عرض و مرض بر طرف شود و با 

ن  بالا ميرود و حرارتش زياد ميشود و رطوباتش ميخشكد و فضاي دماغش صاف ميشود و ا 

اعراض و امراض ك  بواسط  رطوبت در بدنش بود هم  تمام ميشود همچنين اين عالم چون بالا 

امام ك  از پس اين ابرها و بخارها ميتابيد خشكيد هر حكمي ك   رفت و رطوباتش بواسط  نور

يد مناسب يبوست و اين است ك   نها هم بر طرف ميشود و احكامي ميا  تابع اين رطوبتها بود ا 

گفتيم اين وضع شريعت ك  حال هست تغيير ميكند و ن  اين است ك  دين پيغمبر تغيير كرده است 

نچ  بواسط ن پيدا شده بر طرف ميشود و بد نيست بلك  همان دين است و ا    اعراض و امراض در ا 

ك  اين مطلب را در اين جا في الجمل  شرحي بدهم چرا ك  بابي است از علم ك  مسائل بسيار از 

يد .  ن بيرون ميا   ا 

بدانك  خداوند عالم غني است و حاجت بطاعات ما ندارد و بلند است و خوفي از  :فصل

ه است و مناسبت و منافرتي با چيزي و از چيزي ندارد مردم را تكليف معصيتهاي ما ندارد و منز

خرت  خرت ايشان بوده و ايشان را نهي كرد از هر چ  ضرر بدنيا و ا  كرد بهر چ  صلاح دنيا و ا 

بوقت و چون  ايشان دارد و چون مردم حادثند و متغير الاحوال حالات ايشان تغيير ميكند وقت 
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حالاتشان تغيير كرد مصلحتهاشان تغيير ميكند پس در هر وقتي بايد ك  كسي باشد از جانب او 

گاه و بينا باشد و بادر تغيير  رسول و پيغامبر و پيغام ور ك  همين ك  صلاح مردم تغيير كرد او ا  ا 

ريض هر چ  روز حالشان و صلاحشان تكليفشان را تغيير دهد مانند طبيب داناي بينا بر حال م

بروز حال مريض تغيير ميكند او هم علاج را تغيير ميدهد تا او را بحال صحت برگرداند و چون 

ن دواهاي تلخ و شور و  صحيح شد تدبير او در حفظ صحت است و طوري ديگر ك  دخلي با 

عفص ندارد پس از اين جهت خداوند در هر عصري پيغمبري را طبيب نفوس كرد و فرستاد ك  

دم علي  السلام ك  قابيل هابيل را كشت و بنياد فسادهاي معا لج  اين نفوس مريض  را ك  از زمان ا 

بيماركننده و فاسدكننده در دنيا بنا شد بكنند پس هر يك بطور وقت خود معالج  كردند تا چون 

ل  طبيب نفوس شد بظاهر و مباشر معالج  شد چون او پيغمبر  پيغمبر ما صلي الل  علي  و ا 

خ شمار و مدت حيوة خود او در عالم بحسب  رالزمان بود و مدت امت او بسيار و امت او بيا 

تادير و تدبير كم خليفگان ميخواهد ك  مانند انبيا معصوم و بينا باشند و وضع زمان و مزاج امتها را 

غمبر بفهمند پس همين دليل بهتر دليلي است بر لزوم بودن ائم  معصومين عليهم السلام بعد از پي

ل  و اينك  خلافت باجماع و هوا و هوس و شور و صلاح ديد بيماران نميشود و  صلي الل  علي  و ا 

مريض رأيش مريض است و طبيب را او نبايد تعيين كند و نميتواند بفهم اين حكمتهاي الهي را 

ن دليلهاي مانند زهر  معالج  ك  اگر ناخوشيها باين جوره دليلهاي اكسير مانند معالج  نشود با 

نك  در اين زمان  نميشود پس بهر عصري وليي قائم است و او دانا و بينا بصلاح نفوس است تا ا 

امام عصر عجل الل  فرج  طبيب عصر است و بيماران خود را بهر طور ك  صلاح دانست  معالج  

نك  اين عالم بيمار در نزديك ظهور او بحران كند و بسيار بد  فرموده و ميفرمايد  حال و قريب تا ا 

نك  خداوند طبيعت  الموت شود و جميع قلق و اضطراب و سكرات مرگ بر او دست دهد تا ا 

كننده عالم را قوت داده عالم عرق كند و امراض را از خود دور كند و صحيح و سالم گردد  تربيت

پس بايد فردا پرهيز را بشكند و بطور صحت غذا بخورد و خورده خورده غذاهاي صحيحان  

ل  بكلي ضعفش باوت بدل شود و لطي ف باو بدهند تا در زمان رجعت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ي  شريف  ك  مخصوص اصحّاست ك  خدا ميفرمايد  منوا و عملوا موافق ا  ليس علي الذين ا 

منوا ثم اتاوا و احسنوا  منوا و عملوا الصالحات ثم اتاوا و ا  الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتاوا و ا 
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وردند و اعمال ايشان صالح شد چنانك  بدن ت خر يعني گرفت و گيري بر كساني ك  ايمان ا  ا ا 

نچ  بخورند هر گاه تاوي  صحيح اعمال بدني  او صالح است بر ايشان گرفت و گيري نيست در ا 

پيش  كنند و ايمان بياورند پس تاوي پيش  كنند و ايمان بياورند پس تاوي پيش  كنند و اعمال 

نند و احسان كنند پس تاوي و ايمان اول تاوي از مخالفت پيغمبر است صلي الل  علي  و صالح  ك

ل  و ايمان ايمان باوست و تاويِٰ دويم تاوي از مخالفت حضرت امير و ائم  است و ايمان ايمان  ا 

بايشان و تاويِٰ سيوم تاوي از مخالفت امام عصر است و احسان خدمت اوست پس در هنگام 

ن علامات ك  عرض شد هم  علامات بحران و سكرات حال ظهور امام  عالم بحران كرده و ا 

ن حيوة مؤمنانند ك   بحران بود و لكن نخواهد مرد و حيوة در تن او هست ولي حيوة مذبوحي و ا 

اند و مرض كفر و نفاق عالم را پر  در دست مرض منافاان اسيرند و ضعيفند و بهر گوش  خزيده

نك  لطف  ه است و مؤمنان مثل روح ضعيف بيچاره مستهلك شدهكرده است و مستولي شد  اند تا ا 

ن است ك   ن امراض را بعرق بيرون كند و عرق عالم ا  خداوند كمك كرده و عالم عرق كند و ا 

ن امراض باتل و طاعون بر طرف شوند و اگر قدري  روي زمين از خون منافاين تر شود و جميع ا 

شمشير همايون عالم را پاك و پاكيزه فرمايد و اگر هم قدري بمانند هم ميماند امام علي  السلام ب

مطيع و منااد باشند و ميمانند بجهت خوردن حسرت و چشيدن طعم ذلت و شفاي دل مؤمنان و 

عصر عصر عدل و انصاف و صحت و سلامتي شود پس معلوم شد ك  احكام صحت امروز نيست 

نروز و مرض هم در هر عضوي ط وري است پس احكام امروز ميبايد مختلف و احكام مرض ا 

باشد و هر حديثي طوري و هر فايهي بطوري مسئل  گويد ك  هر يك شفاي امراض مالدين خود 

نها گمان ميكنند ك  بايد حكم صحت را پيدا كرد و  باشند و اين است نزاع مابين ما و مخالفان ك  ا 

ن نميرسد پس بمظن  بايد او را جست ما ميگوئيم  ن احكام دست با  ك  شما صحيح نيستيد و با 

نرا پيدا كنيد يا بمظن  شما امروز مريضيد و حكم امروز را بايد طلب كنيد  مكلف نيستيد ك  بياين ا 

سان حاجت بمظن  نيست و اگر ناخوشي داريد  ن ا  و حكم امروز ممكن است و دسترس و علم با 

ن  ن هم علاجي دارد ك  علاج ا  دسترس است بهر حال تا ناخوشيد دوا ك  علم نميتوانيد پيدا كنيد ا 

ن است ك  شما را مريض يا صحيح  دسترس است و چون صحيح شديد غذا دسترس خدا اجلّ از ا 

كند و محتاج بغذا و دوا و دوا را از شما منع كند نميدانم از حكمتها لذت ميبري يا ن  و از اين زبان 
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ح  بزبان عاميان  مينويسم پس ، بشوي عاميان  عجب ميكني يا ن  ك  يك كتاب سخن را در يك صف

ن حرفهاي دور و دراز بكار نميخورد و منتهاي سخن همين است پس  اوراق اگر همدرس مائي ، ا 

يد هنگام  مرض گذشت  باشد و احكام او بر طرف شود اين است ك   باين برهانها چون امام ا 

يد امام بكتاب جديد و شرع جديدي ك  بر عرب شد يد باشد چرا ك  خلاف فرمودند ك  ميا 

ل  و حضرت امير  ن كتاب باشد ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا  معروف ايشان است و كتاب جديد ا 

مد  ن عمل كن و بعد حديثش خواهد ا  باو دهند ك  هنوز مهرش تر باشد و باو فرمايند ك  از روي ا 

ن جديدي نياورد چنانك  ملاحده اين زمان خيال كرده ن  مترقب باش و الا قرا  اند بلي همين قرا 

ن دزديده نچ  از ا  نرا بطور نظمي ك  پيغمبر قرار داده كنند و ا  اند  اند يا تحريف كرده است نظم ا 

نچ  عرض كرديم  داخل كنند و اين كتاب جديد نباشد بلك  همان كتاب قديمي است پس از ا 

و اين اخلاق و  معلوم شد ك  عالم را دوره ديگر رسد و وضع وضع ديگر گردد و بكلي اين اوضاع

ل   اين احوال و اين اعمال بر طرف شود و بنياني جديد بگذارند و شرع نبي را صلي الل  علي  و ا 

ن كتاب جديد باو دستور العمل دهند ظاهر كند و همان حلال محمد است و حرام  چنانك  در ا 

ل  نمي خلف نكني اگر بيني ك  چون باول طبيبي عمل كني از گفت  او ت محمد صلي الل  علي  و ا 

 چ  هر روزي دوائي گويد دوا دواي اوست و علاج علاج او بفهم چ  ميگويم .

مد باين عالم و  :فصل  فريد باو گفت پشت كن پشت كرد تا ا  بدانك  خدا روز اول ك  عال را ا 

دم و ساير داعيان بسوي خدا خطاب  دم بود پس بزبان حضرت ا  منتهي تنزل او در عهد حضرت ا 

مدن زبان تكويني بودند و در وقت  اقبال كن و رو نما بعالم رسيد چرا ك  حجتها در وقت فرود ا 

وران عالم بناي بالا رفتن را گذارد  بالا رفتن زبان تشريعي هستند پس بزبان تشريعيِ پيغام و  ا 

نها را در زير پاي خود  خورده خورده بالا ميرود و اگر براي شما كشف شود زمانهاي سابق ا 

پهلوي خود در كنار خود و عالم مانند كسي است ك  او را از چاهي بالا كشند هر وقتي  بينيد ن  مي

در طبأ  از چاه است و از هر طبا  ميگذرد و بطبا  بالاتر ميرسد پس طبا  اول در زير پاي او افتد 

تر و  بيند ك  زير پاي اويند هم  كثيف حال اگر چشم كسي باز باشد زمانهاي سابق را مي

تر و  تر بمشيت خدا ميشود و نوراني تر و زمان روز بروز بالا ميرود و نزديك تر و تاريك سنگين

يد باز داخل  لطيف يد و داخل كره هوا شود پس فرود ا  سمان بزير ا  تر ميشود و مانند كسي ك  از ا 
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يد و  يد و داخل دريا شود پس فرود ا  يد داخل كره غبار شود پس فرود ا  كره بخار شود پس فرود ا 

ب شود و د يد داخل ا  اخل زمين شود پس باو بگويند بالا بيا باز بالا رود و از كدورت زمين بيرون ا 

ن غبار بگذرد و داخل غلظت كره بخار شود  ب بگذرد و داخل غبار كره هبا شود و از ا  از كثافت ا 

ن  نجا بگذرد داخل هواي صاف شود و چشمش هم  جا را ببيند و نفسي بكشد و از ا  چون از ا 

گيها رهيده باشد و پائي باستراحت دراز كند و نفسي براحت بكشد حال امر چنين است اين تن

دم علي  السلام باو گفتند بالا بيا و هنوز در هنگام بالا رفتن  عالم نازل شده بود تا ت  زمين در عصر ا 

ن كثافتها و غلظتها و غبارها نرست  است و بهواي صاف نرسيده است پس اين جاها ما ام از ا 

ظلمات است و در ظلمات ديني ميجويند و عملي ميكنند و اعتاادها دارند و چون از اين غبارها 

فتاب رخساره ولي را مشاهده بينند و انوار او را مشاهده كنند  بگذرند و داخل هواي صاف شوند ا 

يگر پرده منتفع شوند و احكام ديگر احكام شود و دين ديگر دين و وضع د و از او علاني  و بي

يد اگر ولي  نك  ولي ب  پيش ما ا  نجا ك  ولي ظاهر است برسيم ن  ا   وضع پس بايد ما برويم تا با 

يد و ما قابل نباشيم باز از او منتفع نشويم ،   پيش ما ا 

 تر ك  من از وي دورم  اين عجب     **  * **      تر از من بمن است  يار نزديك

يد و ما بر همين احوال باشيم او را نخواهيم ديد و منتفع نخواهيم شد و  پس او اگر ب  پيش ما ا 

ايم پس معلوم است بالاتر  خلاف حكمت هم هست و اگر قابليت ما تغيير كرده و بهتر شده

ن مكان در  رفت  ن مكان برسيم و نام ا  نچ  گفتم معلوم شد ك  ما بايد ك  بالا رويم تا با  ايم پس از ا 

نجا دولت امام زبان اهل حكمت هورقلياست پس چون ا ين دنيا برود بالا تا بماام هورقليا رسد ا 

خود را بيند و حق منتشر و ظلم بر طرف بيند و احكام ديگر شود و اين معني را دور مشمر 

عماقريب خواهد شد چرا ك  علامات بلوغ و بحران پيدا شده است و نسيم عالم هورقليا ميوزد و 

ن عالم بمشام جان مؤمنان رسيده ا ست و اگر شام  داري همين كتاب و همين سخنها از عطر ا 

هاي هورقلياست وقتي ك  دو س  منزلي ولايت تركستان رسيدي خورده خورده  عطرهاي شكوف ِ

لحنهاي مايل بتركي ميشنوي و چند منزل ك  پيشتر رفتي تركي ميشنوي تا داخل ولايت شوي حالا 

يها ك  ميشنوي چيست چرا اهل دهات اگر زمان نزديك بعالم هورقليا نشده است پس اين عرب

گفتند ان شاء الل  كربلا نزديك شده است و عماقريب بسر تپ  سلام خواهيد  سابق عربي نمي
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رسيد مستعد زيارت باشيد پس همينها ك  ميشنوي شميم عالم هورقلياست و لكن جمعي 

بعان از اين فوايح روايح ط طبعان بيني ايشان از اين بوها ميسوزد و گيج ميشوند و جمعي مردم جُعَل

 لذت برده قوت جانشان ميشود پس معلوم شد ك  انشاء الل  نزديك است . 

است بطور  بدانك  چون دانستي ك  خروج امام علي  السلام در اول استداره دويمي افلاك  :فصل

ن  استاامت و عود عالم است بحالت صحت و كمال پس در حكمت لازم شد ك  روز خروج ا 

فريده و  بزرگوار نك  روز نوروز روزي است ك  خداوند عالم عالم را ا  روز نوروز باشد بجهت ا 

ن زمان هم زمان اول دوره اعتدال است پس بايد روز نوروز باشد  شده است از چنانك  روايت ا 

ن قائم ما اهل بيت و  حضرت صادق علي  السلام روز نوروز روزي است ك  ظاهر ميشود در ا 

يد مگر  جال ظفر دهد و او را بصلاب  زند در كناس  كوف  و هيچ روز نوروز نميخداوند او را بر د ا 

نرا  نرا حفظ كرده است و شما ا  ن از روزهاي ماست ك  فرس ا  نك  ما اميد فرج داريم چرا ك  ا  ا 

ن بزرگوار بمطالب   ضايع كرده ايد و اما بحسب ايام ماه روز عاشورا خروج خواهد فرمود چرا ك  ا 

من قتل مظلوماً فاد جعلنا لولي  سلطاناً فلايسرف برميخيزد چنانك  خدا ميفرمايد  خون سيدشهدا

يعني كسي ك  از اهل بيت كشت  شود بمظلوميت ما از براي ولي او في الاتل ان  كان منصوراً 

ايم پس اسراف نميكند در قتل اگر از مشرق تا مغرب عالم را بازاء خون او  تسلطي قرار داده

ن ولي منصور است اگر مظلوم منصور باشد  بكشد بدرستي ن ك  بظلم كشت  شده يا ا  ن يعني ا  ك  ا 

ن حضرت ظاهر  منصور است بولي و بخدا و اگر ولي منصور باشد منصور است بخدا خلاص  ا 

ن بزرگوار پس باين جهت روز عاشورا ظاهر شود و از  ميشود بنصرت سيدشهدا و خونخواهي ا 

ك  روز جمع شدن خصوم است پس ظاهر شود در روز جمع  و با ايام هفت  روز جمع  شود چرا 

هفت بز داخل مك  شود با خوف و داخل مسجد الحرام شود و بر منبر بالا رود و خطيب را بكشد 

است چنانك  مروي و مخفي شود چون صبح شنب  شود ظاهر شود با تسلط چنانك  بعد ذكر شود 

ديگر است و در حديثي جمع   ئم ما اهل بيت روز از حضرت صادق علي  السلام ك  خروج كند قا

ن كشت  شد  ك  فرمود قائم خروج كند در روز شنب  روز عاشورا روزي ك  حسين علي  السلام در ا 

بينم روز عاشورا روز  جعفر علي  السلام مروي است ك  فرمودند گويا قائم را مي ابيو از حضرت 

ي او جبرئيل ندا ميكند ك  بيعت از براي خداست شنب  ايستاده است ميان ركن و ماام پيش رو
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فرمودند روز قائم روز و در حديثي پس عالم را پر ميكند از عدل چنانك  پر شده است از جور 

عاشوراست و اما عدد سالها سال طاق است چرا ك  سال طاق اول است نسبت بجفت و وقت 

صادق علي  السلام فرمودند ك   چنانك  حضرتخروج ايشان اول دوره است پس بايد طاق باشد 

قائم خروج نكند مگر در طاق از سالها يك يا س  يا پنج يا هفت يا ن  پس چون شروطي ك  عرض 

شد از بلوغ عالم و حصول بحران و پاك شدن صلبها و رحمها از غير جنس چنانك  يافتي در دل 

گيرد ك  خروج فرمايد حضرت قائم بيفتد ك  خروج كند و در حايات چون رأي شريف او قرار 

اين شروط محاق شود چرا ك  او علت كاينات است و عالم تابع اراده ايشان است پس هر وقت 

نك  موقوف برأي ايشان است  صادق قول حضرت اراده كنند جميع شروط محاق شود و دليل ا 

يا نخواندهٔ كتاب خدا را ك  ميفرمايد فاذا نار في الناقور بدرستي ك  از ما اهل  علي  السلام ك  ا 

بيت امامي است پنهان پس چون خدا خواهد اظهار كند امر او را در دل او مياندازد پس ظاهر شود 

شيان  مشيت خود قرار داده است پس هر  نست ك  خدا دل اولياي خود را ا  تمام شد خبر و سبب ا 

ن امر را جاري ميكند پس چون ورد و ا  ن  وقت چيزي بخواهد دل ايشان را بحركت درميا  بدل ا 

بزرگوار بيفتد ك  ظاهر شود خدا هم اراده فرموده است و همان سبب الاسباب است و جميع 

ن بزرگوار بدون مهلت  امور منطبق گردد بفهم چ  گفتم پس چون هم   مد ا  اسباب درست ا 

شكار شود و عالم را از عدل و داد پر كند .   ا 

ن حضرت  :فصل علي  السلام عرض ضرت صادق بحدر ذكر بعضي اخبار در كيفيت خروج ا 

عباس و  كردند ك  فرج شيعيان شما كي خواهد بود فرمودند هر گاه مختلف شوند اولاد بني

سلطنت ايشان سست شود و طمع كنند مردم در ايشان و عرب از طاعت ايشان بيرون روند و 

ظاهر شوند و  طاعت عجم نكنند و هر صاحب قلعٔ  قلع  خود را بلند كند و شامي سفياني و يماني

ل   يد بميراث رسول خدا صلي الل  علي  و ا  حسني حركت كند و صاحب اين امر از مدين  بيرون ا 

رد و عصا و  عرض كردند ك  ارث رسول خدا چيست فرمودند شمشير او و زره او و عمام  و ب ُ

يد شمشير او از غلاف و ميپوش د زره را علم و لباس جنگ و زين او تا وارد مك  شود پس بيرون ميا 

رد و عمام  را و عصا را بدست ميگيرد و از خدا اذن در ظهور ميخواهد پس  و ميگشايد علم را و ب ُ

يد حسني و اهل  بعضي از دوستان از اين حكايت مطلع شوند و حسني را خبر كنند پس بيرون ا 
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نوقت ظاهر شود صاحب امر و مردم با او ب يعت مك  او را بكشند و سرش را بشام فرستند پس ا 

ن وقت بفرستد بمدين  و خدا ايشان را هلاك كند و هر كس از اولاد علي  كنند و سفياني قشوني ا 

ن روز باشند بگريزند بسوي مك  و بصاحب الامر ملحق شوند و صاحب اين امر بيايد  در مدين  ا 

نجا را امن كند   علي  السلام مرويو از حضرت صادق بجانب عراق و قشوني بفرستد بمدين  و ا 

است ك  فرمودند چون شب جمع  شود فرو فرستد خداي تبارك و تعالي ملائك  خود را بسوي 

سمان دنيا پس چون فجر طالع شود نصب شود براي  محمد و علي و حسنين عليهم السلام منبرها  ا 

ن منبرها بالا روند و جمع شوند براي ايشان ملائك  و پيغمبران و  از نور نزد بيت المعمور پس بر ا 

سمان پس چون زوال شود پيغمبر عرض كند ك  يا رب بوعدهٔ ك   مؤمنان و گشوده شود درهاي ا 

ن است ك  ن وعده ا  منوا منكم و عملوا فرموده  در كتاب خود كردهٔ وفا كن و ا  وعد الل  الذين ا 

خر يعني خدا وعده كرده الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم  تا ا 

ورده اند بصالحات ك  بطور قسم و حتم ايشان را خليف   اند و عمل كرده است كساني را ك  ايمان ا 

ئك  و پيغمبران هم چنين گويند پس بيفتند كند در زمين چنانك  پيشينيان را كرده است و ملا

محمد و علي و حسن و حسين بسجده پس بگويند خدايا غضب كن ك  پرده حرمت تو را دريدند 

ن  نچ  را بخواهد و ا  و نيكان تو را كشتند و بندگان خوب تو را ذليل كردند پس خدا خواهد كرد ا 

باشد ك  صبحش امام ظاهر ميشود و  وقت معلوم است تمام شد خبر و اين شب ظاهراً شب عاشورا

داخل مسجد ميشود و گوسفندان خود را جلو كرده ميراند تا داخل مسجد شود و خطيب بالاي 

منبر است او را با عصاي موسي بكشد و غايب شود چون شب شنب  شود بالاي خان  كعب  رود 

ديگر از و در روايتي  گان  خود را ندا كند چنانك  بعد بيايد نصف شب و ياران سيصد و سيزده

حضرت صادق علي  السلام است ك  خروج قائم در نزد ايشان مذكور شد و عرض كردند ك  

نرا فرمودند ك  چون صبح شود مي ن نوشت   چگون  بدانيم ا  يابيد در زير سر خود صحيفٔ  ك  بر ا 

رستد جبرئيل ديگر فرمودند ك  چون خدا قيام قائم را خواهد ميفو در حديثي است طاعة معروفة 

المادس پس ندا  را بصورت مرغي سفيد پس يك پاي خود را بر كعب  گذارد و يكي را بر بيت

و نماز كند نزد ماام ابرهيم دو  پس قائم حاضر شود اتي امر الل  فلاتستعجلوه كند باعلي صوتش 

ده مرد باشند ركعت پس از نماز فارغ شود و گرد او انصار و ياران او باشند و ايشان سيصد و سيز
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يد و با اوست سنگ  يد پس امام بيرون ا  از جمل  ايشان كسي است ك  همان شب از فراش خود ا 

ن سنگ سنگ حضرت موسي  ك  او را مياندازد و زمين گياه ميرويد تمام شد خبر و ظاهراً مراد با 

ن دوازده چشم  جاري ميشد براي بني يد اسرائيل چرا ك  وقتي ك  از مك  بي باشد ك  از ا  رون ميا 

ن بيرون  ن سنگ را بهمراه برميدارند و بارِ يك شتر است و در هر منزل شراب و طعام قشون از ا  ا 

يد  يد با اصحاب سيصد و سيزدهو در حديثي ميا  گان  خود  ديگر است ك  از گردن  طوي فرود ميا 

چهار ركعت و ك  عدد اهل بدرند تا اينك  وارد مسجد الحرام شود پس نماز كند نزد ماام ابرهيم 

پشت خود را بحجرالاسود دهد پس حمد و ثناي خدا گويد و نبي را ياد كند و درود بر او فرستد و 

ن طور سخن نگفت  باشد پس اول كسي ك  با او بيعت  سخن گويد بكلامي ك  احدي از مردم با 

نها رسول خدا و اميرالمؤمنين و كتابي با و دهند تازه ك  كند جبرئيل و ميكائيل باشد و بايستد با ا 

ن  نچ  در اين است و بيعت كنند با او ا  بر عرب شديد باشد بمهري تر و باو بگويند ك  عمل كن با 

نك  مانند حلأ  شوند عرض كردند حلا  چيست فرمودند  سيصد نفر و قليلي از اهل مك  تا ا 

ت دهد و هزار مرد جبرئيل از دست راست او باشد و ميكائيل از دست چپ پس رايت را حرك ده

ن رايت رسول خداست مسمي بسحاب  و زره پيغمبر را بپوشد و شمشير او را  نرا بگشايد و ا  ا 

يند مگر بصره و در حديثي بگردن اندازد ك  ذوالفاار باشد  است ك  از هر شهري طايفٔ  بيرون ا 

ن كسي نيايد .   ك  از ا 

نرا :فصل ن حديث طويل شريفي است هم  ا  ذكر ميكنيم ان شاء  در ذكر حديث مفضل است و ا 

قاي خود جعفر از مفضل بن عمر الل  و بعد بساير اخبار ميپردازيم  مروي است ك  گفت سؤال از ا 

نرا داريم وقت معيني هست  رزو و انتظار ا  يا از براي امامي ك  ا  بن محمد عليهما السلام كردم ك  ا 

ن وقتي ك  شيعيان ما بر  ن مطلع شوند عرض كردم فرمود حاش لل  ك  معلوم شود براي ظهور ا  ا 

ن ياد كرده  ن همان ساعتي است ك  خدا در قرا  نك  ا  ك  يا سيدي چرا چنين است فرمود بجهت ا 

ك  ميفرمايد و يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لايجليها لوقتها الا هو ثالت 

حال ساعت ك  كي ثابت ميشود  في السموات و الارض الآية ، يعني اي پيغمبر از تو ميپرسند از

سمانها و  نرا در وقتش مگر او سنگين است در ا  ن نزد پرورنده من است ظاهر نميكند ا  بگو علم ا 

ن ساعتي است ك  خدا ميفرمايد يسألونك عن الساعة ايان مرساها يعني از تو ميپرسند ك   زمين و ا 



273 

 

زد اوست علم ساعت و نفرموده ساعت كي ثابت ميشود و فرموده است و عنده علم الساعة يعني ن

ن در نزد احدي هست و فرموده است هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتةً فاد جاء  است ك  ا 

ن  مده است علامات ا  يا انتظار دارند مگر ساعت را ك  بناگاه بيايد پس بتحايق ك  ا  اشراطها يعني ا 

و ماه منشق شد و ميفرمايد و ما و فرموده اقتربت الساعة و انشق الامر يعني ساعت نزديك شد 

منوا مشفاون منها و يعلمون انها  يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لايؤمنون بها و الذين ا 

الحق الا ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يعني چ  ميداني شايد ساعت نزديك باشد 

ن ندارند و كس ن و تعجيل ميكنند بساعت كساني ك  ايمان با  اني ك  ايمان دارند خائفند از ا 

گاه باش كساني ك  مجادل  ميكنند در امر ساعت در گمراهي  ميدانند ك   ن ساعت حق است ا  ا 

دوري هستند مفضل گويد ك  عرض كردم چ  معني دارد مجادل  ميكنند در امر ساعت فرمود 

ت تعجيل كردن در امر ميگويند كي متولد شده و كجا هست و كي ظاهر ميشود و هم  اينها بجه

خرت را  نهايند كساني ك  زيان كردند دنيا و ا  ن است ا  خدا و شك در حكم او و دخول در قدرت ا 

ن وقتي معين نيست  يا از براي ا  و از براي كافران بد بازگشتي است مفضل گويد ك  عرض كردم ا 

ن وقتي قرار داد نشده است هر كس از براي مهدي م ا وقتي معين كند فرمود اي مفضل از براي ا 

پس بتحايق ك  شركت كرده است با خدا در علم و مدعي شده است ك  او مطلع شده است بر سرّ 

خدا مفضل عرض كرد يا سيدي در كدام باع  ظاهر ميشود مهدي علي  السلام حضرت فرمودند 

نك  هر چشمي او را ببيند هر كس غير ا ك  هيچ چشمي او را نمي ز اين بيند در وقت ظهورش تا ا 

نك  مفضل عرض كرد يا سيدي ك  با او سخن ميگويد و او با ك   بگويد او را تكذيب كنيد تا ا 

يد امر  سخن ميگويد در ايام غيبتش فرمود با او سخن ميگويند ملائك  و مؤمنون از جن و بيرون ميا 

نك  فرمود و نهيش بسوي ثاات او و وكيلان او و مي پس ظاهر  نشيند بر باب او محمد بن نصر تا ا 

رد  ميشود بمك  والل  اي مفضل گويا مي بينم او را ك  داخل مك  شده است و پوشيده است ب ُ

رسول خدا را و بر سر اوست عمام  زردي و در پاهاي اوست نعلهاي رسول خدا ك  وصل  داشت 

نها را بجانب  نك  بياورد ا  و در دست اوست چوبدستي رسول خدا ميراند بزهاي لاغري را تا ا 

ن جوان است مفضل عرض كرد دومرتب  جوان خا ن  و هيچ كس او را نميشناسد و ظاهر ميشود و ا 

يا بر او مشكل است ك  هر طور ميخواهد  ميشود يا پير ظاهر شود فرمود سبحان الل  يا مفضل و ا 
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يد مفضل عرض كرد يا سيدي از كجا ظاهر ميشود و  ظاهر شود  چون از جانب خدا امر باسم او ا 

ظاهر ميشود فرمود اي مفضل ظاهر شود تنها و بيايد نزد خان  تنها و داخل كعب  شود تنها و چگون  

شب بر او داخل شود تنها پس چون چشمها بخواب رود جبرئيل نازل شود و ميكائيل و ملائك  

صفها باشند پس ميگويد جبرئيل باو دست بكش بروي خود ك  قول تو مابول است و حكم تو 

الحمد لل  الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض ود را بروي خود كشد و بفرمايد جايز پس دست خ

يعني حمد خدائي را ك  بوعده خود با ما وفا كرد و نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين 

زمين را بارث بما داد ك  هر جاي بهشت را بخواهيم مأوي كنيم پس نيكو است اجر عاملان پس 

ن و ماام و صدائي كند و بفرمايد اي گروه نايبانِ من و اهل خاص  من ك  خدا بايستد ميان رك

ذخيره كرده بود ايشان را براي نصرت من پيش از ظهور من بيائيد از هر جاي زمين ك  هستيد 

پس صداي ايشان بهم  برسد و ايشان در محرابها و در رختخوابهاي خود هستند در مشرق زمين و 

ن صدا ن هم  ا  را بشنوند و هم  جواب گويند پس نميگذرد مگر مثل نظر كردن چشم ك   مغرب ا 

هم  پيش روي او حاضر شوند ميان ركن و ماام پس خدا امر ميكند عمودي از نور از زمين تا 

ن نور نوراني شود پس نفوس مؤمنان  سمان بلند شود و هر مؤمني ك  در روي زمين است از ا  ا 

ن نور و مطلع ميشو ند ك  قائم ما ظهور كرده است پس صبح شود و پيش او خوشحال شود با 

سيصد و سيزده نفر جمع شده باشند بعدد اصحاب رسول خدا روز بدر مفضل عرض كرد يا 

عبدالل  الحسين هم با ايشان ظاهر شوند فرمود ظاهر شود  سيدي هفتاد و دو نفر اصحاب ابي

ن خود و عمام  سياهي پوشيده است مفضل هزار صديق از شيعيا ابوعبدالل  علي  السلام در دوازده

قائم بيعت ميكنند با او پيش از قيام او فرمود اي مفضل هر بيعتي قبل از  عرض كرد ك  اصحاب 

شده را اي  كرده كننده و بيعت ظهور قائم بيعت كفر و نفاق و مكر است خدا لعنت كند بيعت

ند دست مبارك خود را پس ديده ميشود مفضل ميدهد پشت خود را ب  بيت الل  الحرام و دراز ميك

سفيد يعني مثل يد بيضاي موسي پس ميفرمايد اين است دست خدا پس ميخواند ان الذين 

يبايعونك انما يبايعون الل  يد الل  فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث علي نفس  و من اوف يٰ بما 

دست او را جبرئيل است پس با او عاهد علي  الل  فسيؤتي  اجراً عظيماً پس اول كسي ك  ميبوسد 

بيعت ميكند و بيعت ميكنند با او ملائك  و نجباء جن پس نايبان و صبح ك  شد ميگويند اهل مك  
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ك  اين كيست پيش خان  كعب  و اين مردم كيستند و اين علامت چ  بود ك  ديشب ديديم و 

نرا پس بعضي ببعضي گويند ك  اين مرد همان صاحب بزه است پس گويند ببينيد نديديم مثل ا 

شناسيم مگر چهار نفر از اهل مدين  فلان كس و فلان  كسي از همراهان او را ميشناسيد گويند نمي

فتاب و  كس را و ميشمرند ايشان را باسمهاشان و اين اول طلوع شمس باشد پس چون طلوع كند ا 

شكار ك  هر كس در فتاب بزبان عربي ا  سمان است و هر  روشن شود منادي ندا كند از چشم  ا  ا 

ل محمد و مينامد او را باسم جدش  كس در زمين بشنود ك  اي گروه خلايق اين است مهدي ا 

رسول خدا و كني  او را بيان ميكند و نسب او را بيان كند تا بپدرش حسن ك  يازدهم از امامان از 

ز او ك  گمراه نسل حسين علي  السلام باشد با او بيعت كنيد ك  هدايت يابيد و تخلف نكنيد ا

سمعنا و شويد پس اول كسي ك  ندا را لبيك گويد ملائك  باشند پس جن پس نايبان ميگويند 

ن ندا را و مردم رو كنند از بر و بحر اطعنا  نك  بشنود ا  و هيچ صاحب گوشي نماند از خلايق مگر ا 

فتاب نزديك غروب و با هم سخن گويند  ن صدا و از هم بپرسند و چون ا  رسد كسي  در خصوص ا 

فرياد كند از مغرب اي گروه خلايق ظاهر شد بوادي يابس از زمين فلسطين عثمن پسر عنبس  

اموي از اولاد يزيد بن معوي  با او بيعت كنيد هدايت يابيد و مخالفت نكنيد ك  گمراه شويد پس 

لاف كرديم و رد كنند بر او ملائك  و جن و نايبان و قول او را قبول نكنند و ميگويند شنيديم و خ

قاي ما قائم  خري و ا  نك  گمراه شود بنداي ا  هيچ صاحب شكي و منافاي و كافري باقي نماند مگر ا 

گاه باشيد هر كس ميخواهد نظر  تكي  داده است پشت خود را بكعب  و ميفرمايد اي گروه خلايق ا 

دم و شيث و هر كس ميخواهد نظر كند بنوح و سام منم نوح و دم و شيث منم ا  سام و هر  كند با 

كس ميخواهد نظر كند بابرهيم و اسمعيل منم ابرهيم و اسمعيل و هر كس ميخواهد نظر كند 

بموسي و يوشع منم موسي و يوشع و هر كس ميخواهد نظر كند بعيسي و شمعون منم عيسي و 

شمعون و هر كس ميخواهد نظر كند بمحمد و اميرالمؤمنين منم محمد و اميرالمؤمنين و هر كس 

هد نظر كند بحسن و حسين منم حسن و حسين و هر كس ميخواهد نظر كند بائم  از اولاد ميخوا

نم و ميشمرد يك يك را تا حسن و ميفرمايد من ايشانم پس نظر كند بمن و سؤال  حسين پس من ا 

نچ  خبر داده نچ  خبر نداده كند از من و من خبر ميدهم با  اند هر كس كتب و صحف را  اند و با 

دم و شيث پس خوانده است  گوش دهد پس ابتدا ميكند بصحفي ك  خدا نازل كرده است بر ا 
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نچ  را ك  نميدانستيم  دم و شيث هبة الل  اين والل  صحف است حااً و نشان ما داد ا  ميگويند امت ا 

ن و بدل شده بود و تحريف شده بود پس  نچ  ساقط شده بود از ا  نچ  مخفي بود بر ما و ا  و ا 

برهيم را و تورية و انجيل و زبور را پس اهل تورية و انجيل و زبور گويند ميخواند صحف نوح و ا

نچ  ساقط شده بود و تبديل و تحريف شده بود از  اين است والل  صحف  نوح و صحف ابرهيم و ا 

ن است ك  ما خوانده  ن اين والل  تورية جامع  است و زبور تام و انجيل كامل و اين زياده از ا  ا 

نها پ ن حااً ك  نازل بوديم از ا  ن را پس گويند مسلمانان ك  اين است والل  قرا  س تلاوت كند قرا 

ن ساقط شده بود و تحريف و تبديل شده بود پس ظاهر شود  نچ  از قرا  كرده بود خدا بر محمد و ا 

دابٔ  ميان ركن و ماام و بنويسد در صورت مؤمن پس بيايد شخصي نزد قائم ك  رويش ب  پشتش 

ن حضرت و بگويد يا سيدي من بشيرم  ش رو بسين گشت  باشد و پشت اش شده باشد و بايستد نزد ا 

مرا امر كرده است ملكي از ملائك  اينك  بشما ملحق شوم و بشارت دهم شما را بهلاك شدن 

قشون سفياني در بيداء پس قائم فرمايد ك  قص  خود را بيان كن پس بگويد ك  من و برادرم در 

راب كرديم مدين  را و منبر را شكستيم و قاطران ما در مسجد رسول خدا قشون سفياني بوديم و خ

مديم و عدد ما سيصدهزار بود و خواستيم ك  كعب  را خراب كنيم و  سرگين انداخت و بيرون ا 

اهل مك  را بكشيم پس چون ب  بيدا رسيديم منزل كرديم پس كسي بما صيح  زد ك  اي بيداء 

ن شكافت و جميع قشون را بلعيد والل  باقي نماند عاال شتري هلاك كن قوم ظالمان را پس زمي

چ  جاي چيز ديگر مگر من و برادرم ك  مانديم ناگاه ملكي بصورتهاي ما زد و روي ما بپشت سر 

ما شد اين طوري ك  مشاهده ميكنيد پس ببرادرم گفت واي بر تو اي نذير برو پيش ملعون 

لسفياني بدمشق و او را بترسان بظهور مه محمد و باو خبر ده ك  خدا هلاك كرد قشون او را  دي ا 

در بيدا و بمن گفت اي بشير ملحق شو بمهدي بمك  و خبر ده او را بهلاك ظالمان و توب  كن بر 

دست او ك  توب  تو قبول شود پس قائم دست مبارك خود را بر صورت او بكشد و راست شود 

شد مفضل عرض كرد ك  ملائك  و جن براي مردم ظاهر و با او با چنانك  بود و با او بيعت كند 

شوند فرمود اي والل  يا مفضل و خطاب كند با ايشان همچنانك  شخص با حاشي  خود و اهل خود 

خطاب كند عرض كردم يا سيدي و با او راه ميروند فرمود اي والل  يا مفضل و نازل شود ارض 

نوقت چ هزار از ملائك  باشند و چهل و  هل و ششهجرت را بين كوف  و نجف و عدد اصحابش ا 
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هزار از جن ك  خدا بايشان او را نصرت دهد و فتح بلاد كند مفضل عرض كرد چ  خواهد  شش

كرد باهل مك  فرمود دعوت كند ايشان را بحكمت و موعظ  حسن  و اطاعت كنند او را و كسي 

مدين  مفضل عرض كرد خان  را را بر ايشان جانشين كند از اهل بيتش و بيرون رود از مك  رو ب

ن قواعدي را ك  روز اول بنا شده  ن مگر ا  چ  خواهد كرد فرمود خراب كند او را و نگذارد از ا 

نچ  ساخت  بود ابرهيم و اسمعيل و بنائي ك  بعد شده بود ن  نبي ساخت  بود و ن   دم و ا  بود در عهد ا 

ثار ظ نرا چنانك  خدا ميخواهد و ا  المين را از مك  و مدين  و عراق و ساير وصي نبيي پس ميسازد ا 

اقاليم براندازد و خراب كند مسجد كوف  را و بر بناء اولش بسازد و قصر كهن  را خراب كند 

نرا ساخت  مفضل عرض كرد يا سيدي خواهد ماند در مك  فرمود  ملعون ملعون است كسي ك  ا 

نجا جانشين كند پس چون از  يد بجهند و او را اي مفضل كسي از اهل خود را در ا  نجا بيرون ا  ا 

يند گري  كنان  كنان و تضرع بكشند پس قائم برگردد بسوي ايشان و ايشان با نهايت خضوع پيش ا 

ل محمد التوبة التوبة پس موعظ  كند ايشان را و بترساند و تحذير كند و باز كسي  گويند يا مهدي ا 

يد باز او را بكشند باز امام بر يند از مك  را خليف  كند و بيرون ا  گردد بسوي ايشان و بيرون ا 

ل گري  محمد شااوت ما بر ما غلب  كرد توب  ما را قبول كن و  كنان و فريادكنان ك  يا مهدي ا 

پروردگارت را رحم كن پس موعظ  كند ايشان را و بترساند و باز كسي را  هاي خان   همساي 

ن را بكشند پس امام علي  السلام انصار خود را از جن و  حاكم كند بر ايشان و برود باز بجهند و ا 

ورد چرا ك   نابا بفرستد و بفرمايد برگرديد و باقي نگذاريد از ايشان بشري را مگر كسي ايمان ا 

عذري نگذاردند پس انصار برگردند و والل  ك  سالم نگذارند از صد يك را ن  والل  از هزار يك 

خواهد بود و مؤمنان در كجا جمع ميشوند را مفضل عرض كرد خان  مهدي علي  السلام كجا 

ن حضرت كوف  خواهد بود و مجلس حكومت جامع كوف  باشد و بيت المال  فرمود دارالملك ا 

ن حضرت باشد و محل قسمت غنائم مسلمين مسجد سهل  باشد و موضع  ك  صندوق خان  ا 

ن حضرت نجف باشد مفضل عرض كرد ك  يا مولاي هم  مؤمنان در كوف  م نزل ميكنند خلوات ا 

ن و برسد بادر موضع  نجا منزل كند يا حوالي ا  نك  در ا  فرمود اي والل  باقي نميماند مؤمني مگر ا 

ن را ك   ن بدوهزار درهم و بيشتر مردم دوست دارند ك  يك وجب از محلٔ  از ا  بستن اسبي در ا 

شد و قبرستان سبيع نامند بيك وجب طلا بخرند و كوف  پنجاه و چهار ميل شود ك  هجده فرسخ با
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ن  نجا بروند و بيايند و از براي ا  ن از كربلا بگذرد و كربلا ماامي شود ك  ملائك  و مؤمنون ا  ا 

شأني باشد و براي كربلا بركاتي باشد ك  اگر مؤمني بايستد و خدا را بخواند بيك دعاي او هزار 

هي كشيدند حضرت صادق فرمودند ك  باعِها ي زمين تفاخر برابر ملك دنيا را باو دهد پس ا 

كردند كعب  تفاخر كرد بر باع  كربلا پس خدا وحي كرد بزمين كعب  ك  ساكن شو اي كعب  اي 

ن باع  مبارك  ن  خان  حرام و فخر مكن بر كربلا ك  ا  ن باع  ندا كرد و ا  ايست ك  خدا بموسي در ا 

ن جاست جائي ك  سر حسين را ربوه نجا مسيح را تولد كرد و در ا  شستند و مريم  ايست ك  مريم ا 

نجا عروج كرد وقت غيبتش و حضرت فرمودند  عيسي را  شست و خودش غسل كرد و عيسي از ا 

ن مهدي علي   نجا براي شيعيان ما خيري است تا ظهور قائم ما مفضل عرض كرد پس بعد از ا  در ا 

السلام كجا خواهند تشريف برد فرمود بسوي مدين  جدش رسول خدا پس چون وارد مدين  شود 

ماام عجيبي شود ك  مؤمن مسرور و كافر رسوا شود مفضل عرض كرد چ  شود فرمود وارد شود 

بسوي قبر جدش پس گويد اي گروه خلايق اين قبر جد من رسول خداست گويند بلي اي مهدي 

ل محمد پس فرمايد ديگر ك  با اوست در قبر گويند دو صاحب او و دو همخواب  او ابوبكر و  ا 

  ابوبكر و عمر كيانند و چطور شد ك  اين جا دفن شدند با جد من رسول خدا عمر پس فرمايد ك

نها نباشند ك  اينجا دفن شده ن دو خليف   و شايد ا  اند عرض كنند ك  يايناً همانها هستند چرا ك  ا 

ن دو را از قبرشان  وريد ا  رسول خدا بودند و پدر زن او بودند پس فرمايد بعد از س  روز بيرون ا 

ورند تر و تازه پس فرمايد كسي اينها را مي پس بيرون نها را ميدانيم  شناسد مي ا  گويند ما وصف ا 

يا كسي هست ك  غير از اين گويد يا شك داشت  باشد عرض  و اين دو همان دو نفرند ميفرمايد ا 

كنند ن  پس س  روز مهلت دهد و هم  جا خبر پهن شود و مردم مفتون شوند و هم  جمع شوند و 

ن مهدي حاض ن دو قبر را بشكافد و ب  نابا فرمايد ك  با دست خود خاكها را پس كنند تا ا  ر شود و ا 

ن دو را بر تن  درخت  ورند پس كفن را از صورتشان پس كند و امر فرمايد ك  ا  دو را تازه بيرون ا 

ن درخت زنده شود و سبز شود و شاخ و برگ كند پس  خشكي بلند كنند پس همان وقت ا 

ن دو  نها حاضر دوستان ا  نها ما فايز شديم و هم  دوستان ا  بگويند منتهي شرف اين است و بمحبت ا 

خدا و  شوند و هم  را جمع كنند و مناديِ مهدي ندا كند ك  هر كس دو صاحب رسول 

ن دو بسمتي ايستند و دوستان  همخوابهاي او را دوست ميدارد بيك جانب بايستد پس دشمنان ا 
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ن دو عرض  فرمايد ك  بيزاري جوئيد از اين دو پس  بسمتي پس مهدي علي  السلام بر دوستان ا 

ل محمد ما بيزاري از اينها نكنيم و ما تا حال نميدانستيم ك  اينها در نزد خدا اين  گويند يا مهدي ا 

نها  منزل  را دارند حال ك  دانستيم چگون  از ايشان بيزاري كنيم از تو و مؤمنين بتو و هر كس با 

نها را بصلاب  زده و اين كار كرده بيزاري ميجوئيم پس مهدي علي  السلام بادي  ايمان نياورد و ا 

نها را مثل درختهاي از پا افتاده از پا اندازد و در روايتي پانصد نفر  سياه را امر كند ك  بوزد و هم  ا 

نها را زنده كند و مردم را جمع كن ورند و ا  ن دو را بفرمايد پائين ا  د پس بر را در مسجد بكشد پس ا 

نها نال كند قص  اعمالشان را در هر زماني و دَوري تا قص  كند بر ايشان قتل قابيل هابيل را و  ا 

تش براي ابرهيم جمع كردن را و انداختن يوسف را در چاه و حبس يونس را در شكم ماهي و  ا 

تش روشن  قتل يحيي را و صلب عيسي را و عذاب جرجيس و دانيال را و زدن سلمان فارسي را و ا 

كردن بر در خان  حضرت امير و فاطم  و حسن و حسين را بجهت سوختن ايشان و زدن بدست 

صديا  كبري فاطم  عليها السلام را بتازيان  و صدم  بر شكم او زدن را و ساقط كردن محسن را و 

 زهر دادن بحسن را و قتل حسين را و ذبح اطفالش را و بني عم و انصارش را و اسير كردن ذري 

ل محمد را و هر خوني ك  ريخت  شده است و هر نكاح حرامي ك  واقع  پيغمبر را و ريختن خون ا 

دم تا وقت قيام قائم ما علي   شده است و هر خبثي و فاحشٔ  و گناهي و ظلمي و جوري ك  از عهد ا 

ن پس ا نها و بگردن ايشان ميگذارد و اعتراف ميكنند با  مر السلام شده است هم  را ميشمرد بر ا 

نها قصاص كند پس بر درخت ايشان را  بياويزد و امر كند ك   ميكند ك  هر كس حاضر است از ا 

ن دو را بسوزاند با درخت و در روايتي ايشان را بسوزد با همان هيمٔ   يد و ا  تشي از زمين بيرون ا  ا 

نرا ما بارث نگاه داشت  ايم پس  ك  جمع كردند و خواستند علي و فاطم  و حسنين را بسوزند و ا 

خر عذاب ايشان باشد  نها را بدريا ريزد مفضل عرض كرد ك  اين ا  امر كند بادي را ك  خاكستر ا 

ل  و صديق  نها برگردند و سيد اكبر محمد رسول الل  صلي الل  علي  و ا  فرمود اي مفضل هيهات ا 

ست اكبر حضرت اميرالمؤمنين و فاطم  و حسن و حسين و ائم  و هر كس ايمان خالص داشت  ا

نك  روزي و شبي هزار مرتب  كشت  شوند و  نها از براي هم  حتي ا  برگردند و قصاص كنند از ا 

برگردند و زنده شوند تا خدا بخواهد پس مهدي علي  السلام برود بكوف  و ميان كوف  و نجف 

ن روز چهل و شش يد و نزد او باشند اصحاب او در ا  هزار ملائك  و مثلشان از جن و ناباي  فرود ا 
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ن وقت فرمود در  سيصد و سيزده گان  مفضل عرض كرد دار الفاساين بغداد چ  خواهد شد در ا 

مهاي  نرا خراب كند واي بر بغداد و بر كسي ك  در بغداد باشد از عل َ ها ا  لعنت خدا و غضب او فتن ِ

نجا برود والل  نازل شود  زرد و علمهاي مغرب و شدة جزيره و از علمهائي ك  از نزديك و دور با 

ن  خر و عذابي چند بر ا  ببغداد از اقسام عذاب ك  بر ساير امتها نازل شده بود از اول روزگار تا ا 

نازل شود ك  هيچ چشمي نديده باشد و هيچ گوشي نشنيده باشد و طوفان اهل بغداد بشمشير 

نجا مسكن كند بر شااوت خواهد ماند و هر كس بيرون رود برحمت خدا  شود واي بر كسي ك  ا 

باد شود در اول ك  گويند دنيا همان جاست و داخل  شده باشد والل  اي مفضل طوري بغداد ا 

خانِ هاي او و قصرهاي او بهشت است و دخترانش حورالعينند و پسرانش غلمانند و مردم گمان 

ن از افتراء بر خدا و رسول و  كنند ك  روزي بمردم قسمت نشود مگر در همانجا و ظاهر شود در ا 

ن بغير ك حكم  تاب خدا و شهادت زور و شرب خمور و فجور و خوردن سحت و ريختن خونها ا 

ن علمها بطوري ك   ها و ا  نرا خراب كند بفتن ِ ن قدر نباشد پس خدا ا  قدر ك  در هيچ جاي دنيا ا 

نجا و بگويد اينجا پيشتر بغداد بوده پس حسني جوانِ خوش يد از جانب  انسان بگذرد با  رو بيرون ا 

لديلم ندا كند بصد  3محمد اجابت كنيد ملهوف را و فريادكننده از دور ضريح را اي فصيح اي ا 

ن را گنجهاي خدا ك  در طالاانند گنجها و چگون  گنجها ك  ن  از ناره است و  پس اجابت كنند ا 

هن بر اسبهاي اشهب سوار در دست ايشان است حرب هِا و  ن  از طلا بلك  مرداني هستند مثل قطع  ا 

يد  نرا شعيب بن صالح گويند پس حسني ميا  نهاست مردي از تميم ك  ا  با در روايتي فرمود امير ا 

نها و روي او مثل دائره ماه است جمال او دل مردم را ميبرد و ميگيرد شمشير او صغير و كبير و  ا 

طفل شيري و از شير باز شده را پس فرمود و علي الاتصال ميكشد ظلم  را تا وارد كوف  شود و 

 بيشتر زمين را صافي كرده باشد و در كوف  منزل كند پس باو برسد خبر مهدي قشون از او

مده ميگويد بيرون رويم ببينيم  بپرسند ك  يا بن رسول الل  كيست اين شخصي ك  بجانب ما ا 

ن مهدي است و ميشناسد او را و لكن ميخواهد  ن والل  ميداند ك  ا  كيست و چ  ميخواهد و ا 

هزار و در روايتي  اصحابش بدانند پس حسني بيرون رود با جلال عظيمي پيش روي او چهل

                                                           

مصنف گويد مرادش بملهوف حضرت قائم باشد و مراد از ضريح ضريح پيغمبر است چرا ك  امام علي  السلام  -3

نجاست .   ا 
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نهاست تا بنزديك مهدي نازل شود پس باصحابش چهارهزار مرد ب اشند ك  در گردن ايشان قرا 

گويد ك  ما اهل بيتي هستيم بر هدايت پس از عسكر خود بيرون رود و مهدي هم علي  السلام 

يد و هر دو ميان دو لشكر بايستند پس حسني عرض كند اگر تو  مهدي هستي كو عصاي  بيرون ا 

ل  ردش و زرهش ك  مسمي بفاضل بود و عمام  سحاب  پيغمبر صلي الل  علي  و ا  و انگشترش و ب ُ

و اسب يربوع و ناق  عضبا و قاطر دلدل و الاغ يعفور و نجيب  براق و مصحف اميرالمؤمنين پس 

ن  ورد و جميع تركِهاي پيغمبران در ا  ورد و در روايتي هم  را از سفطي بيرون ا  هم  را بيرون ا 

و ترك  هود و صالح و صاع يوسف و مكيال شعيب و ميزان  سفط باشد حتي عصاي موسي و نوح

اسرائيل و زره داود و انگشترش و انگشتر سليمن و تاجش و ميراث پيغمبران و  او و تابوت بني

ورد و در روايتي  ورد و بر سنگي فروكند و سبز و خرم شود و برگ ا  مرسلان پس عصا را بيرون ا 

نادر بزرگ شود ك  عسكر حسني را ساي   نك  باصحابش ا  اندازد و اينها را حسني نخواهد مگر ا 

نك  با او بيعت كنند پس حسني گويد الل  اكبر دست خود  بنماياند فضل مهدي را علي  السلام تا ا 

ن  را دراز كن تا بيعت كنيم با تو پس دست خود را دراز كند و بيعت كند حسني و عساكرش مگر ا 

نه چهل ا گويند اين سحر بود پس دو عسكر با هم مخلوط شود و هزار نفر ك  زيدي  ميباشند ك  ا 

ن زيدي  كنند و موعظ  كند ايشان را و س  روز ايشان را دعوت كند پس طغيانشان  حضرت رو با 

نها  نها را از نعش ا  نها و هم  را بكشند و باصحاب خود گويند قرا  زياد شود پس امر كند باتل ا 

نها باش ن نكردند مفضل برنداريد و بگذاريد ك  حسرت بر ا  نرا تغيير دادند و عمل با  د چنانك  ا 

عرض كرد يا مولاي ديگر چ  خواهد كرد مهدي علي  السلام فرمود بعد قشون فرستد بر سر 

با  4سفياني بسوي شام و او را بگيرند و بر سنگي سر ببرند پس ظاهر شود حسين علي  السلام

ن و پس از صديق و هفتاد و دو نفر اصحاب كربلا هزار  دوازده  چ  خوش رجعت نوراني است ا 

                                                           

مصنف گويد ك  حضرت سيدشهدا علي  السلام اول كسي است از ائم  ك  رجعت كند و موافق روايتي بعد از  -4

و يازده سال با قائم باشد و چون قائم كشت  شود  پنجاه و ن  سال ك  از ظهور قائم علي  السلام گذشت ظهور فرمايد

 تجهيزش را حسين علي  السلام كند و قائم بامر گردد .
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ن صديق اكبر اميرالمؤمنين علي بن ابي و نصب شود براي او قبٔ  بنجف ك  يك  5طالب ظاهر شود ا 

ن در نجف باشد و ركني بهجر و ركني بصنعا و ركني بزمين طيب  گويا مي بينم چراغهاي  ركن ا 

فتاب و م سمان و زمين روشنائي ميدهد مثل ا  نرا ك  در ا  ن وقت اسرار مردم فاش شود ا  اه پس در ا 

ل  با انصارش و مهاجرين و هر  يد سيد اكبر محمد رسول خدا صلي الل  علي  و ا  پس فرمود بيرون ا 

ورده و تصديق كرده و شهيد شده با او و حضور بهم رسانند تكذيب كنندگان او و  كس ايمان باو ا 

اند ك  او ساحر است و كاهن و مجنون  ت كنندگان در او و ردكنندگان بر او و كساني ك  گف شك

نك  قصاص كند از هم  بحق و جزا  است و از پيش خود ميگويد و هر كس با او جنگ كرده تا ا 

داده شوند بافعالشان از وقت رسول خدا تا ظهور مهدي علي  السلام با امام هر وقتي و واقع شود 

فوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم تأويل قول خداي تعالي و نريد ان نمن علي الذين استضع

الوارثين و نمكن لهم في الارض و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون مفضل 

نست ك  ميفرمايد  ي  ا  عرض كرد ك  كيست فرعون و هامان فرمود ابوبكر و عمر و فارسي ا 

ان كنيم و ايشان را وارثان زمين زمين و ايشان را امام ميخواهيم منت گذاريم بر مستضعفان در 

نچ  را ك   گردانيم و ايشان را پادشاه كنيم در زمين و بنمايانيم بفرعون و هامان و قشونهاي ايشان ا 

ن حذر ميكردند پس مفضل عرض كرد يا سيدي رسول خدا و اميرالمؤمنين هم برميگردند با  از ا 

مصنف حاف را ك  كوه قاف باشد ،  قائم فرمود لابد است ك  جميع زمين را بگردند حتي پشت

ن را حاف گويند چرا ك  گرد دنيا را گرفت  است ، پس فرمودند اي والل  حتي پشت گويد  ك  ا 

نك   نك  جاي قدمي نماند مگر ا  نچ  در ظلمات است و در قعر درياها است تا ا  حاف را اي والل  و ا 

ن و دين خدا را برپا كنند پس فرمود گويا مي بينم اي مفضل ك  ما امامان پيش روي  گام زنند بر ا 

نچ   رسول خدا ايستاده نچ  بما نازل شده است از اين امت بعد از پيغمبر و ا  ايم و شكايت ميكنيم با 

بما رسيده است از تكذيب و رد بر ما و فحش گفتن ما و لعن ما و ترسانيدن ما باتل و بردن طاغيان 

ن ما را بزهر و حبس پس گري  كند رسول خدا و ما را از حرم پيغمبر بدار ملكشان و كشتنشا

                                                           

نك  خروج اول بعد از هشت سال از قتل قائم است  -5 مصنف گويد ك  ظاهر اين خروج دويمي باشد بجهت ا 

يد بجهت نصرت امام حسين علي  السلام و مدت سيصد و ن  سال بماند ب عد كشت  شود و بعد از چهار يا بيرون ا 

 هزار سال باز رجوع كند . شش يا ده
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نچ  بجد شما رسيده است پيش از شما پس ابتدا  بفرمايد اي فرزندان من بشما نرسيده است مگر ا 

نچ  باو رسيده است از ابي بكر و عمر و گرفتن فدك از او  كند فاطم  عليها السلام و شكايت كند ا 

ن صحيف  را ك  و حجتهائي را ك  بر ايشان اقام  كرده بود  نك  عمر گفت بياور اي فاطم  ا  و ا 

ن صحيف  را گرفت و گشود  ورد و عمر ا  ن حضرت بيرون ا  گفتي پدرت نوشت  است براي تو و ا 

نرا و  ن انداخت و دريد ا  ب دهن خود را بر ا  ميان مهاجرين و انصار و قريش و ساير عرب و ا 

كنان و محزون مضطرب و شكايت  حضرت فاطم  گري  كرد و برگشت نزد قبر رسول خدا گري 

ن اوضاع را و عرض خواهد كرد فاطم  قص  ابوبكر را و فرستادن خالد بن وليد  كرد بابر پيغمبر ا 

علي بن ابيطالب علي  السلام از خان  بسوي  و قنفذ و عمر را و جمع كردن مردم را بجهت اخراج 

ن و ساعده و مشغول بودن اميرالمؤم بكر در سايف  بني بيعت ابي نين را بامر زنان پيغمبر و جمع قرا 

ن هشتادهزار درهم بود ك  هر چ  حضرت امير از تازه  ادا كردن قرضهاي پيغمبر و وعدهاي او و ا 

ن  نچ  مسلمانان بر ا  نها را ادا كرد و عمر گفت بيرون بيا يا علي بسوي ا  و كهن  داشت فروخت و ا 

ك  جاري  فاطم  بود ك  حضرت امير مشغول است اند و الا ترا ميكشيم و قول فض  را  اجماع كرده

و حق مال اوست اگر انصاف دهيد و جمع كردن هيم  را بر در خان  از براي سوختن خان  

تش را بر  اميرالمؤمنين و فاطم  و حسن و حسين و زينب و ام كلثوم و فض  و روشن كردن ايشان ا 

مدن فاطم  را بسوي ايشان و خطاب كر دن او را بايشان از پشت در ك  ويحك يا در خان  و بيرون ا 

عمر اين چ  جرأت است بر خدا و رسول ميخواهي قطع نسل او را بكني از دنيا و خاموش كني 

ن حضرت را و گفتن عمر  نور خدا را و خدا نور خود را تمام خواهد كرد و نال كند راندن عمر ا 

يند و علي هم نيست  و نهي نميرا ك  بس كن اي فاطم  ك  محمد حاضر نيست و ملائك  بامر  ا 

يد يا هم  را بيرون ميكنم  مگر مثل يكي از مسلمانان هر يك را ميخواهي اختيار كن يا علي بيرون ا 

كنان خدايا بتو شكايت ميكنم نبودن پيغمبرت را و مرتد شدن امت او را و  پس فاطم  فرمود گري 

بس كن اي فاطم  از حماقت زنان  گرفتن حامان را ك  در كتاب خود قرار دادي پس عمر گفت

خدا نبوت و خلافت را از براي شما جمع نميكند و حضرت در را گرفت و قنفذ دست ملعون 

خود را داخل كرد ك  در را باز كند و عمر با تازيان  زد بر بازوي فاطم  ك  مانند بازوبندي سياه 

ن حضرت خورد و ايشان حامل  بودند بمحسن  شد و در را با پاي خود زد ك  در باز شد و بشكم ا 
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ن طفل را و هجوم عمر و قنفذ و خالد را و سيلي زدن روي  شش ماه  و نال كنند ساقط  كردن ا 

مباركش را بطوري ك  گوشوارهاي زير مانع  ظاهر شد و ايشان صدا را بگري  بلند كردند و 

او را ميزنند و طفل او را ميفرمودند وا ابتاه وا رسول الل  دختر تو فاطم  را تكذيب ميكنند و 

مدن اميرالمؤمنين را از اندرون خان  با چشمهاي قرمز  ميكشند در شكمش و نال كنند بيرون ا 

مدند و انداختند جام  خود را بر فاطم  و او را بسين  خود چسپانيدند و  نك  ا  دستهاي بر ماليده تا ا 

پدرت را خدا مبعوث كرده  نال كند گفتن حضرت امير را ك  اي دختر رسول خدا دانستي ك 

بود ك  رحمت بر عالمين باشد پس خدا را ملاحظ  كن و مانع  از سر مگير و پيشاني خود را 

سمان بلند مكن ك  والل  اي فاطم  اگر چنين كني نگذارد خدا بر زمين كسي ك  شهادت دهد  با 

د م و ن  جنبندهٔ ك  راه ك  محمد رسول خداست و ن  موسي و ن  عيسي و ن  ابرهيم و ن  نوح و ن  ا 

ن را پس فرمود يا بن الخطاب واي بر تو از  نك  هلاك كند ا  سمان مگر ا  رود بر زمين و ن  پرندهٔ در ا 

خر اين امت را فاني كنم پس  نك  شمشيرم را بكشم و تا ا  امروز و بعد از امروز بيرون رو پيش از ا 

  بيرون رفتند و حضرت امير فرياد عمر بيرون رفت و خالد و قنفذ و عبدالرحمن پسر ابوبكر هم

كردند فض  را ك  اي فض  خاتون خود را متوج  باش ك  فرزند خود را ساط ميكند و در را بستند 

پس ساقط كرد محسن را پس حضرت امير فرمودند ك  اين فرزند ملحق ميشود بجدش رسول 

سلام ايشان را در شب با خدا و شكوه خواهد كرد باو و قص  كند برداشتن اميرالمؤمنين علي  ال

كلثوم و بردن بسوي خانِ هاي مهاجرين و انصار ك  متذكر كند ايشان  حسن و حسين و زينب و ام

را بخدا و رسول و عهدي ك  كردند در بيعت خدا و رسول و با او بيعت كردند در چهار جا در 

ن حيوة رسول خدا و سلام  ماامات و هم  وعده  كردن ايشان بر او بامير المؤمنيني در جميع ا 

مصنف اين اقل عباد نشستند  ميكردند او را ك  نصرت كنند فردا و چون صبح ميشد هم  باز مي

ل  در شب بدرِ خانِ ها سبب اتمام حجت  كتاب چنين گويد ك  بردن ذري  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن بزرگوار نوح طوفان فتن  بود و اهل بيت ا نك  ا  و سفين  نوح و خداوند بود اما شب رفتن بجهت ا 

يعني من يزدهم دعائي الا فراراً  اني دعوت قومي ليلًا و نهاراً فلمحكايت نوح را ميفرمايد ك  

نك  فرار ايشان را  دعوت كردم قوم خود را شب و روز پس نفعي بايشان نكرد خواندن من مگر ا 

ي  شب تشريف بردند  ن بزرگوار بجهت تأويل اين ا  تا عمل مطابق سنت از حق زياد كرد پس ا 
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يد چنانك  يافتي و اصل دعوت شب در نفوس  ي  درباره ايشان راست ا  انبيا باشد و تأويل اين ا 

سليم  اثر بيشتر ميكند چرا ك  حرارت انسان در شب در اندرون است و متوج  بيرون نيست و 

يتي دارد از تر است و جميع اوضاع دنيا و شغلها برچيده شده است و فهم وحدان شعور هم مجتمع

اين جهت جميع فكر و علم و اعمالي ك  محتاج باجتماع حواس است در شب واقع ميشود پس 

تر ميگردد ك  نگويند حواس  تر ميشود و عذر مناطع معلوم شد ك  بدعوت شب حجت خدا قائم

 ما جمع نبود و تدبر نكرديم و نفهميديم و اما سرّ بردن اهل بيت باز بجهت اتمام حجت خدا بود

ل  متذكر شوند و بفهمند ك  غصب خلافت سبب  ك  بلك  از ديدن اطفال پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

استيصال ايشان ميشود و از راه ترحم شايد رحم كنند و نصرت عيال رسول را كنند چون حمايت 

زنان و عيال امري جبلي مردانِ صاحب غيرت است و باين واسط  تشجيع و استرحام قوم را 

بكنند ك  بلك  از بابت طبيعت ايشان بنصرت برخيزند و چون بعد از اين حكايت هم  خواستند

ذات و ايمان هم  خبيث باشند و قابل اصلاح نباشند  نصرت نكنند معلوم شود ك  ايشان بحسب 

ن از نذيران خدا  ي  قرا  وانگهي ك  حضرت فاطم  خود هم از حجج خداوند بود و او هم بنص ا 

انها لاحدي نذار لازم بود و حكم ايشان حكم ساير زنان نبود چنانك  خدا ميفرمايد بود و بر او هم ا

يات كبري است الكبر نذيراً للبشر لمن شاء منكم ان يتادم او يتأخر  يعني حضرت فاطم  يكي از ا 

و نذير و ترساننده بشر است براي هر كس بخواهد ك  تادم جويد بسوي اعمال خير يا تأخر 

نك  تادم جويد بسوي ولايت يا تأخر جويد از ولايت و امر امر خود ايشان نبود ك  از سر  نمايد يا ا 

ن  ن بگذرند بلك  از جانب خدا مأمور بانذار بودند پس بايستي بنهايت جهد انذار كنند پس ا  ا 

بزرگوار هم بجهت انذار چنانك  در مسجد تشريف بردند و خطب  خواندند انذار بزرگان مهاجر 

نك  تأخر جويد واضح شود و حكم و انصار را  نك  تادم بولايت جويد از ا  خواستند بفرمايند تا ا 

پس شكايت كند فرمودند ايشان حكم ساير زنان نيست ، برويم بر سر ترجم  خبر مفضل 

ل  و  ن ممتحن شدند بعد از پيغمبر صلي الل  علي  و ا  حضرت امير علي  السلام محنت عظيم  را ك  با 

اسرائيل و قول من مثل قول او بود از براي موسي  مثل قص  هرون بود با بني ميگويد ك  قص  من

ك  گفت يا بن ام ان الاوم استضعفوني و كادوا ياتلونني فلاتشمت بي الاعداء و لاتجعلني مع 

الاوم الظالمين يعني اي برادر بدرستي ك  قوم مرا خوار شمردند و نزديك بود مرا بكشند پس 
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من مدار و مرا با ظالمان همراه مكن پس صبر كردم بجهت طلب اجر و تسليم دشمنان را بشماتت 

كردم از روي رضا و حجت بر ايشان قائم بود در مخالفت من و شكستن ايشان عهد مرا ك  عهد 

نچ  را ك  متحمل نشد وصي پيغمبري تا  گرفتي از ايشان يا رسول الل  و متحمل شدم يا رسول الل  ا 

نك  مرا كشتند بضر گاه ا  بود بشكستن ايشان بيعت مرا و  بت عبدالرحمن بن ملجم لعن  الل  و خدا ا 

قص  كند خروج طلح  و زبير و عايش  را بسوي مك  بعزم حج و عمره در ظاهر و رفتن ايشان را ب  

نچ   بصره و بيرون رفتن خود را بسوي ايشان و متذكر كردن خود ايشان را بخدا و رسول و ا 

ورده بود پ نك  رسول ا  نك  خدا مرا نصرت بر ايشان داد تا ا  س برنگشتند از ضلالت خود تا ا 

هزار نفر از ايشان را و هفتاد دست را قطع كردم ك  بمهار شتر عايش  چسپيده  ريختم خون بيست

نادر نديدم از هم  جنگها شديدتر بود پس صبر كردم چنانك   بودند و در هيچ جنگي سختي ا 

ن مؤدب كرده بود ك  فرموده اصبر كما صبر اولوا العزم من خدا مرا مؤدب كرده بود با   نچ  ترا با 

ي  ك  خدا نازل كرده بود در امت  الرسل و فرموده اصبر و ما صبرك الا بالل  و ظاهر شد تأويل اين ا 

تو بعد از تو ك  و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل  الرسل افان مات او قتل انالبتم علي اعاابكم 

يضر الل  شيئاً و سيجزي الل  الشاكرين يعني نيست محمد مگر رسولي  لب علي عابي  فلنو من ينا

يا اگر بميرد يا كشت  شود برميگرديد از دين و كسي ك   ن رسولان گذشت  است ا  ك  پيش از ا 

برگردد ضرر نميرساند بخدا و خدا جزا دهد شاكران را ك  بدين بچسپند و دست برندارند و 

لي  السلام نزد جدش و عرض ميكند يا جداه بودم من با اميرالمؤمنين در دار برميخيزد حسن ع

نك  شهيد شد بضربت ابن نچ  تو او را  هجرت او بكوف  تا ا  ملجم لعن  الل  پس وصيت كرد من را با 

زياد ملعون را بسوي  وصيت كرده بودي و رسيد بمعوي  ملعون خبر قتل پدرم پس فرستاد ابن

هزار قشون و امر كرد ك  من و برادرم حسين را با ساير برادران و اهل بيت و  هكوف  با صد و پنجا

شيعيان و دوستان ما را بگيرند و بيعت از ما بگيرند و اگر يكي از ما بيعت نكنيم گردن او را بزنند 

مدم و داخل مسجد كوف   شدم و  و سرش را نزد او فرستند پس چون اين را دانستم از خان  بيرون ا 

ب  خواندم و از ايشان ناصر و معين خواستم هم  ساكت شدند مگر بيست نفر ك  برخواستند و خط

گفتند يا بن رسول الل  ما مالك نيستيم الا جانهاي خود را و شمشيرهاي خود را اينك ما در خدمت 

تم ايم مطيع امر تو هستيم پس براست و چپ نظر كردم احدي را غير از ايشان نديدم گف تو ايستاده
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بجدم اقتدا ميكنم ك  سي و ن  نفر اصحاب داشت و امرش را پنهان كرد و چون چهل نفر شدند 

مدم و از  امرش را ظاهر كرد اگر چهل نفر ناصر داشت  باشم با ايشان جهاد ميكنم و از منبر بزير ا 

مد ك  معاوي  قشون باطراف فرستاده و مردم و زنان  و كوف  بيرون رفتم بسوي مدين  و خبر ا 

سبب كشت  جمعي را بدعوا فرستادم و بايشان گفتم ك  ميرويد و اطاعت معوي   اطفال را بي

خواهيد كرد و چنان شد رفتند و با معوي  ساختند پس حسين علي  السلام برخيزد بخون خود 

نها ك  با او كشت  شده اند پس چون ببيند رسول خدا ايشان را گري  كند و گري   خضاب كرده با ا 

نچ  بر زمين كند ا يد زمين و ا  سمان و زمين از گري  پيغمبر و فاطم  صيحٔ  زند پس بتزلزل درا  هل ا 

است و بايستد اميرالمؤمنين و حسن از راست او و فاطم  از چپ او و حسين بيايد پس رسول خدا 

او را ب  بغل گيرد و بگويد يا حسين فداي تو شوم چشم تو روشن باشد و چشم من بتو روشن شود 

از دست راست حسين علي  السلام حمزه اسدالل  بايستد و از چپ جعفر طيار بايستد و خديج   و

كنان مفضل گويد حضرت صادق گريست تا  بيايد محسن را برداشت  و فاطم  بنت اسد بيايد گري 

نك  محاسن شريفش باشك چشمش تر شد پس فرمود هيچ چشمي روشن نشود ك  گري  نكند  ا 

مفضل گريست گري  طولاني پس عرض كرد گري  چادر ثواب دارد نزد اين شكايت و 

نهايت اگر از محق باشد مفضل عرض كرد چ  ميفرمائي در قول خدا اذا الموؤدة  فرمودند بي

فرمودند اي مفضل موؤده محسن است ن  غير هر كس غير از اين گويد او  سئلت باي ذنب قتلت 

ن است ك  وقت ي  ا  ي ك  بپرسند ك  موؤده را بچ  گناه كشتيد مفضل را تكذيب كنيد و معني ا 

عرض كرد يا مولاي ديگر چ  خواهد شد فرمود فاطم  ميگويد خدايا وفا كن بوعد خود در 

خصوص ظالمان من و غاصبان من و كساني ك  مرا زدند و شربت مرگ اولاد مرا بمن چشانيدند 

سمان و حاملان عرش و سكان هوا و هر كس د ر دنياست و هر كس زير پس ملائك  هفت ا 

ن حضرت گري  كند و صيح  زند و فرياد كند بسوي خدا پس احدي از  طباِهاي زمين است بر ا 

نك   ن روز كشت  شوند هزار بار تا ا  نك  ا  كشندگان و ظالمان و راضيان بمصيبت ما نماند مگر ا 

نچ  با فرمودند ك  ميايستد جدم علي بن الحسين و پدرم باقر و شكايت كنند بسوي جدش ان از ا 

نچ  منصور با من كرده پس بايستد  ايشان كرده اند پس من بايستم و شكايت كنم بسوي جدم ا 

نچ  رشيد با او كرده پس بايستد علي بن موسي و  پسرم موسي و شكايت كند بسوي جدش ا 
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نچ  مأمون كرده باو پس ميايستد محمد بن علي و شكايت ميكند از  شكايت كند بسوي جدش از ا 

نچ نچ  متوكل ا    مأمون باو كرده پس ميايستد علي بن محمد و شكايت ميكند بسوي جدش از ا 

ن كرده پس  نچ  معتز با  باو كرده پس ميايستد حسن بن علي و شكايت ميكند بسوي جدش از ا 

لوده است بخون رسول خدا  ميايستد مهدي سميّ جدش و پوشيده است پيراهن رسول خدا را ك  ا 

اند تا پيش  ا شكستند و دندان مبارك او را شكستند و ملائك  گرد او را گرفت روزي ك  پيشاني او ر

روي پيغمبر بايستد پس عرض كند يا جداه مرا براي امت وصف كردي و دلالتشان كردي بر من 

و نسب مرا بيان كردي و اسم و كنيت مرا گفتي و امت انكار مرا كردند و گفتند متولد نشده و 

است و پدرش مرد و اولاد نداشت و اگر صحيح بود  كي بوده و كجا مانده  نبوده و كجا بوده و

مصنف اين كتاب گويد ك  چون اقل عباد اينادر تأخير نميافتاد پس صبر كردم بجهت طلب اجر 

نست  نوبت شكايت بنوكران و خدام ائم  انس و جان رسد ماها را هم شكايتي است و شكايت ما ا 

ك  يا رسول الل  ما واقع شديم در زماني ك  از غيبت مولاي ما نهصد  ك  ميايستيم و عرض ميكنيم

و كسري گذشت  بود و بكلي مردم سيرت تو و ائم  بعد از تو را فراموش كرده بودند و امام خود 

يكن انگاشت  بودند و ظالمان و منافاان و فاساان دنيا را محض وجود خود انگاشت   را كأن لم

ر جان و مال و عرض مردم شده بودند و هم  اسير در دست ايشان بودند بودند و ظالمان مسلط ب

و جميع امت الا قليل هوا و هوس خود را ال  خود قرار داده و دنيا را قبل  خود و نفاق را شريعت 

مدند و  خرت بار ميا  ن بر ا  ن و ايثار ا  خود قرار داده بودند و اطفال از اول سن بتحصيل دنيا و طلب ا 

شرع از ميان  گم و عداوت و شااق و نفاق در ميان  منتشر بود و اهل جميع ملتها را  علم و دين و

نها بيشتر ميكردند و قواعد و قوانين موافق ساير  مردم محترم تر از مسلم ميداشتند و حمايت از ا 

نها جاري ميشد و سنت تو مرغوب عنها بود و  ملل در ميان خود گذارده بودند و احكام بطور ا 

نها بودند و علما بر طرف  علاني  ن ملل را بر ملت تو ميدادند و بالطبع مردم مايل با  ترجيح قواعد ا 

شده بودند و اگر در هر ولايتي چند نفري مانده بودند هم  همت خود را طلب دنيا و تارب 

بحكام جور قرار داده بودند و قضاوت را وسيل  اموال و ملك دنيا قرار داده بودند و احكام بحسب 

ل تو و دين تو از ميان رفت  بود پس با تنهائي و  صلاح و صرف  خود جاري ميكردند و ذكر ا 

برو برداشت   كسي و بي بي ناصري در ميان قوم برخواستيم و دست از جان و مال و عزت و ا 
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ل تو شديم و در شب و روز  بنوشتن و گفتن براي عوام و خواص علي  متصدي بيان فضايل تو و ا 

نشر فضايل شما كوشيديم پس كساني ك  در ميان امت خود را عالم ناميده و قاضي  الاتصال در

مدند و كاغذها باطراف بلاد  قرار داده بودند بعداوت ما برخواستند و در صدد ايذاي ما برا 

بيكديگر نوشتند و يكديگر را وصيت كردند باتل و سبي و اذيت ما و ما چند نفر و بعضي از امت 

ت ما ميكردند در هر گوش  و كنار بادر امكان اذيت كردند و ما را نجس و ضعيف را ك  نصر

مدند و ناص براي تو و اهل بيت تو اثبات  مرتد خواندند و تكفير كردند و بر منبرهاي تو برا 

كردند و متمسك بهر شبهٔ  شدند و بر امت ضعيف عوام امر را مشتب  كردند تا جمعي از ايشان را 

ند و منكر فضايل تو و اهل بيت تو گرديدند و اثبات عجز و جهل و سهو براي از دين تو مرتد كرد

تو كردند و ما بر هم  اينها صبر كرديم و دست از كار خود برنداشتيم و متحمل هر گون  محنت و 

نك  شكوه ما را بسلاطين سني كردند و بايشان كتاب ما را نمودند و گفتند  مصيبت شديم حتي ا 

يند و همچنين علي الاتصال استشهادها تمام  اينها عمر را لعن نها در صدد قتل ما درا  ميكنند تا ا 

دينيها و سركشي با سلاطين و  كردند و ب  نزد سلاطين فرستادند و ما را متهم كردند ببدعتها و بي

يند و خدا هم  اينها را از ما  طلب دنيا و رياست ك  شايد سلاطين در صدد قتل و نهب و اَسر ما برا 

ن قاضيان در هر قضي  ك  يك طرفش دف نك  خود ا  ع كرد ببركات شما و باينها اكتفا نكردند تا ا 

يكي از ما بود حكم را عمداً بر طرف خلاف كردند و باين واسط  املاك و زنان و خانِ هاي ما را از 

ر دست ما ربودند و شهادت ما را رد كردند و اگر چ  از طرف ما سيد قرشي بود سياه حبشي را ب

ل نها كردند و براي ما پيغام ميدادند ك  فضايل ا  محمد را نگوئيد  ما ترجيح دادند و حكم از جهت ا 

مدند و اثبات ناص براي شما  ميكردند و بانواع لعن و  و مردم را گمراه نكنيد و خود بر منبر برميا 

نك  در ميان مسلمين بالاي منبر رفتند  زار ميكردند حتي ا  و گفتند ك  محبت تهمت و غيبت ما را ا 

و بجهت انكار ما انكار خير الامور اوسطها اميرالمؤمنين زيادش حرام است پيغمبر فرموده است 

كتاب و سنت را كردند و بايشان گفتيم ك  اگر كتاب و سنت خلاف رأي شما باشد چ  ميكنيد 

لاني  گفتند و گفتند كتاب و سنت را ترك ميكنيم و رأي خود را ميگيريم و اين سخن را صريح و ع

اگر بولايتي ديگر بجهت نشر امر شما رفتيم بيكديگر نوشتند ك  اينها را راه ندهيد و درِ مسجدها 

را بروي ما بستند و پيغام كردند ك  در ولايت ما اين فضايل را نگوئيد و خود علي الاتصال خود را 
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نكرديم حكام از ما بد  عامل حكام كردند و بر هواي حكام احكام جاري كردند و چون ما چنين

اللهم انا نشكو اليك فاد نبينا و غيبة ولينا و كثرة عدونا و قلة مظن  شده و عداوت ما را ورزيدند 

ل فصلّ عددنا و شدة الفتن بنا و تظاهر الزمان علينا  محمد و انتام ممن ظلمنا و قهرنا و  علي محمد و ا 

نچ  را بخواذلنا و خذلنا  نروز ا  اهد چنانك  ان شاء الل  عماقريب خواهند ديد ، پس خدا بكند در ا 

سمان حضرت برويم بر سر حديث مفضل  صادق فرمود پس مهدي برميگردد بكوف  و ميبارد ا 

اسرائيل بر ايوب علي  السلام باريد و تاسيم كند بر اصحابش  ملخي از طلا چنانك  در بني

ولاي كسي ك  از شيعيان شما گنجهاي زمين را از طلا و ناره و جواهر مفضل عرض كرد يا م

بميرد و بر او ديني باشد ببرادرانش يا بدشمنان شما چ  خواهد شد فرمودند اول كاري ك  ابتدا 

گاه باشيد هر كس نزد يكي از  خواهد كرد مهدي علي  السلام اين است ك  ندا كند در عالم ا 

نك  رد ميكند يك خردل را چ  ج اي بسيار از طلا و ناره و شيعيان ما ديني دارد ذكر كند حتي ا 

نك  مشرق و مغرب  يد قائم علي  السلام بعد از ا  املاك را مفضل عرض كرد بعد چ  شود فرمود ميا 

كرده بود لعن  الل  وقتي ك  حسين را  زمين را پا زد بكوف  و خراب ميكند مسجدي را ك  يزيد بنا 

نرا بنا كرده مفضل عرض كرد  يا مولاي چادر خواهد بود كشت ملعون ملعون است كسي ك  ا 

ن ملكي دائم است و ملكي است ك  تمامي ندارد و حكمي است ك   مدت ملكش فرمودند ا 

مناطع نشود و امري است ك  باطل نشود مگر باختيار و مشيت و اراده خدا ك  هيچ كس غير از او 

ن ي فصلها نداند تمام شد حديث شريف و بعضي اخبار ديگر هست در جزئيات احوال ك  براي ا 

 ديگر بايد عنوان شود بجهت امتياز . 

از حضرت باقر علي  السلام در حديث طويلي مرويست ك  فرمودند صاحب اين امر را  :فصل

نك  دو شب بظهورش مانده  غيبتي در بعضي اين شعاب است و بجانب ذي طوي اشاره كردند تا ا 

يد نزد بعضي از شيعيان و گويد شما چند نفريد اينجا عرض كنند چهل نفر گويد  غلام ايشان ا 

را ببينيد گويند اگر بايد در كوه سكنا كنيم با او سكنا كنيم پس فردا شب  چطوريد اگر امام خود

يد و گويد از خوبان خود ده نفر را نشان دهيد نشان دهند پس ايشان را ببرد نزد قائم علي  السلام  ا 

ينده بايشان دهد پس فرمود والل  گويا مي ن حضرت را ك  پشت خود را بحجر  و وعده شب ا  بينم ا 

يد ايها الناس هر كس حجتي بر من دارد درباره خدا منم اولاي از مردم بخدا و هر كس داده و گو
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حجتي دارد با من در ابرهيم منم اولي از مردم بابرهيم ايها الناس هر كس حجتي با من دارد در 

موسي منم اولي از مردم بموسي ايها الناس هر كس حجتي با من دارد در عيسي منم اولي از مردم 

ايها الناس هر كس حجتي دارد با من در محمد منم اولي از مردم بمحمد ايها الناس هر  بعيسي

كس حجتي دارد با من در كتاب خدا منم اولاي مردم بكتاب خدا پس برود نزد ماام و دو ركعت 

پس او  نماز نزد ماام كند و حق خود را بخواهد و جبرئيل بر ميزاب باشد بصورت مرغي سفيد 

نك  فرمود  شد ك  با او بيعت كند و اصحاب سيصد و سيزدهاول كسي با گان  با او بيعت كنند تا ا 

هم  اصحاب در يك ساعت جمع شوند پس دعوت كند مردم را بكتاب خدا و سنت رسول و چند 

يد پس عامل او را بكشند برگردد  نفري او را اجابت كنند و عاملي بر مك  نصب فرمايد و بيرون ا 

كنندگان را بكشد و اسير نكند پس برود و مردم را دعوت كند بسوي كتاب  البسوي ايشان و قت

خدا و سنت پيغمبرش و ولايت علي بن ابيطالب و بيزاري از دشمنش و اسم كسي را نميبرد تا ب  

يد بسوي او و خدا زمين را امر كند ك  از زير پايشان ايشان را  بيدا رسد پس قشون سفياني بيرون ا 

از ايشان مگر دو نفر ك  مسمي بوتر و وتيره باشند از طايف  مراد و روهاي ايشان  بگيرد و نماند

نچ  خدا باصحابشان كرد پس داخل  برگشت  باشد و ب  پشت سر راه روند و مردم را خبر كنند با 

ن حضرت كاري كند ،  ظاهراً بيرون مصنف گويد مدين  شود و قريش از او غايب شوند پس ا 

ن دو سگ باش وردن ا  ن حضرت چنان كند قريش  د و امام بجهت تاي  نفرمودها  اند ، پس چون ا 

گويند بيائيد برويم نزد اين طاغي  والل  اگر محمد بود اين كار نميكرد والل  اين اگر فاطمي بود 

ن حضرت را بر ايشان مسلط كند و جنگيان را بكشد و ذري  ايشان  اين كار نميكرد پس خداوند ا 

د تا وارد منزل قشره شود خبر باو رسد ك  عامل او را در مدين  كشتند را اسير كند پس بياي

برگردد پس قتل كند ايشان را پس برود و مردم را دعوت كند بسوي كتاب خدا و سنت نبي او و 

ولايت علي بن ابيطالب علي  السلام و بيزاري از عدوش تا وارد منزل ثعلبي  شود يكي از اولاد امام 

ن حضرت پرسد ك  اين كاري ك  حسن عسكري علي  ا يد ك  بسيار شجاع باشد و از ا  لسلام ا 

ن كسي ك  بيعت را باو محول فرموده اند گويد ك   ميكني بعهد رسول خداست يا بچيزي ديگر ا 

را ميزنم حضرت گويد ساكت شو يا فلان والل  با من است عهدي از رسول  ساكت شو يا گردنت 

ن سيد گويد فداي خدا بياوريد فلان صندوق را بيا ورند و عهد رسول خدا را بر او بخوانند پس ا 



292 

 

ن حضرت را و ميگويد فداي تو شوم  تو شوم سر خود را بده ك  ببوسم و ميبوسد پيشاني مادس ا 

بينم ايشان را از نجف  بيعتي براي ما تازه كن پس بيعتي تازه گيرد حضرت باقر فرمودند گويا مي

مده هن است جبرئيل از راست ميكائيل از اند سيصد و سيزده م بالا ا  رد ك  گويا دلهاشان پاره ا 

چپ ترس از او در دلهاي مردم است يك ماه راه پيش و يك ماه راه پس خدا مدد كرده است او را 

ن  ب  پنج يد باصحاب فرمايد امشب را عبادت كنيد پس ا  نك  از نجف بالا ا  هزار ملائك  نشاندار تا ا 

كنند و تضرع كنند بسوي خدا تا چون صبح شود بفرمايد از راه  شب را در ركوع و سجود سر

يد در نخيل  دو ركعت نماز كند بيرون  نك  بمسجد ابرهيم ا  نخيل  رويد و بر كوف  خندق باشد تا ا 

يند قومي از اهل كوف  و هر كس از جيش سفياني هست پس امر بحمل  بر ايشان كند و والل  ك   ا 

رد هم  را ميكشند پس داخل كوف  شود پس مؤمني باقي نماند يك نفر ايشان از خندق نميگذ

نجا باشد و ميل كند بسوي كوف  پس بسوي سفياني قشون فرستد و بكتاب و سنت او را  مگر ا 

بخواند سفياني بيعت كند پس طايف  كلب بسفياني گويند چ  كردي ما اطاعت تو در اين امر 

نها ظفر  يافت  سفياني را بگيرد و بدست خود بكشد پس نكنيم پس باز ياغي شود و حضرت بر ا 

ورند چون بروم رسند و مطالب  بني قشوني بجانب روم فرستد تا باي  بني امي  را كنند  امي  را ا 

ندهند قشون گويند اگر مأمور بوديم مااتل  ميكرديم پس برگردند جماعتي از روميان نزد شاه 

امي  را بدهيد ك  اينها سلطنت بزرگي  و بني خود روند و مطلب را باو عرض  كنند گويد برويد

فاق فرستد و هم  جا را تسخير كند و  دارند پس بكوف   يد و سيصد و سيزده نفر اصحاب خود را با  ا 

ن داده شود و صاحب اين امر جزي  قبول  نك  شهادت بتوحيد و نبوت در ا  باقي نماند زميني مگر ا 

نك  ضعيف  عجوزي از مشرق اگر بخواهد نكند و بكشد تا خدا را توحيد كنند و شرك  نورزند تا ا 

سمان بركات پيدا شود و مردم بطور امكان بسوي مهدي شتابند  بمغرب رود برود پس از زمين و ا 

ن اثناء در وقتي ك  حضرت حكمي فرموده اند و سنتي را  و خدا وسعت دهد براي شيعيان در ا 

خواهند بر او خروج كنند هم  را بگيرد و  اند جماعتي از مسجد بيرون روند و فرمايش فرموده

خر خارجي باشد ك  بر او خروج كند  ن ذبح كند و اين ا  حضرت مروي است در حديثي و باز از ا 

ك  فرمودند قائم برخيزد بامر جديد و كتاب جديد و سنت جديده و قضاي جديد ك  بر عرب 

و در كنندهٔ نترسد  لامتشديد باشد كارش جز كشتن نيست طلب توب  از احدي نكند و از م



293 

 

ميفرمايد در خصوص نابا ك  بعضي از ايشان شب گم شوند از جاي خود و صبح در مك  حديثي 

تر  باشند و بعضي بر ابر سوار شوند در روز ك  معروف باشد عرض كردند ايمان كدام يك عظيم

نك  بر اَبر سوار شود  دق علي  بن عمر مروي است ك  حضرت صاو از مفضل است فرمودند ا 

گان  باشند  بينم قائم را بر منبر كوف  و گرد او اصحاب سيصد و سيزده السلام فرمودند گويا مي

ورد  نها صاحبان لواها هستند و حكام خدايند در زمين بر خلق ك  قائم بيرون ا  عدد اصحاب بدر و ا 

كنند از از قباي خود كاغذي ممهور بمهري از طلا عهدي است معهود از رسول خدا پس فرار 

گرد او مثل گوسفند و باقي نماند مگر وزير و يازده نايب چنانك  با موسي بن عمران ماندند پس 

ن كلم  را ك  ميفرمايد براي ايشان  بگردند زمين را و مفرّي نبينند و برگردند و والل  من ميدانم ا 

ن كلم  از علم باطن باطن است  كتاب گويد مصنف اين و كافر ميشوند ،  ن كلم  در كتاب ك  ا  و ا 

شمار است و از كثرت ظهور خفي شده است و در اغلب دعاها و زيارتها و بسياري از  و سنت بي

نچ   ن كلم  فايز گردانيده است و ا  حديثها موجود است و حمد ميكنم خدا را ك  ما را بعلم ا 

ايشان از عمل بخاطرم ميرسد و گمان ميكنم مراد از فرار كردن نابا دهشت ايشان باشد و وحشت 

ن حرف و جولان كردن ايشان در زمين تفرق  قلب و حواس ايشان باشد و كفر ايشان  بماتضاي ا 

ن علامات قبل از ظهور و بعد از ظهور و رؤيت هم   ن  كفر انكار باشد چرا ك  بعد از رؤيت كل ا 

مدن بكوف  و جلالت شأن خود ايشان ك   يات بينات از وقت ظهور تا ا  ن علامات و ا  بطي الارض ا 

بمك  روند و بر اَبر سوار شوند چگون  شود ك  كفر انكار از ايشان سرزند و ايشان حكام خدا 

باشند بر خلق بلك  ماصود از كفر كفر تردد خاطر باشد چرا ك  در حال تردد في الجمل  ترك 

يد و ترك را كفر گويند چنانك  خدا فرمايد  يعني عض افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون بببعمل ا 

ببعض كتاب عمل ميكنيد و ببعض عمل نميكنيد چنانك  فرمودند مرتد شدند مردم بعد از پيغمبر 

ل  مگر س  نفر و عمار را از مرتدين شمردند و جمع كثيري ديگر از بزرگان را و  صلي الل  علي  و ا 

ود نمايند يا ارتداد ايشان تردد ايشان بود پس در هم  زمين بالب جولان كنند و تفكر در امر خ

يات رسيده است پس در شئون  ن باشد چنانك  در بعضي تفاسير ا  مراد از ارض ارض علم و قرا 

ادل  و علوم جولان زنند و مفري نبينند و تسليم كنند و غير از اين معني با قواعد كلي  ك  از ائم  
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ن كلام علم باطن باطن  عليهم السلام رسيده است مشكل است ك  منطبق شود خلاص  مراد از ا 

 است ك  در اشعار مروي  از علي بن الحسين علي  السلام ميباشد ك  فرمودند : 

 لايل لي انت ممن يعبد الوثنا      **  * **      و رب جوهر علم لو ابوح ب  

 يرون اقبح ما يأتون  حسنا      **  * **      و لاستحل رجال مسلمون دمي 

 الي الحسين و وصي قبل  الحسنا      **  * **      لاد تادم في هذا ابوحسن 

پرستي و خون مرا حلال دانند و نيكو  يعني چ  بسيار جوهر علمي ك  اگر بروز دهم گويند تو بت

نك  حضرت امير بحسن و حسين اين امر را وصيت كرده و سپرده است و همين  شمرند و حال ا 

ن باقر بچنانك  حضرت امر بود ك  در سين  سلمان بود  شخصي فرمودند ك  روايت ميكني ا 

حديث را ك  مردم روايت ميكنند ك  حضرت امير فرمود در سلمان ك  يافت  است علم اول و علم 

خر را راوي عرض كرد بلي فرمودند ميداني چ  قصد كرده از اين سخن راوي عرض كرد يعني  ا 

علم علي را و امر نبي و امر علي اسرائيل و علم نبي را فرمود چنين نيست و لكن علم نبي و  علم بني

ين   نچ  را ك  در قلب سلمان است هرا  را عليهما السلام و از براي اين فرمود ك  اگر ابوذر بداند ا 

ن يازده  او را تكفير كند يا او را بكشد باري و ظاهراً مراد از وزير حضرت عيسي باشد و از جمل  ا 

ورد از پشت كعب  بيست و فو در روايتي نايب سلمان باشد و امثال سلمان  رمودند ك  قائم بيرون ا 

ل  هفت نفر پانزده نفر از قوم موسي و هفت نفر اصحاب كهف و يوشع وصي موسي و مؤمن ا 

علي  السلام مروي است و از ابوجعفر اشتر را  فرعون و سلمان فارسي و ابادجان  انصاري و مالك

نها ك  در ركابش ك  فرمود حضرت قائم قضايائي كند ك  بعضي اصحابش ا نكار كنند از جمل  ا 

دم باشد ايشان را بطلبد و گردنشان را بزند پس حكم دويمي كند  شمشير زده ن حكم ا  اند و ا 

ورد و  قومي ديگر انكار كنند ك  در ركابش شمشير زده نها را پيش ا  ن حكم داود باشد ا  اند و ا 

نرا قوم نها گردنشان را بزند پس حكم سيومي كند و انكار كنند ا  ن حكم ابرهيم است ا  ي ديگر و ا 

ن  نرا كسي  را هم گردن زند پس حكم چهارمي كند و ا  ل  ا  حكم محمد است صلي الل  علي  و ا 

فرمايد ك  امام علي  السلام زاني محصن را رجم كند و مانع زكوة را و در حديثي انكار نكند 

بينم قائم را بر پشت كوف   حضرت صادق علي  السلام فرمايد گويا ميو در روايتي گردن زند 

چون مسلط شود بر پشت كوف  اسبي تيره رنگ ابلق سوار شود ك  ميان دو چشمش سفيد باشد او 
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نك  گمان كنند ك  او با ايشان است در  را حركت دهد و باقي نماند اهل هيچ شهري مگر ا 

اند و  قائم بوده هزار ملك نازل شوند ك  منتظر شهرشان و چون علم رسول خدا را بگشايد سيزده

تش انداختند و با عيسي بودند  پيشتر با نوح در كشتي بودند و با ابرهيم بودند وقتي ك  او را با 

سمان بالا رفت و چهارهزار ملك مسوّمين و مردفين و سيصد و سيزده ملك روز بدر و  وقتي ك  با 

قر است علي  السلام از حضرت باو در روايتي چهارهزار ملك ك  نزد قبر حسينند علي  السلام 

يد از كوف  شانزده مد پس بيرون ا  هزار نفر مسلح ك  هم   فرمودند ك  حضرت بكوف  خواهد ا 

ن و فاها باشند در دين دامنها برزده هم  گويند اي پسر فاطم  برگرد ما حاجت بتو  قاريان قرا 

و قرباني كند  نداريم پس هم  را در عصر دوشنب  از عصر تا شام بكشد ك  يك نفر بيرون نرود

براي خدا و در اين روايت فرمودند ك  قائم سيصد و ن  سال حكومت كند چنانك  اصحاب كهف 

در كهف ماندند پر كند زمين را از عدل چنانك  پر از جور شده بود و مشرق و مغرب را فتح كند 

فتاب و و بكشد مردم را تا ديني غير دين محمد )ص ماه را بخواند و  ( نماند بسيرة سليمان راه رود ا 

و در حديثي اجابت كنند و زمين براي او پيچيده شود و خدا وحي كند باو و عمل بامر خدا كند 

فرمود ك  چون قائم ظاهر شود حميراء را برگردانند و او را حد زنند بجهت تهمتي ك  بمادر 

ديگر فرمودند ك  چون  و در حديثي ابرهيم زده و انتاام كنيز فاطم  عليها السلام را از او بكشند 

يد منادي او ندا كند ك  هيچ كس طعامي و شرابي برندارد و سنگ موسي را  قائم علي  السلام ا 

ن جاري شود ك  گرسن  را سير و تشن  را  بردارد ك  بار يك شتر است در هر منزلي چشمٔ  از ا 

يند و اصحابش گويند ميخواهد ما نست تا بكوف  ا  را از گرسنگي و  سيراب كند و توش  ايشان ا 

نها انكاري ندارند از كارهاي ايشان  باقر و حضرت تشنگي بكشد و مراد غير از ناباست چرا ك  ا 

ين   يد هرا  علي  السلام فرمودند ك  اگر مردم بدانند ك  قائم چ  خواهد كرد وقتي ك  بيرون ا 

ن را نميديديم از بس مردم را ميكشد و ابتدا نميكند  دوست خواهند داشت بيشترشان ك  كاش ا 

ل نادر بكشد ك  بگويند اين از ا  ل مگر باريش و ا  ين  رحم  محمد نيست اگر از ا  محمد بود هرا 

شده است ك  بيشتر ردكنندگان بر قائم متفاهانند ك  باصطلاح اهل اين زمان و روايت ميكرد 

دش ن  از طلاب و مجتهدان باشند چرا ك  او حكم ميكند بحاي ك  خدا باو نشان داده از علم خو

نك  روايت شده است ك  شخص در خان  خود نشست  احدي بر گناه او  روي شهادت شهود حتي ا 
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مطلع نيست حضرت ميفرستد و او را ميكشد پس واي بر كسي ك  دوري كند از او و رد كند بر او 

خرت و خوشا بحال كسي ك  تسليم كند براي او و باز گردد بسوي او در هر چيزي در  در دنيا و ا 

خرت  فرمودند چ  تعجيل ميكنند بخروج قائم والل  لباسش نيست مگر غليظ و در حديثي دنيا و ا 

و حضرت و طعامش نيست مگر درشت و هيچ نيست مگر شمشير و مردن در زير ساي  شمشير 

ل  خواهد  صادق علي  السلام فرمودند ك  قائم از مردم صدم  بيش از پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

مد و مردم سنگ مي ل  ا  پرستيدند و چوب تراشيده و  خورد چرا ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن  مد و هم  مردم قرا  ن بر او حجت ميگيرند پس  نتراشيده و قائم ما خواهد ا  ميخوانند و از قرا 

صادق و حضرت رمود والل  عدل خود را داخل خانِ هاشان كند چنانك  سرما و گرما داخل ميشود ف

نرا لعنت كنند بجهت  علي  السلام فرمودند ك  رايت حق چون ظاهر شود اهل مشرق و مغرب ا 

ن روايتي باشد ك   نچ  از دست اهل بيتش پيش از ظهورش كشيده باشند و ظاهراً اين اشاره با  ا 

ن حضرت پيدا شوند ك  همگي  مجلسي ذكر كرده است ك  شصت دروغگو قبل از ظهور ا 

ل ابيطالب بلند شود ك  دعوي امامت كنند پس احتمال  دعوي پيغمبري كنند و دوازده علم از ا 

نها را ديده نها كنند و جسارت نمايند  ميرود ك  مردم چون ا  و نيز اند رايت حق را هم حمل بر ا 

ايف  با قائم علي  السلام محارب  كنند اهل مك  و اهل مدين  و اهل شام ك  سيزده شهر و طفرمودند 

ميسان و اكراد و اعراب و ضب  و غني و باهل  و ازد بصره و اهل  و بنوامي  و اهل بصره و اهل دست

ميسان دهي است و ميسان شهري است ميان بصره و واسط و ضب  قبيلٔ  از  ري تمام شد ، دست

و ايست  فٔ  از غطفان ميباشند و غطفان طايفٔ  از قيس باشند و باهل  هم قبيل قريش است و غني طاي

صادق علي  السلام ظهور امام را ذكر كردند و عرض كردند چگون  بدانيم فرمودند نزد حضرت 

ن نوشت  است  صبح در زير سر هر يك از شما صحيف  است ك  و مروي ، طاعة معروفة ايست بر ا 

ن حضرت نوشت و از حضرت ، البيعة لل  عز و جل و در نسخٔ  الرفعة لل  عز و جل   است در علم ا 

يد و ميگويند  ر كنند وقتي ك  قائم بيرون ميا  باقر علي  السلام مروي است ك  مؤمن را در قبر مخي ّ

صادق و از حضرت امامت ظاهر شد ميخواهي باو ملحق شو و ميخواهي بمان در كرامت خدا 

ي قائم ما علي  السلام ظاهر شود گوش و چشم شيعيان را خدا قوي كند علي  السلام است ك  وقت

ن حضرت بشنوند و او را ببينند  دو عطا كند و در ماه  در سال و در روايتي ك  از چهار فرسخ راه از ا 
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نك  زن در خان  خود بكتاب و سنت حكم كند  و دو رزق دهد و حكمت بمردم خواهد داد حتي ا 

ن متصل امير علي  ااز حضرت  لسلام مروي است ك  بسمت حيره بيرون رفتند و فرمود اينجا با 

شود و ظاهراً كربلا و كوف  را فرمودند و فرمودند اين ميان  ذراعي بدو دينار خواهد رسيد و در 

نك   نجا نماز كند بجهت ا  كربلا مسجدي بنا شود ك  پانصد در داشت  باشد خليف  قائم علي  السلام ا 

ن دوازده امام عدل نماز كند و فرمودند چهار مسجد بنا مسجد كوف  تنگ  شود براي مردم و در ا 

نها باشد و دو مسجد بدو طرف كوف  بسازند  شود ك  مسجد كوف  كوچك رسول و از حضرت تر ا 

ن منعم شوند  ل  مروي است ك  مهدي اگر كوتاه كند هفت و الا ن  امت من با  صلي الل  علي  و ا 

باقر علي  و از حضرت اند و زمين هيچ بركتي را از ايشان پنهان نكند  بنعمتي ك  هرگز نديده

السلام مروي است ك  چون قائم برخيزد برود بكوف  و چهار مسجد را خراب كند و مسجد 

نها را بي شرف  كند و طريق اعظم را وسيع كند در روايتي شصت ذراع كند و  شرف  دار نگذارد و ا 

اگر در كوچ  باشد خراب كند و خلاها و ناودانهاي بسوي راهها  اجنح  ك  گويا مراد طره باشد

نك  اقام  كند و چين و  نك  زايل كند و نگذارد سنتي مگر ا  را خراب كند و نگذارد بدعتي مگر ا 

ن بماند هفت سال مادار هر سالي ده سال از سالهاي  قسطنطيني  و جبال ديلم را فتح كند پس بر ا 

نچ   را ميخواهد عرض كردند چ  طور سال دراز ميشود فرمود خدا امر اين دنيا پس خدا ميكند ا 

رامي و كمي حركت پس روزها دراز شود و سالها دراز شود عرض كردند ك   سمان را با  ميكند ا 

ميگويند فلك اگر تغيير كند فاسد شود فرمودند اين قول زندياهاست مسلمون نميتوانند چنين 

ل   گويند ماه منشق شد براي پيغمبر صلي فتاب برگشت از براي يوشع و خبر داده  الل  علي  و ا  و ا 

است بطول روز قيامت و اينك  او مثل هزار سال است و مدت ملك ايشان در روايات مختلف وارد 

ترند  شده است و هفت سال ك  سالي ده سال ما باشد مشهورتر است و سنيان ب  ن ُ  سال مايل

و بعضي بر ايام استارار و بعضي بر تنها بودن بي خلاص  بعضي حمل ميشود بر تمام مدت 

ن روز و احتمال هم  سيدالشهدا و بي دولت منافاان و بعضي بر مدت امروز و بعضي بر مدت ا 

ميرود ك  اين هنوز حتم نباشد و تغيير و تبديل در او راه يابد و زياده از اينها طول كشد ان شاء الل  

ست ك  چون قائم بامر ايستد مؤمن مرغ از هوا طلبد و او صادق علي  السلام مروي او از حضرت 

را ذبح كند و كباب كند و گوشت او را بخورد و استخوان او را نشكند پس گويد زنده شو باذن 
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فتاب و ماه و بر روي زمين  خدا زنده شود و ب  هو از صحاري و محتاج نيستند با  پرد و همچنين ا 

سماني است و زميني موذي و شري و سمي و فسادي اصلًا نما نك  دعوت دعوت ا  ند بجهت ا 

نيست و شيطان وسوس  نكند و عملي و حسدي و فسادي نتواند كرد و خاري از زمين نرويد و 

ن بچينند همان ساعت برويد و مثل اول شود و  درخت خار نياورد و زرع بماند و هر چ  از ا 

ن طفل ب ن جام  بهمراهي ا  لند شود و بهر رنگ بخواهد شخص جام  براي فرزندش بدوزد و ا 

بشود و اگر كافر داخل سوراخ سوسماري شود يا پنهان شود پشت كلوخي يا سنگي يا درختي 

نرا بگيرند و بكشند و  ورد و گويد اي مؤمن كافري پشت سر من است پس ا  ن را بسخن ا  خداوند ا 

ن هيكل سكنا كند و هيكل بدن است و مؤمنا ن با ملائك  ابليس هيكلي نداشت  باشد ك  در ا 

مصافح  كنند و با مردگان مجتمع شوند باذن خدا و ظاهراً اين احوال در رجعت دويمي حضرت 

 فرمودند اول چيزي ك  ابتدا ميكند قائم علي  السلام دست و در حديثي امير علي  السلام باشد 

نك  ايشان دزدان بيت الل  ميباشند .  بني  شيب  را ميبرد بجهت ا 

نچ  پيش ذكر كرديم معلوم شد ك  عالم در هنگام ظهور بالغ ميشود و عال بدانك  مو :فصل افق ا 

ن عبادت خدا  ن تعلق خواهد گرفت ك  ظهور امام شود و تو ميداني ك  عال جوهري است ك  با  با 

فريده و  كنند و كسب بهشت نمايند چنانك  از حضرت امير مروي است و خداوند اول عال را ا 

تر باشد ترا امر ميكنم و ترا نهي  خلق نكردم ك  از تو نزد من دوستباو فرمود ك  من خلاي 

ل محمد است  ميكنم پس ميگوئيم شك نيست ك  اول چيزي ك  خدا خلق كرده نور مادس ا 

تر خلاند چرا ك  حبيب خدا هستند چنانك  در  عليهم السلام و ايشانند ك  در نزد خدا دوست

بي جز پيغمبر و اهل بيتش نيست پس ايشانند عال كل و يعني حبيلا حبيب الا هو و اهل  دعاست 

عال مادام ك  از سر انسان مخفي است انسان جاهل است و چون عال بسر انسان جلوه كند عالم 

شود و شخص بعلم درست سلوك كند و اصلاح خود نمايد و از ضرردار دوري كند و نفع براي 

ت باشد ك  عال از عالم مخفي است و خود تحصيل كند پس باين جهت اين زمان زمان جاهلي

نك   جهال اصلاح نفس خود نتوانند كرد و عبادت خدا چنانك  بايد نتوانند كرد اگر چ  بادر ا 

اند بتوانند كاري كرد پس خدا را با عال عبادت توان كرد و با عال كسب  بحد تميز رسيده

رد و باو ميتوان خدا را بهشت توان كرد و عال امام تو است پس با او ميتوان كسب بهشت ك
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بما خدا پرستيده شد اگر ما نبوديم خدا پرستيده نميشد پس معلوم است چنانك  فرمودند پرستيد 

ك  اول اصلاح نفس و كسب بهشت و عبادت خدا و تحصيل منافع و دوري از ضررها و اول ادراك 

ن كند و قيم نخواهد  زمان ظهور امام باشد  و رشد ك  انسان تواند مالك مالي شده و تصرفي در ا 

فريده بود و اين متاعها را  ن وقت بحد رشد رسند و مالك شوند اين دنيا را ك  خدا براي ايشان ا  ك  ا 

ان الانسان ليطغي ان ك  از باب پرهيز از او منع كرده بودند و ميترسيدند ك  ضرر كند بماتضاي 

ه استغني  ك  اگر سير بخورد ناخوش شود و  يعني انسان اگر غني شود طغيان كند مثل مريضيرا 

چون صحيح شود پرهيز را بشكند و اين ملك را باو دهند و طغيان نكند خلاص  ك  در زمان ظهور 

ن شود ك  اصلاح نفس خود كند و عادتها و طبيعتها و شهوتها و غضبهاي  ن بزرگوار عالم قابل ا  ا 

ق حميده و صفات پسنديده نمايد خود را فرو نشاند و پرورنده خود را عبادت كند و تحصيل اخلا

و كسب بهشت كند و مستجاب الدعوه شود و اعمالش ثواب داشت  باشد و چون بهشت جاودان 

ن روز اگر مؤمن دعا كند هزار همسر دنيا  ن منع نكنند از اين جهت ا  ن دهند متاع قليل دنيا را از ا  با 

ن احوال شد بناي ترقي گذ ن باو دهند و مضايا  نباشد و چون با  ن گذرد و ا  ارد و چون چندي بر ا 

ن حاصل شود و اعراض خود را ك  مخصوص اين دنيا بود از  ن شود ترقي براي ا  اخلاق فطري ا 

خود بيندازد و چشم مثالي او باز شود مانند انسان ك  در وقت خواب چون از اين عالم چشم پوشد 

ز اعراض گذشت و اصلاح چشم مثاليش باز شود و عالم مثال را مشاهده كند پس چون عالم ا

ن حكايت پنجاه و ن  سال ك  از ظهور گذشت و  نفس خود كرد چشم مثاليش باز شود و اول ا 

دولت حق دايم و ثابت شد و اعمال صالح  طبيعي شد ميشود پس حضرت سيدشهدا صلوات الل  

ن جا رسد ك   علي  اول كسي باشد از ائم  عليهم السلام ك  باين دنيا رجعت كند يعني عالم با 

ن بزرگوار رجعت كند با دوازده نگاه عالم هورقليا شود پس ا  هزار  سيدشهدا را ببيند و عالم ا 

ن حضرت كشت  شود بواسط  زني سعيده  نام ك   صديق و يازده سال با حضرت قائم بماند بعد ا 

ريش دارد از طايف  تميم ك  بر بام رود و هاوني بر فرق مبارك او زند و او را بكشد و حضرت 

سيدشهدا متوج  كفن و دفن او شود و بعد خود او سلطان شود و تا هشت سال سلطنت كند و بعد 

م از هشت سال حضرت امير علي  السلام بدار دنيا رجعت كند بجهت نصرت سيدشهدا علي  السلا

و سيصد و ن  سال با حسين علي  السلام باشد چون امر او را مضبوط كند از دنيا برود و ظاهراً او را 
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شهيد كنند و ضربتي بر فرق همايونش زنند چنانك  فرمود منم كسي ك  كشت  شوم دو دفع  و 

ر سال باز هزا هزار يا ده زنده شوم دو دفع  و باز سيدشهدا سلطان باشد و بعد از چهارهزار يا شش

حضرت امير رجعت كند بدار دنيا و بعد ساير ائم  و بعد سيد اكبر حضرت پيغمبر صلي الل  علي  

ن وقت رجعت كند هر مؤمن محضي و هر كافر محضي و كفار عسكر شيطان شوند و  ل  و ا  و ا 

راست  شود در نزد روحا ك  نزد فرات  مؤمنان عسكر حضرت امير علي  السلام و دو صف جنگ ا 

نروز چنان جنگي نشده باشد و في الجمل  شيطان غلب  كند و اس ت و جنگي شود ك  از اول دنيا تا ا 

نگاه حضرت پيغمبر ظاهر شود با  نك  بعضي بفرات افتند ا  عسكر حضرت امير عاب نشيند تا ا 

حربٔ  و حمل  كند بر شيطان و شيطان بگريزد و اصحابش گويند اينك ظفر يافتيم كجا ميروي 

بينيد و  بينم چيزي ك  شما نمي يعني من مياري ما لاترون اني اخاف الل  رب العالمين  انيگويد 

ن حرب  زنند ك  جميع اصحابش بهمان حرب  كشت  شوند  ل  با  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

نگاه عالم از شايب  جميع اعراض و امراض پاك شود و بسن چهل سالگي رسد و جميع عادات و  ا 

تها و غضبهايش بميرد و عالش كامل شود و بحد عصمت رسد ك  ديگر خطا و سهو طبايع و شهو

نگاه  ن راه نيابد ا  ن سرنزند و وساوس در خيال ا  جنتان مدهامتان از پشت كوف  الي ما  و نسيان از ا 

شاء الل  ظاهر گردد و مؤمنان از بهشت بخورند و كرامات خدا بايشان ظاهر شود و احياء و اموات 

نك  با هم ن شينند و با ملائك  در مجالس و محافل قرين شوند و بر ايشان وحي شود وحي الهام تا ا 

خر  نچ  شنيدي در ا  ن نباشد و بعض ا  نچ  بخواهد جاهل با  ن  فصلا  نگاه ظاهر شود و بر ا  گذشت  ا 

نك  عالم را اجل حتمي دررسد و روح از تنش بيرون شود يعني  نك  خدا خواهد تا ا  صفا بماند تا ا 

مبر و اهل بيتش عليهم السلام از زمين بالا روند و عنايت تربيت بردارند ن  عنايت وجود را و پيغ

چهل روز عالم را حرارت در تن باشد پس بكلي سرد شود و صور كلي دميده شود و عالم بميرد 

نگاه صور حيات دميده شود و عالم زنده شود و  بالتمام و چهارصد سال چنان بماند در قبرش ا 

ت كبري برپا شود و چنانك  در جلد دويم شنيدي اوضاع قيامت شود اين مجملي بود از قيام

 ي بيان كنيم و ذكر اخبار نمائيم . فصلاوضاع رجعت و تفصيلش را 

از حضرت باقر علي  السلام مروي است ك  فرمودند ك  حسين علي  السلام باصحابش  :فصل

نجا را عمورا فرمود ك  حضرت پيغمبر بمن فرمود اي پسرك من ت را ميكشند بعراق بزميني ك  ا 
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هن را و  گويند و تو شهيد ميشوي و شهيد ميشوند با تو جماعتي از اصحاب تو نمي يابند درد ا 

هن برد و سلام خواهد بود بر تو و بر ايشان يا نار كوني برداً و سلاماً علي ابرهيم خواندند  گرمي ا 

پيغمبرمان فرمود پس ميمانم ما شاء الل  پس من اول كسي  والل  اگر ما را كشتند ما وارد ميشويم بر

يم با حضرت امير علي  السلام و قائم ما و رسول خدا پس  خواهم بود ك  زنده ميشوم و بيرون ميا 

سمان از جانب خدا ك  هرگز بزمين نيامده باشند و نازل شود  جبرئيل و  بر من نازل شود طايفٔ  از ا 

ي از ملائك  و نازل شوند محمد و علي و من و برادرم و هر كس ك  ميكائيل و اسرافيل و جنود

نها سوار نشده  ن منت گذارده سوار بر اسبهاي ابلق از نور ك  هيچ مخلوقي هرگز بر ا  خدا بر ا 

ورد و باائم ما دهد با شمشيرش پس  ل  علم خود را بحركت درا  باشد پس محمد صلي الل  علي  و ا 

نادر ك  خدا خوا ورد از مسجد كوف  چشمٔ  از روغن و چشمٔ  از ما بمانيم ا  هد پس خدا بيرون ا 

ب و چشمٔ  از شير پس اميرالمؤمنين بمن دهد شمشير پيغمبر را و مرا بفرستد بمشرق و مغرب  ا 

نرا بسوزانم تا هند را فتح كنم و  پس بدشمني نرسم مگر خون او را بريزم و بتي نگذارم مگر ا 

يند سوي اميرالمؤمنين و بگويند راست گفت خدا و رسول و بفرستد خدا با  دانيال و يوشع بيرون ا 

ن دو هفتاد نفر بسوي بصره و بكشند جنگيان ايشان را و بفرستد قشوني بسوي روم و فتح كند  ا 

براي ايشان پس بكشم هر حرام گوشتي را تا در زمين نماند مگر طيب و هم  ملتها را مخير كنم 

ن گذارم و هر كس كراهت داشت  باشد خدا مابين اسلام و شمشير هر كس اس ورد منت بر ا  لام ا 

خون او را بريزد و باقي نماند شيعي مگر خدا ملكي بر او نازل كند ك  خاك را از روي او پاك كند 

گير و  و باو بشناساند زوجهاي او را و منزل او را در بهشت و باقي نماند در روي زمين كور و زمين

نك  بلاي ا سمان بزمين حتي مبتلي مگر ا  و تمام شود ببركت ما اهل بيت و بركت نازل شود از ا 

نك  درخت تاب نياورد از زيادتي ميوه و ميوه زمستان در تابستان خورده شود و ميوه تابستان در  ا 

ن  نچ  در ا  زمستان پس خدا هب  كند بشيعيان ما كرامتي ك  خفي نماند بر ايشان چيزي در زمين و ا 

نك  شخص نچ  ميكنند  است حتي ا  ميخواهد بداند احوال اهل بيت خود را خبر دهد ايشان را با 

و بعضي را  هزار سال سلطنت كند بعضي را بتنهائي  تمام شد ، و بدانك  حضرت سيدشهدا پنجاه

ن باز بتنهائي  با حضرت امير ك  سيصد و ن  سال باشد در خروج اول حضرت امير و بعد از ا 

حضرت امير علي  السلام با شيعيانش و بعضي را با ائم  و پيغمبر صلي سلطان باشد تا خروج ثاني 
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نادر بماند ك  ابروي مباركش  ل  و متولي حساب خلايق در رجعت سيدشهدا باشد و ا  الل  علي  و ا 

صادق علي  و از حضرت بر روي چشمش افتد و هفتاد پيغمبر با او باشند چنانك  با موسي بودند 

ن قبٔ  از ياقوت سرخ  يا ميالسلام مروي است ك  گو بينم تختي از نور ك  گذارده شده است و بر ا 

ن سرير نشست  است و گردش  اند و گويا مي مكلل بجواهر زده بينم حسين را علي  السلام ك  بر ا 

بينم ك  زيارت ميكنند او را و سلام ميكنند بر  نودهزار قب  سبز زده شده است و گويا مؤمنان را مي

ايد امروز  ايد و ذليل شده يشان ميگويد اولياء من از من بخواهيد ك  بسيار اذيت كشيدهاو و خدا با

نك  بشما بدهم پس اكل و  خرت را مگر ا  روزي است ك  سؤال نكنيد چيزي از حاجتهاي دنيا و ا 

صادق علي  السلام مروي است و از حضرت شرب ايشان از بهشت باشد و اين والل  كرامت است 

  ابليس گفت خدايا مرا مهلت ده تا روز قيامت خداوند قبول نفرمود و فرمود تا ك  فرمودند ك

وقت معيني پس چون وقت معلوم شود ظاهر شود ابليس لعن  الل  با جميع شيعيانش از اول خلق 

نك  خوب  خر رجوعهاي حضرت امير باشد و هيچ امامي رجوع نميكند مگر ا  ن ا  ن روز و ا  دم تا ا  ا 

كنند تا خدا از كفار انتاام كشد پس چون وقت معلوم شود حضرت امير و بد دهرش رجوع مي

برگردد با اصحابش و ابليس بيايد با اصحابش در زمين روحا نزديك كوف  پس جنگي كند ك  از 

نروز چنان جنگي نشده باشد گويا مي اند تا بعضي  بينم اصحاب امير را ك  عاب نشست  اول دنيا تا ا 

ن وقت خداي جبار پاهاشان در فرات رود پ هبوط فرمايد در ابر با ملائك  و امر بگذرد  س در ا 

پيغمبر از پيش روي او در دستش حربٔ  باشد از نور پس چون ابليس ببيند برگردد گويند كجا 

نك  ظفر يافتيم پس گويد من مي بينيد من ميترسم از  بينم چيزي را ك  شما نمي روي و حال ا 

و برسد و يك طعن  ميان دو كتفش زند ك  خودش و جميع اصحابش پرورنده عالميان پس نبي با

ن هنگام خدا پرستيده شود و شرك نماند پس اميرالمؤمنين چهل و چهارهزار  هلاك شوند پس در ا 

نادر بمانند ك  هزار پسر از صلب خود ببينند در هر  نك  هر كس از شيعيان ا  سال پادشاه شود تا ا 

ن وقت جنتان مد نادر ك  خدا سال يك پسر و ا  هامتان ظاهر شود از مسجد كوف  و اطرافش ا 

صادق علي  السلام مروي است ك  حضرت امير در زمين رجوع كند با و از حضرت خواهد 

يد تا انتاام كشد از بني ل معوي  و هر  فرزندش حسين علي  السلام با لواي خود ا  امي  و معوي  و ا 

ن روز از اهل كوف  سيكس در جنگ او بوده لعنهم الل  پس بفرستد ا هزار و از  نصار خود را ا 
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ساير مردم هفتادهزار پس ايشان را در صفين ملاقات كند مثل بار اول و بكشد ايشان را تا احدي 

ل فرعون پس بازگشتي  نماند بعد خدا ايشان را مبعوث كند و داخل اشد عذاب كند با فرعون و ا 

ائم  عمّال او باشند و خدا بدهد ب  پيغمبر ملك جميع  ديگر كند با پيغمبر تا خليف  شود در زمين و

ليظهره دنيا را از وقتي ك  خدا دنيا را خلق كرده تا روز فناي دنيا تا بوعده خود وفا كند ك  فرموده 

يعني پيغمبر را غالب كند بر هم  دينها اگر چ  مشركان اكراه علي الدين كل  و لو كره المشركون 

هزار سال باشد و مدت ملك  ي مدت ملك رسول خدا در رجعت پنجاهداشت  باشند و در حديث

حضرت پيغمبر و حضرت امير علي  السلام و در روايتي اميرالمؤمنين چهل و چهارهزار سال باشد 

هزار در داشت  باشد خلاص  عالم  ك  دوازده مسجدي در ثوي  ك  موضعي است از كوف  بنا كنند 

ن كمالهاي بعد از قتل ابليس و كفار و مح رمات و صاحبان زهر و ساير خبيثات پاك شود و جميع ا 

نچ  بخواهند براي ايشان ميسر شود بدون مهلت و بر  ن حاصل شود مجملًا ك  جميع ا  سابق براي ا 

نادر ك  خدا خواهد پس عالم را حال احتضار دست دهد و معصومين ك  حيات  ن حال بمانند ا  ا 

اول حضرت فاطم  عليها السلام صعود فرمايد بعد هشت امام  عالم بودند رو ببالا كنند و ظاهراً 

بعد حضرت قائم و امام حسين و امام حسن و حضرت امير بالا روند و شعاع ايشان تا چهل روز 

نك  صور دميده شود و  عالم را گرم دارد پس عالم هرج و مرج شود و حركات بي شعوري كنند تا ا 

بود مختصري از احوال ايام ظهور و ايام رجعت و ختم كنيم  عالم بميرد چنانك  پيش دانستٔ  اين

اين مجلد را بهمين جا و ميگويم الحمد لل  رب العالمين ك  اين بنده اثيم كريم بن ابرهيم را توفيق 

انعام فرمود تا اينك  اين مجلد را هم بر حسب دلخواه تمام كردم و بادر فهم عوام اظهار فضايل 

ل م نمودم و عذر خواهم از صاحبان املا و انشا و فصحا و بلغا ك  اگر بطول محمد را عليهم السلا ا 

كلامي يا قصر ماالي برخورند يا عبارات عاميان  در اين كتاب بينند نكت  نگيرند ك  تعمد كردم 

ل  الطاهرين و لعنة الل  علي اعدائهم  بنهايت وضوح بجهت عوام و صلي الل  علي محمد و ا 
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